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به حضور ييامبراكرم صلى الله عليه و آله رسيدن ا و 
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ص :/ا 


بيشكفتار 


ارغنا 


يكى از فرايض بسيار مهم در اسلام؛ فريضه ى حج است كه بر انسان مستطيع انجام اين عمل عبادى لازم است. قرآن كريم مى 
فرمايد: «و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبينًاء.(1) 


فريضه ى حج هم از نظر زمانى داراى شرافت ويزه اى است؛ زيرا در ماه حرام اين مراسم انجام مى شود؛ «الحجّ أشهر 
معلومات2750)0)) و ماه ذى الحجه از ماه هاى داراى حرمت است و بر طبق برخى از احاديث هيج زمانى در نزد خداوند متعال از 


نظر ياداش دهى مانند دهه ى اول ذى الحجه نيست. 


«ما من ايام العمل الصالح فيها احبٌ الى الله عر و جلّ من أيام العشر»؛ يعنى عشر ذى الحجه و هم از نظر مكانى داراى شرافت 


حج از جامعيت ويه اى برخوردان امك؟ ؤيزا مركرو معمل عنادث اسع)ا زو لكل أنه جدلنا متكا ا عاخوه بر آن مركز 


معصيت است؛ «فمن فرض فيهن الحجٌ فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فى الحج8(.0) 
مهم تر از همه ى اين ها مركز تجلى عدالت و فضيلت است؛ «سواء العاكف فيه و الباد».(2) 


حج تجسم اصول اعتقادى هر انسان مسلمان است؛ زيرا حج از آغاز تا يايان نمونه اى از تجلى توحيد و طرد شركك است؛ «و لله 
على الناس حج البيت1/(0 و «و اذ بوّأنا لابراهيم مكان البيت ان لا تشرك بى شيئاً»(40)» و نيز حج محل حضور به مقام شامخ 
نبوت و رسالت است؛ «و اأن فى الناس بالحج يأتوك رجالًا و على كل ضامر من كل فج عميق)(4) جه اين كه حج تجديد 
عهد و بيمان با مقام بسيار ارزشمند ولايت و 


-١‏ آل عمران/ /او 
-١‏ بقره/ ١91/‏ 
ندم نن 

'- توبه/ ١‏ 
ه- بقره/ ١91/‏ 


8- حج/ 16 


ص:/ 
امامت است. امام باقر عليه السلام مى فرمايد: «... انما أمروا ان يطوفوا بهذه الاحجار ثم يأتونا فيعلمونا ولايتهم».(١)‏ 


ونيز حج يادآور موضوع عالم محشر و عرصه ى قيامت است. شايد به همين جهت باشد كه در آغاز سوره ى حج موضوع 
قيامت مطرح شده است؛ «يا أيها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شى ء عظيم7(.0) 


مناسكك حج و حضور در مواقف و ميقات هاى آن هر يكك نمونه اى از حشر و قيامت استء از جمله: آماده شدن براى سفر 
حج و يرداخت بدهى هاى شرعى و قانونى و رد مظالم و وصيت و خداحافظىء يادآور حالت احتضار و سفر به عالم آخرت 
است. حضور در سرزمينى كه بيش تر با آن انس و الفت و آشنايى نداشته و دورى از زن و فرزند و منزل» تداعى كر «يوم يفر 
المرء من أخيه:: و امه و ابيه)() و «و تقطعت بهم الاسباب)(5) است. 


حركت اعضاى كاروان به دنبال روحانى و مدير كاروان يادآور ١يوم‏ تذعوا كل اناس بأمامهم)(2) است. عارى بودن از مظاهر 
و مفاخر دنيوى جون لباس و زينت و زيور و يوشيدن دو جامه ى احرام» يادآور يوشيدن كفن است؛ بويزه با توجه به اين كه 


براى حج كزار مستحب است در همان لباس كفن شود. 


منتشر).(20) 


فروتنى و تذلل كردن فرازان هنكام انجام مناسكك در بيشكاه حي قيوم؛ جنان كه امام صادق عليه السلام مى فرمايد: «جعل 
السعى بين الصفا و المروه مذلّه للجبارين»0/0» يادآور تذلل و خضوع همه ى جهره ها در قيامت است؛ «و عنت الوجوه للحىّ 
القيوم".40) 


اقرار و اعتراف حج كزار به كناهان خويشء اعتراف به كناه در قيامت را تداعى 
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/ا- وسائل الشيعه/ ج 94/ ص /” 
8-طه/ ١١١‏ 


ضن :4 
مى كند كه برخى در بيشكاه خداوند مى كويند: «فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل».(١)‏ 


حج از جمله عباداتى است كه عبادات دبكر نيد دن أن مطرح اسة: مانئد نماز؛ لو اتخذوا من مقام ابراهيم فصلى )80 يا روزه 
در باره ى كسى كه نتواند در حج قربانى كند بايد سه روز در ايام حج و هفت روز به هنكام بازكشت به وطن روزه بكيرد؛ 


حج از جمله عباداتى است كه بسيارى از فضايل اخلاقى و انسانى مانند اخلاص و ذكر خدا و طهارت نفس و تزكيه ى روح 
در آن مطرح است؛ زيرا حج و عمره را بايد براى رضاى خداوند متعال به جا آورد؛ «و اتموا الحج و العمره لله() جه اين كه 
ياد خداوند در مقاطع مختلف حج بايد تحقق يابد؛ «و اذكروا الله فى أيام معدودات2(0) و «ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من 
بهيمه الانعام)(2) و در يرتو ياد خدا و قصد قربت در همه ى اعمال حج روح و نفس انسان تزكيه و تكامل بيدا مى كند. 


حج درو دين اسلام از جايكّاه ويه اى برخوردار است» ازاين رو به عنوان برجم اسلام؛ «جعله للاسلام علمأ !الاو جهاد 
ضعيفان؛ «الحج جهاد كل ضعيف)(8) و عامل آرامش روح؛ «الحج تسكين القلوب)(9) و سبب تقويت دين؛ «فرض الله ... و 
اعشاره لقو دونيانت غانا حلن رشهمت عق وكبل بدسعادت اندي خواهد بوهة عله الل سيياً ارشيية و بوضلة الى 


جِنْته).(17 


١١ غافر/‎ -١ 

١7١0 بقره/‎ -١ 

١98 بقره/‎ -'" 

ع- بقره/ ١98‏ 

ه- بقره/ ٠١‏ 

ع- حج/ع” 

/- نهج البلاغه/ خطبه ى ١‏ 

8- بحار/ ج 9494/ ص 7 

4- بحا ر/ ج 0// ص ١87‏ 

768 نهج البلاغه/ حكمت‎ .)03١(-٠ 
٠١١ نهج البلاغه/ خطبه ى‎ .)0١(-١ 
١97 نهج البلاغه/ خطبه ى‎ .)١1١(-5 


ص:١٠‏ 
انكيزه تدوين 


اق اننا كلاموضوم بجح و اللزام يه اكه ودر كك اواو اق فريفه الهى را سيخسن روص وروا امن البكه ايه انث 
كدوائراشبيظ الله تخصوض] رامسابناق وميلفان سم املع اصيل وحى يدق أقرآن كريم نهر جه يقترن مانوس باتك جر كد 
اين ويكى آرامبخشى روح در اين كتاب آسمانى بطور كامل متجلى است. جرا كه از سويى قرآن كريم به عنوان ذكر معرفى 
شده است: وإنَا فحن نوّلنا الذكر,وانا له لحافظون:[3) و اذ سوئ دركر ذكر الهى سابه آرامش .روح أستة:«آلآ بذكر الله تطمدن 
القلوب)52). 


ازاين رو كميته آيات و روايات زير نظر بعثه مقام معظم رهبرى تصميم كرفتند تا دو تحقيق در زمينه تفسير آيات حج صورت 
كيرد. يكى ويزه آيات حج كه برخى از دوستان عهده دار شدند. دوم تحقيق به صورت عمومى در دو فصل» فصل اول آيات 
تروط يه حم و مك يعظانه واقضال كوم ]ناك مريوط به مانةة ورد و ساكل تار وى مالناك برض ال حكهات بدو احندة 
احزاب؛ تبوكك و برخى از آياتى كه مربوط به بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله است. كه مجموع آيات به ٠٠١‏ آيه رسيد و 
هدف از اين كار اين بود تا روحانيون كرانقدر هم خود هر جه بيشتر با معارف قرآن كريم آشنا شوند و هم زائران بيت الله را 


با معارف و اسرار قرآن كرم مأنوس سازند. 


شيوه تحفيق 


در آغاز متن آيه شريفه و ترجمه آن بيان شده و بعد از آن وازه هاى مشكل آن معنا كرديده و سيس تفسير آيه شريفه بيان 
شده و در يايان نكته هاى مختلف (ادبى» اخلاقى؛ تربيتى» اجتماعى و عرفانى) كه از منابع و مصادر مختلف تفاسير شيعه و اهل 


سنت موود اسفاده قرار كرقته ود و ذيل معرفى مى شوف يان شده'اسث. 


4 سوره حجره آيه‎ -١ 


0 سوره رعدء آيه‎ -١ 


عبد على بن جمعه حويزى 
محسن فيض كاشانى 
سيد محمد حسين طباطبايى 
ناصر مكارم شيرازى 


اكبر هاشمى رفسنجانى و همكاران 


محسن قرائتى و همكاران 

زمخشرى 

فخر رازى 

سيد محمود آلوسى 

سيد قطب 

در يايان بر خود لازم مى دانم از تمام دوستان عزيز و كرانقدرم حجج اسلام آقايان محترم 
محمود شريفى 

سيد محمد كاظم طباطبايى 

محمود لطيفى 

رضا برنجكار 

محمد فاكر ميبدى 

محمود مهدى يور 

كه با تذكرات سودمند و ارزنده خود اين جانب را در تحقيق و تنظيم اين كتاب مساعدت كردند صميمانه تقدير و تشكر كنم. 


اكبر دهقان 


١١:ص‎ 


ص ١١:‏ 
فصل اول: تفسير و نكته هاى آيات حج 
كعبه مركز امنيت 


العاكفين و الرّكع الشجود».(1) 


خاطره») از مقام ابراهيم» عباد تكاهى براى خود انتخاب كنيد. و ما به ابراهيم و اسماعيل امر كرديم كه: «خانه ى مرا براى طواف 
كنند كان و مجاوران و ركوع كنند كان و سجدة كنندكَان» ياكك و ياكيزه كنيد.» 


بفسير 


قرآن كريم بعد از ذكر مقام و منزلت ابراهيم عليه السلام در آيه ١١‏ سوره بقره» عظمت خانه ععبه را بيان مى كند و مى 
فرمايد: به خاطر بياوريد هنكامى كه خانه كعبه را «مثابه» (محل بازكشت و توجه) مردم و مركز امن و امان قرار داديم. 


در معناى «مثابه للثناس» جند قول است: 


.١‏ بعضى كفته اند «مثابه) به معنى مرجع است و ععبه به اين مناسبت مرجع ناميده مى شود كه مردم همه ساله بسوى آن روى 


مى آورند. 


بترم خا 


ص:؟١‏ 
نوعاً مسلمانانى كه از خانه كعبه باز مى كردند» قصد دارند دوباره بسوى آن بركردند و هيجككاه زيارت و احتياج خود را 
نسبت به آن تمام شده نمى دانند» لذا در حديث وارد شده؛ كسى كه از مكه به اين قصد مراجعت كند كه در آينده بسوى آن 

بركردد» عمرش طولانى مى شود.(2)1 
مثابه: اسم مكان استء در اصل از ماده (ثوب) به معنى رجوع شىء است به حالت اولى و يا به حالتى كه ابتدا براى آن در نظر 
كرفته شده است. در آيه شريفه به معنى مكانى است كه مردم به آن رجوع مى كنندء يا مكانى كه به مردم به خاطر انجام حج 


يا عمره ثواب مى دهند.(1) 


قو اماو خاتدا كعه يدايق متاسيبة اخل اهية ايت كه حداوقك مقرن فرنوهة كسس كيد ارن كباتة تاهنده شود عتكات كددن 
آنجا است جان و مال او ايمن باشد. بعد مى فرمايد از مقام ابراهيم محلى براى نماز انتخاب كنيد «و اتَخذوا من مقام ابراهيم 


مصلى» مقصود اين است نزديكك مقام ابراهيم نماز طواف بخوانيد. 
در تعيين مقام ابراهيم جهار قول وجود دارد: 


صحيح و معروف همين قول جهارم است كه در روايتى از حضرت صادق عليه السلام نقل شده است.(0) 


«و عهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهّرا ...» «عهد) در اينجا به معنى امر 
-١‏ مجمع البيان/ ج /١‏ ص 887 


57١ ص‎ /١ ص 8/؛ جامع الاحكام/ ج ”/ ص ١٠١١؛ جامع البيان/ ج‎ /١ مفردات راغب/ ص ”87؛ روح المعانى/ ج‎ -١ 
١١" ص 018؛ جامع الاحكام/ ج 7/ ص‎ /١ جامع البيان/ ج‎ - 


١6:ص‎ 


استء يعنى امر كرديم به آن ها (ابراهيم و اسماعيل) كه خانه را براى طواف كنند كان و مجاوران و ركوع كنند كان و سجده 
كنند كان (تماز كزاران) يا كوره ذارعدك: 


منظور از «تطهير) يا اختصاص خانه كعبه به عبادت و انجام مناسكك حج است كه اين خود يكك نوع تطهير است و يا اينكه مراد 
ياكك كردن خانه خدا از كثافات ظاهرى است.(١)‏ از امام صادق عليه السلام روايت شده كه درباره قول خدا «طهرا بيتى 
للطائفين» فرمود: «نحبا عنه المشر كين ...» يعنى مشركان رااز خانه خدا دور كنيد.72) 

«عكوف» مصدر «عاكفين» به معناى ماندن و اقامت كردن در مكانى است. 

منظور از عاكفان در آيه شريفه به قرينه طواف و ركوع و سجود يا مطلق عبادت كنندكان خداوند متعال هستند يا مجاوران در 
مسجدالحرام اند كه در حال اعتكاف يا نظر كردن به كعبه اند» نه كسانى كه در مكه مقيم اند و در آيه شريفه «سواء العاكف 


فيه والباد»(؟) مطرح شدندء زيرا عاكف در آنجا به معناى ساكن شهر مكه استء نه به معناى معتكف يا ناظر به كعبه.(5) نكته 
ها 


.١‏ كعبه د نعمت خداوند 
تعيين خانه خداوند براى حضور مردم و تأكيد بر حفظ امنيت حاضران در آن محيط از نعمت هاى الهى و شايسته ياد كردن 


است. «اذ) مفعول براى «اذكروا» است و 


؟- راهنما/ ج /١‏ ص 5٠١‏ 
#- حج ”ا 


١8:ص‎ 


«ل» در «للناس» حكايت از آن دارد كه قرار دادن كعبه براى حضور بيايى مردم در جهت منافع آنان است.(1١)‏ ”. كعبه محل 


رجوع مردم 


حضرت ابراهيم عليه السلام شخصيت جهانى است. در آيه ٠1١6‏ سوره بقره خداوند ابراهيم عليه السلام را امام براى همه مردم 
قرار داد «نّى جاعلك لاس اماماً» و در اين آيه كعبه را محل رجوع و مركز امن براى همه مردم قرار داده است «و اذ جعلنا 
البيت مثابه لاس وااساء 01 


وازه «امنأ» مصدر و منظور محل امن استء تعبير از اسم مكان بصورت مصدر جهت مبالغه است. خانه كعبه به اين مناسبت 
محل امن ناميده مى شود كه كسانى كه اين خانه را زيارت كنند از عذاب الهى در امان هستند» علاوه خداوند مقرر فرموده 
كسى كه به اين خانه يناهنده شود تا هنكامى كه در آنجا است جان و مال او ايمن باشد و هركز ترس به خود راه ندهد و مردم 
به جهت عظمت و احترامى كه براى اين خانه قائل هستند به كسى كه خود را در يناه آن قرار بدهد اصلا متعرض نمى شوند. 
به واسطه رعايت همين احترام مقرر كرديده كه قانون جزايى اسلام بر كسى كه يس از ارتكاب جنايتى در خارج به خانه كعبه 


يا به حرم يناهنده شود اجرا نشود. 

از طرفى براى آنكه اين موضوع وسيله اى براى تعطيل حدود الهى نشود و افراد از اين قانون سوء استفاده نكنند» در اسلام مقرر 
شده است كه آن شخص رااز لحاظ مواد غذايى و آشاميدنى و خريد وفروش در مضيقه بككذاريد تا ناكزير از خانه كعبه و 
حرم آن 

"917 ص‎ /١ راهنما/ ج‎ -١ 


ته تعسير نورااج ١/ص‏ ان 


١7: ص‎ 


خارج كردد و حد الهى درباره او جارى شود تا هم احترام خانه كعبه رعايت شود و هم حدود الهى تعطيل نككردد.(1) ؟. 


امنيت خانه كعبه حتى براى حيوانات 
بايد شمكان ختى حيواناك در خانه خدا امنيت كامل داشته و از هر كونه آزارى مصون باشند «و اذ جعلنا البيت ... امناً). 


تقييد كلمه «مثابه) به وسيله «الرْاس) و مقيد نساختن «امناً» به آن قيد كوياى اين نكته است كه امنيت مكه بايد براى هر ذى 


روحى جه انسان و جه غيرانسان تأمين شود.(1) ه. اهميت مقام ابراهيم 


قرآن كريم در اينجا نفر مود در مقام ابراهيم نماز بخوانيد «صلوا فى مقام ابراهيم»» بلكه فرمود در آنجا محل نماز انتخاب كنيد 
كه در اين صورت امر به نماز نشدهء بلكه امر الهى به اتخاذ محل نماز در نزد مقام ابراهيم عليه السلام تعلق كرفته است (علت 
امام صادق عليه السلام بيان مى كند: ان اللّهِ فّ للى مكه و جعل بعضها افضل من بعض فقال الله تعالى «و انَخذوا من مقام 
ابراهيم مصلّى»6(.2) 


و نيزاز امام باقر عليه السلام روايت شده است: «... لقد وضع عبد من عباد الله قدمه على حجر فأمر الله تبارك و تعالى ان 
فكذها نميل :نا بنده اى از بندكان دا (ابراهيم) يايش را بر سنككى نهادء يس خخحداوند براى تجديد خاطره به ما دستور داد 


-١‏ تبيان/ ج /١‏ ص 87؟؛ مجمع البيان/ ج /١‏ ص 87"؛ روح المعانى/ ج /١‏ ص 8/؛ جامع البيان/ ج /١‏ ص ١؟9؛‏ كشف 
الاسرار/ ج /١‏ ص ا" 

؟- راهنما/ ج /١‏ ص 98" 

*- الميزان/ ج /١‏ ص 7/٠١‏ 

- بحارالانوار/ ج 949/ ص ”6١‏ 


ص:8١1‏ 
جايكاه نماز خويش كنيم.(١)‏ ©. خدمت در مكان هاى عبادى 


خدمت كردن در مكان هاى عبادى و مهيا ساختن آن ها براى يرستش خدا عملى نيكو و شايسته است «و عهدنا الى ابراهيم و 


/. ياكك نكمّه داشتن مكان عبادت 


ياكك نككاه داشتن مكان عبادت يكك امر ضرورى است. قيدهاى «للطائفين» و «العاكفين» و ... مى تواند بيانكر اين معنا باشد كه 
فلسفه تطهير كعبه جايكاه عبادت بودن آن است و لذا مى توان ضرورت ياكك نككاه داشتن همه مكان هاى عبادت را احتمالى 


موجه دانست.20) 8. نزديكك ترين حالات نمازكزار به خداوند 


سد اينكه از جميع حالات نما زكزار موضوع ركوع و سجود مطرح شده «والرّكع السجود)» آن است اين دو نزديكك ترين حالاات 
انسان به سوى خداوند متعال است علاوه بر اينكه ركوع و سجود دو ركن اساسى نماز محسوب مى شوند و در بسيارى از 
اوقات به عنوان كنايه از نماز ذكر مى شوند.() 4. وجوب نماز طواف 


فقهاى اماميه براى وجوب نماز طواف به همين آيه «و اتخذوا من مقام ابراهيم مضل استدلال كرده اند» زيرا خداوند به 


خواندن نماز در مقام ابراهيم عليه السلام امر فرموده و 


-١‏ راهنما/ ج ١/ص‏ .ع 
؟- راهنما/ ج /١‏ ص 994" 
9- راهنما/ ج /١‏ ص 9" 


- روح المعانى/ ج /١‏ ص ١18؛‏ جامع الاحكام/ ج ",رص ١١8‏ 


١5:ص‎ 


امر دلامت بر وجوب دارد واز طرفى غير از نماز طواف مسلماً هيج نمازى در آن مكان واجب نيستء نتيجه اين مى شود كه 
متعلق (امر) واقع در آيه نماز طواف است.(1) .٠١‏ مقام ابراهيم از آيات روشن الهى 


كرجه سراسر جهان آيات الهى استء اما در محدوده كعبه آيات الهى بن و روشن است «انّ اول بيت وضع للنّاس ... فيه آيات 
بئنات مقام ابراهيم» آنكاه يكى از برجسته ترين آيات الهى مقام ابراهيم است كه ذكر خاص بعد از عام مفيد اهميت است.(1) 


.١١‏ اهميت عبادت 


عبادت و نماز به اندازه اى مهم است كه حتى ابراهيم و اسماعيل عليهما السلام براى انجام آن مراسم بابد مأمون ياكشارى 
شوند.20 .17١‏ تطهير خانه خدا وظيفه عموم مسلمانان 


كرجه خطاب تطهير بيت به ابراهيم و اسماعيل است و لكن همه مسلمانان موظف به اين عمل هستند از اين رو امام صادق عليه 
السلام مى فرمايد: «انّ الله عرّوجِلٌ يقول فى كتابه طهّرا بيتى ... فينبغى للعبد ان لا يدخل الا و هو طاهر قد غسل عنه العرق و 
الاذى و تطهّر) از اين حديث استفاده مى شود كه عبادت با طهارت ارتباط دارد.(5) .١7‏ شرافت خانه كعبه 


در آيه شريفه از خانه كعبه بعنوان «بيتى» خانه من» تعبير شده» در حالى كه روشن است خداوند نه جسم است و نه نياز به خانه 


-١‏ تبيان/ ج ١/ص‏ 01؟؛ مجمع البيان/ ج ١/ص‏ زكرا 
دايعا غير ايك 

0 بفسير نورااج ١/ص‏ ان 

؟- نورالثقلين/ ج ١/.ص ١7"‏ 


”7١:ص‎ 


ارقي اأسقا وها اح مع كدي اعم بان قر فقوو كرظ يوك مص ل 1 را به كنا سمه فى تكتل عاد ركان زا هرا لدو عفان 


مرحوم طبرسى كويد: جهت اسناد بيت به خداوند آن است كه خواسته مزيت آن را بر ساير بقاع و مكان ها روشن سازد.(7) 
.١6‏ اطلاق بيت به خانه كعبه ييش از ساختن آن 


آيا بيش از ساختن خانه كعبه توسط ابراهيم و اسماعيل به آنجا بيت اطلاق مى شده كه خداوند آن دو بزركوار را مأمور به 
تطهير بيت كرده است؟ در ياسخ برخى كفته اند منظور آن است كه خانه الهى را بر اساس طهارت از شرك بنا كند و جمله 
(ان ظهرا بيى) نظير أيه «افمن اس بتيائه على تقو من اللّمه است و برحى نيز كفنه اند آن محل .را از وجود بث ها و شرك و 
كناة ياك ساؤ .2*1 


١١5 ص‎ ./١ ص ١8آ؛ جامع الاحكام/ ج‎ /١ ص ١8"؛ تفسير نمونه/ ج‎ /١ روح المعانى/ ج‎ -١ 
”/85 ص‎ /١ مجمع البيان/ ج‎ -١ 
577 ص‎ /١ تفسير كبير/ ج 5/ ص /ا8؛ جامع البيان/ ج‎ -' 


ص:١7‏ 
تقاضاى ابراهيم براى ساكنان مكه 


او اذ قال ابراهيم ربٌ اجعل هذا بلداً امنا وارزق اهله من التُمرات من امن منهم باللّه واليوم الاخر قال و من كفر فامّعه قليلًا ثم 
اضطرّه الى عذاب الْنار و بشس المصير».(١)‏ 


و (به ياد آوريد) هنكامى را كه ابراهيم عرض كرد: «يروردكارا! اين سرزمين را شهر امنى قرار ده؛ و اهل آن را- آن ها كه به 
خدا و روز بازيسينء ايمان آورده اند- از ثمرات (كوناكون)» روزى ده.» كفت: ١‏ (دعاى تو را اجابت كردم؛ و مؤمنان را از 
انواع بركاتء بهره مند ساختم؛) اما به آن ها كه كافر شدندء بهره ى كمى خواهم داد؛ سيس آن هارا به عذاب آتش مى 


2 


بفسير 


كويد: يروردكارا! اين وادى را از سرزمين هاى امن قرار بده يعنى امن از عقوبت الهى كه به اين سرزمين برسد. همانطورى كه 
به ساير سرزمين ها عقوبت الهى از قبيل زلزله و غرق و مانند آن رسيده است و خداوند دعاى او را مستجاب كردانيد. 


١72 بقره/‎ -١ 


ص:77 


«هذا» در آيه شريفه «رب اجعل هذا بلدا اشاره به وادى است كه قبلا ابراهيم عليه السلام آنرا ذكر كرده بود «ريّنا انى اسكنت 


من ذرّيتى بواد غير ذى ذرع»)10) 


«امنا» صفت براى بلد است يس تنها اهل شهر را شامل نمى شود بلكه نبات و حيوان هم از خطر قطع و صيد در امان هستند و به 


همين جهت قطع درختان و صيد جانوران بر محرمان جايز نيست. 


بعد كويد يروردكارا اهل اين سرزمين راء آن ها كه به خدا و قيامت ايمان آورده اند از ثمرات مختلف روزى بخش و اين دعا 


نيز مستجاب كرد يد. 


همانطورى كه مشاهده مى شود جنانكه به استجابت اين دعا در سوره قصص آيه /01 اشاره نمود «اولم نمكن لهم حرماً امنا 
يجبى اليه ثمرات كل شى ء» حضرت ابراهيم عليه السلام در اينجا فقط براى مؤمنين دعا نمود. ولى بر خلاف آنجه ابراهيم عليه 
السلام تنها براى مؤمنين ثمرات خواست اما جون رحمت خداوند وسيع است و روزى دنيا را براى عموم مؤمنين و كفار قرار 
داده جنانكه آيه شريفه «كلًا نمدّ هؤلاء و هؤلاء ...» به اين معنى اشاره دارد» خداوند در ياسخ اين تقاضا جنين فرمود: كسانى 
كه راه كفر را بيش كرفتند بهره كمى از اين ثمرات به آن ها خواهم داد اما در قيامت آن ها را به عذاب آتش مى كشانم و 


در اين كه منظور از ثمرات جيست؟ مفسران وجوهى بيان كرده اندولى ظاهراً ثمرات يكك معناى وسيع دارد كه هركونه نعمت 
مادى اعم از ميوه ها و مواد ديكر غذايى و نعمتهاى معنوى را شامل مى شود. در حديثى امام صادق عليه السلام مى فرمايد: 


منظور ميوه 


"١ ص‎ /١ روح المعانى/ ج‎ -١ 


1- تفسير مراغى/ ج /١‏ ص "١7‏ 


ص :77 

دلها است اشاره به اينكه خداوند محبت و علاقه مردم را به اين سرزمين جلب مى كند.(١)‏ نكته ها 

.١‏ احترام مكه 

ابن عباس مى كويد: مقصود از اين دعا اين است كه يرورد كارا اين شهر را مورد احترام قرار بده بطورى كه حتى يرند كان 
آن شكار نشود و درخت آن قطع نكردد و كياه آن جيده نشود و به همين معنى برمى كردد كلام امام صادق عليه السلام كه 
فرمود: «من دحل الحرم و مستجيرا به فهو آمن من سخط الله عزوجل و من دخله من الوحش و الطير كان امنا من ان يهاج او 
يؤذى حتّى يخرج من الحرم). 

بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله نيز روز فتح مكه فرمود: «انْ الله تعالى حرّم مكه يوم خلق السموات و الارض فهى حرام الى ان 


تقوم الساعه لم تحل لاحد قبلى و لا تحل لاحد من بعدى و لم تحلّ لى الا ساعه من النهار ...). 


ازاين روايت و امثال آن كه در ميان محدثين مشهور است استفاده مى شود كه مكه قبل از دعاى ابراهيم عليه السلام مورد 
احترام بوده است منتهى اين احترام بواسطه دعاى آن حضرت تأكيد و تجديد شده است.(1) ؟. سرٌ اختلاف تعبير درباره شهر 
مكه 


جرا در اين آيه شريفه «رب اجعل هذا بلداً امنا» كلمه «بلداً» به صورت نكره آمده و در سوره ابراهيم «ربٌ اجعل هذا البلد امناً» 


به صورت معرفه آمده است؟ 


607 ص‎ /١ تفسير نمونه/ ج‎ -١ 
١/ا/‎ ص/١ ؟- مجمع البيان/ ج ١ص اا صافى / ج‎ 


ص:؟7 
ممكن است اختلااف در تعبير به خاطر آن باشد كه اين دو دعا از نظر زمان تفاوت داشته است. دعاى اول مربوط به زمانى 
است كه اين منطقه هنوز شهر نشده است. يعنى اجعل هذا الوادى بلدا امناً و دعاى دوم مربوط به زمانى است كه اين منطقه 


شهر شده است آنككاه دعا مى كند اين شهر را محل امن قرار بده.(1١)‏ ". تحقق اقتصاد سالم در يرتو امنيت 


در اين آيه شريفه ابراهيم عليه السلام نخست تة ضاى امنيت و سيس درخواست مواهب اقتصادى مى كند و اين خود اشاره اى 
است به اين حقيقت كه تا امنيت در شهر يا كشورى حكمفرما نباشد فراهم كردن يكك اقتصاد سالم ممكن نيست.(5) ؟. دعاى 


دعاى حضرت ابراهيم عليه السلام كه براى تأمين رزق ساكنان مكه در دو آيه نقل شله: 
الف) «و ارزق اهله من الثمرات من آمن منهم باللّه و اليوم الآخر».(*) 


تن نازتنا الى اسكنت دض نواد غير ذ زرع عند بيتكك المحرم ربّنا ليقيموا الصلوه فاجعل افئده من الناس تهوى اليهم و 
ارزقهم من التّمرات لعلهم يشكرون».(6) 


در اين آيه قيد «من آمن منهم) نيامده جهتش آن است كه در اينجا حضرت ابراهيم براى خصوص ذريه صالح خود دعا مى 
كند. ازاين رو لازم نبود قيد ايمان مجدداً مطرح كردد. 


اين نكته از سخن خود ابراهيم استفاده مى شود كه به خداوند عرضه داشت من ذريه ام را در اين سرزمين اسكان دادم تا نماز 


رابر يا دارند واز خدا خواست تا دلهاى 


7/١ ص‎ /١ تفسير كبير/ ج ؟/ ص 88؛ روح المعانى/ ج‎ -١ 
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كروهى از مردم را به آنان كرايش دهد بنا براين سخن درباره خصوص مؤمنان و كسانى است كه شايستكى دارند دلها به آن 
ها كرايش يابد.(١)‏ ه. توجه انبياء به نيازهاى مادى مردم 


انبياء الهى علاسوه بر ارشاد و هدايت به نيازهاى مادى همانند امنيت و معيشت مردم نيز توجه داشته و براى آن تلاش و دعا 


ع. دنيا متاع اندكك 


جمله «و من كفر فامتّعه قلينًاا به اين معنا نيست كه خداوند به كافر كم يا در مدتى كوتاه نعمت مى دهد بلكه دنيا در مقايسه با 


آخرت قليل است «فما متاع الحيوه الدنيا فى الا-خره الا قليل)(1) بنابراين كافر حتى اككر در سراسر زندكى از نعمتهاى دنيا 
برخوردار باشد بهره مندى او اندكك ات :80 د آثار اعمال 


از اين جمله «اضطره) استفاده مى شود كرجه اعمال بشر به اختيار و انتتخاب خود آن ها واقع مى شود اما براى اين اعمال يكك 


سلسله آثار و نتايج وضعى و طبيعى است كه برحسب نظام علت و معلول آن آثار اضطراراً به آن ها مى رسد.(6 8 بهره مندى 
مؤمن و كافر از رزق مادى 
در ابه 1 بقره حضرت ابراهيم عليه السلام براى ذريه خويش درخواست مقام امامت كرد. اما خداوند در ياسخ فرمود اين 


مقام به ستمكران نمى رسد. 


در آيه ١78‏ آن حضرت بخاطر رعايت ادب رزق دنيا را تنها براى مؤمنان 


061١ تسنيم / ج 2/ص‎ -١ 

"- توبه/ /7 
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درخواست كرد. اما خداوند اين محدوديت را نيذيرفت زيرا رزق مادئ نصيب مؤمن و كافر مى كردد (كذا نمدٌ هؤلاء و هؤلاء 
وها كان عطاء ركه معد ورا 1 


ينج تقاضاى مهم در تجديد بناى كعبه 


«و اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسماعيل ربّنا تقل منّا الك انت السّ.ميع العليم* ربّنا واجعلنا مسلمين لكك و من ذريّتنا امّه 
مسلمه لكك و ارنا مناسكنا و تب علينا انّكك انت التواب الرّحيم* ربّنا وابعث فيهم رسولًا منهم يتلوا عليهم آياتك و يعلمهم 
الكتاب والحكمه و يزكيهم انّكك انت العزيز الحكيم.(5) 


و (نيز به ياد آوريد) هنكامى را كه ابراهيم و اسماعيلء يايه هاى خانه (كعبه) را بالا مى بردند؛ (و مى كفتند:) «يروردكارا! از 
ما بيذير» كه تو شنوا و دانايى. 2111 يروردكارا! ما را تسليم فرمان خود قرار ده؛ و از دودمان ماء امتى كه تسليم فرمانت باشند 
(به وجود آور؛) و طرز عبادتمان را به ما نشان ده و توبه ى ما را بيذير» كه تو توبه يذير و مهربانى. )١18«‏ يروردكارا! در ميان 
آن.ها امرض از خردشان برالكيد نا آيات ثو وار آنا بخراتده و اهارا كنات و حكيت بامروى و ياكيرة كندهة زيرا تو 


توانا و حكيمى (و براين كار قادرى).) )١59«‏ 


7"- بقره/ 11/1178 


ص :717 


قرآن كريم در آيه نخست مى فرمايد: به ياد آوريد هنكامى كه ابراهيم و اسماعيل يايه هاى خانه كعبه را بالا مى بردند و مى 
كفتند يروردكارا از ما بيذير تو شنوا و دانايى. «و اذ يرفع ابراهيم القواعد ...» اين تعبير را مى رساند كه شالوده هاى خانه كعبه 
وجود داشته و ابراهيم و اسماعيل يايه ها را بالا بردند.2١)‏ 


تقدير قول و امثال آن ندارد. در واقع مثل اينكه با كفتن جمله «و اذ يرفع ابراهيم القواعد ...) كه حكايت حال كذشته است. 


ابراهيم و اسماعيل در حالى كه يايه هاى خانه خدا را بالا مى بردند» در برابر جشم شنونده مجسم مى شوند و لذا عين عبارت 
دغائ انهارا بدون وساطت كوينده مى شتود كوي از زبان غود ان ها صادرسن شوة.20 


در دو آيه اخير از آيات مورد بحثء ابراهيم و فرزندش اسماعيل ينج تقاضاى مهم از خداوند جهان مى كنند. اين تقاضاها كه 
به هنكام اشتغال به تجديد نناق خانة كعه ضورت: كرف بقدرى حساب شده و جامع تمام نيازمندى هاى زندكَى مادى و 


معنوى است كه انسان را به عظمت روح اين دو ييامبر بزركك خدا كامنًا آشنا مى سازد. 
.١‏ يرورد كارا ما را تسليم فرمان خودت قرار ده «ربّنا واجعلنا مسلمين لكث). 
؟. از دودمان ما نيز امتى مسلمان و تسليم در برابر فرمانت قرار ده «و من ذريتنا امه مسلمه لكك). 


طرق يرسش و غيادت خووت را بهما نشان ده وها زااز آن اكام ساز «وارنا 


6015 ص‎ /١ تفسير نمونه/ ج‎ -١ 
7/7 ص‎ ./١ الميزان/ ج‎ -" 


ص:/7 


مناسكنا). 


؟. توبه ما را بيذير و رحمتت را متوجه ما كردان كه تو تواب و رحيمى «و تب علينا انْكك انت التواب الرحيم). 


بياموزد و آن ها را تزكيه كندء جراكه تو توانا هستى و بر تمام اين كارها قدرت دارى «ريّنا وابعث فيهم رسولًاء.(1) 


«قواعد): جمع (قاعده) به معنى شالوده است و در اصل از ماده (قعود) است و لذا به آن قسمت إز بنا كفته مى شود كه بر زمين 


بناست و به جزء آن نسبت داده شده اسيقدى كوي كلينه زفق البيت» اشاره به اين عنايت مجازى است.(7) 


«نسكك) به معنى عبادت است. مناسكك جمع منسكك به معناى مواضع عبادت استء يعنى محلى كه انسان به خاطر عبادت در 
آنجا انس بيدا كرده و زائران خانه خدا براى عمره و حج به آنجا مى روند و به وسيله اعمال شايسته به خداوند تقرب ييدا مى 
كنند» البته «نسكك» در اعمال حج غلبه يبدا كرده و مخصوص آن شده است.20 


«بعث) به معناى برانكيختن جيزى از محل يا كسى براى انجام وظيفه است و در معناى ارسال مجازاً بكار مى رود. اين وازه در 
قرآن در موارد مختلفى بكار رفته از جمله: 


بعثت انبياء براى تبليغ دين «فبعث الله النبثين مبشّرين و منذرين».(6) 


1- تقسير ثموثة/ رذةء 
"- الميزان/ ج ./١‏ ص 7/7 

“'- مفردات راغب/ ص ٠58؛‏ صافى/ ج /١‏ ص ١14؛‏ جامع البيان/ ج /١‏ ص 670 
؟- بقره/ “71 
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برانكيختن مرد كان براى حسابرسى و ياداش «من بعثنا من مرقدنا».(١2‏ 
رسيدن به مقام شفاعت «عسى ان يبعذك ربك مقاماً محمودا».(1؟) 
بيدار كردن از خواب ثم يبعثكم فيه».(1) 

در اينكه مقصود از حكمت جيست وجوه مختلفى بيان شده است: 
الف. سنت ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله 

ب. معرفت به امور دين و تأويل آيات قرآن 

ج. احكامى كه فقط بوسيله تعليم انبياء به دست مى آيد. 

د. مواعظ و حلال و حرامى است كه در قرآن ذكر شده است. 

ه. حكمت صفت كتابى است كه در آيه شريفه ذكر شده است. 


مرحوم طبرسى. كويك: تمام اين وجوه قابل توجه است.60) و. اشاره به احياى افكار وعقول انسان ها است كه بواسطه انبياء 
الهى انجام مى كيرد جنانكه سخن اميرالمؤمنين عليه السلام بر اين معنى دلالت دارد: «و يثيروا لهم دفائن العقول2(.0) 


نكته ها 
.١‏ فراموش نكردن بنيان كذاران عمل نيكك 
ياد كردن از بنيان كذاران عمل نيكك امرى يسنديده و نيكو است «و اذ يرفع 


00-58 
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ابراهيم القواعد من البيت و اسماعيل اذ ...) مفعول براى «اذ كروا» است يعنى بانيان كعبه را همواره به خاطر داشته باشيد و اين 
دستور درسى است به انسان ها كه نبايد بنيان كذاران عمل نيكك از يادها بروند.(١)‏ 7. خداوند تنها اجابت كننده دعا 


تنها خداوند شنواى دعاى بندكان» اجابت كننده درخواست هاى ايشان و آكاه به نيازهاى آنان است «ربّنا تقل منّا الكك انت 
السميع العليم». شنوا بودن خداوند به مناسبت جمله قبل كه حاوى دعا و درخواست است كنايه از اجابت كردن و برآورده 
ساختن تقاضا است.(7) *. از امام صادق عليه السلام روات شنده: وقلتنا اغر الله عزوجل ابراهيم ان يبنى الببت و لم يدر فى اىٌّ 
مكان يبنيه فبعث الله جبرئيل فخط له موضع البيت فأنزل الله عليه القواعد من الجنّه فبنى ابراهيم البيت و نقل اسماعيل الحجر من 
ذى طوى فرفعه الى السماء تسعه اذرع20.0 


ع. وجود شالوده هاى خانه كعبه از زمان آدم عليه السلام 


ورينا الى اسكنت ذريق بواد غير ذى زرع عند بيتكك المحرم».50) 


واز بعضى از احاديث نيز استفاده مى شود كه شالوده هاى خانه كعبه يبش از ابراهيم حتى از زمان آدم بنا شده بود و ابراهيم و 
انيناع باد تهارنا باللااينوقه نلا دن خط 


604 ص‎ /١ راهنما/ ج‎ -١ 
6:04 ص‎ /١ ؟- راهنما/ ج‎ 
6٠١ ص‎ /١ راهنما/ ج‎ -“ 


7”١:ص‎ 


قاصعه نهج البلاغه مى خوانيم: «الا ترون ان الله سبحانه اختبر الاؤلين من لدن آدم صلوات الله عليه الى الاخرين من هذاالعالم 
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ثم امر ادم و ولده يثنوا اعطافهم نحوه). 


تعبير «و اذ يرفع القواعد ...) مى رساند كه شالوده هاى خانه كعبه وجود داشته و ابراهيم و اسماعيل عليهما السلام يايه ها را بالا 
بردند ودر روايت ديككر است كه حلبى از امام صادق عليه السلام سؤال كرد: آيا حج قبل از بعثت بيامبر اكرم صلى الله عليه و 


كار مهم نيستء قبول شدن آن اهميت دارد» حتى اكر كعبه بسازيم ولى مورد قبول خدا قرار نككيرد ارزش ندارد «ربّنا تقل 
منا) :280 


*. تقاضاى تسليم كامل 


منظور ابراهيم و اسماعيل عليهما السلام از اسلام در جمله «واجعلنا مسلمين لككث» اسلام به معنى معروف در ميان ما نيست»ء زيرا 
ابراهيم عليه السلام يكى از ينج بيغمبر اولوالعزم خدا و صاحب آثين حنيف است و معنى ندارد كه بكوييم تا آن وقت حتى اين 
اسلام ظاهرى را كه اولين مرتبه عبوديت است دارا نشده بودء بلكه مراد از اسلام در اينجا كمال عبوديت و تسليم كامل در 
مقابل يرورد كار است.0*) /. نمونه تسليم بودن ابراهيم و اسماعيل عليهما السلام 


حضرت ابراهيم و اسماعيل عليهما السلام دعا مى كنند: «ربّنا واجعلنا مسلمين لكك)» خدايا 
-١‏ نمونه/ ج /١‏ ص 88ع؛ راهنما/ ج /١‏ ص 5٠١‏ 


1- نور/ج ١ص 7١"‏ 
“- الميزان/ ج /١‏ ص 7/7 


ص :77 


مارا تسليم خودت قرار بده. قرآن كريم در مورد ديككر نمونه تسليم بودن اين دو بيامبر بزركك را در برابر امر الهى بيان مى كند 
نانسا شكليك انم كبايدة رقلها الحاو علد البجبي 11 


/ نشانه تسليم كامل 


اين كه حضرت ابراهيم عليه السلام از خداوند تقاضاى تسليم بودن در برابر اوامر الهى مى نمايد. خداوند سبحان هم او را به 
اين مقام و مرتبه نائل نمود و نشانه تسليم بودن در برابر خداوند دارا بودن قلب سليم است كه در دو مورد از قرآن درباره 
حضرت ابراهيم عليه السلام سخن از قلب سليم آمده يكى سخن خود ابراهيم عليه السلام است. آنجا كه فرمود: ١يوم‏ لا ينفع 
مال و لا بنون انَا من اتى الله بقلب سليم1(0) و ديكر توصيف خداوند از ابراهيم عليه السلام اسث «و انّ من شيعته لابراهيم اذ 
جاء ربه بقلب سليم20.0 


4 اظهار كوجكك بودن عمل ذر ييشكاه خخداوئد 


در آيه شريفه ابراهيم و اسماعيل هنكام دعا عرض مى كنند: خدايا از ما قبول فرما «ربّنا تقل مّاا. اما جه جيزى را قبول كن؟ 
البته معلوم است منظور بناى خانه كعبه است ولى كويا آن ها با اين طرز بيان مى خواهند كوجكى عمل خود را در ييشكاه 


سنكك به دست يدر مى داد و جون كار اين دو با هم تفاوت داشت 


٠١” صافات/‎ - ١ 
/94 شعراء/‎ -" 
/ صافات/‎ -“ 


؟- راهنما/ ج /١‏ ص 608 


ص :”77 
ميان نام آن دو بزركوار نيز فاصله كذاشته شده است.(1) .١١‏ تفاوت قبول و تقبل 


شايسته يذيرش كامل نيست. (كرجه قبول و تقبل نسبت به خداوند مساوى است) بنابراين بكار رفتن لفظ (تقبل) حاكى از 
اعتراف ابراهيم و اسماعيل عليهما السلام به عجز و انكسار و قصور در عمل است.(01 17. مراتب تسليم 


تسليم بودن در برابر خدا داراى مراتب و درجات است «ريّنا واجعلنا مسلمين لكك) ابراهيم و اسماعيل در آزمايش هاى مختلف 
تسليم بودن خويش رااثبات كردندء از اينكه باز هم تقاضاى توفيق براى نيل به اين مقام را داشتند» معلوم مى شود مقام تسليم 


از حضرت على عليه السلام روايت شده است: جون ابراهيم از ساختن خانه كعبه فارغ كشت,ء عرض كرد يرورد كارا من 
مأموريت خود را انجام دادم» يس شيوه انجام اعمال را به ما نشان بده و آن را بر ما آشكار كن و به ما بياموز» يس خداوند 


جبرئيل را فرستاد تا به همراهى ابراهيم حج نمايد و به صورت عملى به ابراهيم نشان دهد.50) ؟١.‏ روش بندكى 


راه و روش بندكى را بايد از خدا آموخت وكرنه انسان كرفتار انواع خرافات و 


-١‏ روح المعانى/ ج ١ص‏ 7 راهنما/ ج ١/ص‏ 6 نورااج ١/ص‏ ل 

"- تفسير كبير/ ج ؟/ ص 27؛ روح البيان/ ج /١‏ ص 777؛ روح المعانى/ ج /١‏ ص 7/5 
'- راهنما/ ج /١‏ ص 5١١‏ 

؟- راهنما/ ج /١‏ ص 5١7١‏ 


ص :7 


انحرافات مى شود «ارنا مناسكنا». 


0. ارزش تسليم 
تا در انسان حالت تسليم در برابر خداوند نباشد» بيان احكام سودى نخواهد داشتء در اينجا ابراهيم عليه السلام ابتدا از خداوند 
روح تسليم تقاضا مى كند» سيس راه و روش عبادت و بندكى را مى خواهد «واجعلنا مسلمين لكك ... ارنا مناسكنا».(1) 


.١2‏ سعادت انسان 


«رئنا واجعلنا [ 1 لككى)»؛ اين كلام ابراهيم و اسماعيل عليهما السلام دلاات دارد بر اينكه كمال سعادت انسان در آن است 


كه تسليم احكام الهى و قضا و قدر او باشد و توجهى به غير او نداشته باشد.20 .١7‏ ناتوانى بشر از اداى وظايف 


انسان در هر مقام و منزلتى باشد از اداى وظايف الهى خويش ناتوان است «و تب علينا؛ ازآنجا كه ابراهيم و اسماعيل عليهما 
السلام از كناه و معصيت منزه اند ولى در عين حال به دركاه خحدا توبه مى كنند و تقاضاى يذيرفته شدن آن را دارند. معلوم 
مى شود انسان در هر منزلتى هرجند منزلت ييامبران باشدة تمى تواند وظيفة عبوديت ويقن :را به ذركاه خخداوئد ادا كند.(20 


. مهربانى انسان به فرزندان 
جرا حضرت ابراهيم عليه السلام فقط براى ذريه خود دعا كرد و براى همه انسان ها دعا نكرد؟ اولًا: بخاطر اينكه شفقت و 


مهربانى انسان به ذريه و فرزندان خود بيشتر استء 


١ ص‎ /١ راهنما/ ج‎ -١ 


8١ تفسير كبير/ ج ؟/ ص‎ -"١ 
5١7١ ص‎ /١ راهنما/ ج‎ -' 


ص :760 


ثانياً: اين دعا كرجه از نظر ظاهرى خصوصى به نظر مى رسدء اما از نظر واقع امر عمومى است و براى همه انسان ها استء زيرا 
فرزندان انبيا سبب صلاح و هدايت ساير مردم مى شوند.(1) ثالثاً: خداوند او را ازاين حقيقت آكاه ساخت كه برخى از ذريه 
او صالح نيستند» بلكه ستمكر هستند (لا ينال عهدى الظالمين).(؟) 


9 وظايف ييامبران 


تلاوت آيات خداء تعليم كتاب آسمانى» آموزش حكمت و ياكك سازى مردم از آلودكّى هااز وظايف ييامبران وازاهداف 
بعثت ايشان است «يتلوا عليهم آياته و يعلمهم الكتاب و يزكيهم».(*) 


.9٠‏ اجابت دعاى ابراهيم عليه السلام 


دعاى ابراهيم بر اينكه از ذريه او كسى به مقام رسالت برسد كه معلم كتاب و حكمت باشد و مردم را تربيت كند «ريّنا وابعث 
فيهم رسونًا ... يعلمهم الكتاب والحكمه ...) به اجابت رسيدء از اين رو قرآن مى فرمايد: «فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب 
والحكمه)(؟) و نيز مى فرمايد: «هو السذى بعث فى الامتين رسولامنوع يطو عليه اباته وي كتهو و يعلمهع الكتات و 
الحكمه:(8) از اين رو ببامبر اكرم صلى الله عليه و آله مى فرمايد: «انا دعوه ابراهيم عليه السلام و بشرى عيسى عليه السلام».() 


-١‏ روح المعانى/ ج /١‏ ص 25]؟ تفسير كبير/ ج ؟/ ص اا 
؟'- مجمع البيان/ ج /١‏ ص ”97؛ جامع البيان/ ج /١‏ ص ”57 
- راهنما/ ج /١‏ ص 5١8‏ 

ع- نساء 8ه 

7١ جمعه/‎ -0 


ص :72 
"١‏ سر تقدم تلاوت بر تعليم 


جهت اين كه تلاوت بر تعليم مقدم شده آن است كه در صورت خواندن مستمر و يشت سر هم تعليم صورت مى كيرد و تأثير 
تعليم براى تزكيه نيز در صورتى است كه مستمر باشد و تزكيه حقيقى در صورتى حاصل مى شود كه انسان بطور مستمر با 
هواى نفس و شيطان مبارزه كند و لذا هر سه فعل «يتلوا» يعلمهم» يزكيهم» بصورت فعل مضارع آمده كه دلالت بر استمرار 


دارد. 


در جهار مورد از قرآن كريم مسثله تعليم و تربيت بعنوان هدف انبيا با هم ذكر شده است,ء در سه مورد تربيت بر تعليم مقدم 


شمرده شده (1) و تنها در يكك مورد تعليم بر تربيت مقدم شده است (آيه مورد بحث). 


نااين كه ىداني معمونًا كا تعليمى ثباشله ترييق صووت ثمى كبرده بتابراين تجا كه تعليم بر قزييت مقدم شد ه اشارة به 
وضع طبيعى آن است و در موارد بيشترى كه تربيت مقدم ذكر شده. كُويا اشاره به مسئله هدف بودن آن است جراكه هدف 


توجه به نسل 


توجة به تسل وفرزندان بكة دوركرى عاقلانه و خدابستداته اسث كه حاكى از وسعت نظر وسوز و غشق دروثئ است كه 


بارها در دعاهاى ابراهيم عليه السلام به جشم مى خورد. 


نياز به رهبر آسمانى از اساسى ترين نيازهاى جامعه بشرى است. اككر قرن ها قبل براى آن 


١ بقره/ ١18١؛ آل عمران/ *8١؛ جمعه/‎ -١ 


6017 ص‎ /١ تفسير نمونه/ ج‎ -١ 


ص :/"7 
دعا مى شود نشان دهنده اهميت و ارزش و نقش آن است.(1١)‏ 


«قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنوليرٌك قبله ترضاها فول وجههك شطر المسجد الحرام و حيث ما كنتم فولّوا وجوهكم 
شطره و انّ الذي اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحقّ من ربّهم و ما الله بغافل عما يعملون».(؟) 


نكاه هاى انتظارآميز تو را به سوى آسمان (براى تعيين قبله ى نهايى) مى بينيم. 


اكنون تو را به سوى قبله اى كه از آن خشنود باشىء باز مى كردانيم. يس روى خود را به سوى مسجد الحرام كن. و هر جا 
باشنية«روى كوه را بدسوى أن بكردايدد و كنات كه كتاب امشماقي يه أن ها ؤاذ شدي هون هن ذاثد اية فرماك حت 
است كه از ناحيه ى يرورد كارشان صادر شده؛ (و در كتاب هاى خود خوانده اند كه ييغمبر اسلام؛ به سوى دو قبله» نماز مى 


خواند). و خداوند از اعمال آن ها (در مخفى داشتن اين آيات) غافل نيست. 
شأن نزول 


مفسرين مى كويند محبوب ترين قبله در نزد رسول اكرم صلى الله عليه و آله كعبه بود و لذا آن حضرت به جبرئيل فرمود 


دوست مى دارم كه خداوند غير از قبله يهود براى من قبله اى 


791 ص‎ /١ تفسير نور/ ج‎ -١ 
١6 بقره/‎ -1 


ص:/7 


قرار دهد, جبرييل در جواب كفت من هم مانند تو بنده خدا هستم و شما در نزد خداوند از من عزيزتر هستى» اين موضوع را 
از خداوند بخواه و دعا كن. يس از اينكه جبرثيل به آسمان بالا رفت آن حضرت به اميد اينكه خبرى درباره آنجه از خداوند 


تقاضا مى كرد جبرييل بياورد» به آسمان جشم دوخت در اين حال خداوند اين آيه را نازل فرمود.(١)‏ تفسير 


«قد نرى تقلب وجهك فى السماء» از اين آيه استفاده مى شود كه ييامبر منتظر فرمان تغيير قبله بوده است به خصوص اينكه 
يهود يس از ورود ييامبر به مدينه اين موضوع را دستاويز خود قرار داده بودند و مرتباً مسلمان ها را سرزنش مى كردند كه اينها 
استقلالى از خود ندارند لذا خداوند دراين آيه به مسئله تغيير قبله اشاره نموده و مى فرمايد: ما نككاه هاى انتظا رميز تو را به 


«فلنولينكك قبله ترضيها» بعد مى فرمايد اكنون تو را به سوى قبله اى كه از آن راضى خواهى بود بازمى كردانيم» يس رو به 


كلمه «شطر» ظرف و منصوب است و به معنى سمت و جانب است يعنى روى خود رابه سمت مسجدالحرام متوجه كن «و 
حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره؛ بعد از خطاب به ييامبر اكرم خطاب به همه مسلمان ها مى نمايد و مى فرمايد: هرجا كه 
باشيد در دريا و خشكى زمين هموار و كوهستانى» روى خود را به جانب مسجدالحرام بركردانيد و اكر اكتفا به خطاب اول 
مى نمود ممكن بود اين توهم بيش آيد كه توجه به مسجدالحرام مخصوص بيامبر اكرم و اهل مدينه است و لكن به وسيله 
جمله دوم اين مطلب را بيان 


5١19 ص‎ /١ مجمع البيان/ ج‎ -١ 
40 ص‎ /١ تفسير نمونه/ ج‎ -١ 


ص:79 
فرموده» مسجدالحرام قبله نما زكزاران شرق و غرب عالم است.(١)‏ 


«وانّ الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحقّ من ربّهم» يعنى اهل كتاب مى دانند كه اين حكم (تغبير قبله براى مسلمانان) حق 
است و از ناحيه يرورد كارشان نازل شده بود به واسطه اينكه صدق در كفتار ييغمبر اسلام را به طور كلى به شهادت كتب خود 
دريافته بودند ويا اينكه درباره خصوص اين حكم بياناتى در كتب آن ها بوده و در هر حال جمله (اوتوا الكتاب» مى رسائد 
فكب آوهاصريحا بابدطرو عدنى تصديق ابن حكي زا من موده انك تزوبا اللميقافل عا يغماوة» يعتى سعدا از تعمل 
آن ها در كتمان حق و مخفى داشتن علم غافل نيست.(1) نكته ها 


سؤال: از آيه شريفه مورد بحث استفاده مى شود كه توجه به كعبه در امر نماز واجب و لازم است با اينكه ظاهر آيه ١١8‏ بقره 
«... فأينما تولّوا فثم وجه الله ...» دلالمت دارد بر اينتكه مكلف مخر است در اينكه نماز را به جميع جهات بخواند و توجه به 
سمت عحعبه لازم نيست آيا بين دو آيه تنافى وجود دارد؟ ياسخ اينكه ظاهر آيه شريفه ١١0‏ دلالت براين معنى دارد كه نماز را 
به هر طرف مى توان بجا آورد كه شامل نماز واجب نيز مى شود و لكن از احاديث و اجماع استفاده مى شود كه نماز واجب 


وااققط ماه بيك كيه عر اند انا قبا متكي راون ان نان وي كدي نه ع ل سين او ]ان خبرانت انه اذكه لمكن 


١2٠١ ص/١ ص 4١5!؛ روح المعانى/ ج ؟/ ص ١٠؛ جامع الاحكام/ ج‎ /١ مجمع البيان/ ج‎ -١ 


؟- الميزان/ ج /١‏ ص 79" 


ص::*6 


متحير كه عاجز از احتياط واجب است نيز مى تواند به هر طرف نماز بخواند. بنابراين به وسيله اين احاديث و اجماع عموم آيه 
شريقة وفاهما توآوا فم ,وه الله مخصيص مى شتووط واايق ار .وق اتبت كه صيعاة عدلاه سقف بر ووذ افر خبداوقك ادث 
بنابراين بايد ملا-حظه كرد كه آيا امر به صلاه به هر جهتى تعلق كرفته مانند نماز مستحبى و نماز متحير. يا امر نماز به جهت 
عارنى جا كرف افد اناك فرش 24 


فرمايد تعيين قبله يكك امر اعتبارى است وكرنه خداوند اختصاص به جهتى دون جهتى ندارد. 
؟. تغيير قبله مايه قطع سرزنش يهوديان 


بيغمبر خدا بيش از نزول آيه ى شريفه صورت به جانب آسمان مى كرد و انتظار و توقع نزول وحى درباره قبله داشت جون 
دوست مى داشت خداوند او را به قبله اى مخصوص به خود مفتخر نمايد نه اينكه راضى به قبله بودن بيت المقدس نبود. 
بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله بزركك تراز اين است كه در مقابل خواست خدا ابراز نارضايتى كندء شاهد بر مطلب اينكه 
خداوند مى فرمايد: «فلنولّيتك قبله ترضاهاا. 


البته روشن است رضايت به جيزى دليل بر نارضايتى از جيز ديكرى نمى شود و به طورى كه از رواياتى كه در شأن نزول آيه 
وارد شده استفاده مى شود يهود مسلمان ها را در مورد متابعت از قبله خود يعنى بيت المقدس سرزنش مى كردند و تفاخر 


و سر به جانب آسمان مى كرد و انتظار نزول وحى داشت تا اينكه آيه شريفه 


١77 ص 188 و 177؛ تفسير كبير/ ج ©/ ص‎ /١ تفسير كاشف/ ج‎ -١ 


؟١:ص‎ 


نازل شد. البته اكر وحى بقاء بر قبله سابق را تأيبد مى كرد هم حجتى براى ييامبر و مسلمانان عليه يهود بود و يبروى از قبله آن 
ها به هيج وجه نقصى براى آنان محسوب نمى شد زيرا بنده بايد مطيع و بيرو فرمان خدا باشد ولى بالاخره اين آيه قبله حكم 
جديدى را براى مسلمان ها تعيين نمود و سرزنش و تفاخر يهود را قطع كرده علانوه براين تكليف آن ها را هم روشن 


ساخت.(١)‏ ". توجه به آسمان براى نزول وحى 


وجهك فى السشماءا. 


اتقلت] به معتاى حرخيدان وحركت كردن اوؤسويى به سوى دركر اسه جرعش صووت در اسسماك به معتاى نكاه كردن به 


از امام صادق عليه السلام روايت شده كه دو صلّى رسول الله صلى الله عليه و آله الى بيت المقدس ثم غيرته اليهود فقالوا اكك 
تابع لقبلتنا فاغتم لذلكك غماً شديداً و لما كان فى بعض اللي خرج (ص) يقلب وجهه فى آفاق الّ.ماء ... فلما صلى من الظهر 
لْنَبى صلى الله عليه و آله فحوّل وجهه الى الكعبه ...220.6 


"0 ص‎ /١ الميزان/ ج‎ -١ 
27 ص‎ /١ ؟- راهنما/ ج‎ 


"'- راهنما/ ج ١ص‏ 5؟1١؛‏ مجمع البيان/ ج /١‏ ص 27"! نورالثقلين/ ج /١‏ ص 18١؛‏ من لا يحضره الفقيه/ ج /١‏ ص ١78‏ 


ص: 57 


در آيه شريفه به جاى كلمه كعبه «شطر المسجد الحرام» ذكر شده است. اين تعبير ممكن است به خاطر آن باشد كه براى آن 
فنا كه ع ى تلاق هزر السك نما بط كر لفق فعاة اق ونا تكاقه كه مجان نشو او ينا قت كن نكي لازن اعماط كعات كين 
«مسجد الحرام» كه محل وسيع ترى است ذكر شده و مخصوصاً كلمه «شطر كه به معنى سمت و جانب است انتخاب كرد يده تا 


انجام اين دستور اسلامى براى همكان در هرجا كه باشند ميسر كردد. 


به علاوه تكليف صف هاى طولانى نماز جماعت كه در بسيارى از اوقات از طول كعبه بيشتر است روشن شوند» بديهى است 
محاذات دقيق با خانه كعبه و حتى مسجدالحرام كرجه براى كسانى كه از دور نماز مى خوانند كار بسيار مشكلى استء ولى 


رضايت رسول اكرم از قبله بودن كعبه دلايلى داشت از جمله: 
الف. >عبه قبله ابراهيم عليه السلام و يدران آن حضرت بود. 
ب. از زخم زبان» تحقير و استهزاء يهود آسوده مى شد. 

ج. استقلال مسلمانان به اثبات مى رسيد. 


د. بعضى كفته اند جون اعراب >عبه را دوست مى داشتند و در تعظيم آن فوق العاده مى كوشيدندء لذا قبله بودن آن موجب 
جلب توجه آنان به سوى دين اسلامى مى كرديد و زمينه بهترى براى دعوت آن ها به سوى دين فراهم مى شد و آن حضرت 


هم علاقه زيادى به كرايش آنان به دين اسلام داشتء از اين جهت دوست مى داشت كه كعبه قبله 


١١17 نمونه/ ج ١/ا ص 4597 تفسير كبير/ ج 5/ ص‎ -١ 


ص :57 


قرار داده شود.(1) 7 «و ما الله بغافل عما يعملون» اين جمله يكك نوع وعده براى مسلمين به ثواب الهى و يكك نوع وعيد براى 
يهود است به خاطر عنادى كه داشتند.(72) 


توجه به سمت مسجدالحرام در نماز 


١و‏ من حيث خرجت فول وجهكك شطر المسجد الحرام و انه للحقّ من ربّكك و ما الله بغافل عمًا تعملون* و من حيث خرجت 
كول وجيكف خنطر النسحد الحزاء وحيت. ما كنس قر لوا وتجوشكو شطره لثلا يكوة للناس عليك حضه الا الذيخ ظلموا فتين قلا 
تخشوهم واخشونى و لأتم : نعمتى عليكم و لعلكم تهتدون).270 


از هر جا (واز هر شهر و نقطه اى) خارج شدىء (به هنكام نماز») روى خود را به جانب «مسجد الحرام» كن. اين دستور حقى 
از طرف يرورد كار توست؛ و خداوندء از آنجه انجام مى دهيدء غافل نيسث. ١155‏ وازهر جا خارج شدىء روى خود رابه 
جانب مسجد الحرام كن» و هر جا بوديد» روى خود را به سوى آن كنيد؛ تا مردم؛ جز ظالمان (كه دست از لجاجت بر نمى 


دارند») دليلى بر ضدّ شما نداشته باشند؛ (زيرا از نشانه هاى ييامبر» 


١٠١ مجمع البيان/ ج ١/ص 9١5؛ تفسير نور/ ج ١/ا ص تفسير كبير/ ج ,ص‎ -١ 
٠١ جامع الاحكام/ ج "/ ص 18؛ روح المعانى/ ج ؟/ ص‎ 
١89-1١8٠ بقره/‎ -'"“ 


ص :58 
كه در كتب آسمانى بيشين آمده. اين است كه اوء به سوى دو قبله» نماز مى خواند.) از آن ها نترسيد؛ و (تنها) از من بترسيد! 


(اين تغيير قبله» به خاطر آن بود كه) نعمت خود را بر شما تمام كنم» شايد هدايت شويد. 


2. 


بفسير 


اين آيات همجنان مسثله تغيير قبله و ييامدهاى آن را دنبال مى كند در آيه نخست خطاب به ييامبر و به عنوان يكك فرمان 
مؤكد مى كويد از هر جا (از هر شهر و ديار) خارج شده (به هنكام نماز) روى خود را به جانب مسجد الحرام كن «ومن حيث 


خرجت فول وجهكك شطر المسجدالحرام» 


«وانّه للحق من ربكك» در خاتمه به عنوان تهديدى نسبت به مخالفين مى كويد و خدا از آنجه انجام مى دهيد غافل نيست. 
در آيه بعد حكم عمومى توجه به مسجدالحرام را در هر مكان و هر نقطه اى تكرار مى كند و مى كويد از هرجا خارج شدى 


و به هر نقطه روى آوردى صورت خود را به هنكام نماز متوجه مسجدالحرام كن «ومن حيث خرجت فول وجهك شطر 
المسجدالحرام). 


درست است كه روى سخن در اين جمله به ييامبر است ولى مسلماً منظور عموم نمازكزاران مى باشد ولى در جمله بعد براى 
تأكيد و تصريح اضافه مى كند هرجا شما بوده باشيد روى خود را به سوى آن كنيد؛ «و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) 


سيس در ذيل همين آيه به سه نكته مهم اشاره مى كند: 
١‏ كوكاه عن وتان حالفان 


مى كويد اين تغيير قبله به خاطر آن صورت كرفت كه مردم حجتى بر ضد شما نداشته 


ص :580 


باشند هركاه اين تغيير قبله صورت نمى كرفت از يكك سو زبان يهود به روى مسلمانان باز مى شد و مى كفتند ما در كتب 
خود خوانده ايم كه نشانه ييامبر موعود اين است كه به سوى دو قبله نماز مى خواند واين نشانه در محمد صلى الله عليه و آله 
نيست و از سوى ديكر مشركان ايراد مى كردند كه او مدعى است براى احياء آيين ابراهيم آمده يس جرا خانه كعبه را كه يايه 
كذارش ابراهيم است فراموش نموده اما حكم تغيبر قبله موقت به قبله دائمى زبان هر دو كروه را بست و استقلال فرهنكى 
مسلمانان را اثبات كرد «لثلا يكون للنّاس عليكم حيجه ولى از آنجا كه هميشه افراد لجوج و معاند در برابر هيج منطقى تسليم 


نمى شوندء استثنائى براى اين موضوع قائل شده؛ مى كويد مككر كسانى از آن ها كه ستم كرده اند. 


از آنجا كه عنوان كردن اين كروه لجوج را به نام ستمكر ممكن بود در بعضى توليد وحشت كند مى كويد از آن ها هركز 


نترسيد و تنها از من بترسيد «فلا تخشوهم واخشون). 

؟. تكميل نعمت خداوند به عنوان هدف ديكرى براى تغيير قبله ذكر شده و مى فرمايد: 

اين به خاطر آن بود كه نعمت خود را بر شما تمام كنم «و لأتمُ نعمتى عليكم). 

. مسئله هدايت يافتن به عنوان آخرين هدف ذكر شده و مى فرمايد «و لعلّكم تهتدون1(.0) نكته ها 
.١‏ سرٌ تكرار موضوع تغبير قبله 


«و من حيث خرجت)» موضوع تغيبر قبله با اينكه در آيه 15 قبلا ذكر شدء در اين آيه و آيه بعد نيز مطرح شده است و در علت 


تكرار آن وجوهى ذكر شده است. 


الف. جون مدتى بيت المقدس قبله مسلمانان بود و به آن عادت كرده بودندء لذا نسخ آن 


ص :52 


ب. آنجه در آيه قبل ذكر كرديد حكم حال حضر يعنى غير مسافرت است و آنجه در اين آيه ذكر شده مربوط به حال 


مسافرت است.(١)‏ ”. تغيير قبله حادثه سرنوشت ساز 


تغيير قبله از بيت المقدس به مسجد الحرام حادثه مهم و سرنوشت ساز در تاريخ است. نزول آيات متعدد درباره تغيير و تعيين 


قبله و تكرار فرمان «فول» در آيات 168 و 180 بقره حكايت از اهميت اين موضوع دارد.(1) ". تغيير قبله باعث اتمام نعمت 


خداوند متعال در ماجراى تغبير قبله مى فرمايد: تغيير قبله براى آن است كه در آينده نعمت خويش را بر شما تمام كنم «لأتمُ 
نعمتى) و نيز خداوند متعال به مناسبت فتح مكه مى فرمايد «و يتم نعمته عليكك)(1) در اين دو آيه اتمام نعمت به صورت فعل 
مضارع بيان شده كه نشانه حدوث آن در آينده است ولى خداوند در جريان معرفى رهبر معصوم مى فرمايد «اليوم اكملت لكم 
دينكم و اتممت عليكم نعمتى» قابل توجه و دقت است كه خداوند توجه مردم را به قبله (كعبه) قدم نخستين براى اتمام نعمت 
و فتح مكه را قدم ديكر و تعيين و معرفى رهبر معصوم را آخرين قدم در اتمام نعمت بيان مى كندء ازاين رو دو نعمت نخستين 
را به صورت فعل مضارع «لاتمُ نعمتى» و «يتمٌ نعمته عليك» بيان مى كند ولى در جريان معرفى رهبر در غدير با وازه «اتممت) 
كه فعل ماضى است ذكر 


"#١ ص/١ ص 678؛ تفسير كبير/ ج 5/ ص "01 ١؛ جامع الاحكام/ ج 7/ ص 188؛ الميزان/ ج‎ /١ مجمع البيان/ ج‎ -١ 
5/7 ص/١ راهنما/ ج‎ -" 


؟- فتح/ ” 


ص :/517 


كرده است و لازم به يادآورى است كه در تغيير و تعيين قبله و همجنين در تعيين رهبر تذكر مى دهد «لا تخشوهم و اخشون'ا 
زيرا در هر دو احتمال بهانه كيرى و مقاومت دشمنان مى رود.(1١)‏ از مطالب فوق روشن شد كه جامعه اسلامى نياز به سه نوع 
استقلال دارد: 


.١‏ استقلال فرهنكى (تغيير قبله) 
". استقلال سياسى (تشكيل جامعه اسلامى) 


*. مسلمانان نبايد به خاطر هراس از دشمنان دين و به بهانه احساس خطر از ناحيه آنان در اجراى احكام الهى كوتاهى 


اهداف وى بود.00) 


؟- راهنما/ ج /١‏ ص 5/87 
*- راهنما/ ج /١‏ ص 574 


ص :5/8 
تشريع طواف ميان صفا و مروه 


«انَّ الضُفا والمروه من شعائر الله فمن حب البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوّف بهما و من تطوّع خيراً فانٌ الله شاكر عليم».(1١)‏ 


«صفا)» و «مروه» از شعائر (و نشانه هاى) خداست؛ بنا بر اين» كسانى كه حج خانه ى خدا و يا عمره انجام مى دهندء مانعى 
نيست كه بر آن دو طواف كنند؛ (و سعى صفا و مروه انجام دهند. و هركز اعمال بى رويّه ى مشركان, كه بت هايى براين دو 
كوه نصب كرده بودندء از موقعتت اين دو مكان مقدس نمى كاهد.) و كسى كه فرمان خدا را در انجام كارهاى نيكك اطاعت 
كندء خداوند (در برابر عمل او) شك ركزار و (از افعال وى) آكاه است. 


شأن نزول 


در زمان جاهليت مشركين در بالآلى كوه صفا بتى نصب كرده بودند به نام اساف و بر بالاى كوه مروه بتى به نام نائله و به 


هنكام سعى از اين دو كوه بالا مى رفتند و آن دو بت را به عنوان تبرك با دست خود مسح مى كردند. 


مسلمان ها بخاطر اين موضوع از سعى ميان صفا و مروه كراهت داشتند و فكر مى كردند در اين شرايط سعى صفا و مروه كار 
صحيحى نيستء آيه فوق نازل شد و به آن ها اعلام داشت كه صفا و مروه از شعائر خدا استء اكر مردم نادان آن ها را آلوده 


كردند دليل براين 


١08 بقره/‎ -١ 


ص :54 


از امام صادق عليه السلام روايت شده كه فرمودند: ١‏ «انّ الصفا و المروه من شعائر الله» فابدأ بما بدأ الله تعالى به و ان المسلمين 
كانوا يطوق أن السعن ديق الضف والتروه قن + :ضع السش ركوق فاتزل الله عزوجل زان الفا والتروة عق شعائر اللمه بيك 


بفسير 


خداوند دراين آيه مى فرمايد صفا و مروه از نشانه هاى خدا هستند كه از مشاهده آن ها انسان به ياد او مى افتد و اينكه در 
اينجا فقط اين دو را از علا-ئم خود معرفى نموده با اينكه تمام موجودات اين جهان علا.ئم و نشانه هايى از وجود مقدس او 
هستند براى اين است كه منظور علائم تكوينى نيست بلكه منظورشعائر مذهبى تشريعى استء زيرا خداوند صفا و مروه را محل 


عبادت خود قرار داده و به اين وسيله مردم از مشاهده آن ها به ياد او مى افتد. 


خابراين ال عحمله وان الش قاو المروه مع تحاف اللده امشفافه من كود كد خداوكد عاد در اين نقطه تشريع كرده است ودر 


جمله بعد مى فرمايد «فمن حجّ البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوّف بهما/. 


كسى كه حج و عمره بجا آورد اشكالى ندارد طواف يعنى سعى ميان آن دو كندء اين تعبير «لا جناح» به معنى استحباب نيست 
بلكه منظور بيان اصل تشريع است زيرا اكر منظور استحباب بود مى بايست بككويد طواف مزبور خوب است نه اينكه كناهى 


ندارد و 


68 ص‎ /١ تبيان/ ج‎ -١ 


6٠ ص:‎ 


خلاصه اينكونه تعبيرات در مقام تشريع كفته مى شود نه استحباب و الَّا مناسب اين بود كه بفرمايد جون صفا و مروه از معابدند 
خوب است در آنجا عبادت كنيد. اينكونه تعبيرات كه به تنهايى الزام از آن استفاده نمى شود در قرآن كريم كراراً در مقام 
تشريع آمده است مانند «ذلكم خير لكم)(١)‏ كه درباره جهاد است و درباره روزه مى فرمايد: «و ان تصوموا خير لكم)(5) و در 
مورد نماز قصر براى مسافر فرمود: «فليس عليكم جناح ان تقصروا و من الصلوه».(50) 


بنابراين تعبير (لا جناح) براى تشريع حج است جنانكه حديث ذيل دليل براين معناست: 


وو عق إراوء تو متخمن بن سل الوببا قالاة زقلنا لانئ يحتف ما تقول :فى الضاؤه قن الغرش كيف .هن و كينهي ؟ فقال: ان الله 
عرُوجِلٌ يقول و اذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوه؛ فصار التقصير فى السّفر واجب كوجوب التّمام 
فى الحضر. قالا: قلنا: انّما قال الله عزوجل فليس عليكم جناح و لم يقل افعلوا فكيف وجب ذلك كما اوجب التمام فى الحضر. 
فقال عليه السلام: اوليس قد قال الله عزُوجل فى الصفا والمروه فمن حجٌ البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما الا ترون 
ال التلواق ريسا واب مفروضى 011 العو وجل كرو فى كاناوصتيه تا صن ال علدو التكزلكه التضير فق القفر 
صنعه الْنَبِىَ صلى الله عليه و آله».(0) 


جمله «من تطوّع خيراً فانٌ الله شاكر عليم؛ ممكن است عطف بر جمله «فمن حج البيت ا باشد» در اين .صووت علث دذيكرقئ 


براى تشريع معنى صفا و مروه است 


١١ صف/‎ -١ 
اا بقرة/ غ14‎ 
11 مسا‎ 


؟- نورالثقلين/ ج /١‏ ص 158١؛‏ من لا يحضره الفقيه/ ج /١‏ ص 77 


ص: 6١‏ 
متنهى اين غلت اعم از آن أت كه ا حمل دان القدها و المروه :مق فتعائن اللمهاسعفاده مى شد ودر اين نال منظور از :تطوع 
مطلق اطاعت است نه انجام عمل مستحب و ممكن است يكك جمله مستأنفه و عطف بر اول آيه باشد در اين صورت منظور 
بيان محبوبيت سعى صفا و مروه به طور مطلق است اكر تطوع را به معنى سعى بكيريم يا محبوبيت حج و عمره به طور مطلق 

اكر منظور از تطوع حج و عمره باشد. 
خلا-صه معناى آيه اين است كه كسانى كه اطاعت خداوند نمايند» خداوند در برابر عمل آن ها شك ركزار و از اعمال آن ها 
آكاه است.(١)‏ نكته ها 


.١‏ معناى صفا و مروه 


صفا و مروه هم اكنون نام دو كوه است (و به اصطلاح علم مى باشد) اما در لغت صفا به معنى سنكك محكم و صافى است كه 
با خاكك و شن آميخته نباشد و مروه به معنى سنكك محكم و خشن است.(1) ؟. صفا و مروه نشانه عبادت 


كوه صفا و مروه دو علامتى كه خداوند آن هارا نشانه جايكاه عبادت قرار داده است مى باشد «انّْ الصفا و المروه من شعائر 
قله 


«شعائر» جمع «شعيره) به علامت ها نشانه هايى كه براى اعمال خاصى قرار مى دهند كفته مى شود و (شعائر الله علامت هايى 


"9١ ص‎ /١ الميزان/ ج‎ -١ 


07/7 ص 5”78؛ نمونه/ ج ١/ا ص‎ /١ ص 6"؟؛ مجمع البيان/ ج‎ /١ كشف الاسرار/ ج‎ -١ 


ص : 67 


لزاروانه استعوناى ابو عرضية فيا وعروة يه تهات الجن تمق وساته ك2 داوق وو تكان را لاق قرا خاددها ند كادقن 
در آنجا اورا عبادت كنند.02) ”. معناى طواف در صفا و مروه 


بنابراين لا-زم نيست حتماً دور جيزى باشد و در حقيقت كردش دور جيزى يكى از مصاديق روشن آن است و اتفاقاً در آيه 
شريفه به همان معنى اصلى استعمال شده است.0) *. تكلف در طواف صفا و مروه 


فعل «يطوّف» از باب تفعل بوده كه اصل آن (يتطوّف) بوده است. تاى منقوط به «طاا ى مؤلف تبديل شده و«طاء) در «طاء) 
ادغام كرديده است و علت اينكه از باب تفعل آمده اين است كه طواف كننده در طواف خود به تكلف مى افتد و كوشش بى 


اندازه بايد مبذول دارد و رنج فراوان بايد تحمل كند. 
تذكر: يكى از معانى باب تفعل تكلف است.0*) ه. اثر صبر بر بلا 


ذكر سعى بين صفا و مروه كه از آثار هاجر و اسماعيل است» بادا وو اكلا بحسن غاقيت ان دويزر كوار أسث :و لذا بعد از أيه 
ابتلا آورده شده تا مسلمانان بدانند هركس بر بلا صبر كندء در دنيا و آخرت به درجات عالى مى رسد.(20). 


5726 ص 57”9؛ كشف الاسرار/ ج 7/ ص‎ /١ ص 6507 مجمع البيان/ ج‎ /١ راهنما/ ج‎ -١ 
"95١0 ص‎ ./١ ؟- الميزان/ ج‎ 

- تفسير ابى السعود/ ج /١‏ ص ١6١‏ 

- غرائب القرآن/ ج 7- /١‏ ص 58؟؛ كشف الاسرار/ ج /١‏ ص 578 


ص :07 


#. علت تقييد سعى به حج و عمره 


شايد جهت اينكه سعى ميان صفا و مروه را به حج و عمره مقيد كرد «فمن حي البيت او اعتمر) اين باشد كه سعى عبادتى نفسى 
و مستحبى مستقل نيستء جنانكه وقوف در عرفات و مشعرهء بيتوته در منا نيز عبادت مستقل نيست بر خلاف طواف كه عبادت 


. حضور در مراكز عبادى 

اكر مراكز حق توسط كروهى با خرافات آلوده شد نبايد از آن دست كشيدء بلكه با حضور در آن مراكز بايد آن مكان ها را 
ياكسازى نمود ودست كروه منحرف رااز آن كوتاه كرد.(١)‏ 8. بيا داشتن نمازهاى ينجكانه در اول وقت از مصاديق اعمال 
خير است. 


امي رالمؤمنين عليه السلام مى فرمايد: «و حافظوا على الصلوات الخمس فى اوقاتها فانّها من الله جل و عز بمكان و من تطوّع خيراً 
فانّ الله شاكر عليم».(1) 


4. «انّ الله شاكر عليم» اطلاق شكر بر جزا و ياداش يكك نوع تعبير مجازى است و سر اينكه خداوند از جزا تعبير به شكر نمود» 


خداوند متعال با اينكه منبع جميع نعمت ها است و همه غرق در احسان او هستند و هيجكس حقى براو ندارد كه او 
شك ر كزارى كندء ولى در عين حال اعمال صالحى را كه بندكانش انجام مى دهند يكك نوع احسان از ناحيه آن ها نسبت به 


خود دانسته با اينكه در 


١١8 ص‎ /١ تفسير نور/ ج‎ -١ 
7917 بحار الانوار/ ج /الا/ ص‎ -١ 


صفوه التفاسير/ ج ١/ص‏ .6 


ص :65 


واقع او به آن ها احسان كرده كه راهنمايى فرموده و توفيق عمل داده است لذا در مقام شك ركزارى برآمده ودر مقابل آن 
اتحيباق احباة فرموهه ايك عل حراء الاحجاق الا الأحساة 81 


ازاين بيان جنين نتيجه مى كيريم كه اطلالق شاكر بر خداوند متعال بعنوان معنى حقيقى كلمه است نه بعنوان يكك معنى 
مجازى.(27) .١١‏ ادب شك ركزارى 


سيد قطب كويدة كلمه شاكزية اسان اذى شك ر كرارق قز يران اعسان وا يادمى ذهد زيرا وق حداوتك از ده شك كرزارئ 
كندء بنده به طريق اولى بايد از نعمت هاى خداوند شك ركزارى نمايد.(9) 


تعبير به شكر نظير تعبير به اشترا و اجر تعبيرى تشويقى استء يعنى شما براى خودتان كار خير انجام مى دهيد ولى خداوند از 
شما تشكر مى كندءه با اينكه انسان براى خود سعى مى كند و خداوند از سعى انسان بهره اى نمى برد تا شاكر باشد» در عين 


حال مى فرمايد: خدا شاكر و سعى شما مشكور است. 


أذ ابراهيم لما خلف السماعيل يمكه عطكن الصبى افكنان فى سا يرق الققا والتروه شجعر فغرحت انمق قامت عل الغا 
فقالت: هل بالوادى من انيس فلم تجبها احد فمضت حتّى انتهت الى المروه فقالت: هل بالوادى من انيس فلم تجب ثمم رجعت 
الى الطشابى قالع صف «مرضيك :له سيدا قانجر الله 


2 الرحمن/‎ -١ 
"947 ص١ الميزان/ ج‎ -" 


*- تفسير فى ظلال/ ج /١‏ ص ١5١‏ 


ص :6060 


ذلك سنه).(١)‏ 


قال الصادق عليه السلام: «صار السعى بين الضّ نما و المروه لأنْ ابراهيم عرض له ابليس فامره جبرئيل فشدّ عليه فهرب منه فجرت 
به الْسَنْه (يعنى بالهروله)).2)72 


.١١‏ انجام عمل خير از روى رغبت 


خداوند سياسكزار كسانى است كه اعمال خير را با ميل و رغبت انجام مى دهند «من تطوّع خيراً فان الله شاكر عليم». جون فعل 
«تطوع) در جمله فوق متعدى استعمال شد. متضمن معنى «اتى) مى باشد. بنابراين «من تطوع خيراً» بع ه ركنن كداعهل 
خيرى رااز روى اطاعت انجام دهد.(2) .١16‏ بهره مندى از ياداش هاى خداوند 


كسانى كه اعمال نيكك (سعى ميان صفا و مروه و ...) را انجام مى دهند از ياداش هاى الهى برخوردار خواهند شد «من تطوّع 
خيراً فانٌ اللّهِ شاكر عليمة. 


سياسكزارى ععداوند ا زيند كان كنايه از ياذاشى .دهن به آثان فى باشد.120 


577 ص‎ /١ ص 58١؛ علل الشرايع/ ج‎ /١ كافى/ ج 5/ ص 7١2؟؛ نورالثقلين/ ج‎ -١ 
577 علل الشرايع/ ج 7/ ص‎ -١ 

'- راهنما/ ج /١‏ ص 188١؛‏ كشف الاسرار/ ج ؟/ ص 5717 

؟- راهنما/ ج ١/ص 0١7”‏ 


ص :68 
عدم مقاتله با مشركان در نزد مسجد الحرام 


وَقتلموا فى سَبيل الله الَّذِينَ بوتكم ولا تفقوا إن الله كاحت المققيين» والتلوقع عيث وله تَقفْتَمومُعْ وَأَخْرِيَوهُم مَنْ حَدِتٌ 
فور جو ا مسب ب 1 عَم يُقتل كم ل 


5 


الْكفِرِينَ* فَإِنٍ | هوا قَِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ * وَقتِلُوهُمْ حمَّى لَاتَكونَ فتن وَيَكُونَ الدينٌ لقن انها قلا عُدْوَ نَّ إِنَا عَلَى الظلِمِينَ(1) 


- 


وكو راخدا باكتباتى كه با شا عن شكدده رد كنذا واد عد تجاور كيو دا تعدذى 'كنند كارا دوس تمن دارا 
0140 و آن هاراهر كجا يافتيدء به قتل برسانيد! وو از آن جا كه شما را بيرون ساختند [/ مكه]ء آن ها را بيرون كنيد! و فتنه و 
(بت برستى) از كشتار هم بدتر است! و با آن هاء در نزد مسجد الحرام (در منطقه ى حرم)» جنكك نكنيد! مككر اين كه در آن 
خا شيا بعد كله . يس اكر (در آن جا) با شما ييكار كردند» آن ها را به قتل برسانيد! جنين است جزاى كافران! )194١١‏ واكر 
ا ل ا لا ل 
واجارواتي اند وخر ستصرسي كد ااردوين بس اككر (از روش نادرست خود) دست برداشتند» (مزاحم نشويد! زيرا) 


١98-١9٠0 بقره/‎ -١ 


ص : /اة 


اين آيات شريفه حدود و لوازم يك حكم را متعرض است كه «قاتلوا فى سبيل الله اصل حكم قتال را بيان مى كند و هدف از 
غنايم و ... و با جمله ى «لا تعتدوا» محدوديت آن را مطرح ساخته كه در جنكك از حدٌ تجاوز نكنيد كه خدا تجاوزكاران را 


دوست ندارد. 


در آيه ى بعد جهت تشديد و سخت كيرى را بيان نموده كه شما هر كجا آن ها را يافتيد بكشيد و به مسلمانان اجازه مى دهد 
به همان كونه كه آن ها شما را از مكه بيرون كردند با آن ها مقابله به مثل كنيد و آن ها را بيرون كنيد. بعد محدوديت مكانى 
را مطرح مى كند؛ «و لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام»» بعد از آن محدوديت زمانى را نيز بيان مى كند كه مى فرمايد: او 
قاتلوهم حتى لا تكون فتنه). 


نكته ها 
.١‏ دستور قتال با مشركان مكه 


سياق آيات شريفه دلالت دارد بر اين كه يكك دفعه نازل شده است و مقصود از آن دستور قتال براى اولين بار با مشركان مكه 
است جون در اين آيات سخن از بيرون ساختن ايشان از جايى است كه مؤمنان را بيرون كرده اند و نهى از قتال در خانه ى 


خدا و ايجاد فتنه و تشريع قصاص از امورى كه مربوط به ايشان است مطرح شده است. 


علاوه براين كه خداوند قتال با مشركان را مقيد به قتال آن ها با مسلمانان دانسته است؛ «و قاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم) 
و معناى اين كلام اين نيست كه اكر كسى با شما جنكك كرد شما هم با او جنكك كنيد همجنين معناى اين كلام اين نيست كه 


ص :/6 


باكسانى كه اهل جدكك تيسقند مالدك زثان و كودكات تيرد تكنيد و قيد احترازئى نيست؛ برا معنا ندارد اسان با كساتى يجتكد 
كد ايل ترافسكيدة را ناروت اين ك4 ازاوم كان اقفال) تى وه نلكه تعاض ارد آبناى شر يفدابن الك كديا كنا كد 
ذو عخال سك بآ شما هيد مضكى اسان عدان مش ركان مكه يودتل. 


بنا بر اين سياق و معناى اين آيه ى شريفه مانند آيه ى شريفه ى «اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير 


الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق)(١)‏ اذن ابتدايى و بلاشرط براى نبرد با مشركان جنككجو و فتنه انككيز است. 
". قتال در راه خدا و بر يا داشتن دين 


آيه ى شريفه ى «و قاتلوا فى سبيل الله دستور به قتال در راه خدا مى دهد و در راه خدا بودن آن به اين است كه مقصود از آن 
بريا داشتن دين و اعلاى كلمه ى توحيد بوده باشد كه در اين صورت عبادت و تنها جلب رضايت خداوند مورد نظر است نه 
تسلط بر اموال و آبروى مردم و اساساً اين قانون جنان كه بيان خواهيم كرد براى دفاع از حقوق مشروعه ى انسانيت كه به 
حكم فطرت سالم ثابت و محقق است وضع شده و جون دفاع اقدام بر عليه مردم تجاوزكر است ذاتاً محدود به حدود خاصى 
است و تعدّى خروج از حدٌ استء از اين رو در ذيل آيه مى فرمايد: «و لا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين)؛ يعنى از حدود 


خويش تجاوز نكنيد كه خداوند اهل تعدى را دوست ندارد.(7) ". نهى از اعتداء به طور مطلق 
«اعتداء» به معناى تجاوز نمودن است و در آيه ى شريفه «اعتداء» به طور مطلق نهى شده استهء بنا بر اين شامل هر عملى كه اين 


معنا بر آن صدق كند مانند قتال قبل از 


-١‏ حج/ ين 
"- الميزان/ ج ",اص ١م‏ 


ص:6094 

دعوت به حق و آغاز جنكك كردن و زن ها و بجه ها را كشتن و دست از جنكك نكشيدن در صورت دست كشيدن دشمن و 
ساير جيزهايى كه سئْت ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله آن ها را بيان مى كند مى شود.(١)‏ 6. معناى فتنه در قرآن 

كلمه ى «فتنه) و مشتقات آن در قرآن در معانى مختلفى به كار برده شده است از جمله: 

.١‏ آزمايش و امتحان؛ «أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ءامنا و هم لا يفتنون».(7) 

". فريب دادن؛ (يا بنى ءادم لا يفتننكم الشيطان اشنا 

*. بلا و عذاب؛ «و اتقوا فتنه لا تصيبن الّذين ظلموا منكم خاصه).() 

؟. شركك و بت يرستى؛ «و قاتلوهم حتى لا تكون فتنه/.(0) 

د. اضلال و كمراهى؛ «و من يرد الله فتنته فلن تملكك له من الله شيثا».(2) 

ولى بعيد نيست كه تمام اين معانى را به يكك ريشه بركردانيم و آن اين كه «فتنه) در اصل لغت كه به معناى قرار كرفتن طلا و 


نقره در زير فشار آتش است تا خوب و بد آن از هم تفكيكك شود در هر موردى كه يكك نوع فشار و شدّت وجود داشته باشد 


به كار مى رود. 


مثلًا در موارد امتحان حتماً حادثه ى شديد و مشكلى به وجود مى آيد تا انسان امتحان شود و عذاب نيز يكك نوع شدت و فشار 
اسك و قروب تيو يه خمين معنا باذ هق كردةة ؤيرا به:وسيلةى كازهاى محتلفى كنبى زا كول .فى زثنل و تحت فشان قران.مى 


دهند و همجنين كفر و ايجاد مانع در راه هدايت خلق كه هر كدام متضممن يكك نوع فشار و شدّت است.21/0 


درسنامه با قرآن در مكه و مدينه ؛ ؛ ص 09 


ع١ الميزان/ ج 7/ ص‎ -١ 
٠١ عنكبوت/‎ -١ 

7 اعراف/ 717 

ع- انفال/ ١9‏ 

ه- انفال/ ١9‏ 


5١ مائده/‎ -# 


- مجمع البيان/ ج 7/ ص 48١١‏ نمونه/ ج 1/ ص ١7‏ 


ص: 4 
دستورالعمل بيرامون اعمال حج 


١و‏ اتموا الح والعمره لله فان احصرتم فمااستيسر من الهدى و لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضاً 
او به اذى من رأسه ففديه من صيام او صدقه او نسكك فاذا امنتم فمن تمتّع بالعمره الى الحج فمااستيسر من الهدى فمن لم يجد 
فصيام ثلاثه ايام فى الحج و سبعه اذا رجعتم تلكك عشره كامله ذلكك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام و انقوااللّه و 
اعلموا ان الله شديد العقاب».(1) 


وحج وعمره را براى خدا به اتمام برسانيد. واكر محصور شديدء (و مانعى مانند ترس از دشمن يا بيمارى» اجازه نداد كه يبس 
از احرام بستن» وارد مكه شويد.) آنجه از قربانى فراهم شود (ذبح كنيد و از احرام خارج شويد). و سرهاى خود را نتراشيد» تا 
قربانى به محلش برسد (و در قربانكاه ذبح شود). واكر كسى از شما بيمار بود» ويا ناراحتى در سر داشتء (و ناجار بود سر 
خود را بتراشد.) بايد فديه و كفّاره اى از قبيل روزه يا صدقه يا كوسفندى بدهد. و هنكامى كه (از بيمارى و دشمن) در امان 
بوديد» هر كس با ختم عمره؛ حج را آغاز كندء آنجه از قربانى براى او ميسر است (ذبح كند). و هر كه نيافت» سه روز در ايام 
حج. و هفت روز هنكامى كه باز مى كرديد. روزه بدارد. اين» ده روز كامل است. (البته) اين براى كسى است كه خانواده ى 
او نزد مسجد الحرام نباشد [/ اهل مكه و اطراف آن 


١92 بقره/‎ -١ 


ص:١ام‏ 
مغتاق اذ ها 


.١‏ حج: به فتح اول اسم و به كسر اول مصدر است و در اصل به معنى قصد و در شرع اسلام به معنى قصد خانه خداست براى 
اعمال مخصوصى كه بين مسلمانان معروف است.(1١)‏ ؟. عمره: اعمال بخصوصى است كه اين لفظ از عماره به معنى آبادى 
است و برخى كفته اند به معناى زيارت استء كُويى با عمل عمره ععبه آباد و داير مى شود.(؟) . حصر و احصار: منع از 
طريق بيت (كعبه) است. احصار در منع ظاهر مانند دشمن و منع باطن مانند مرض هردو كفته مى شود, ولى حصر فقط در منع 
باطن استعمال مى كردد.(2) 6. هدى: هدى حيوانى است كه انسان بعنوان تحفه يا قربانى مقدم داشته و آن را به طرف مقصد 
بيش مى راند و اصل آن از هديه به معناى تحفه است و يا از هدى به معنى راهنمايى و سوق دادن بطرف مقصد و در اينجا 


مقصود حيوانى است كه در حج براى قربانى برده مى شود.50) 


در فقه بين محصور و مصدود تفاوت است. اكر مانع درونى نظير مرض حاصل شود, آن را حصر كويند» اكر مانع بيرونى نظير 


دشمن حاصل شودء آن را صد كويند. حال در 


ادطفرة اك افيه انا 
#تمفرداك زاغ راض ١+‏ 


؟- مجمع البيان/ ج 7/ ص 48١7‏ الميزان/ ج /١‏ ص 72 


ص : 1م 
اين آيه شريفه «فان احصرتم)» كرجه كلمه حصر بكار برده شده. اما شامل صد هم خواهد شد.(١)‏ تفسير 
اين آيه شريفه مشتمل بر جند فرع فقهى و دستورالعمل درباره اعمال حج است به اين ترتيب: 


الف. آيه شريفه مسلمان ها را مخاطب قرار داده فرمايد: موظئف هستيد ه را به يابان برسانيد «واتمّوا ال 
4 محر ر باقرار و.هى مرمايد: مو بدسخح وحمرة را يه و نال بساحت او ادموا اا 
والعمره). 


با لحاظ اينكه هريكك از اين دو عمل مركب از يكك سلسله واجبات كه از احرام شروع مى شود و در ضمن يكك سلسله از امور 


بايد تركك كردد مى فرمايد: كسانى كه وارد اين دو عمل شده اند بايد به يايان برسانند و در وسط كار رها ننمايند. 
ب. بايد انجام و به يايان رسانيدن اين دو عمل براى خدا باشد و در آن قصد قربت كنيد «و اتموا الحي والعمره للّها. 


ج. اكر محصور شديدء يعنى به واسطه مرض يا منع دشمن نتوانستيد عمل حج و عمره را به يايان برسانيد آنجه كه از (هدى) 


قربانى براى شما مقدور است بايد اقدام كنيد «فان احصرتم فما استيسر من الهدى). 


د. تا قربانى به محل خود (منا) نرسيده و ذبح نككشته. محرم نمى تواند از احرام خارج شود. لذا مى فرمايد: قبل از آنكه قربانى 
به محل برسدء سرهاى خود را نتراشيد «و لا تحلقوا رؤوسكم حنتّى يبلغ الهدى محله). 


د أكر كسى مريض بود به اين ثحو كه كذاشتن موى سر وتتراشيدن آن برايش :ضرر 


-١‏ آيها... جوادى آملى 


ص : 1 


لفيا عار اع وسار ذاش غو سرع امدا بجا نوراق و جدككراكة وار اد قافن كزدتدة ذو أس عو فوزك زف نمو 
سر مانعى ندارد ولكن بايد به يكى از سه جيز (روزه» صدقه و نسكك) فديه و كفاره ببردازد «فمن كان منكم مريضاً او به اذىّ 
من رأسه ففديه من صيام او صدقه او نسكك). در روايت مقدار روزه كرفتن سه روز معين شده و صدقه به اطعام شش مسكين و 


تسكك به قزناق كزدن كوسفيد تفسير شدهاسيت. 


و. هركس به واسطه عمره (يعنى تمام اعمال آن ومحل شدن از آن) متمتع شود و بسوى اعمال حج برود آنجه از قربانى براى 
او مقدور است انجام دهد ١فمن‏ تمتّع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدى). 


اين قسمت از آيه راجع به حج تمتع است و حج تمتع را ازاين جهت تمتع كويند كه يس از احرام عمره و انجام اعمال آن 
تقصير مى كنند و محل مى شوند و بسيارى از محرمات احرام بر انسان حلال مى كردد و به آن ها متمتع و بهرمند مى كردد و 


سيس احرام ديكرى براى حج مى بندد و به اعمال مشغول مى شوند. 


ماكر كنات قرياتق نيافتند» آن ها بايد سه روز در مراسم حج و هفت روز بعد از مراجعت از مكه در وطن خود روزه بككيرند 
كه ده روز كامل مى شود «فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام فى الحجح و سبعه اذا رجعتم تلكك عشره كامله). 


ح. البته اين حكم حج تمتع راجع به كسانى است كه در مكه و اطراف مكه نيستند و به تعبير ديكر تنها مخصوص كسانى است 
كه دور از مكه هستند «ذلك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام). 


در يايان مى فرمايد: در مورد دستوراتى كه داده شد هيجكونه كوتاهى در انجام آن نكنند و 


ص : 5 
العقاب دين بورد كار عرددى] صحفل كنيد زو انقرا اللسواعلين ان الله شدين النقاب 110 


باتوجه به اينكه جمع بين ثلاثه و سبعه در آيه شريفه «ثلاثه ايام فى الحج و سبعه اذا رجعتم» عشره مى كردد» جرا بعد از آن 
قرآن جمله «تلك عشره كامله)» را ذكر فرمود. 


ياسخ براى اينكه بفهماند كلمه «واو) در آيه شريفه (سبعه اذا رجعتم) به معناى جمع است نه اينكه به معنى او مى باشد, جنانكه 


در آيه شريفه «فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثنى و ثلاث و رباع) «واو) به معنى «او) آمده است.(7) 


باتوجه به اينكه كلمه عشره بعنوان يكك عدد كامل است و دلالتى بر كمتر يا زيادتر ازاين عدد ندارد جرا قرآن كريم بعد از 
كلمه عشره آن را توصيف به كلمه كامله نموده است؟ ياسخ اينكه ذكر كلمه كامله بعد از عشره بعنوان تأكيد ذكر شده 
جنانكه در آيه شريفه «حولين كاملين» نيز اينجنين استء يا اينكه معناى آيه شريفه «تلكك عشره كامله» آن است كه سه روز 
روزه در مكه و هفت روز در بركشت از مكه از نظر ثواب و ياداش كامل است كرجه به عنوان بدل براى قربانى واقع شده 
است :1 11 


در اينكه منظور از اتمام حج جيست در روايات وجوه مختلفى بيان شده است: 
الف. تماميت و كمال حج به ديدار امام عليه السلام است. امام باقر عليه السلام مى فرمايد: «تمام الحيّ لقاء الامام».0) 


ب. تماميت حج و عمره به اجتناب از رفث و فسق و جدال است. امام باقر عليه السلام مى فرمايد: 


57 ص‎ /7١ ص 195؛ نمونه/ ج‎ /١ الميزان/ ج ؟/ ص 6"؛ اطيب البيان/ ج ١؟/ ص 217"؛ فى ظلال/ ج‎ -١ 
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ص :50 
«فانَ تمام الحي والعمره ان لا يرفث و لا يفسق و لا يجادل».(1) 


ج. تماميت حج و عمره به اتيان مناسكك حج و يرهيز از محرمات احرام است. امام صادق عليه السلام مى فرمايد: ... يعنى 
«بتمامهما ادواءهما و اتقَاء ما يتقى المحرم فيهما».(؟) 


در ذيل آيه شريفه رواياتى وجود دارد از جمله: 
الف. امام صادق عليه السلام مى فرمايد: منظور از «محصور)» مريض است «المحصور المريض)».20) 


ب. امام رضا عليه السلام مى فرمايد: اقل قربانى كوسفند است «فما استيسر من الهدى» يعنى «شاه).ل5) ج. امام صادق عليه 
السلام مى فرمايد: كفاره تراشيدن سر قبل از قربانى سه روز روزه ويا صدقه به شش مسكين كه به هر مسكين دو مد طعام داده 
شود و يا قربانى كردن يكك كوسفند است. 


«... و جعل الصيام ثلاثه ايام و الصٌدقه على سته مساكين لكل مسكين مدين و النسكك شاه).(2) 


د. امام صادق عليه السلام مى فرمايد: عمره همانند حج واجب است «العمره واجبه على الخلق بمتزله الحج لأنّ الله عزوجل 
يقول «و اتتموا الح و العمره للّه»».(2) 


ه. و نيز مى فرمايد: زمان انجام عمره تمتع ماه هاى حج مى باشد «والعمره فى اشهر الحج متعه0/2.0 


و. شتر كاو و كوسفند نوع قربانى در حج است «فما استيسر من الهدى اما جزور و اما 
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ص :88 
بقره و اما شاة).(١21‏ 


ز. امام صادق عليه السلام مى فرمايد: وجوب سه روز روزه در روز ترويه وروز قبل وبعداز آن اعرفه) در حج بر كسى كه 


قادر به قربانى نيست «يصوم ثلاثه ايام فى الحج يوماً قبل الترويه و يوم الترويه و يوم عرفه.(؟) 


نكته ها 


لحر حي ع 


حج تمتع آن است كه يس از عمره از احرام خارج شده و در موقع مخصوص احرام حج بسته مى شود و اين عمل در يكك سال 
انجام كيرد و آن وظيفه كسانى است كه فاصله آن ها تا مكه بيش از جهل و هشت ميل است (منظور از جهل و هشت ميل ١8‏ 


افراد و قران است. حج تمتع در سال دهم هجرت در حجهالوداع تشريع كرديد. 


سال دهم هجرت رسول خدا صلى الله عليه و آله به مردم اعلام فرمودند كه قصد حج دارند» مسلمين در ركاب آن حضرت 
براى عمل حج به مكه رفتند» آن حضرت از ذوالحليفه كه ميقات اهل مدينه است احرام حج بستند. شصت و جهار يا شصت و 
شش قربانى با خود سوق نمودند؛ يس از آنكه وارد مكه شد طوافء نماز طواف و استلام حجر الاسود كرد آنككاه شروع به 
سعى بين صفا و مروه فرموده» بعد از حمد و ثناى خداوند فرمود: اين است جبرئيل. اشاره به يشت سرش به من امر مى كند كه 


دستور دهم هركه با خود قربانى 


4١ ص‎ /١ عياشى/ ج‎ -١ 
١1١ ص‎ /١ نورالثقلين/ ج‎ -١ 


ص :ا 


نياورده (سوق هدى نكرده) از احرام خارج شود. اكر اين را از بيش مى دانستم مثل شما از احرام خارج مى شدم ولى من با 
خودم قربانى آوردم وهركه قربانى آورده روا نيست از احرام خارج شود مككر وقتى كه قربانى به محل خود برسد. مردى از 


حاضران كفت: جطور مى شود از ميقات احرام حج ببنديم و در وسط از احرام خارج شده حتى با زنان آميزش كنيم. 


حضرت فرمود: بدان تو به اين عمل هركز ايمان نخواهى آورد. مردى به نام سراقه يسر مالكك كفت: اى رسول خدا! دين ما به 
ما تعليم كن» كويى كه امروز به دنيا آمده ايم. اين عمل كه فرمودى آيا فقط براى امسال است يا در آينده نيز هست؟ فرمود: 
بلكه اين حكم براى هميشه است تا روز قيامت. يس انككشتان خويش را به هم داخل كرد و فرمود: عمره تا روز قيامت به حج 
داخل شده. بدين طريق حج تمتع تشريع كشت.(1) 1. وجوب عمره يا استحباب آن 


شيخ طوسى قدس سره عقيده دارد عمره نيز واجب استء زيرا از قول امام على عليه السلام نقل كرده است كه فعل «و اتمّوا 
الحج والعمره» به معناى «اقيموهما») مى باشد.(7) نقد: مرحوم طبرسى قدس سره كويد: به عقيده برخى «والعمره واجبه كوجوب 
الحجّ» و به اعتقاد برخى ديكر «أنّها مسنونه» و از قول اينان كه به استحباب عمره عقيده دارند استدلال كرده است كه عمره 
واجب نيست الانّ الله تعالى امر باتمام الح والعمره و وجوب الاتمام لا يدل على انّه واجب». 


_ ابى السعود كويد: همانطور كه در آيه ل/ا/١‏ سوره بقره «ثمم اتموا الصيام الى اللِيل) براى بيان روزه است كه بايد تا شب ادامه 
يابد و وجوب خود روزه ازاين آيه استنباط نمى شود, بلكه وجوب آن از آيه "١‏ سوره بقره فهميده مى شود. همانطور هم 


وجوب حج از 


07١ ص‎ /١ مجمع البيان/ ج‎ -١ 
١08 تبيان/ ج ؟/ ص‎ -" 


ص 8/٠:‏ 
آيه مورد بحث (واتمّوا الحجّ) استنباط نمى شودء بلكه از آيه «لله على النّاس) مى توان فهميد.(1) ؟. وجوب اتمام عمره 


عمره ابتداءاً واجب نيست و لكن اكر انسان اين عمل را شروع كرد اتمام و به يايان رساندن آن واجب است (و اتموا الحج و 


د. احكام اسلام در مقام سختكيرى بر مردم نيست. تمام نمودن حج و عمره بر كسى كه از درون مريض يا از دشمن بيرون 


ترس دارد واجب نيست. «فان احصرتم فما استيسر من الهدى).0) 


بيمارى سبب تخفيف در احكام است نه تعطيل آنء لذا در حج افراد معذور بايد با روزه يا صدقه يا قربانى وظايف خود را 
جبران كنند. «فمن كان منكم مريضاً».() 


. حكمت استراحت در حج تمتع 


تعبير از شخص دور به اينكه اهل او در مسجدالحرام حاضر نباشد از لطيف ترين تعبيرات استء جون اشاره به حكمت اين 
حكم كه عبارت از تسهيل و تخفيف نيز مى كند و آن اين است كه شخص مسافرى كه از راه دور براى حج مى آيد» رنج و 
سختى هاى فراوانى را متحمل مى شود. احتياج زيادى به آرامش و استراحت دارد و انسان طبعاً در كنار خانواده خود به 
استراحت مى يردازد و جون جنين شخصى از خانواده اش دور است» لذا خداوند براى رعايت سهولت تكليف اجازه فرموده 


كه بعد از عمره احرام را شكسته و تمتع 


١7 ص‎ /١8 ميقات/ ج‎ -١ 
118 ؟- فى ظلال/ ج ١/ا ص‎ 
"١١ صا/١ تفسير نور/ ج‎ - 
"١١ تفسير نور/ ج ١/ا ص‎ -* 


ص :4 
ببرد و بعد حج را در خود مكه شروع نموده و ديكر به ميقات بر نككردد.(1) 8. انكار تمتع در حج 


جهت اينكه آيه شريفه با تهديد ختم شده آن است كه از افراد مورد خطاب انتظار انكار اين حكم مى رفت جنانكه برخى تمتع 
ميان عمره و حج را انكار كردند.(1) انكار اين حكم (حج تمتع) با توجه به جريان حج بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روشن 
مى شود كه يبامبر صلى الله عليه و آله در مراسم حج بعد از اتمام سعى صفا و مروه فرمودند: شما از حال احرام خارج شويد و 
عمل خود را عمره قرار دهيد» من هم اكر قربانى با خود نياورده بودم» مانند شما از احرام خارج مى شدم و لكن خداوند مى 
فرمايد: «و لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله)؛ يعنى سر نتراشيد تا قربانى به جايكاه خود برسد ... مردى به يا خاست و 
عرض كرد اى رسول خدا! براى حج بيرون شويم در حالى كه از سرهايمان آب غسل مى جكد؟ ييامبر به او فرمود: تو هر كز 
به اين حكم ايمان نخواهى آورد «انّكك لن تؤمن بهذا ابداً» و لذا همين شخص وقتى به حكومت رسيد كفت: دو متعه در زمان 


ييامبر حلال بود و من حرام مى كنم و هركس انجام دهد او را عقوبت مى كنم. 


سخنى كه در اينجا مطرح است اين است كه اين شخص در برابر نص اجتهاد كرده است و در برابر حكم صريح خداوند و 
بيامبر رأى خود را اظهار كرده است واو جنين حقى را ندارد كه در برابر حكم الهى و ييامبر جنين حرفى را بزند و اينكه 
مرحوم علامه در كتاب «تجريد» مى فرمايد اين فرد جون بدعت كذارى كرده لايق مقام خلافت نيست,ء ناظر به همين جريان 
أست :120 


7 الميزان/ ج 7/ ص‎ -١ 
ال١ الميزان/ ج "/ ص‎ -" 
محاضرات‎ - 


ص:١٠7‏ 
زاد و توشه معنوى سفر حج 


«الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهنٌ الحج فلا رفث ولا فسوق و لا جدال فى الحجّ و ما تفعلوا من خير يعلمه و تزودّوا فانَ 
خير الزّاد التقوى و اتقون يا اولى الالباب».10) 


حجء در ماه هاى معينى است. و كسانى كه (با بستن احرام» و شروع به مناسكك حجء) حج را بر خود فرض كرده اندء (بايد 
بدانند كه) در حجء آميزش جنسى با زنان» و كناه و جدال نيست. و آنجه از كارهاى نيكك انجام دهيد» خدا آن را مى داند. و 


زاد و توشه تهيه كنيدء كه بهترين زاد و توشهء يرهيز كارى است. و از من بيرهيزيد اى خردمندان! 


بفسير 


قرآن كريم در اين آيه مى فرمايد زمان حج ماه هاى معينى است كه تغييريذير نيست و مقدم و مؤخر نمى شود «الحجّ اشهر 
معلومات). 


جنسى و انجام كناه بركنار بوده و كفتكوهاى بى فايده را تركك كند «فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال). 


«رفث)» به حسب لغت تصر بح به مطالبى است كه نوعا به واسطه وه بودن آن بطور 


١91 بقره/‎ -١ 


ص: الا 


كنايه اداء مى شود و «فسوق» يعنى بيرون رفتن از حد طاعت و «جدال» يعنى ستيزه كردن ولى در روايت رفث به جماع و 


فسوق به دروغ و جدال به كفتن (سوكند به خدا) و (نه به خدا سوكند) تفسير شده است. 


امام صادق عليه السلام مى فرمايد: (... وو «الرفث)»» الجماع و «الفسوق» الكذب و السباب و «الجدال» قول الرجل لا الله و بلى 
والله.(١)‏ 


قال ابو عبداللّه عليه السلام: «اذا احرمت فعليكك بتقوى الله و ذكر الله كثيراً و قلّه الكلام الا بخير فإنّه من تمام الحج و العمره ان 
يحفظ المرء لسانه الا من خير كما قال الله عزوجل فإِنّ الله يقول «فمن فرض فيهنٌ الحجٌ فلا رفث و لا فسوق ولا جدال فى 
الحجج و الرفث الجماع و الفسوق الكذب و السباب و الجدال قول الرجل لا واللّهِ و بلى واللّه ...250.0 


«فلا- رفث ولا فسوق ولا جدال» كرجه بصورت نفى ذكر شده. اما مقصود از آن نهى اسث و به تعبير ديكر جمله خبريه در 
مقام انشاء است و منظور آن است كه اين اعمال سه كانه در حج نبايد واقع شود.(2) 


بعد مى فرمايد آنجه را شما از عمل خير و نيكى انجام مى دهيد خداوند مى داند بعد از آن دستور به زاد و توشه داده شده مى 
فرمايد زاد و توشه تهيه كنيد كه بهترين زاد و توشه تقوى و يرهيز كارى است «و ما تفعلوا من خير يعلمه الله و تزودٌوا فإِنّ خير 


الزاد التقوى). در معناى اين جمله «و تزودّوا» دو قول است: 
.١‏ كروهى بوده اند كه خود را اهل توكل مى دانستند و زاد و توشه اى در سفر برنمى داشتند» 


"- تفسير برهان/ ج /١‏ ص ١94‏ 
9 روح البيان "١16 /١‏ 


ص: "لا 

خداوند به آن ها خطاب مى كند كه زاد و توشه در سفر برداريد و سربار مردم نباشيد» ولى بدانيد بهترين توشه تقوى است. 
".از اعمال شايسته زاد و توشه تهيه كنيد كه بهترين توشه تقوى است. 

ودر يايان مى فرمايد اى صاحبان عقل و بصيرت در آنجه امر و نهى نموده ام تقوى داشته باشيد.(١)‏ نكته ها 

.١‏ ماه هاى حج 


ماه هاى حج شوال» ذى القعده و ذى الحجه است و در غير از آن حج صحيح نيست «الحج اشهر معلومات). امام صادق عليه 
السلام مى فرمايد: 0 «الحج اشهر معلومات) شوال وذوالقعده وذوالحجه ليس لأحد ان يح فَئْ ما سواهنٌ).(71) 


؟. امتياز زاد و توشه معنوى 
براى انسان دوكونه سفر وجود دارد: الف: سفر در دنياء ب: سفر از دنيا. 


براى سفر در دنيا نياز به زاد و توشه مادى استء براى سفر از دنيا نيز نياز به زادوتوشه است كه آن عبارت است از معرفت و 
محبت به خداوند متعال و اشتغال به طاعت و اجتناب از معصيت او و اين زادوتوشه معنوى در سفر از دنيا بهتر است از 
(إدوثوشه مشر نهو كنا نقاطن | مكبدر نوكه مادي لشاف زا أذ غنات سوقت فمانت بحسا إنائر امو عوط ستو إقباة اذ 
عذاب و رنج دائم و هميشكى مى رهاند. زاد و توشه مادى» لذت آن همراه با درد و رنج و بيمارى است به خلاف زاد و توشه 
معنوى كه لذت آن خالص از ضرر و زيان است.20) 


,4 ص‎ /١ مجمع البيان/ ج ؟/ ص 977؛ الميزان/ ج‎ -١ 
١5 راهنما/ ج 7/ ص‎ -" 


'- روح البيان/ ج /١‏ ص 6١"؛‏ تفسير كبير/ ج 8/ ص ١87‏ 


ص :"ا 
". مصاديق جدال 


سه قسم صادق بى در بى و يكك قسم دروغ از مصاديق جدال در حج است «و لا جدال فى الحجّ) امام باقر عليه السلام و امام 
صادق عليه السلام مى فرمايند: «اذ احلف ثلاءث ايمان متتابعات صادقاً فقد جادل ... و اذ احلف بيمين واحد كاذباً فقد 
جادل)».(1) 


فيساتك ناذالا تبكر كاران السو كد تدبا ع قط اشن كو يطليه الهو محمله إدلنة اللدة علقوه بر اق احاطله علس 
خداوند به كارهاى نيكك بندكان كنايه از ضمانت ياداش در قبال نيك وكارى آنان است.(5) ه. حج ميدان انجام اعمال خير و 


كني اوشهد ياي الك [مسع نوها دارا ند حو يدنه اللو نوو قوا01 
#. جمع ميان روايات 


در روايات زيادى «اشهر معلومات» به ماه شوال و ذى القعده و ذى الحيجه و در بعضى از آن ها به شوال و ذى القعده و در دهه 
اول ذى الحجه تفسير شده و در جمع بين اين دو دسته از روايات كوييم جون دسته دوم نص در دهه اول ذى الحجه و دسته 
اول ظاهر در مطلق ذى الحجه است و نص مقدم بر ظاهر مى باشد لذا بايد دسته دوم را مقدم نمود جنانجه فتاواى علماى شيعه 
بر آن است.0) 7. منظور از «اشهر حجا ماه شوال و ذى القعده و ذى الحجه است و اينكه بعضى از ماه ذى الحجه بعنوان ماه 
ذى الحجه شمرده شده از قبيل اين كلام است كه كفته مى شود من روز جمعه بسوى تو مى آيم با اينكه آمدن در بعض روز 


است نه در كل روز. در عين حال 


3” راهنما/ ج "/ ص‎ -١ 
١8 راهنما/ ج 7/ص‎ -١ 
١8 راهنما/ ج 7/ ص‎ -* 


*- اطيب البيان/ ج ”/ ص 124؛ جامع البيان/ ج ”/ ص ١15١؛‏ فى ظلال/ ج /١‏ ص ١98‏ 


ص : ؟/ا 
آمدن رابه مجموع زمان نسبت مى دهند.(١)‏ 8. سر تعيين ماه هاى حج 


حج در جاهليت رواج و براى مشركان حجاز سودهايى داشت ولى آنان همانطور كه در اركان وافعال حج بدعت هايى روا 
مى داشتند» در وقت و زمان حج بدعت مى كذاشتند و هر سالى كه به سبب تجارت يا جنكك هاى قبيله اى نمى توانستند حج 
رادر موسم آن انجام بدهندء ماه هاى حج را تغيير مى دادند و همانند تأخير اندازى در ماه هاى حرام» ماه هاى حج را نيز 
تقديم و تأخير روا مى داشتند. خداوند يس از بيان ماه هاى دوازده كانه قمرى و ماه هاى حج. تغيير ماه هاى حرام را موجب 
زيادث :دز كثر دانست: «اثما التسيىء 3 ياذه فى الكفر 211 


4. سر تعبير به اسم ظاهر 


كلمه «حج) در آيه شريفه سه مرتبه تكرار شده و آوردن اسم ظاهر بجاى ضمير بخاطر رعايت اختصار در كلام است و مقصود 
است.(20 .٠١‏ تركك تمام انواع فسق 


مقصود از ترك فسوق در آيه شريفه لا فسوق جميع انواع فسق است. بخاطر اينكه لفظ شامل جميع انواع آن مى شود و امتثال 


نهى در صورتى تحقق مى يذيرد كه همه انواع فسق تركك كردد.(5) 


١7/0 ص 27 1؛ الميزان/ ج ”/ ص ١/؟ تفسير كبير/ ج 0/ ص‎ ./١ تبيان/ ج‎ -١ 
توبه / رت مجمع البيان/ ج ١/ص م‎ 3 
75 ص 98؟؛ الميزان/ ج ؟/ ص‎ /١ روائع البيان/ ج‎ - 


'- تفسير كبير/ ج 0/ ص ١80‏ 


ص ١/0:‏ 
.١‏ حرمت مؤكد بعضى از اعمال در حج 


ممكن است كسى بككويد حرمت دروغ فحش و جدال با مردم ويزه ايام حج و زمان محرم شدن نيست بلكه هميشه حرام استء 
ياسخ اينكه آرى اين سه عمل هميشه و بطور مطلق حرام است و لكن در حج حرمت بيشترى دارد»ء از اينرو كلمه «فى الحجّ) را 


در آيه شريفه تكرار كرده است. 
؟١.‏ مقهور كردن قواى سه كانه 
انسان داراى جهار قوه و نيرو است: قوه شهويه» قوه غضبيه» قوه وهميبه و قوه عقليه. 


ومقصودازاين جملاءت «فلا رفث و لا فسوق ولا جدال» مقهور كردن سه قوه و سه نيرو بواسطه قوه عقلانى است زيرا كه 
جمله «فلا-رفث)» اشاره به مقهور كردن قوه شهويه دارد و جمله «ولافسوق» اشاره به مقهور كردن قوه غضبيه دارد و جمله «و لا 


جدال» اشاره به مقهور كردن قوه وهميه دارد.(١) .١17‏ ينهان نبودن اعمال از خداوند 


ادها شعاتر ا سدق كتير له لطر رانس اذ كن ليم اسيك 46 اعمال [لنناة اذ نا ولتم حجان لابين و وتينا ن سف لزه وق 
«تربيتى») قرآن كريم است كه در تبيين معارف و شرح داستان ها و بيان احكام اسلام آن را به يند و موعظه همراه مى كند تا 
اينكه علم و عمل از يكديكر جدا نشوند جراكه علم بدون عمل هيج قيمت و ارزشى نخواهد داشت. از همين جهت دعوت 
خود را با جمله «واتقون يا اولى الالباب» خاتمه مى دهد و طرز سخن تغيير يبدا كرده و خداوند بطور متكلم وحله به 


خردمندان خطاب مى كند كه از من بيرهيزيد.72) 


ا الميزان/ج 7/ ضن .4لا 


ص ٠/2:‏ 
.١6‏ تشويق به كار خير 


بسن أن ايتكه دا اثساة ها راز كارهائ تاشاست برحدن دواشعه بلافاضله به كارهاى عون تشويق كرذه اسةه با توه نه 
اينكه نكفته است «و ما تفعلوا من شى ء٠‏ كه شامل شر هم بشود, بلكه كلمه خير آورده آن هم به شكل نكره نا به قول 
زمخشرى افاده عموم كند و يكك نوع تحريكك و تشويق به كار خير باشد و جالب تر اينكه دنباله آيه هم از تقوا سخن كفته 
است و بهترين زاد و توشه را تقوا دانسته است و جنين استنباط مى شود كه علاوه بر انجام مراسم حج بايد از زاد و توشه 


فعاليت هاى اقتصادى در موسم حج 


«ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضًا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هديكم و ان 
كنتم من قبله لمن الضَائَينَ»* ثم افيضوا من حيث افاض النّاس واستغفروا الله ان اللّهِ غفور رحيم».(2) 


يكك اقتصاد صحيح است). و هنكامى كه از «عرفات» كوج كرديد, نخدا را نزد «مشعر الحرام)» ياد كنيد. او را ياد كنيد همان 
لوق كداشما زا غذابك تمؤد؛ و قطعا شنا بيقن أو اري ال كمزاهان بوديك: ولة 01 سيسن أو عطاق ا كه 


7 /١8 78؛ ميقات‎ /١ كشاف‎ -١ 


١994 -194 بقره/‎ -" 


ص :الا 


مردم كوج مى كنندء (به سوى سرزمين منى) كوج كنيد؛ واز خداوندء آمرزش بطلبيد» كه خدا آمرزندهى مهربان است. 
)١1349(‏ 


بفسير 


در زمان جاهليت هنكام مراسم حج معامله و تجارت را كناه مى دانستند. خداوند در اين آيه اين كار را نادرست مى شمرد و 
به آنان كويد هيج مانعى نيست كه در ايام حج از تجارت كه فضل الهى است بهره مند شويد(١)‏ «ليس عليكم جناح ان تبتغوا 
فضنًا من ربّكم)» بعد مى فرمايد يس از انجام وظايفى كه در عرفات بايد انجام داد مى بايست به سوى مشعرالحرام كوج كنيد 
ودر آنجا به ذكر و ياد خدا مشغول باشيد «فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام). 


عرفات وقوف كند. بعد مى فرمايد به شكرانه نعمت هدايت» خداوند را ياد كنيد» يادى كه با هدايتى كه خداوند نموده تناسب 
داشته باشد «و اذكروا كما هديكم). 


در يايان مى فرمايد: تحقيقاً شما قبل از بعثت ييامبر از كمراهان بوديد «و ان كنتم من قبله لمن الصّالين)». 


از آيه ى شريفه ى «ثمُ افيضوا من حيث افاض النّاس»» از دو جهت بين مفسران اختلاف شده. يكى از اين جهت كه افاضه در 
اين آيه همان افاضه از عرفات به مشعر است و يا افاضه از مشعر به منا و بعد از افاضه از عرفات به مشعر اسثء ديكر اينكه مراد 


از 


ص ://ا 


الى مده كنات عقتف زيرا انان ستلما شر ]از قائليى بخطاب راتيضو لاحن باسعد و ميو بد ستسواة افاسك كد ب 
به واسطه بزركك دانستن خود از حرم به عرفات نمى رفتند و مى كفتند ما اهل حرميم واز آن بيرون نمى رويم» اكر جنين كنيم 
عرب براى ما ارزشى قائل نخواهد شد. روى همين جهت وقوف به عرفات را كه از محيط حرم بيرون است تركك كردند با 
اينكه مى دانستند جزء وظايف حج و آيين ابراهيم است. لذا قرآن كريم دستور مى دهد بايد مسلمانان همه در يكك جا وقوف 
كنند (در عرفات) و از آنجا همكى بسوى مشعر بيايند و از آنجا همه بسوى منا كوج نمايند و اين امتياز غلط را از بين ببرند «ثمُ 


افيضوا من حيث افاض النْاس). 


در يايان مى فرمايد كه از خداوند طلب آمرزش كنيد واز آن افكار و خيالات جاهلى دست برداريد كه حج درس مساوات و 


برابرى است و يادآور مى شود كه خداوند غفور و رحيم است «و استغفروا الله انّ الله غفور رحيم».(1١)‏ 


نكته ها 
.١‏ جواز خريد و فروش در ايام حج 


جواز خريد وفروش در ايام حج بعد از خروج از احرام و اتمام مناسكك «ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضدًا من ربكم). امام 
صادق عليه السلام درباره قول خداوند «ليس عليكم ...» فرمود: «الرَّزق اذا احل الرّجل من احرامه و قضى نسكه فليشتر و ليبع فى 
الموسم».0ل1) 


١46 تفسير كبي ر/ ج ه/ ص‎ 07١ مجمع البيان/ ج "/ ص‎ -١ 
١ ص١ ؟- راهنما/ ج "/ ص وفة عياشى / ج ١/ص 2 برهان/ ج‎ 


ص :هلا 


«فاذكروا الله عند المشعرالحرام) توصيف «(مشعرا) به «الحرام) دلالت بر قداست و احترام خاص آن سرزمين مى كند.(00) ”. 
استغفار از كناه 


فرمان الهى به امتياز طلبان قريش در حج مبنى بر استغفار از كناه امتيازطلبى «ثم افيضوا من حيث افاض النّاس و استغفروا الله) 
يس از رد امتيازطلبى «من حيث افاض النّاس» امر به استغفار مى تواند اشاره باشد به اينكه اين عمل كناه و استغفار از آن لازم 


اميت: 1 ع وعده رحمت 


وعده الهى به آمرزش و رحمت استغفار كنندكان «و استغفروا الله ان الله غفور رحيم» كرجه آيه مزبور درباره كوج از مشعر و 
عرفات است ولى تحليل «انّ الله غفور رحيم» عام استء بنابرات وعذة وحمت و امرزش به مطلق اتغفار كنيد كان است :2005 
امام حسين عليه السلام فرمود: «... فنحن النّْاس و لذلكك قال اللّه تعالى ذكره فى كتابه «ثمم افيضوا من حيث افاض الناس»5(.2) 
6 اهميت كسب و كار 


اين آيه شريفه «و ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلًا من ربكم» نظير آيه شريفه ٠‏ سوره جمعه است كه مى فرمايد: «فاذا قضيت 
الصلاه فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله ...؛ كه خداوند متعال بيع را به ابتغاء از فضل اللّهِ تبديل نمود. يعنى 


7- راهنما/ ج ١/.ص‏ 0" 
*- راهنما/ ج ؟/ ص 0" 


- راهنما/ ج ؟/ ص 8*!؛ كافى/ ج 8/ ص 8؟؛ برهان/ ج /١‏ ص 7١١‏ 


/٠١:ص‎ 


بيع و دادوستد فضل الهى است. از همين جهت روايات نيز ابتغاء من فضل الله را به بيع تفسير نمودند و از اين آيه استفاده مى 
شود كه بيع و مبادله در اثناء حج مباح است علاوه تعبير از كسب و كار به فضل الهى نشانه ارزش و اهميت كسب و كار 


است.(١)‏ 5. تهيه زاد و توشه معنوى 


در سفر حج موارد فراوانى براى تهيه زاد و توشه معنوى است كه بايد از آن غفلت نكنيد. در آنجا تاريخ مجسم اسلام و صحنه 
هاى زنده فداكارى هاى ابراهيم عليه السلام قهرمان توحيد و جلوه هاى خاصى از يرورد كار ديده مى شود كه در هيج جاى 
ذيكر تسة و آن شا كه روعي بنذان و اقديشهة اى زنده:دارقض تواتحن عوشة معتوى براي بكك عم از اين سفراي نظير 


افاضه از فيض و فيضان بمعناى سرريز شدن است (افاض اناءه) يعنى ظرفش را جنان ير كرد كه سرريز شد. افاضه از عرفات به 
منشعر سح ر كك هى. كتندة به آبى تشبيه كزدة اسّث كه اق فرط زيادئ سرويز و سراز ير شذه استث:(8 8 نحاث از كمراهى ها 


خداوند بشر رااز كمراهى هاى مختلفى نجات داده» كمراهى در تفكرء جنان كه كروهى رااز بت يرستى به خدايرستى 
فدات كرددو كروهى :زا دو سعائل اخاكق هذايث ثموة» حتانكه افرادق بدغرفات 'ثمى رمد وعود وا برتر اق ديكران م 


دانستند» خداوند به 


اكاليؤاة اح لاضن :ةل زاهتمارح #رض م 
ته تعسير نمونه/ ج "/ ص 7 
*- مفردات راغب/ ص 858 


ص:ام/ 


آن ها خطاب كرد: (افيضوا من حيث افاض النْاس) و اصولًا يكى از فوايد حج لغو هركونه امتياز و برترى جويى است و به 
همين جهت انسانها بايد به هنكام احرام لباس دوخته رااز بدن بيرون كنند تا هيج كونه امتيازى ميان آنان نباشد.(1) 4. 
شك ركزارى در قبال نعمت حق 


(كاف) كما در «واذكروه كما هداكم) مفيد تعليل است نه تشبيه و تنظير» زيرا ياد حق به اندازه يا مثل هدايت خداوند مقدور و 
ميسور كسى نيستء از اين رو اين جمله نظير آيه شريفه «و لتكبروا الله على ما هديكم» است كه مى رساند در برابر هدايت حق 
شما نيز تكبير بككوبيد و شك ركزارى كنيد.(5) .٠١‏ شك ركزارى در قبال نعمت حق 


واجب نيستء اما قرآن ما را دعوت به ذكر خدا و ياد سوابق يرخطا و اشتباه خود و طلب آمرزش درباره كذشته خويش مى 


الهى و از هر كناه ديكرى استغفار كرد.(2) .١١‏ اقسام فضل الهى 


فضل الهى بر جند قسم است و اقسام آن بخاطر حالات انسان است يكك قسم مربوط به امور معيشت و زندكانى انسان است كه 
به آن دستور مى دهد «وابتغوا من فضل اللّه). 


١0 بقره/‎ -1 


- تفسير نمونه/ ج /١‏ ص 608 راهنما/ ج ه/ ص ”73؛ نوراج ,/١‏ ص "١5‏ 


ص: "م 


يكك قسم مربوط به امور معنوى و روحى انسان است كه در يرتو فضل الهى انسان موفق به تزكيه قلب مى كردد؛ «ولولا فضل 


الله عليكم و وحمته ما زكى منكم من لحد ابدأه. 


يكك قسم مربوط به ياداش و لطف خاص خداوند در قيامت است؛ «و بشر المؤمنين بان لهم من اللّه فضلًا كبيراً ذلكك فضل الله 
يوتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم».(1) 


1١7‏ فعاليتهاى اقتصادى در موسم جع 


در زمان جاهليت هنكام انجام مراسم حج معامله و تجارت را حرام و كناه مى دانستند با ظهور اسلام مسلمانان در ايام حج 
منتظر بودند بدانند آيا احكام جاهلى امضا مى شود يا خير. آيه شريفه حكم جاهلى يعنى كناه بودن معامله در آن ايام را 
نادرست مى داند و اعلام مى كند كه در مراسم حج هيجكونه مانعى از معامله و تجارت نيست.(1) بلكه به طورى كه در منابع 
اسلامى درباره فلسفه حج وارد شده علاوه بر فلسفه اخلاقى و سياسى و فرهنكى اشاره به فلسفه اقتصادى هم شده است. 


و آناين كه مسلمانان در كنكره عظيم حج مى توانند دور هم بنشينند و با همفكرى و همكامى يايه محكمى براى اقتصاد 
جوامع اسلامى بريزند و با مبادلات صحيح تجارى آنجنان اقتصاد نيرومندى بوجود آورند كه از دشمنان و بيكانكان بى نياز 


كردند. 


هشام بن حكم مى كويد از امام صادق عليه السلام برسيدم: ما العله التى لا جلها كلف اللّه 


7١8 ص‎ ./١ روح البيان/ ج‎ -١ 
١917 ص‎ /١ مجمع البيان/ ج ؟/ ص 877؛ فى ظلال/ ج‎ -" 


ص :7/ 


العباد الحج و الطواف بالبيت؟ فقال ... «فجعل فيه الاجتماع من الشرق و الغرب لتعارفوا و ليتزع كل قوم من التجارات من بلد الى 
بلد و لينتفع بذلك المكارى و الجمال ... ولو كان كل قوم انما يتكلون على بلادهم و ما فيها هلكوا و خربت البلاد و سقط 
الجلب و الارباح».(21 


*. انسان بدون هدايت الهى در كمراهى است «و ان كنتم من قبله لمن الصَالين».(1) 

ياد خدا در سفر حج 

افاذا قضيتم مناسككم فاذكروااللّه كذكركم اباءكم اوا شد ذكراً فمن الناس من يقول ربنا اتنا فى الدنيا و ما له فى الآخره من 
خلاق* و منهم من يقول ربنا اتنا فى الدنيا حسنه و فى الآخره حسنه و قنا عذاب النّار:ه اولئكك لهم نصيب مثما كسبوا واللّه سريع 


الحساب* و اذكرواللّه فى ايام معدودات فمن تعجل فى يومين فلا اثم عليه و من تأخر فلا اثم عليه لمن اتقّى و اتقواللّه و اعلموا 
انُكم اليه تحشرون0.0) 


4. 


بر جمه 


و هنكامى كه مناسكك (حج) خود را انجام داديد» خدارا ياد كنيد» همانند ياد ا ورى از يدرانتان (آن كونه كه رسم آن زمان 
بود) بلكه از آن هم بيشتر. (در اين مراسمء مردم دو كروهند:) بعضى از مردم مى كويند: «خداوندا! به ما در دنياء «نيكى» عطا 


كن.» ولى در 


-١‏ كتاب ابواب وجوب الحج؛ تفسير نمونه/ ج "/ ص ضر 
؟- راهنما/ ج "'/ ص ذا 


# بقره/ 76 70# 


ص : 5/ 


آخرت بهره اى ندارند. و٠0‏ و بعضى مى كويند: «يروردكارا! به ما در دنيا «نيكى» عطا كن؛ و در آخرت نيز «نيكى») مرحمت 
فرما؛ وما رااز عذاب اتش نككاه دار.» 201١‏ آن هااز كار (و دعاى) خود. نصيب و بهره اى دارند؛ و خداوند سريع الحساب 
است. «23207 و خدا را در روزهاى معّنى ياد كنيد؛ (روزهاى ١١و5١‏ و١1‏ ماه ذى حجه). وهر كس شتاب كندء. و(ذكر خدا 
را) در دو روز انجام دهدء, كناهى بر او نيست؛ وهر كه تأخير كندء (و سه روز انجام دهد نيز) كناهى بر او نيست؛ براى كسى 


كه تقوا ييشه كند. واز خدا بيرهيزيد؛ و بدانيد شما به سوى او محشور خواهيد شد. 27١379‏ 


2. 


بفسير 


«مناسكك)» جمع منسك اسم مكان به معنى محل نسكك است كه عرفات» مشعرء منا و مكه مى باشد و يا مصدر ميمى و به معنى 
فعل عبادت مى باشد و اصل نسكك به معنى عبادت استء اكر به معنى اول باشد مضمون آيه اين است هنككامى كه از امكنه 
و معنايش اين است كه زمانى كه افعال و اعمال حج را انجام داديد» يس به ذكر خدا بيردازيد. 


درباره ذكر «فاذكروا الله) دو قول نقل شده است: 
.١‏ مقصود تكبيرات» مخصوصه ايام منا است زيرا اذكارى كه در اين ايام مستحب است همين تكبيرات است. 
؟. مقصود ساير ادعيه مستحبه است كه اكر در اين مواطن خوانده شود فضيلت بيشترى دارد. 


جمله ى «فاذكروا الل كذكركم اباءكم» دعوت مردم به ذكر و ياد الهى است به 


ص:6/ 


اينكه كسى كه مناسكك حج را بجا مى آورد خداوند را ياد كند همانطورى كه آباء خود را ياد مى كند بلكه شديدتر ياد نمايد 
بخاطر اينكه نعمت الهى در حق انسان كه عبارت است از نعمت هدايت جنانكه فرموده «واذكروه كما هديكم) بزركك تراز 
حق آباء و اجداد است و كفته شده كه عرب در جاهليت زمانى كه از حج فراغت بيدا مى كردند در منا توقف مى كردند و به 


خدا از ياد يدرانتان شديدتر باشيد. 


قرآن كريم در آيه ى «فمن النّاس ...» اشاره به دو كروه از مردم مى كند و هدف و خواسته هاى آن ها را دراين اماكن مقدسه 
بيان مى نمايد. يكك دسته كسانى هستند كه جز به منافع مادى نمى انديشند و فقط مى كويند خدايا نعمت هاى دنيوى را به ما 
عطا كن و جيزى از نعمت هاى آخرت را آرزو نمى كنند كه براى اينان از آخرت نصيب و بهره اى نيست «فمن الْاس من 
يقول ربّنا اتنا فى الدَّنيا و ما له فى الآخره من خلاق). 

اما دسته اى ديكر كسانى هستند كه افكارشان مربوط به زندكى مادى نيست بلكه هم زندكى دنيا را به عنوان مقدمه تكامل 
معنوى مى خواند هم سعادت آخرت را مى طلبند و نيز مى خواهند از عذاب دردناك آن جهان محفوظ بمانند «و منهم من 


يقول ربنا اتنا فى الدنيا حسنه و فى الآخره حسنه و قنا عذاب النّار).(1) 


در آيه بعد مى فرمايد: اين ها كه در مسير دنيا نيستند و توجه خود را تنها به دنيا منحصر نكرده اند بلكه به سعادت دنيا و 
آخرت مى انديشند و براى آن كار مى كنند. در آخرت از آنجه كه در دنيا فراهم كرده و كسب نموده اند برخوردار مى شوند 
«اولتكك لهم نصيب ممما كسبوا». در يايان مى فرمايد خداوند سريع الحساب است «و اللّه سريع الحساب». 


٠١0 تفسير كبي ر/ ج ه/ ص‎ -١ 


ص :2/ 
مقصود از سريع الحساب بودن خداوند جيست؟ مفسران وجوهى را ذكر كرده اند ازجمله: 


الف عداوته قررا ياداضن اعمال بندكان را مى دهد و زمان ياداش آن ها نزديكك است و اين آيه از نظر معنى مانند آيه لالا 
سوره نحل است «و ما امر السّاعه الا كلمح البصر» و در روايتى وارد شده «انَّ الله تعالى يحاسب الخلائق كلهم فى مقدار لمح 
البصر). 


ب: مقصود اين است كه خداوند حساب همه مردم را در مدت كوتاهى بررسى مى كند بدون اينكه حساب يكى از آنان 
مزاحم حساب ديكرى كردد» زيرا كه خداوند «لا يشغله شأن عن شأن» است 11 


محاسبه اعمال انسان ها يكك مرتبه صورت مى يذيرد؛ قال على عليه السلام: «يحاسب الخلق دفعه كما يرزقهم دفعه710.0) 


آيه ى شريفه ى «و اذكروا الله فى ايام معدودات» برنامه ذكر يرورد كار را به دنبال مراسم حج جنين تعيين مى كند كه بجاى 
تفاخرهاى موهوم زمان جاهليت» خدا را در جند روز ياد كنند كه حداقل آن دو روز و حداكثر آن سه روز استء منظور از 


«ايام معدودات») روزهاى ١و؟١او"١١‏ ذى الحجه است كه در لسان روايات به نام ايام تشريق خوانده شلاة اسيت: 


اين اذكار در زوايات و فتاوئ علماى شيعه تكبيرات اسث: «اللّه اكير الله اكبر لا اله انا الله و اللّه أكير اللّه اكبر و للّه الحمد الله 
اكبر على ما هدانا و الحمد للّه على ما اولينا الله اكبر على ما رزقنا بهيمه الانعام»» كه بس از 18 نماز در اين سه روز خوانده مى 


شود كه ابتداى آن نماز ظهر روز عيد قربان و انتهاى آن نماز صبح روز سيزدهم 


ها"١ ص‎ /١ مجمع البيان/ ج‎ -١ 


ص :/ا/ 


روز دوازدهم است. فقها به استحباب اين تكبيرات فتوا داده اند. 


«فمن تعجل فى يومين» اين آيات متضمن رخصت و جواز حركت در روز دوم از ايام تشريق است الككرجه افضل ماندن تا روز 
سوم است و لكن اككر بخواهد قبل از روز سوم حركت نمايد بايد حتما بعد از زوال و قبل از غروب باشد كه اكر غروب شد 


بايد شب را نيز بماند و روز سيزدهم حركت كند. 
در معناى «فلا اثم عليه) دو قول بيان شده است: 
.١‏ جون به سبب حج كناهان شخص آمرزيده شده بنابراين بر او كناهى نيست. 


؟. در تعجيل و تأخير (كوج كردن) كناهى بر او نيست جون ممكن است بعضى توهم كنند كه تعجيل در حركت كناه است. 
آيه شريفه براى رد اين توهّم مى فرمايد: «فمن تعجل فى يومين فلا اثم عليه كسى هم كه عجله كند كناهى بر او نيست. 


لمن اتّقى) يعنى اين حكم براى كسى است كه ببرهيزد و مراد از تقوا جنانجه در روايات آمده يرهيز از محرمات احرام است 
مانند صيد و نساء و ساير محرماتى كه باقى مانده است. در يايان امر به تقواى عمومى مى كند و مى فرمايد بدانيد كه همه شما 


بسوى خداوند محشور مى شويد. 
نكته ها 


امام باقر عليه السلام مى فرمايد: عرب در جاهليت زمانى كه از حج فراغت يبدا مى كردنده 


ص :// 


در منا توقف مى كردند و به يدران خود با نظم و نثر افتخار مى كردندء لذا خداوند آن ها را ازاين كار بر حذر داشت و 
فرمود: به ياد خدا باشيد بلكه به ياد خدا از ياد يدرانتان شديدتر باشيد «و يعدّون مفاخر ابائهم ... فأمرهم الله سبحانه ان يذكروه 


مكان ذكرهم ابائهم فى هذا الموضع».(1١)‏ 


". همانطورى كه انسان در مراسم حج به هنكام احرام بايد از يوشيدن لباس يرهيز كندء همجنين از هركونه انتساب به يدران 
كه باعث فخر و مباهات مى شود بايد اجتناب كند.70) ". توصيف ياد خدا به شدت و كثرت 


ناف كرف :أمرئ آسك كد اوداق كرتت مضس شقنت مى :نري قاذ كرو الله كذ كر كي اباد كم او اشد ذكرأه وجنائكه از 
لحاظ كميت متصف به كثرت مى كردد» قرآن كريم مى فرمايد: «واذكروا الله ذكراً كثيرً)() و «و الذّاكرين اللّه كثيراً».(8) 


علت آن اين است كه ذكر منحصر به لفظ نيست تا قابل شدت و ضعف نباشد بلكه امرى است مربوط به قلب و لفظ از آن 
حكايت مى كند. بنابراين در برخى از موارد ذكر متصف به كثرت مى شودء آنجا كه حالات مختلف را شامل شود جنانكه در 
آيه 153 سووة آل غمراق. مى قرمايد: «الّذين بذ كروق الله قياماً و قعودا و على جنوبهم».و كافى متصف به شدث مى شود جون 
مورد آيه شريفه يعنى بعد از اعمال حج از مواردى است كه غفلت و نسيان براى انسان عارض مى شود. لذا وصف آن به 
شدت مناسب تر است.(8) *. سر كرم نشدن به مسائل مادى 


ير كردن ايام فراغت يكى از وظايف مربى است براى اينكه انسان بعد از انجام 


١98 نورالثقلين/ ج */ ص‎ -١ 
7١١ ص‎ /١ فى ظلال/ ج‎ -١ 
81 لد احوات/‎ 
عد اعت إن 8ه‎ 


ه- الميزان/ ج 7/ ص /١‏ 


ص:9/ 


خداوند دراين آيه براى يايان مراسم نيز دستور سازنده اى داده است كه ايام فراغت نيز ير مى شود و آن ذكر و ياد خحداوند 


اسيت 110 0. باد خداوند در - 


در اين آيات سابق خداوند اولًا مناسكك حج را بيان كرد» بعد از آن امر به ذكر الهى در مشعرالحرام نمود بعد از آن فرمود: 
«فاذكروا الله كذكركم اباؤكم او اشدٌ ذكرأ» سيبس كيفيث ذعنا كردن را ببان ثمود. «فمن الناس من يقول يناه و اين ترتيب 
جقدر نيكو و زيبا است بخاطر اينكه براى شكستن هواى نفس در مرحله اول انسان بايد خدا را عبادت كند, بعد از آن براى 
نورانى شدن قلب به ذكر الهى مشغول باشد از خداوند درخواست نمايد جنانكه حضرت ابراهيم عليه السلام وقتى مى خواست 
دعا كندء ابتدا خمدا را ياد كرد بعد از آن درخواست غود را مطرح كرد. اول كفت: «الّذى خلقنى فهو يهدين ...» بعد از آن 
كفت: 


ورك هب لى تحكما و الحقنى بالصالحين).(؟) 6. بهترين مصداق استجابت دعا در حج 


لعن أوقى اقلا شاكرا و لسانا ذاكرا وتزوجه سه فته غلى مز زناه .و الغراءالقد أو فى الدكا هيعدا واف الاكخرى تحيته وبوق 


عذاب النار). 
/. تعبير كسب از دعا 


در آيه شريفه ى «ربنا اتنا فى الدنيا حسنه ... اولئكك لهم نصيب مما كسبوا» از دعا تعبير به كسب شده استء ولى آيا مى توان 
دعا كردن را كسب و اكتساب خواند؟ از بررسى /21 مورد از آيات كه ماده كسب و مشتقاتش در آن بكار رفته بر مى آيد كه 
كسب در 


٠١5 تفسير كبي ر/ ج ه/ ص‎ -"١ 


9١ ص:‎ 


غير از كارهاى جسمى در مورد كارهاى روحى و قلبى نيز استعمال مى شود. جنانكه در آيه 7١0‏ سوره بقره مى خوانيم: «ولكن 
يؤاخذْكم بما كسبت قلوبكم» و در سوره نساء آيه ١1١‏ آمده است: «و من يكسب اثماً فإنّما يكسبه على نفسه». 


بنابراين دعا و خواستن نيز يكك نوع كسب و اكتساب محسوب مى شود.(1) 8. بهره مندى انسان از برخى از كارها 


بهره انسان در روز قيامت تنها از بعضى از كارهاى خويش است نه تمام آن ها «ممًا كسبوا» زيرا جه بسيار كارهايى كه انسان 
آن هارا كسب مى كند ولى بخاطر نداشتن قصد قربت و نيت خالص در قيامت از آن بهره نمى برد.(5) 9. مطلوب بودن دنيا و 
آخرت 

دنيا و آخرت هر دو مطلوب هستند و بايد به هر دو توجه داشت جالب اينكه در قرآن كريم ١١8‏ مرتبه كلمه دنيا بكار رفته و 
مرتبه كلمه آخرت استعمال شده است و اين يكك تصادف نيست البته به اين معنا هم نيست كه اهميت هر دو يكسان است 


بلكه دنيا وسيله اى براى رسيدن به آخرت است. 


.١ 5‏ طرح اهداف كلن در دعا 


در دعاها اهداف كلى مطرح مى شود و تعيين مصداق به عهده خداوند كذاشته شود ما از خداوند حسنه و سعادت مى خواهيم 
ولى در اينكه رشد و صلاح ما در جد جيست» آن را به عهده خداوند مى كذاريمء مثا از خداوند توفيق زيارت حج را بخواهيد, 


اما نكوييد خدايا مالى به من بده تا به مكه بروم» جون خداوند كاهى سبب را به كونه اى قرار مى دهد كه ما 


-١‏ تفسير نمونه/ ج /١‏ ص ا" 


ص:١1‏ 
فكر آن را نمى كرديم.(21 .١١‏ باطل بودن اهداف اهل دنيا 


از تقابل جمله «اولئكك لهم نصيب ممما كسبوا» با جمله «و ما لهم فى الآخره من خلاق» روشن مى شود كه اصولًا اعمال اهل دنيا 
بطور كلى باطل و بى نتيجه است بر خلاءف اعمال اهل آخرت و به اين معنى آيات ديككرى نيز در قرآن وجود دارد مانند: او 
قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءاً منثورً»(1)» «و يوم يعرض الَْدْين كفروا على الثّار اذهبتم طتباتكم فى حياتكم الدّنيا و 
استمتعتم بها»() و «فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القبمه و3 :61 


؟. سرٌ عدم كناه در تعجيل و تأخير در كوج كردن از منا 


اكر كفته شود آيا تأخير افضل از تعجيل نيست» كوييم بلى» تأخير افضل استء اما جايز است بين فاضل و افضل تخيير واقع 
شود جنانجه انسان در ماه رمضان مخير است روزه بككيرد يا به مسافرت برود وافطار كندء كرجه روزه افضل است و اما سرّ 
اينكه قرآن كريم اثم و كناه را در صورت تعجيل و تأخير نفى كرد بخاطر آن است كه بعضى از اهل جاهليت آن كسانى كه 
تعجيل مى كردند, آن ها را كناهكار مى دانستند و بعضى كسانى كه تأخير مى كردند, آن ها را كناهكار مى دانستند» اين آيه 


شريفه هردو كروه را رد مى كند.(0) 


604 ص‎ /١ تفسير نور/ج‎ -١ 
7 ؟- فرقان/‎ 

٠١ احقاف/‎ -* 

ع؟- كهنف/ ٠١0‏ 

ه- روح البيان/ ج /١‏ ص "١‏ 


ص :947 
١‏ . تفكر دنياطلبان 


دنياطلبان زيبايى ها را تنها در امكانات مادى مى يندارند (اتنا فى الدّنيا) از اينكه در هنكام خواسته هايشان قيد حسنه را ذكر 


لكرده الك استقادة فى كوى كه هرجه راون دناست ها من يندا شهد :103 1 تأكيد بهيرهير كار 


١و‏ انّقوا الله ...» اين جمله براى تأكيد و الزام به مواظبت و برهي زكارى استء جون مردم كمان مى كردند كه يس از حج كناه 
آمرزيده مى شود و باكى از كناه نداشتند؛ از اين جهت به آن ها يادآورى شده است كه براى هميشه تقوا لازم است تا در 


هنكام حشر و نشر ياك و بى كناه در ييشكاه خداوند محشور شويد.(1) 10. طلب دنيا و آخرت 


برخى از مردم در مراسم حج جز به دنيا فكر نمى كنند كرجه دعاى آن ها در رفاه دنيوى به اجابت مى رسدء اما كروهى از 
مردم بخاطر فكر خوبى كه دارند» دنيا و آخرت هردو را طلب مى كنند واز نظر قرآن ميان درخواست حسنه دنيا وقيامت 
منافاتى وجود ندارد و جالب آنكه درخواست حسنه دنيا و آخرت را مقيد به جيزى نمى كنند بلكه آن را مطلق بيان مى كنند 
كه هرجه را خداوند اراده كرده به آنان مرحمت كند.0) .١8‏ حسنه در دنيا وسعت رزق و اخلاق نيكك ودر آخرت رضوان 


الهى و بهشت است. 


امام صادق عليه السلام درباره ايه شريفه «رئنا اتنا ...) فرمود: «رضوان الله والجنْه فى الآخره والسعه فى الْرّرْق و المعاش وحسن 
الخلق فى الدّنيا.(6) .١٠‏ راه شناخت مردم 


يكى از راه هاى شناخت مردم, آشنايى با آرزوها و دعاهاى آنان است. دنياطلبان جز دنيا نمى طلبند و كارى به خير و شرٌ آن 


ندارند ولى آخرت طلبان دنياى خوب را 


"- روح البيان/ ج /١‏ ص 77١‏ 
'- فى ظلال/ ج /١‏ ص ١١5؛‏ راهنما/ ج ؟/ ص 71-158 


- معانى الاخبار/ ص 728١؛‏ نورالثقلين/ ج /١‏ ص ١19‏ 


ص :97 
مى خواهند كه به آخرت منتهى شود.(١182.‏ نفوذ شيطان در همه جا 


زائران خانه خدا آن هم در سرزمين منا نشانه نفوذ شيطان در همه جا است.(7) 19. توجه به قيامت 


توجه به قيامت» زمينه ساز عمل به مناسكك حج است؛ «واعلموا انُكم اليه تحشرون»» با توجه به اينكه يس از بيان مناسكك حج, 


حشر در قيامت مطرح شده أت 1 6 آمرزش الهى در ايام تشريق 


امام صادق عليه السلام مى فرمايد: حج كزارى كه در اين ايام تشريق از دنيا برود آمرزيده است «من مات قبل ان يمضى فلا 
اثم عليه).50) 


اك قير لورارع الض 1؟ 
ا تعسير نورااج ١/ص‏ حور 
#دواهتمااج اصن لان 


؟- نورالثقلين/ ج /١‏ ص ٠١١‏ 


ص :15 

فداكارى امير المؤمنين در ليله المبيت 

«و من الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤف بالعباد)0١)‏ 
تزحمة 


بعضى از مردم (با ايمان و فداكار. همجون على عليه السلام در «ليله المبيت» به هنكام خفتن در جايكاه بيغمبر صلى الله عليه و 


آله)» جان خود را به خاطر خشنودى خدا مى فروشند؛ و خداوند نسبت به بندكان مهربان است. 
شأن نزول 


هنكامى كه بيغمبر اسلام تصميم كرفت مهاجرت كند براى اداى دين هاى خود و تحويل دادن امانت هايى كه نزد او بود على 
عليه السلام را به جاى خويش قرار داد و شب هنكام كه مى خواست به سوى «غار ثور؛ برود و مشركان اطراف خانه ى او را 
براى حمله به او محاصره كرده بودند دستور داد على عليه السلام در بستر او بخوابد و يارجه ى سبز رنكى (بُرد خضرمى) كه 
مخصوص خود بيامبر بود روى خود بكشد در اين هنكام خداوند به «جبرئيل» و «ميكائيل» وحى فرستاد كه من بين شما برادرى 
ايجاد كردم و عمر يكى از شما را طولانى تر قرار دادم كدام يكك از شما حاضر است ايثار نفس كند و زندكى ديككرى را بر 
خود مقدم دارد؟ هيج كدام حاضر نشدند. به آن ها وحى شد اكنون على عليه السلام در بستر ييامبر خوابيده و آماده شده جان 


3 0 لذ 3 ٠١ 9٠‏ كح 
خويش را فداى او سازد به زمين برويد و حافظ و نكّهبان 


٠١ بقره/ /7ا‎ - ١ 


ص :10 


او باشيد. 


هنكامى كه جبرئيل بالاى سر و ميكائيل يايين ياى على عليه السلام نشسته بودند» جبرئيل مى كفت: «به به آفرين بر تو اى على! 
خداوند به واسطه ى تو بر فرشتكان مباهات مى كند».(١)‏ 


دراين هنكام آيه ى فوق نازل كرديد و به همين دليل آن شب تاريخى به نام «ليله المبيت» ناميده شده است. 


ابن عباس مى كويد: اين آيه هنكامى كه ييامبر از مشركان كناره كرفته بود و با ابوبكر به سوى غار مى رفت در باره ى على 


عليه السلام كه در بستر ييامبر خوابيده بود نازل شد. 


«ابو جعفر اسكافى» مى كويد: (همان كونه كه «ابن ابى الحديد) در شرح نهج البلاغه جلد ' صفحه ى ذكر كرده است) 
جريان خوابيدن على عليه السلام در بستر ييامبر صلى الله عليه و آله به تواتر ثابت شده و غير از كسانى كه مسلمان نيستند و 
افراد سبكك مغز آن را انكار نمى كنند. در جلد دوم «الغدير) ذيل آيه ى مورد بحث (صفحهى 58 به بعد) مى نويسد: «غزالى) 
در كتاب «احياء العلوم» جلد سوم صفحهى 720 «كنجى) در كتاب (كفايه الطالب» صفحهدى .»١١5‏ «صفورى) در (نزهه 
المجالس» جلد دوم صفحه ى 5١04‏ «ابن صبّاغ مالكى) در كتاب «الفصول المهمه) صفحه ى ”07377 «سبط ابن جوزى حنفى) در 
«تذكره الخواصٌ) صفحه ى ,22١‏ «شبلنجى» در «نور الابصار) صفحه ى 485 احمد در «مسند) جلد يكك صفحهى 6/8" و «تاريخ 
طبرى») جلد دوم صفحهى 494 تا ٠١١‏ «ابن هشام) در «سيرّه) جلد دوم صفحهى ,55١‏ «حلبى) در (سيره) خود و «تاريخ يعقوبى) 
جلد دوم صفحه ى 259 جريان «ليله المبيت» را نقل كرده اند.10؟) 


-١‏ مجمع البيان/ ج /١‏ ص "اه 


7/ نمونه/ ج 7/ ص‎ -١ 


ص :18 


فداكارى بزركك در شب تاريخى هجرت 


فداكارى على عليه السلام و خوابيدن او در بستر آن حضرت نازل شده؛ ولى همجون ساير آيات قرآن» مفهوم و محتواى كلى 


و عمومى دارد و در واقع نقطه ى مقابل جيزى است كه در آيات قبل در مورد منافقان وارد شده بود. 


مى فرمايد: «از ميان مردم كسانى هستند كه جان خود را در برابر خشنودى خدا مى فروشند» و خداوند نسبت به بندكانش 


مهربان است)؛ «و من الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤف بالعباد). 


آن كروه مردمى خودخواه وخوديسند و لجوج و معاند بودند كه از راه نفاق در بين مردم آبرويى كسب مى كردند» ودر 
ظاهر خود را مؤمن و خيرخواه نشان مى دادند, اما كردارشان يرده از روى كفتارشان بر مى داشت جرا كه جز فساد در زمين و 


انود كردن خرت و سل كار ديكرق تداشعد 


ولى اين كروه تنها با خدا معامله مى كنند و هر جه دارند حتى جان خود را به او مى فروشند و جز رضا و خشنودى او جيزى 
خريدار نيستند» و با فداكارى و ايثار آن هاست كه امر دين و دنيا اصلاح و حق زنده و يايدار مى شود و زندكى انسان كوارا و 


درحت اسلام بارور مى كردد. 


مرحوم علامه طباطبايى قدس سره مى فرمايد: از آن جا كه اين آيه ى شريفه: «و من الناس من يشرى نفسه»» در مقابل آيه ى 
سابق؛ «و من الناس من يعجبكك» قرار كرفته فهميده مى شود كه وصف در اين جمله نيز در مقابل وصف آن جمله است؛ يعنى 
همان 


ص :/41 


كونه كه مقصود از جمله ى «و من الناس من يعجبكك» بيان اين نكته است كه در آن زمان مردى وجود داشته كه به كناهان 
خود افتخار مى كرده و داراى عجب بوده و به ظاهر دم از اصلاح مى زده ودر باطن منافق بوده و به هيج جيز جز فساد و نابود 
كردن حرث و نسل نمى انديشيده» همجنين از جمله ى «و من الناس من يشرى نفسه) نيز فهميده مى شود كه در آن زمان 
مردى وجود داشته كه جز به اراده و رضايت خدا به جيزى نمى انديشيده و داراى هوا و هوس نبوده كه به واسطه ى او امر دين 


و دنيا اصلاح مى شده و حق احيا مى كرديده و زندكى انسان ها ياكيزه مى شده و درخت اسلام بارور مى كرديد. 


بااين بيان تناسب ذيل آيهى «و الله رؤف بالعباد» با صدر آيه به خوبى روشن مى كردد؛ جون وجود جنين فردى در ميان 
انسان ها نوعى رأفت از ناحيه ى خداوند به بند كان است؛ زيرا اكر مرد اين جنين فداكار واز خود كذشته وايثاركر در بين 
مردم وجود نداشت و در مقابل افراد منافق و مفسد بر نمى خاستء اركان دين منهدم مى شد و اجتماع اسلامى از بين مى 
رفتء اما خداوند همواره آن باطل ها را به وسيله ى اين حق ها از بين برده و افساد دشمنانش را به وسيله ى اصلاح دوستان 


جنان كه فرموده: «و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدّمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها اسم الله.10) 


يتابرايق فسادى كه در دين و دثيا غارض ى شوة از تاحيهدى عندة اى از اقراد انث كه جر غود يرست هواق د يكرى بر ستر 
ندارند و اين فساد و شكافى كه اينان در دين به وجود مى آورندء جز با صلاح واصلاح آن دستهى ديككر كه جان خود را به 


خداوند سبحان فروخته ودر دل خود جز به يرورد كار خود نمى انديشند و اين معامله ى سودمند را خداوند در 


86 حج/‎ -١ 


ص :/1 
آيه ى شريفه ى «ان الله من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بان لهم الجنّه)(1) ذكر نموده است.(1) نكته ها 
.١‏ تسليم بودن حضرت على عليه السلام 


ايشا ركرى حضرت على عليه السلام در شبى كه به جاى بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در بستر خوابيد نهايت تسليم بودن 
ايشان را در برابر يبامبر صلى الله عليه و آله مى رساند؛ زيرا وقتى يبامبر جريان هجرت خود را بيان كرد حضرت على عليه 
السلام كفت: «الا-ن طاب لى الموت» و خطيب خوارزمى كه يكى از مشاهير اهل سنت است در كتاب مناقب آورده كه: 
خبرقيل بز ييامير تازل شك ذر حالى كه سيار حو شحال وشادمان بوذ بيامير ضلى الله علية آله برسيد: ثو وا امروق بسياق 
شادمان مى بينم. جبرئيل كفت: «و كيف لا اكون كذلك و قد قرّت عينى بما أكرم الله و أخاك و وصيكك وابن عملك ... 
باهى الله سبحانه و تعالى بعبادته البارحه ملئكته و حمله عرشه).20 


؟. مصداق آيه ى شريفه 


كشته شد كان دواراه امر به معروك. و تهى أن متكر ال مصاديق آبدى شريفهى «و مق الناس من يبشري؛ هسهد. قال على عليه 


السلام: «ان المراد بالايه الرجل الذى يقتل على الامر بالمعروف و النهى من منكر)».(50) 
". جان دادن در راه خدا 

١١١ توبه/‎ -١ 

؟- الميزان/ ج /١‏ ص 0/8 


منهج الصادقين/ ج ./١‏ ص 558 
*- مجمع البيان/ ج ١؟/‏ ص 00 


ص :194 


جاى ييامبر هم به محراب و به منبر رود و جزاو كسى لايق نيست ياى بر مهر نبوت نهد و جون به منبر صاحب نبوت رسد منبر 
آزاو كازمومكر ان به اوإيالض ا كر عيادت كرف اللمه وا كر نان داد و اطعام كرد «لوجه الله واككر جان داد «ابتغاء مرضات 
الل ع. فضيلت حضرت على عليه السلام 


اين آيه يكى از بزركك ترين فضايل حضرت على عليه السلام است كه در اكثر كتاب هاى اسلامى آمده و به قدرى جشمكير 
ابمرك: 1 هنا واو ملانون: سدر رتك هذا دق ناسو صن الث سليةين آله انق ال ادع افقييلية: قا رانك كته روف نهدن مدني 
رابا 5٠١‏ هزار درهم تطميع كرد كه آن را در بارهى «عبدالرحمن بن ملجم» با حديث مجعولى معرفى كند و آن منافق جنايت 
بيشه نيز جنين كردء ولى همان كونه كه انتظار مى رفت حتى يكك نفر آن حديث مجعول را از او نيذيرفت.(5) ه. خداوند 


خر ينار عاق اسان 


دراين آيه ى شريفه فروشنده انسان و خريدار خداوند و متاع جان و بهاى معامله خشنودى يرورد كار ذكر شده و با آيات 
ديكرى كه تجارت مردم را با خداوند ذكر مى كند فرق بسيار دارد؛ بهاى معامله در آن ها بهشت و نجات از دوزخ استء ولى 
اين دسته در برابر جانبازى خود نه نظر به بهشت دارند و نه ترسى از دوزخ (اكر جه هر دو مهم است»» بلكه تمام توجه آنان 
جلب خشنودى يرورد كار است و شايد به همين جهت است كه آيه ى شريفه با كلمه ى من تبعيضيه (و من الناس) شروع مى 


شود؛ يعنى تنها بعضى از مردمند كه قادر به اين كار فوق العاده هستند.20). 


69 نمونه/ ج 7/ ص‎ -١ 
لد هما‎ 


ص: ٠٠١‏ 
«يتأوتكك عَنٍ الشَّهرِ لام تَالٍ فه مل قال فبه كبر وص د تحن تبي[ الله د وكفْرَ م بى وَالْمث جد الْكترَام وَِخْرَاجٌ أَهْلِهِ ى مِنْه 


أكيد عند الله وَالْبته أي بر من الْمَمْلِ وَلَا ارق ُقلُونَُكم حَبّى يَوكُوكمْ عن دين م إن اسِْتَطعُوا وَمَن يَوْنَدِدُْ مِنكم عَن دِينِهِ ى 


و 


يمت وَهُوَ كار فَأَوْللِكك عبطت أَعْملهُع فى الدَّْا وَالََخِرَهِ وَأَوللِكَ أُصْحبٌ الثّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ(1) 


از توه در باره ى جنكك كردن در ماه حرام سؤال مى كنند؛ بككو: «جنكك در آن, (كناهى) بزركك است؛ ولى جلو كيرى از راه 
از آن است؛ و ايجاد فتنه» (و محيط نامساعد, كه مردم را به كفر» تشويق و از ايمان باز مى دارد) حتّى از قتل بالاتر است. و 


مشر كاق» ببوسعة راشما من شتكديد» ذا اكر يتواقيك شما راق ايعان بر كرداقدةولى كن كداز اتش بر كردق دو جال كقر 


بميرد» تمام اعمال نيكك (كذشته ى) اوء در دنيا و آخرتء بر باد مى رود؛ و آنان اهل دوزخند؛ و هميشه در آن خواهند بود. 
شأن نزول 
كفته اند: اين آيه در مورد «سرّيه ى عبد الله بن جخش» نازل شده است. 


جريان جنين بود كةه: ب بيش از جنكك بدر ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله «عبدالله بن جحش» را 


711 بقره/‎ -١ 


٠١١:ص‎ 


طلبيد و نامه اى به او داد و هشت نفر از مهاجرين را همراه وى نمود» به او فرمان داد يس از آن كه دو روز راه ييمود؛ نامه را 
كشال وطق ا عمل كنده او سى :از دو ووق طن طريق: تامه را كشرد وين نافة: رسن اذ آن كه ثامة:وا باز كروى نا 


«نخله) (زمينى كه بين مكه و طائف است) ييش برو ودر آن جا وضع قريش را زير نظر بككير وجريان را به ما كزارش بده). 


عبدالله جريان را براى همراهانش نقل نمود واضافه كرد: ييامبر مرا از مجبور ساختن شما در اين راه منع كرده استء بنا بر اين 
هر كس آماده ى شهادت است با من بيايد» و ديكران باز كردند. همه با او حركت كردندء هنككامى كه به «نخله) رسيدند به 
قافله اى از قريش برخورد كردند كه «عمرو بن حضرمى» در آن بود» جون روز آخر رجب (يكى از ماه هاى حرام) بود در 


بعض كفتند: اكر امروز هم از آن ها دست برداريم وارد محيط حرم خواهند شد و ديكر نمى توان متعرض آن ها شدء 
سرانجام شجاعانه به آن ها حمله كرد ند «عمرو بن حضرمى) را كشتند و قافله را با دو نفر نزد ييامبر صلى الله عليه و آله 


من به شما دستور نداده بودم كه در ماه هاى حرام نبرد كنيد» و دخالتى در غنايم و اسيران نكرد مجاهدان ناراحت شدند و 
مسلمانان به سرزنش آنان يرداختند. مشركان نيز زبان به طعن كشودند كه محمد جنكك و خونريزى و اسارت را در ماه هاى 
حرام» حلاللى شمرده. در اين هنكام آيهى اول نازل شه يس ال آن كه اين أيه ثازل شد «عبدالله بى جخحن) و همراهانشن 
اظهار كردند كه در اين راه براى دركك ثواب جهاد كوشش كرهده اند و از ييامبر يرسيدند كه آيا اجر مجاهدان را دارند يا نه؟ 


آبيه ى (ان الذين عامنوا و الذين هاجروا ...) نازل كرديد.(1) 


٠١7:ص‎ 


جنكك در ماه هاى حرام 


همان كونه كه از شأن نزول بر مى آيد و لحن آيه نيز اجمانًا به آن كواهى مى دهدء آيه ى نخست در صدد ياسخ كويى به 
باره اى از سؤالاءت در بارهى جهاد و استثناهاى آن است. مى فرمايد: «از تو در باره ى جنكك كردن در ماه هاى حرام سؤال 
مى كنندء به آن ها بككو: جنكك در آن (كناه) بزركى است.» و به اين ترتيب سنتى را كه از زمان هاى قديم و اعصار انبياى 
بيبيشين در ميان عرب در مورد تحريم ييكار در ماه هاى حرام (رجبء ذى القعده؛ ذى الحجه و محرم) وجود داشته با قاطعيت 
أفنقياقى كفل 


سيبس مى فرمايد: جنين نيست كه اين قانون استثنايى نداشته باشد نبايد اجازه داد كروهى فاسد و مفسد زير جتر اين قانون هر 
ظلم و فساد و كناهى را مرتكب شوند؛ درست است كه جهاد در ماه حرام مهم است «ولى جلو كيرى از راه خدا و كفر 


انسان و اين جنايتى است بر جان و روح و ايمان انسان و بعد جنين ادامه مى دهد كه مسلمانان نبايد تحت تأثير تبليغات 
انحرافى مشركان قرار كير ند؛ زيرا «آن ها دائماً با شما مى جنكند تااكر بتوانند شما را از دينتان باز كردانند» (و در واقع به 


كمتر از اين قانع نيستند). 


بنا بر اين محكم در برابر آنان بايستيد» و به وسوسه هاى آن ها در زمينه ى ماه حرام و غير آن اعتنا نكنيد و بعد به مسلمانان در 


زمينه ى ناز كنت از دين خدا هشدار جِدّى داده 


ص: ١٠١7‏ 
كويد:( از شما مرتك شود واز ديشن ير كردةة ودر حال ؟: دء تمام اعمال نيكك او در دنيا و آخرت بير باد 
من مويك امر موحد مو عمسن اد عير مم - مو اححرت ب 


مى رود و آن ها اهل دوزخ اند و جاودانه در آن مى مانند». جه مجازاتى ازاين سخت تر و وحشتناكك تر كه تمام اعمال نيكك 


انسان نابود شود و نه در دنيا ونه در آخرت به حال او مفيد نيفتد و كرفتار عذاب جاويدان الهى نيز بشود. 


روشن است اعمال نيكك هم بركات و آثارى در دنيا دارد و هم در آخرت,ء افراد مرتد از همه ى اين آثار محروم مى شوندء به 
علاوه ارتداد سبب مى شود كه تمام آثار ايمان برجيده شودء همسرانشان جدا كردند و اموالشان به ارث به بازماندكان آنان 


برسد.(1١)‏ نكته ها 
.١‏ مسأله ى «احباط) و «تكفير) 


«حبط» در اصل به كفته ى «راغب» در «مفردات» به معناى اين است كه جهاريايى آن قدر بخورد كه شكمش باد كند و جون 
اين حالت سبب فساد غذا و بى اثر بودن آن مى كرددء اين وازه به معناى باطل و بى خاصيت شدن به كار مى رود ازاين رو 
در «معجم مقائيس اللغه) معناى آن را بطلان ذكر كرده است و به همين دليل در آيه ى ١8‏ سوره ى هود هم رديف باطل ذكر 
شده مى فرمايد: «اولئكك الذين ليس لهم فى الاخره الَّا النار و حبط ما صنعوا فيها و باطل ما كانوا يعملون؛؛ «دنيا يرستان كسانى 


هستند كه در آخرت جز آتش بهره اى ندارند و آنجه را در دنيا انجام داده اند بر باد مى رود و اعمالشان باطل مى شود.) 


و اما «احباط» در اصطلاح متكلمان و علماى عقايد» عبارت از اين است كه ثواب 


١١١ نمونه/ ج ”.ص‎ -١ 


١٠١ ص:5‎ 


اعمال بيشين بر اثر كناهان از بين برود نقطه ى مقابل تكفير كه به معناى از بين رفتن كيفر و آثار كناهان بيشين به خاطر اعمال 
نيكك آينده است. 


در اين كه آيا احباط و تكفير در مورد ثواب اعمال صالح و كيفر كناهان صحيح است يا نه» در ميان علماى عقايد بحث و 
كفت و كو است. به كفته ى مرحوم علامه مجلسى قدس سره مشهور ميان متكلمان اماميه بطلان احباط و تكفير است آن ها 
فقط مى كويند: ثواب مشروط به آن است كه انسان با ايمان از دنيا برود و عاب مشروط به اين است كه به هنكام مركك با 


خواجه نصير الدين طوسى در كتاب «تجريد العقايد» احباط را باطل شمرهده و به دليل عقل و نقل بر آن استدلال كرده است. 
دليل عقلى او اين است كه احباط مستلزم ظلم است (زيرا كسى كه ثواب كمترى داشته و كناه بيشترى يس از احباط به منزله 
ى كسى خواهد بود كه اصلًا كار نيكك نكرده است و اين يكك نوع ستم در حق او خواهد بود) و اما دليل نقلى اين است كه 
قرآن با صراحت مى كويد: «فمن يعمل مثقال ذره خيراً يره* و من يعمل مثقال ذرّه شرَاً يره1(1)؛ «هر كس به مقدار سنكينى 
ذوهاى كان غير كنك آق راهن ند وهر كن به مقدارسكيق دراي كار شو كند انوا فى بعد 


در ميان دانشمندان معتزله؛ ابو هاشم احباط و تكفير را به هم آميخته و عنوان موازنه را به وجود آورده است به اين معنا كه 
كناه و ثواب را با هم مى سنجد و از يكديكر كسر مى كندء ولى حق اين است كه احباط و تكفير امرى ممكن مى باشد و هيج 
كونه 


3” بحار الانوار/ ج ه/,رص‎ -١ 
زلزال/ /ا-م‎ -" 


'- نجريد العقايد/ ص 771 


١٠١6: ص‎ 


لمي 1 ا فتشاعيدل اتبى كرقهه و اباك ووواداق هدرسا بن اق دلالكة كاوه ون كوس رسك كالفت منكرا بيار كشكرد 
يكك نوع «نزاع لفظى) مى كند. 


توضيح اين كه: كاه مى شود انسان ساليان دراز زحمت مى كشد و با مشقت فراوان سرمايه اى مى اندوزد» ولى با يكك ندانم 
كارى ويا يكك هوسبازى آن رااز دست مى دهد؛ يعنى «حسنات» سابق «حبط)» مى شود. ويا بر عكس مرتكب اشتباهات و 
خسارت هاى زيادى شده و با يكك عمل عاقلانه و حساب شده همه را جبران مى كند اين يكك نوع تكفير است (تكفير يكك 


نوع يوشانيدن و جبران كردن است) در مسائل معنوى نيز همين اصل صادق مى باشد.(1١)‏ ؟. بزركك تر بودن كناه فتنه 


در اين آيه از يبكار در ماه حرام منع و نكوهش شده و به عنوان كفر و جلوكيرى از راه خدا معرفى شده در عين حال مى 
فرمايد: كناه بيرون كردن اهل مسجد الحرام از آن بزركك تر و فتنه و آشوب از كشتار بالا-تر است. اين بيان مشعر به وقوع 
حادثه اى است كه موجب اين سؤال شده است و نيز مى رساند كه قتلى نيز واقع شده بود؛ و از اين كه در ذيل مى فرمايد: «ان 
الذين ءامنوا و هاجروا» و نويد آمرزش و رحمت مى دهد روشن مى شود كه اين قتل عمدى نبوده است. اين ها قرائنى است بر 
اين كه يعض أل مؤمتان دو ماه صراء يه قضد اجام وظيفه عضي آل كاقران ابه كل رسائيتده يودند و آثان مؤمتان نوا بر انرق 


عمل سرزنش كردند واين تصديق داستان عبدالله بن جحش و همراهان اوست كه در روايات نقل شده است.70). 


١١ نمونه/ ج 7”/.ص‎ -١ 
7 الميزان/ ج 7/ ص‎ -" 


ص ٠١2:‏ 
*. منظور از كفر 


«صد») يعنى بازداشتن و منظور از «سبيل اللّه) نيايش و عبادت و به ويزه حج بيت الله استء و ظاهراً مرجع ضمير «به) سبيل الله 
استء. بنا بر اين منظور از كفر» كفر عملى است نه اعتقادى و «المسجد الحرام» عطف به «سبيل الله است؛ يعنى جنكك در ماه 
هاى حرام انسان را از راه خدا و از مسجد الحرام باز مى دارد.0١)‏ 


آيات روشن الهى در خانه كعبه 


١ن‏ أو بيت وضع للدناس للمذى ببكه مباركاً و هدى للعالمين* فيه ايات بتنات مقام إبراهيم و من دخله كان َامناً و لله على 


اناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا و من كفر فإنّ اللّه غني عن العالمين».(1) 


نخستين خانه اى كه براى مردم (و نيايش خداوند) قرار داده شد» همان است كه در سرزمين مكه است؛ كه يربركتء و مايه ى 
هدايت جهانيان است. «48) در آنء نشانه هاى روشنء (از جمله) مقام ابراهيم است؛ و هر كس داخل آن [/ خانه ى خدا] شود 
در امان خواهد بود؛ و براى خخدا بر مردم است كه آهنكك خانه ى (او) كنندء آن ها كه توانايى رفتن به سوى آن دارند. وهر 
كس كفر ورزد (و حج را تركك كندء به خود زيان رسانده)» 


-١‏ الميزان/ ج "/ا ص رفرفة مجمع البيان/ ج "/ ص ل هاه 


١١17: ص‎ 

خداوند از همه ى جهانيان» بى نياز است. «/917) 

تفسير 

قرآن كريم در آيه نخست به برخى از ويزكى هاى خانه كعبه اشاره مى كند و مى فرمايد: 
.١‏ نخستين خانه اى است كه بعنوان مركز عبادت انتخاب شده و به سود مردم است. 

خانه اى كه داراى بركت است. 

". مايه هدايت جهانيان است. 

*. در اين خانه نشانه هاى روشنى از خدايرستى وجود دارد كه ازجمله آن مقام ابراهيم است. 
؟. هركس در اين خانه وارد شود در امن و امان خواهد بود. 


بعد اشاره به وجوب حج مى كند و مى فرمايد براى خدا بر مردم است كه حج خانه الهى را قصد كنند البته در صورتى كه 


آيا مراد از اولد.ت در: «انَّ اول بيت» اوليت به حسب زمان است يا شرافت و منزلت از جهت عبادت؟ در اين زمينه دو نظريه 


وجود دارد: 


الف. برخى كفته اند: بناى كعبه اولين نقطه آفريده شده از زمين است كه خداوند آنجا را دو هزار سال ييش از خلقت زمين 


آفريد؛ «و هو خلقه الله قبل الارض بألفى عام). 


ب. بعضى كفته اند: نخستين خانه اى است كه براى عبادت آفريده شده تا مردم به سوى آن قصد مى كنند و حج به جا مى 


آورند. ييش از آن خانه هاى زيادى بودء ليكن كعبه اولين 


١١/8: ص‎ 


خانه مبارك و هدايتى است كه براى منفعت مردم آفريده شده است مضمون اين نظريه» در حديثى از امام على عليه السلام 
نقل شده است.10) 


انكذا ذن اضيل مكاي اؤدسام والتضاع اسث وبعانهى كه بازميق دخا ى كيه دو آن ربا شنذه اليش وبكه كفي انل 
زو امحل الحا درس امك اجام كلاق علي امقر بس ارا جد ناتك كيف مك كارا 1 لاس الكوة فيا رسن 
بدتعنورة) نا در عفني التروابات است كده دلبل كزيداي مده ذو اراق كطه 1و مكان يدرك لامكدارى ده اسح 
«لبكاء النّاس حولها و فيها». 


دوبرك ال ووايات ماب تسميه كوبيدة هداق كردق افراف ظالم يه .اين ببيت اننبث» الآلها تيك أعفاق الجابره بعتى عدقهاهء امام 
فنادق عليه السلقم فى للرهايلاعكه ذام محموغ شهز آسسة و ركه ذا موضنض لنت كد كانه ى كدي ةدو الاغزار كرف اسث 0ه 
«مباركاً؛ اصل آن از بركت و به معناى ثبات و دوام است و مكانى را كه در آن آب جمع كردد و ثابت باشدء «بركه) مى نامند. 
بنا براين» مباركك جيزى است كه در آن فايدهى ثابت وجود داشته باشد و ععبه از آن جهت مباركك است كه از نظر مادى 
يكى از سرزمين هاى ير خير و منفعت جهان است. جون در طول تاريخ؛ مردم از انواع نعمت هاى مادى در آن مكان 
ركفوردان يؤدقد ويركت معنوق اشن در ادق است كه اسان هافق زيادفى :دو كرد ان طوات هى كدو تمازعى غوانه و 


مشمول ثواب الهى مى كردند و هيج ساعتى از شب و روز نيست كه مردم بر كرد آن در حال طواف نباشند.250 


/١ ص 01؟؟ تبيان/ ج ”/ ص 070؛ تفسير كبير/ ج 8/ ص ١18١؛ روح المعانى/ ج ؟/ ص ؟؛ مجمع البيان/ ج‎ /١ صافى/ ج‎ -١ 
١7 ص 1/917 جامع الاحكام/ ج 5/ ص‎ 


"/ ص 8 


ص: ٠١5‏ 
«هدى للعالمين»؛ يعنى در خانه ى كعبه موجبات هدايت به سوى خداوند است كه بعضى از آن ها عبارت است از: 


الف. هر ججبارى كه خواسته يا بخواهد آن را ويران كند و مورد تجاوز قرار دهد» هلاكك شده و خواهد شد؛ جنان كه اصحاب 


ج. به واسطه ى نماز به سوى آنء مردم به بهشت هدايت خواهند شد.(1١)‏ «فيه ءايات ينات مقام ابراهيم»(؟) ضمير (فيه) به 
(بيت) برمى كردد» يعنى در خانه ى الهى آيات روشنى وجود دارد. مقام ابراهيم و حجر الاسود كه يمين خدا در زمين است و 
زمزم و اركان بيت و مشاعر وازدحام مردم در آنجا و تعظيم مردم نسبت به خانه خدا.0) در مقام ابراهيم نيز آ.يات روشن الهى 


وجود دارد. زيرا: 
الف. اثر قدم هاى ابراهيم عليه السلام در سنكك سخت يكك آيه است. 


تم خنداوتك ازى ستيكك را ياهمان خضوضيت نا وجود ابن همه شمن اذ نهورد و تصضارىئ'و مش ركان تاكون حفظ كرده يت 


ديكرى است. بنا بر اين» در مقام ابراهيم جند نشانه روشن وجود دارد.50) 


آيا مراد از مقام ابراهيم خصوص آن نقطه اى است كه هم اكنون سنكك مخصوصى 


١87 -١84 مجمع البيان/ ج ؟/ ص /4/!؟ تفسير كبير/ ج 8/ ص‎ -١ 

"- مقام ابراهيم) يا مبتدايى است كه خبر آن محذوف است يعنى منها مقام ابراهيم» يا اينكه بدل براى آيات است بعنوان بدل 
بعض از كلء يا اينكه مقام ابراهيم به تنهايى آيات كثيره اى در او وجود دارد.( محاسن التأويل/ ج 5/ ص )١187‏ 

“- تبيان/ ج 7/ ص 01"2؛ بحرالمحيط/ ج /٠‏ ص 8؛ جامع الاحكام/ ج / ص 174١؛‏ مجمع البيان/ ج /١‏ ص 794/8 

*- تفسير كبير/ ج 8/ ص ١18؛‏ المنار/ ج / ص 3١؛‏ منهج الصادقين/ ج /١‏ ص 778؛ كشاف/ ج /١‏ ص 588؟؛ اطيب البيان/ ج 
ص 184؟؛ محاسن التأويل/ ج ؟/ ص ١87‏ 


١٠١:ص‎ 


كه اثر ياى ابراهيم عليه السلام بر آن نمايان است يا تمامى حرم مكه يا همه ى مواقف حج است؟ در اين زمينه مفسران بسيار 
كندكر كرده انده كن ذن روايض از امام صادق عليه السلام كه در كتاب كافى نقل شده. به همان احتمال اول اشاره شده 
است «مقام ابراهيم حيث قام على الحجر فَأثّرت فيه قدماه ...210.6 


وازه ى «كفرا در اصل به معناى يوشانيدن است و از نظر اصطلاح دينى معناى وسيعى دارد كه شامل هر كونه مخالفتى با حق» 
جه در مرحله ى اصولى و جه در مرحله ى دستورات فرعى را در برمى كيرد. ازاين روء در مورد رباخواران در سوره ى بقره 
آيه ى 7١/0‏ و همجنين در باره ى ساحران در آيه ى ٠١7!‏ تعبير به كفر شده كه منظور كفر عملى است. 


كفتنى است كه اكر كسى منكر وجوب حج شودء كفر اعتقادى است. امام كاظم عليه السلام در ياسخ اين سؤال كه آيا اكر 
كسى حج به جا نياورد» كافر است؟ فرمود: «لا ولكن من قال ليس هذا هكذاء فقد كفر».70) 


نكته ها 
.١‏ عظمت بيت الهى 


كه براى عموم مردم بنا شده است. 
؟. تساوى مردم در خانه خدا 
از اين وازه «للنّاس) بر مى آيد كه همه مردم در استفاده از آن مساوى هستند و هيج كس بر ديكرى امتياز ندارد و هيج انسانى 


30 0 حَ 5 
حق ندارد مزاحم ديكّرى شود. 


١6 كافى/ ج 5/ ص 5217؛ نمونه/ ج 7/ ص‎ -١ 
1/8 /7 كافى 5/ 780- نمونه‎ -7١7/١ ؟- برهان‎ 


١١١:ص‎ 


جمع ميان آيه شريفه: «انَّ ول بيت وضع للثاس» و آيه الوبق وو علو مض العلاقلوي) مشكرقة اببتقة ذو ]يداول دونه مك را 


به مردم و در آيه دوم بيت را به خودش نسبت مى دهد؟ 


كُويا خداوند فرموده خانه خانه من استء ليكن آن را از جهت انتفاع و بهره ورى مردم وضع كرده ام. جون او منزّه از احتياج و 
نيان است :3101 © جاركاه ناض كعنه 


جايكاه بناى كعبه اولين نقطه آفريده شدهاز زمين است. امام صادق عليه السلام مى فرمايد: «لمًا اراد الله تعالى ان يخلق الارض 


... فجمعه فى موضع البيت ثم جعله من زبد ثم دحى الارض من تحته و هو قول الله عزوجل «انَّ اول بيت ...10.00 
0. بريايى مراسم حج 


بريايى مراسم حج در خانه خدا از زمان حضرت آدم عليه السلام بوده است. امام باقر عليه السلام در ياسخ سؤال از برقرارى 
حج قبل از بعثت ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: «نعم ... ان ادم و نوحاً و سليمان قد حج البيت ... كما قال الله تعالى «انَّ 
اول بيت ...)20.2 


ابراهيم عليه السلام بعد از بناى خانه ى كعبه. امتتيت شهر مكه رااز خداوند درخواست كرد و كفت: «ربٌ اجعل هذا بلداً 


عامنار لخدا وقد ]نازن سر ومين و امحل امن نو 'امان قرار ده 


١87 تفسير كبير/ ج 8/ ص‎ -١ 
”88 ص‎ ./١ نورالثقلين/ ج‎ -١ 
١88 ص‎ /١ تفسير عياشى/ ج‎ -1 
”0 ؟- ابراهيم/‎ 


ص: ١١١‏ 
خداوند دعاى او را اجابت فرمود و آنجا را مركز امن قرار داد كه هم مايه ى آرامش روحى است و هم از نظر قوانين مذهبى 
امنيت آن جنان محترم شمرده شده كه هر كونه جنكك و مبارزه در آن ممنوع است. ناكفته بيداست كه ظهور: «و من دخله) آن 
است كه هر كه داخل بيت الله الحرام شودء در امان استء ليكن بنا بر روايات اهل بيت عليهم السلام» اين حكم همه ى حرم را 


ظاهر اين است كه مراد از امتتّت» امنيت تشريعى است؛ يعنى هر كس به كعبه يناه برد و داخل حرم شود كه حدود آن در 
اطراف مكه معين است» كسى حق تعرّض به او را ندارد» كرجه كناهش بسيار باشد. مثل قتل نفس يا سرقت را مرتكب شده 


باشد كه موجب حدٌ مى شود بايد با او معامله و معاشرت نشود تا ناجار از حرم خارج شودء آنككاه او را كرفته و حد را براو 


جارى كنند» ليكن اكر در خود حرم قتل و سرقت انجام شدء همانجا اجراى حكم مى شود. 


شايان توجه است كه يرندكان و حيوانات ديكر نيز در حرم مأمون هستند و كسى نبايد متعرض آن ها شود. دليل براين سخن 
دو روايتى است كه از امام صادق عليه السلام نقل شده است: 


الف. «اذا احدث العبد فى غير الحرم جنايه ثم فر الى الحرم لم يسع لاحد ان يأخذه فى الحرم».(1) 


ب. «... ومن دخله من الوحش و الطير كان امناً من ان يهاج او يؤذى حتّى 


١67 نمونه/ ج */ ص 9١؛ احسن الحديث/ ج 7/ ص‎ -١ 
؟- كافى/ ج 5/ ص 78؟‎ 


ص: ١١7١‏ 
ممكن است مراد از ايمن بودن از خزى دنيا و عذاب آخرت باشد به شرط ايمان. 


جنان كه از حضرت باقر عليه السلام روايت شده است و ممكن است جمله ى خبريه باشد كه به داعى انشا القا شده است؛ 


يعنى هر كس وارد حرم شدء او را در امنيت قرار دهيد.(5) 8. حج فقط براى خداوند 


تعبير «ولله على الْاس"» در ميان تمامى عبادات تنها براى حج به كار رفته است و تقديم كلمه ى «لله» بر «على الناس» نشان 


دهندهى آن است كه اين حج فقط براى خداوند است.(20 4. استحباب تكرار حج 


حابس برخاست و 5: كفت: 


«أفى كل عام)؛ آيا در هر سال حج واجب است؟ فرمود: «لا ولو قلتٌ لوَجبء و لو وجب عليكم, لم تعملوا بها الحجّ فى العمر 
مرّه واحده» فمن زاد فتطوّع»()؛ يعنى حج در هر سال واجب نيست و اكر مى كفتم» بر شما واجب مى شد كه هر سال حج به 


778 كاف/ج #/ ص‎ -١ 
©"0 ص‎ /١ فى ظلال/ ج‎ 41١ ج 6ص‎ 
اطيب البيان/ ج / ص 47؟؛ محاضرات‎ -“ 


؟- منهج الصادقين/ ج 7/ ص 7/7 


ص:؟١١‏ 
.٠‏ سرٌ نامكذارى حج 


واه ى «حج) در اصل به معناى قصد است و به همين جهت به جادّه و راه «محيجه) كفته مى شود. زيرا انسان را به مقصد مى 
رساند و به دليل و برهان حجت مى كويند. زيرا مقصود را در بحث روشن مى سازد واما نامكذارى مراسم مخصوص 
خدا را مى كنند تا مناسكك و اعمال ويزه عبادى را در آنجا انجام دهند و به همين دليل» در آيه ى شريفه» كلمه ى «حج) به 
بيت اضافه شده است.10) .١١‏ عدم اختصاص حج به مسلمانان 


بر يايه ى اين آيه» قانون حج مانند ساير قوانين اسلامى اختصاصى به مسلمانان ندارد» بلكه همه موظفند آن را انجام دهند و با 
قاعده ى معروف «الكفّار مكلّفون بالفروع كما أَنّهم مكلفون بالأصول» آيه ى شريفه ى: «و لله على النّاس حج البيت 52007 
مى شود. كرجه شرط صحيح بودن اين كونه اعمال و عبادات اين است كه نخست اسلام را بيذيرند» سيس آن ها را انجام 
بدهند» ولى بايد توجه داشت كه عدم قبول اسلام مسئوليت آن ها را در برابر اين كونه وظايف از بين نمى برد.70) .١7‏ منفعت 


حكو جع 


بر يايه ى جمله ى «فانٌ الله غنى عن العالمين» منفعت حكم وجوب حج به انسان ها مى رسدءه نه به خداوند. زيرا وى منزه از 


١ نمونه/ ج "/ ص‎ -١ 
١8 تفسير كبير/ ج 8/ ص /2١؛ نمونه/ ج 7/ ص‎ -" 
727 ص‎ ./١ فتح القدير/ ج‎ -' 


ص:0١١‏ 
7 اقسام استطاعت 
استطاعت بر سه قسم است: 


الف. استطاعت مالى؛ آن كه مال و ثروتش به اندازه اى باشد كه افزون بر خانه ى مسكونى و لوازم خانكى هزينه هاى جارى 
زندكى» حتى يس از مراجعت از حجء و هزينه ى اياب و ذهاب حج را داشته باشدء بر او واجب است كه به حج مشرف شود و 


اما تمكن از مخارج جانبى زيارت مانند تهتّه سوغات و هزينه ى بعد از سفر در ديد و بازديد شرط نيست. 


ب. استطاعت بدنى؛ مريض و عليل و ضعيف نباشدء به كونه اى كه بتواند كرجه به كمكك غير انجام وظيفه كند. در صورت 


بيمارى» اكر مأيوس از خوب شدن استهء بايد نايب بككيرد و اكر اميدوار به بهبودى استء بايد صبر كند تا خود متمكن كردد. 


ج. استطاعت طريقى؛ مانعى از طرف دولت يا دشمن يا قطاع الطريق نباشد.(1) امام صادق عليه السلام مى فرمايد: «من كان 
صحيحاً فى بدنه مخلّى سربه له زاد و راحله فهو من يستطيع الحجج).(5) 


كسى كه هزينه حج به او اهدا شود مستطيع است. امام صادق عليه السلام در ياسخ به اين سؤال كه اكر به كسى مالى براى 
بجا آوردن حج عرضه شده و اواز يذيرش آن شرم كند مستطيع است يا نه حضرت فرمودند: آرى او مستطيع است و شرم در 
اينجا معنا ندارد.(*) .١10‏ استطاعت يرتحجء داشتن مخارج خانواده علاوه بر هزينه حج است. امام باقر عليه السلام دراين جهت 


مى فرمايند: «... السشّعه فى المال اذا كان يحب ببعض و يبقى بعضاً يقوت به 


597 ص 244/!؛ اطيب البيان/ ج / ص‎ /١ مجمع البيان/ ج‎ -١ 


-١‏ نورالثقلين/ ج /١‏ ص "/ا" 


*- كافى / ج 6/ ص 728 


١١8:ص‎ 
)١2.)هلايع‎ 


2. شرافت كعبه 


فخر رازى مى كويد: در شرف كعبه همين بس كه بنيانكذارش ذات اقدس جليلء مهندسش جبرئيل» معمارش خليل و 
دمشارش انقاغي ا اسع او على ولك فقولاو نيماتلل بو اقانك: اند هراشا واس راق المقلسس وو ناد 11/11 


اولّا: وجوب حج را با جمله خبريه بيان فرمود نه با جمله ى انشائيه و دلالت جمله خبريه بر وجوب از دلالت جمله انشائيه قوى 


كانارواتخيله ف الك يراق ف موه الواقدلدى حيله اسن ١|‏ "يله قله قري قر اس 


ثالثاً: كلمه «لله) كه با لامْ وجوب تكليف حج را بيان مى كندء مثل لام «لله» دو مقا تلان اللهاعلى أذ أفعل كذا»؛ معنايش 
آن است كه اين تكليف از طرف خداوند بر عهده مردم جعل شده است. 


رابعاً: كلمه «على» كه كاهى براى بيان وجوب به كار مى رودء مانلد: «و على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى00) در آيه كريمه نيز 
كلمه ى «على الناس؛ بلافاصله بعد از الله تأكيد ديكرى را بيان مى كند.(2) 18. برخى از حكمت هاى وجوب حج 


يكى از حكمت هاى وجوب حج آمادكى براى ورود به عالم مركك و قبر و قيامت 


7817 كافى/ ج ؟/ ص‎ -١ 
محاضرات‎ 4١184 تفسير كبير/ ج 8// ص‎ -١ 
١ مستدركك الوسائل/ ج "/ ابواب غصب/ باب‎ -* 


#دززيحا يراك 


ضن 111 


است. از اين رو امام صادق عليه السلام مى فرمايد: «و أعلم بأنّ الله تعالى لم يتفترض الحج و لم يخضّه من جميع الطاعات 
بالاضافه الى نفسه بقوله عر و جل «و لله على الَنّاس حج البيت» الا للاستعداد و الاشاره الى الموت و القبر و البعث و القيامه.(1) 


حرمت صيد در حال احرام 


فيا بها الّذين امنوا لا تحلُوا شعائر الله و لا الشّهر الحرام و لا الهدى و لا القلائد و لا آمين البيت الحرام يبتغون فضنًا من رئهم و 
لا تعاونوا على الاثم و العدوان و اتّقوا الله انَّ اللّه شديد العقاب».(20 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! شعائر و حدود الهى (و مراسم حج را محترم بشمريد؛ و مخالفت با آن ها) را حلال ندانيد؛ و نه 
ماه حرام راء و نه قربانى هاى بى نشان و نشان دار راء ونه آن ها را كه به قصد خانه ى خدا براى به دست آوردن فضل 
برورد كار و خشنودى او مى آيند. اما هنكامى كه از احرام بيرون آمديدء صيد كردن براى شما مانعى ندارد. و خصومت با 


جمعيتى كه شما را از آمدن به مسجد الحرام (در سال حديبيه) باز داشتند» 


١70 بحار/ ج 44/ ص‎ -١ 


” مائده/‎ -١ 


١18:ص‎ 


نبايد شما را وادار به تعدّى و تجاوز كند. و (همواره) در راه نيكى و يرهيزكارى با هم تعاون كنيد. و (هركز) در راه كناه و 


تعدى همكارى ننماييد. و از (مخالفت فرمان) خدا بيرهيزيد كه مجازات خدا شديد است! 


2. 


طن 
دراين آيه شريفه خداوند 8 دستور را بيان كرده است كه همه يا بيشتر آن مربوط به حج و زيارت خانه خداست: 
.١‏ در خطاب به مؤمنان مى فرمايد شعائر الهى (مناسكك حج) را نقض نكنيد و حريم آن ها را حلال نشماريد. 

". احترام ماه هاى حرام را نكنّه داريد واز جنكك كردن در اين ماه ها خوددارى كنيد «و لا الشّهر الحرام) 


*. قربانيانى كه براى حج مى آورند اعم از اينكه بى نشان باشند (هدى) ويا نشان داشته باشند (قلائد) حلال نشماريد. 


ا 


0. تحريم صيد محدود به زمان احرام است» بنابيراين هنكامى كه از احرام حج يا عمره بيرون آمديد» صيد كردن مانعى ندارد 
«و اذا حللتم فاصطادوا». 


8 51 تحمفي ارابك يسان در زمان جاهليت (در داستان حديبيه) مزاحم زثازت شما :از انه خد| شدتد و تكذاشكتل مناسكف 
زيارت خانه خدا را انجام دهيدء نبايد اين حادثه سبب شود كه بعد از اسلام آن ها كينه هاى ديرينه را زنده كنيد و مانع زيارت 


آن ها از خانه خدا شويد «و لا يجرمتكم ...). 


١١9:ص‎ 


. شما بجاى اينكه دست به دست هم بدهيد تااز دشمنان سابق خود انتقام بكيريد» بايد دست اتحاد در راه نيكى ها و تقوا به 
يكديكر بدهيد نه اينكه همكارى بر كناه و تعدى كنيد «و تعاونوا على الب والتتقوى). 


4 در يايان براى تأكيد احكام كذشته مى فرمايد: يرهي زكارى را بيشه كنيد و از مخالفت خدا بيرهيزيد «و انّقوا الله ان الله 
شديد العقاب».10١)‏ 


در اينكه مقصود از شعائر الهى در جمله «لا تحلموا شعائر الله جيستء مرحوم طبرسى در اين زمينه هشت قول نقل كرده و 


«اذا حللتم فاصطادوا» ايوق امر واقع بعد از حظر است و بيش از اباحه يعنى عدم منع را نمى رساند. واه «حل» ثلدفى مجرد و 


احلال مزيد فيه آن است و هردو يكك معنى دارند يعنى خارج شدن از حال احرام.(1) نكته ها 
.١‏ منظور از فضل 


تأمين بشر به وسيله وزق هادئ يرتوى از شؤون ربوبيت خخحداوثل متعال اس «امن 
درسنامه با قرآن در مكه و مدينه ؛ ؛ ص ١١9‏ 
-١‏ مجمع البيان/ ج "/ ص #خرفة روح المعانى/ ج 8/ص م 


”'- الميزان/ ج 0/ ص 107؛ تفسير كبير/ ج /١١‏ ص 177؛ روح المعانى/ ج #/ ص 660 


١٠١ ص:‎ 


ربّهم) و بهره مندى انسان از فضل و رضوان الهى داراى عظمت خاصى است. (تنوين) فضل و رضوان براى تفخيم است.(10١)‏ ". 
عدالت در انتقام 


بى عدالتى و تجاوز از حد حرام است» حتى نسبت به دشمنان «شتأن قوم ان تعتدوا/»» در انتقام نيز عدالت رابايد رعايت 
كرد.(1) ؟. لزوم تعاون و همكارى در نيكى ها 


آنجه در آيه فوق در زمينه تعاون آمده است يكك اصل كلى اسلام است كه سراسر مسائل اجتماعى و حقوقى و اخلاقى و 
سياسى رادو برمى كيرد طبق ابخ اضل مساماتان موظفند در كارهاى نيك تعاون و همكارئ كنند ولى همكارى دن اهداف 
باطل و اعمال نادرست و ظلم و ستم مطلقاً ممنوع است هرجند مرتكب آن دوست نزديكك يا برادر انسان باشد. 


اين قانون اسلامى درست بر ضد قانونى است كه در جاهليت عرب و حتى در جاهليت امروز نيز حكومت مى كند كه «انصر 
اخاكك ظالماً او مظلوماً» برادر (يا دوست و هم بيمانت) را حمايت كن كه خواه ظالم باشد يا مظلوم.50) 


جالب توجه اينكه بر و تقوا هر دو در آيه فوق با هم ذكر شده اند كه يكى جنبه اثباتى دارد و اشاره به اعمال مفيد است و 
ديكرى جنبه نفى دارد و اشاره به جلوكيرى از اعمال خلاف مى باشد و به اين ترتيب تعاون و همكارى بايد هم در دعوت به 
نيكى ها و هم مبارزه با بدى ها انجام كيرد.(0) 


658 روح المعانى/ ج 2/ ص‎ -١ 
3" ته تعسير نورااج "/ ص‎ 
نمونه/ ج ؟/ ص رذذكنا‎ -" 


ص ١١١:‏ 
«. حقيقت برّ و نيكى 


دراين آيه سخن از كمكك بر برٌ مطرح شده در اينكه منظور از برّ جيست در سوره بقره آيه //10«... و لكن البر من آمن بالله و 
اليوم الا-خر و الملائكه و الكتاب و النبيين و آتى المال على حبه ذوى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل و السائلين و فى 
الرقاب و اقام الصلوه و آتى الزكوه و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا و الصٌابرين فى البأساء و الضَرّاء و حين البأساء و الضرّاء و حين 
اللأس ..ة حقيقش يه دن سه كشن اعتقادى و عملى و اتخلاقى يبان شده ات 


آزمايش خداوند در حج 


هيا ايها الّذين آمنوا ليبلونكم اللّه بشى ء من الصيد تناله ايديكم و رماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلكك فله 
عذاب اليم0.ل1) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! خداوند شما را به جيزى از شكار كه (به نزديكى شما مى آيدء به طورى كه) دست ها و نيزه 


مجازات دردناكى خواهد داشت. 


707” الميزان/ ج 0/ ص‎ -١ 
© مائده/‎ -7 


ص: ١١١‏ 
شأن نزول 


هنكامى كه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله و مسلمانان در سال حديبيه براى عمره با حال احرام حركت كردند» در وسط راه با 
حيؤانات وحقى قراواتى ويه زو شدقد يه كوثةناى كام :واسنعد ان هاوايا سشاو نزدعاضيد كند ابن شكارها به 


قدرى زياد بودند كه بعضى نوشته اند دوش به دوش مركب ها واز نزديكك خيمه ها رفت و آمد مى كردند. 


اين آيه با آيات بعدى مسلمانان رااز تحريم شكار در حال احرام با خبر مى سازد» نخست اشاره به جريانى كه مسلمانان در 


سال حديبيه با آن روبرو بودند كرده و مى فرمايد: 


اع ااقراد كه ايسان آووده اند حداوقل قطعا شما وا به وسيله فى از شكارها كددن وسترس كما قران سن كير [زهاسن من 
كند. از تعبير آيه جنين استفاده مى شود كه مى خواسته بعنوان يكك بيش بينى مردم را از جريانى كه در ييش داشتند آ كاه 


سازد و نيز معلوم مى شود كه وجود اينهمه شكار در دسترس مردم آنجا يكك امر بى سابقه بوده است. 


كسانى به غيب ايمان دارند و از خدا و عذاب ناديده او مى ترسند. اككر فردى بعد از اين امتحان از حدى كه خدا برايش مقرر 


كرده تجاوز كندء براى او عذاب دردناكى خواهد بود.72). 


/ نمونه/ ج 6/ ص‎ -١ 


؟- نمونه/ ج 6/ ص ,م 


١77: ص‎ 


منظور از تعبير به «ليعلم) اين است تا بدانيم يا «ليعلم» تا خدا بداند و امثال آن اين نيست كه خداوند جيزى را نمى دانسته و مى 
خواهد به وسيله آزمايش و امتحان و امثال آن بداند» بلكه منظور اين است كه مى خواهيم به واقعيت علمى خود جامه عمل و 
تحقق خارجى بيوشانيم زيرا نيت هاى درونى و آمادكى هاى اشخاص به تنهايى براى تكامل و ياداش و كيفر كافى نيست بلكه 


بايد به صورت افعال خارجى بياده شوند تا اين آثار را داشته باشد.(١)‏ نكته ها 
.١‏ آزمايش سنت قطعى يرورد كار 


عاك ساف كن موك طقن زرورة كان انك را انها الذك انوا ليبلونكم». حرف «لام» و فعل مضارع و نون تأكيد نشانه 


خداترسى آنجا آشكار مى شود كه زمينه كناه فراهم باشد و انسان خطا نكند «تناله ايديكم1(.0) *. هرجيزى كه دست ما به آن 


مى رسد رزق و حلال نيست «تناله ايديكم).(5) ؟. زمينه آزمايش 


خداوند همانطورى كه بنى اسرائيل را در صيد ماهى در روز شنبه مورد آزمايش قرار داد» به اينكه ماهيان را در دسترس آن ها 
قرار داد «و اسألهم عن القريه الّتى كانت 


-١‏ روح المعانى/ ج // ص ”"؟؛ مجمع البيان/ ج / ص 8/؟؛ نمونه/ ج 8/ ص 48١‏ جامع البيان/ ج 0/ ص 18؟ تفسير كبير/ ج 
/ص ١و‏ 

1- تفسير نور/ ج / ص 188١؛‏ روح المعانى/ ج 8/ ص ١!؛‏ راهنما/ ج ؟/ ص 08١‏ 

'- تفسير نور/ ج / ص 188١؛‏ روح المعانى/ ج 8/ ص ١!؛‏ راهنما/ ج ؟/ ص 08١‏ 

- تفسير نور/ ج / ص 188١؛‏ روح المعانى/ ج 8/ ص ١!؛‏ راهنما/ ج 6/ ص 08١‏ 


سن 


حاضره البحر اذ يعدون فى الشدبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً و يوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلكك نبلوهم بما كانوا 
يفسقون»» امت اسلامى را نيز به وسيله صيد يرندكان و غير آن كه در دسترس آن ها قرار مى دهد آزمايش مى كند اليبلونكم 
الله يشت يمن القريد قالة الدركلي بو وعاحكيه و اعتولًا ا زنايكن سكا عسقق داس كند كه او طررقن بعداوقك خترص زا دو 
دسترس و در اختيار انسان قرار مى دهد و از سويى انسان را نهى مى كند كه آن عمل را مرتكب نشود.(1١)‏ «. آزمايش مؤمنان 


در عمره حد ببيه 


نزديكك شدن شكارهاى وحشى به بيامبر صلى الله عليه و آله و مؤمنان در عمره حديبيه به جهت آزمايش آنان است «ليبلوتكم 
بشىء من الصّيد تناله ايديكم و رماحكم). 


امام صادق عليه السلام در توضيح آيه فوق فرمود: «حشرت لرسول الله صلى الله عليه و آله فى عمره الحديبيه الوحوش حتّى 
نالتها ايديهم و رماحهم).(1) 


4/٠١ فى ظلال/ج 7/ ص‎ -١ 


ص ١1١6:‏ 
كفاره صيد در حال احرام 
ديا ايها الّين آمنوا لا تقتلوا الضّ يد و انتم حرم و من قتله منكم متعمّداً فجزاء مثل ما قتل من الْنّعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا 


بالغ الكعبه او كمّاره طعام مساكين او عدل ذلكك صياماً ليذوق و بال امره عفا الله عمّا سلف و من عاد فينتقم الله منه واللّه عزيز 


ذو انتقام».10) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! در حال احرام» شكار نكنيد؛ و هر كس از شما عمداً آن را به قتل برساندء بايد كمّاره اى 
معادل آن از جهاريايان بنهةة (كفاره اق) كدكو فر عادول التشماء شعادل رودن 1ت وا تصندق كد و يدصورت قرياق به 
(حريم) كعبه برسد؛ يا (به جاى قربانى») اطعام مستمندان كند؛ يا معادل آنء روزه بككيرد» تا كيفر كار خود را بجشد. خداوند 


كذشته را عفو كرده» ولى هر كس تكرار كندء خدا از او انتقام مى كيرد؛ و خداوند» توانا و صاحب انتقام است. 


2. 


بفسير 


اين آيه شريفه با صراحت فرمان تحريم صيد را در حال احرام براى عموم مسلمانان بيان مى كند و مى فرمايد اى افرادى كه 
ايمان آورده ايد در حالى كه محرم هستيد شكار نكنيد, اككر فردى عمداً حيوانى را شكار كندء بايد كفاره اى همانند آن از 


حيث بز ركى وشكل قربا كردذه و كوشت آن رابه مسعمتدان يدهد: حون سثله همادق 


410 مائده/‎ -١ 


١١2: ص‎ 


ممكن است شكك ايجاد كند» مى فرمايد اين كار زير نظر دونفر مطلع و عادل انجام كيرد و دستور مى دهد اين كفاره به كعبه 
اهدا شود و به سرزمين كعبه برسدء اما لا-زم نيست كفاره حتماً به صورت قربانى باشد بلكه مى تواند معادل قيمت آن به 


مسكينان اطعام كردد يا معادل يول آن روزه بككيرد. اين كفارات به اين جهت است كه آن ها كيفر كار خود را ببينند. 


البته جون هيج حكمى شامل كذشته نمى شود بلافاصله تصريح مى كند كه خداوند تخلفاتى را كه قبلا در اين زمينه مرتكب 
شده اند عفو مى كند. براى اينكه اداى كفاره سبب ارتكاب مكرّر صيد نشودء مى فرمايد خدا از اين افراد به موقع با عذاب 


خودش انتقام خواهد كرفت جون او عزيز و انتقام كير است.(1) 


آيا تحريم صيد كه به قرينه آيه بعد شكار صحرايى تمام انواع حيوانات صحرايى را شامل مى شود اعم از حرام كوشت و 
حلال كوشت است يا اختصاص به حلال كوشت دارد؟ 


در ميان مفسران و فقها در اين زمينه اتفاق نظر نيست ولى مشهور در ميان فقها و مفسرين اماميه عموميت حكم است و رواياتى 
از طريق اهلبيت عليهم السلام وارد شده است كه اين مطلب را تأييد مى كند. و اما فقهاى اهل تسئن بعضى مانند ابوحنيفه با ما 
در اين زمينه موافقند ولى بعضى مانند شافعى آن را مخصوص حيوانات حلال كوشت دانسته اند» اما در هر حال حيوانات اهلى 
را شامل نمى شود زيرا به حيوانات اهلى صيد و شكار كفته نمى شود. قابل توجه اينكه در روايات ما نه تنها صيد كردن در 


حال احرام تحريم شده بلكه حتى كمكك كردن و اشاره كردن و نشان دادن صيد در حال احرام تحريم كرديده است.(1) 


-١‏ نمونه/ ج 6/ ص ,م/ 


١117: ص‎ 


مظري انس :دو شرينه 1 عباقديس "دو تاكل مو اند تمضو اق اسك يد اذى امن كه بعد كر كس معي واي ور كن 
را همانند شترمرغ صيد كند بايد كفاره آن را شتر انتخاب نمايد و يا اكر آهو صيد كند براى كفاره كوسفند كه تقريباً به اندازه 
آن است قربانى نمايد ويا اينكه منظور از مثل همانندى در قيمت است؟ 


مشهور و معروف ميان فقها و مفسران همان معنى اول است و ظاهر آيه نيز با آن سا زكارتر مى باشد جه اينكه با توجه به تعميم 
حكم نسبت به حيوانات حلال كوشت و حرام كوشت بسيارى از اين حيوانات قيمت ثابت و مشخصى ندارند كه بتوان همانند 


آن را از خيواناك اهلى اتات كرق, 


در هر حال اين در صورتى است كه همانندى از نظر شكل و اندازه براى آن بيدا شود و در غير اين صورت جاره اى جز اين 
نبسث كداية نوع تعيية قنسث براق آن شكاز تسوده و هعائنك آن را از نظر قبست “اذ خيوافات اعلى حاقل كوشت انفكات 
كنند.(1) «نعم) در لغت به معنى شتر و كناو و كوسفند است ودر خصوص شتر به تنهايى نعم كفته مى شود اما به كاو به 
تنهايى و كوسفند به تنهايى نعم نمى كويند.(1) مراد از ما سلف شكار هايى است كه قبل از نزول اين آيه در حال احرام كرده 
اند نه شكار هايى كه در حين نزول اين آيه و بعد از آن صيد شده اند.20. 


تعداد روزهاى روزه در كفاره صيد بايستى به تعداد مساكين در آن كفاره باشد «او كفاره طعام مسكين او عدل لكف ضياما): 


؟/ص 8ه ذو 
؟"- الميزان/ ج 8/ ص 4١؟؟؛‏ روح المعانى/ ج // ص 75. 
*- الميزان/ ج 6/.ص ١١١‏ 


١18: ص‎ 


اكر مكلف روزه را به عنوان كفاره بركزيد بايد حساب كند كه به طور معمول جند مسكين را مى توان با قيمت شكار اطعام 
كردء به همان تعداد بايد روزه بكيرد. امام باقر عليه السلام درباره آيه فوق فرمود: «.. فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ بكل 
مسكين وعاالة 


شتر كفاره شكار شتر مرغ كاو كفاره شكار الاغ وحشى كوسفند كفاره شكار آهو و كاو كفاره كاو وحشى در حال احرام 


ايك 
امام صادق عليه السلام در توضيح آيه فوق فرمود: «فى النعامه بدنه و فى حمار وحشى بقره و فى الظبى شاه و فى بقره بقره».(؟) 


روزه كفاره شكار در حال احرام بيش از شصت روز نيست اكرجه معادل خوراكى آن از شصت تجاوز كند «او عدل ذلكك 
يوام 


از امام صادق عليه السلام در توضيح آيه فوق روايت شده كه فرمود: «ثُجم يصوم لكل مديوماً فاذا زادت الامداد على شهرين 
فليس عليه اكثر معه).0) 


نكته ها 
معرهت قعل ضيد 


آيه شريفه ييرامون حرمت قتل صيد در حال احرام استء مى فرمايد خداوند كسى كه قبل از نزول آيه مرتكب قتل صيد شده 


را عفو فرموده و هم اين كه از اين به بعد هركس 


طوسى /ج 0/ ص 86 
؟- راهنما/ ج ؟/ ص الك كافى/ ج ؟/ ص ا نورالثقلين/ ج ١/ص‏ 264 
*- كافى/ ج ©/ ص 189؟؛ نورالثقلين/ ج /١‏ ص /ا9؛ راهنما/ج 6/ ص 084 


١١94:ص‎ 


مرتكب شود كفاره اى شبيه به آنجه صيد كرده به كردنش مى آيد و هم اين كه اككر بار دوم آن را مرتكب شود كفاره نداشته 
و خداوند عذابش مى كندء بيشتر اخبارى كه از ائمه عليهم السلام در تفسير اين آيه وارد شده به همين معنى دلالت دارد.(1١)‏ 


ظاهر تعد مقابل خطا است و معنى قتل خطايى اين است كه قتل را بدون قصد انجام دهد مثلًا به منظور تمرين در تيراندازى 
بر وه سدقي بم اقداود اثنانا مده شكايض اضانة ع كك و قير از اف قر سى ور عد كنار وانمي تك نايراية آز 
آيه استفاده مى شود كه اكر تير يا سلاح ديككر خود را به قصد شكار برد و شكار را از ياى در آورد كفاره واجب مى شود جه 
اينكه به ياد احرامش باشد يا آن را فراموش كرده باشد.(7) ”. يرند كان صحرايى كه در دريا تخم مى كذارند ولى در خشكى 
تكثير نسل مى كنند صيد خشكى محسوب مى شوند و شكارشان بر محرم حرام است؛ «و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً». 
از امام صادق عليه السلام در توضيح آيه فوق روايت شده: «و ما كان من طير يكون فى البر و يبيض فى البحر و يفرج فى البر 
فهو من صيد البر ...2000.6 


؟. تأثير زمان و مكان در حكم الهى 


فلسفه تحريم يا حلالل ساختن هميشه ذاتى و مربوط به خود موارد نيست بلكه كاهى به اقتضاى شرايط زمانى و مكانى است 
يس زمان و مكان تاريخ و جغرافيا در حكم الهى تأثير دارد «و انتم حرم».(0) 


77١7١ الميزان/ ج 2ص‎ -١ 
78 جامع البيان/ ج 0 ص‎ 7١ الميزان/ ج ,ص‎ -" 
١605 راهنما/ ج ؟/ ص 047 بحار/ ج 9 ص‎ 1 


ع تن تعسير نورااج "/ ص /ا ١‏ 


١7١١ ص:‎ 


6 انتتخاب نوع جريمه 


دست مجرم را در انتخاب نوع جريمه (قربانى» اطعام» روزه) باز بككذاريم و شرايط مالى و توان جسمى او را ناديده نكيريم 
«فجزاء مثل ما قتل ... او عدل ذلكك صياماً».(1١)‏ 6. كيفر قانون شكنى 


كيفر قانون شكنى به قدرى سنكين است كه اطعام شصت فقير يا كرفتن شصت روزه تنها كوشه اى از آن است نه تمام آن 
«ليذوق).(02) ل. ترتيب در كفارات 


آيا ميان كفارات سه كانه ترتيب وجود دارد يا خير يعنى با امكان كفاره اول و دوم مى تواند كفاره سومى را اختيار كند اين 
سؤالى است كه ياسخش را بايد از روايات استفاده كرده و كلمه (او) بيش از ترديد را نمى رساندالبته از انجا كه طعام مسكين 


را كفاره ناميد سيس معادل آن را روزه معتبر دانست خالى از اشعار به ترتيب نيست.(72 8 مكان مجاز براى قربانى 


اعلرافق “كفيه ديا مكان مجاق برا قربا كرون كفاره ضيف استث اعد ا بالغ الكعبه». امام صادق عليه السلام مى فرمايد: «من 
وجب عليه هدى فى احرامه فله ان ينحره حيث شاء الافداء الضِ بد فانٌ اللّه يقول «هدياً بالغ الكعبه)2(.0) 9. فلسفه تحريم صيد در 


حال احرام 


مى دانيم كه حج و عمره از عباداتى است كه انسان را از جهان ماده جدا كرده و در محيطى مملو از معنويت فرو مى برد. 
تعينات زندكى مادى» جنك و جدال هاء خصومت هاء 


الدشور هرات ارصي /91] 
ته تعسير نور/ ج 7/ ص ١217‏ 


ع راهنما/ ج ؟/ ص 40/6 كافى/ ج ؟/ ص زكرث تفسير برهان/ ج ١/ص‏ ٠م‏ 


١7١١:ص‎ 


هوس هاى جنسىء لذات مادّى در مراسم حج و عمره به كلى كنار مى رود و انسان به يكك نوع رياضت مشروع الهى دست مى 
زند ووبه نظر مى رسد كه تحريم صيد در حال احرام نيز به همين منظور است. ازاين كذشته اككر صيد كردن براى زوّار خانه 
حيوانات در آن منطقه كه به حكم خشكى و كم آبى حيواناتش نيز كم است برجيده مى شد و اين دستور يكك نوع حفاظت و 
ضمانت براى بقاى نسل حيوانات آن منطقه است.(١)‏ 

حرمت شكار در خشكى 

«احلّ لكم صيد البحر و طعامه متاعاً لكم و للسشساره و حرّم عليكم صيد البرّ مادمتم حرماً واتّقوااللّه اذى اليه تحشرون».(؟) 

صيد دريا و طعام آن براى شما و كاروانيان حلال است؛ تا (در حال احرام) از آن بهره مند شويد؛ ولى مادام كه محرم هستيد» 
تفسير 

خداوند از روى منت و لطف به شما كه در حال احرام هستيد و همه مسافران اجازه 


-١‏ نمونه/ ج 6/ ص /ا/ 
"- مائده/ 92 


١7١7 ص:‎ 


مى دهد كه هم از دريا صيد كنيد وهم از آن صيد خوراك تهيه كنيد تا براى تغذيه خود در حال احرام مواجه با زحمت 


نشويدء اما تا وقتى كه در حال احرام هستيد صيدهاى صحرايى بر شما حرام است. 
در اينكه منظور از طعام جيست بعضى از مفسران احتمال داده اند كه مراد ماهيانى است كه بدون صيد مى مير ند و بر روى 
آب مى مانند در حالى كه مى دانيم اين سخن درست نيست زيرا ماهى مرده خوردنش حرام است كرجه در برخى از روايات 


اهل تسنن تصريح به حليت آن شده است. 


.١‏ جواز شكار حيوان هاى دريايى 


شكار حيوان هاى دريايى در صورتى جايز است كه به منظور بهره كيرى شكار شوند نه به خاطر تفريح و امثال آن «احل لكم 
صيد البحر و طعامه متاعاً لكم و للسياره) جنانجه «متاعاً» مفعول له باشد بيانكر علت تجويز صيد و طعام بوده و در نتيجه حكم 


حليت دائر مدار آن مى باشد بنابراين شكار دريايى تنها در صورت تمتع و بهره ورى مجاز شمرده شده است.10) 


-١‏ نمونه/ ج 6/ ص م 


ص 1١77:‏ 
.١‏ شكار حيوان دوزيستى 


شكار حيوان دو زيستى كه جايكاه اصلى زندكى اش آب باشد بر محرم حرام و موجب كفاره است «حرّم عليكم صيد البرّ ما 
دمتم حرماً». 
امام صادق عليه السلام فرمود: «كلّ شى ء يكون اصله فى البحر و يكون فى البر والبحر فلا ينبغى للمحرم ان يقتله فان قتله فعليه 


الجزاء كما قال الله عزَّوجِلٌ «حرّم عليكم ....(21 


*. صيد حيوانات صحرايى يا خوردن آن در حال احرام بى تقوايى است «حرّم عليكم صيد البرّ ما دمتم حرماً و انّقوا الله.(؟) ع. 
ايمان بقاعت و محاسه اعمال عامل بازداوظله ان كناء اسك :رو اتقو الله الذى اليه #مغر رن 3 


كعبه مركز قيام جامعه اسلامى 


«جعل الله الكعبه البيت الحرام قياماً للنّاس و الشَّهر الحرام و الهدىّ و القلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما فى السماوات و ما فى 
الارض و ان الله بكلّ شى ء عليم».(2) 


خداوند» كعبه- بيت الحرام- را وسيله اى براى استوارى و سامان بخشيدن به كار 
اكات زارح انض 4 


“- تفسير نور/ ج / ص ١894‏ 
ع- مائده/ /ا9 


1١7١: ص‎ 


مردم قرار داده؛ و همجنين ماه حرام و قربانى هاى بى نشانء و قربانى هاى نشان دار را؛ اين كونه احكام (حساب شده و دقيق»») 


به خاطر آن است كه بدانيد خداوند» آنجه در آسمان ها و آنجه در زمين است»ء مى داند؛ و خدا به هر جيزى داناست. 
3 8 


آيه شريفه به اهميت >عبه و اثر آن در زندكى اجتماعى مسلمانان اشاره مى كند و مى فرمايد خداوند خانه كعبه را مايه قوام 
كما كزان داهو اهذارك كنا ممتمانانا فرامكن د كمه سق 


خداوند كعبه را احترام كرد و آن را بيت الحرام ناميد و به همين منظور جنكك در برخى از ماه ها را حرام كرد تا مراسم حج در 
محيطى امن و آرام انجام كيرد و جان و مال مردم از دستبرد دشمن در امان باشد. به خاطر حرمت اين سرزمين بود كه قربانى 


هاى بانشان و بى نشان را جعل فرمود تا تغذيه مردم در ايامى كه به مراسم حج اشتغال دارند تأمين كردد. 


اين دستورات عميق و حساب شده درباره حرمت مكه, ماه هاى حرام و امورى مانند قربانى هاى بانشان و بى نشان و ... را 
فردى مى تواند تنظيم كند كه از عمق قوانين تكوينى آكاه باشد و خدا جون آنجه را در آسمان ها و زمين است مى داند به 


خوبى مطلع است كه جه احكامى موافق مصلحت و نفع بندكانش مى باشد زيرا او به هر جيزى كاملًا دانا است.(1) 


كعبه در اصل از ماده كعب به معناى برآم د كى يشت يا است» يس به هر نوع بلندى 


4١ نمونه/ ج 0/ ص‎ -١ 


1١١06: ص‎ 


وبرآمدكى اطلاق شده و اكر به مكعب نيز مكعب كفته مى شود. بخاطر آن است كه از هر جهارطرف داراى برآمدكى 
استء به هر حال اين كلمه (كعبه) هم اشاره به بلندى ظاهرى خانه خداست و هم رمزى از عظمت و بلندى مقام آن است.(1) 
نكته ها 


اقش اساسن كمه 


كعبه مايه قوام جامعه اسلامى است زيرا قوام يكك جامعه نياز به وحدت و امنيت و تأمين مسائل غذايى دارد. از آنجا كه مراسم 
حج بايد در يكك مركز تحقق يذيردء بايد مسلمانان كرد كعبه بيايند و تجمع يبدا كنند (الكعبه) و از آنجا كه بايد اين مراسم 
عبادى در محيط امن و آرام صورت يذيرد» آن مكان را داراى حرمت و احترام قرار داد (البيت الحرام) واز آنجا كه بايد 


تغذيه مردم در ايامى كه اشتغال به حج دارند تأمين شود, به قربانى اشاره كرده است (الهدى).(1) 


و خلاصه كعبه نقش اساسى در قوام زندكى مادى و معنوى مردم دارد. امام صادق عليه السلام در اين باره مى فرمايد: «جعلها 
الله لدينهم و معيشتهم0(.0) . سبب نامكذارى كعبه به بيت الله الحرام 


مشركان حق ورود به خانه خحدا را ندارند» امام صادق عليه السلام درباره سبب نامكذارى كعبه به بيت الله الحرام مى فرمايد: 
«أنْه حوّم على المشركين ان يدخلوه5(.0) . كعبه يايه حيات اجتماعى 


ات تفوته قار ك5 


7- نمونه/ ج 6/ ص 9 
- عياشى/ ج /١‏ ص 8ع 


؟- نورالثقلين/ ج ١/.ص 8/٠١‏ 


1١7١2: ص‎ 


خداوند متعال كعبه و برخى از ماه هايى كه حج در آن انجام مى شود و بعضى از امورى كه با حج ارتباط دارد مانند قربانى 
براى آن حرمت و احترام قائل شد و غرض الهى اين بوده كه كعبه را يايه حيات اجتماعى مردم قرار دهد و آن را قبله كاه مردم 
معرفى كرد تا انسان ها در نماز قلب و جهره خود را متوجه آن كنند و نيز اموات و ذبيحه هاى خويش را به سوى آن توجه 
دهند و در هر حال به كعبه احترام بككذارند و در نتيجه جمعيت واحدى را تشكيل دهند كه براين اساس دين آن ها زنده و 


يايدار كردد.(1) . عوامل قوام جامعه اسلامى 
خداوند متعال جهار امر را مايه قيام و قوام جامعه انسانى دانست: 


ب. ماه حرام كه به خاطر آن ترس و وحشت از مردم زائل مى شود و در اين زمان به مسافرت مى روند و كسب و تجارت 


ج. قربانى بى نشان د. قربانى نشان دار» كه هردو عامل تأمين نياز فقرا و مستمندان مى شود.(1) ه. علم كسترده خداوند 


فرمان به انجام مناسكك حج و محترم شمردن ععبه براى رسيدن به جامعه اى داراى قوام فرمانى برخاسته از علم كسترده 
خداوند است «جعل الله الكعبه ... ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما فى السماوات و ما فى الارض» جون توجه به نقش كعبه و ماه 


هاى حرام و 


-١‏ الميزان/ ج 8/ ص *؟؟ 


ص 1١777:‏ 
قربانى در قوام جامعه آدمى را به علم خداوند وغتموة ع ساوة الزاما رانك تعمل ناا براق كأمين ارم حدق غالمائه باشد له 
براتت از مشركان در حج 


ابرائه من الله و رسوله الى الَدِينَ عاهدثم من المشركين* فسيحوا فى الارض اربعه اشهر و اعلموا الكم غير معجزى اللّه و انّ الله 


مخزى الكافرين».(؟) 


(اين» اعلام) بيزاري از سوى خدا و يبامبر او به كسانى از مش ركان است كه با آن ها عهد بسته ايد! 0١١‏ با اين حال؛ جهار ماه 
(مهلت داريد كه آزادانه) در زمين سير كنيد (و هر جا مى خواهيد برويدء و بينديشيد) و بدانيد شما نمى توانيد خدا را ناتوان 


سازيد» (و از قدرت او فرار كنيد. و بدانيد) خداوند خوار كنندة ى كافران لشي 07١‏ 


2. 


بفسير 


در محيط دعوت اسلام كروه هاى مختلفى وجود داشتند كه يبامبر صلى الله عليه و آله با هريكك از آن ها طبق موضع 
كيريهايشان رفتار مى كرد: 


كرؤهى با يبامبر ضلى الله عليه و آله هيجكوته بيماتى تداشتند و يبامبر ضلى الله غليه و آله ذر مقابل آن :ها 


6٠ الميزان/ ج 8/ ص 6"؟؛ فى ظلال/ ج ؟/ ص '487؛ راهنما/ ج ؟/ ص 848؛ جامع البيان/ ج 0/ ص‎ -١ 


"- توبه/ ١-”؟‏ 


ص:/7١1‏ 
نيز هيج كونه تعهدى نداشت. 


كروة هائ ديكرى دن تحدذيبية و مائشد آن ييمان تركة مخاصتمة با رسؤل مدا صلى الله عليه و آله بستة يودنل ابن ييمان ها 
بعضى داراى مدت معين بود و بعضى مدتى نداشت. 

در اين ميان بعضى از طوايفى كه با ييامبر صلى الله عليه و آله ييمان بسته بودند يكك جانبه و بدون هيج مجوّزى ييمانشان را به 
خاطر همكارى آشكار با دشمنان اسلام شكستند و يا در صدد از ميان بردن رسول خدا صلى الله عليه و آله برآ مدند همانند 


يهود «بنى نضير)» و «بنى قريظه). 


ييامبر صلى الله عليه و آله هم در مقابل آن ها شدت عمل به خرج داد و همه را از مدينه طرد كرد ولى قسمتى از ييمان ها هنوز 


به قوت خود باقى بودء اعم از ييمانهاى مدت دار و بدون مدت. 


آيه اول مورد بحث به تمام مشركان بيمان شكن اعلام مى كند كه هركونه بيمانى با مسلمانان داشتند لغو خواهد شد و مى 
اشرق عاهدتم من المشر كين). 


سيبس براى آن ها يكك مهلت جهار ماهه قائل مى شود كه دراين مدت بينديشند و وضع خود را روشن سازند و يس از 
انقضاى جهار ماه يا بايد دست از آثين بت يرستى بكشند و يا آماده ييكار كردند و مى ككويد: جهار ماه در زمين آزادانه به 


هركجا مى خواهيد برويد (ولى بعد از جهار ماه وضع د كركون خواهد شد) «فسيحوا فى الارض اربعه اشهرا. 


اما بدانيد كه شما نمى توانيد خداوند را ناتوان سازيد واز قلمرو قدرت او بيرون رويد «واعلموا انُكم غير معجزى اللها» و نيز 


بدانيد كه خداوند كافران مشركك و بت يرست را 


1١١9: ص‎ 

سرانجام خوار و رسوا خواهد ساخت؛ نو انَّ الله مخزى الكافرين».(1) 
نكته ها 

.١‏ آيا القاى يكك جانبه ييمان صحيح است؟ 


ياسخ: اولًا به طورى كه در آيه /و 8 سوره توبه تصريح شده اين لغو ييمان بدون مقدمه نبوده است بلكه از آن ها نشانه هايى 
بر نقض ييمان آشكار شده بود و آن ها آماده بودند در صورت توانايى بدون كمترين اعتنا به ييمان هايى كه با مسلمان ها 


دارند ضربه كارى را بر آن ها وارد سازند. 


اين كاملًا منطقى است كه اكر انسان ببيند دشمن خود را آماده براى شكستن بيمان مى كند و علائم و قرائن آن در اعمال او به 


قدر كافى به جشم مى خورد يبش از آنكه غافل كير شود اعلام لغو ييمان كرده و در برابر او به يا خيزد. 


ثانياً در بيمان هايى كه به خاطر شرايط خاص بر قوم و ملتى تحميل مى شود و آن ها خود را ناكزير از يذيرش آن مى بينند جه 
مانعى دارد كه يس از قدرت و توانايى اينكونه ييمان ها را بطور يكجانبه لغو كنند.(1) 


قالنا لقو يمان تش كانه سكل كانلكر اند صورت 5ك رفت يلكه جهار هاطيه انها ميلك 5انه عننه شانه دك الاين اتن 


به همين دليل مى بينيم بسيارى از بت يرستان از اين مهلت جهار ماهه استفاده 


5/1 نمونه/ ج 17/ ص‎ -١ 


/7 نمونه/ ج /1/ ص 4187 جامع الاحكام/ ج // ص‎ 1١8 ص‎ /١0 مجمع البيان/ ج 0/ ص 80 تفسير كبير/ ج‎ -١ 


١١ ص:‎ 


كردند و با مطالعه بيشتر در تعليمات اسلام به آغوش آن بازكشتند.(1) ؟. اين جهار ماه از كى شروع شد؟ 


در ياسخ اين سؤال بين مفسران كفتكو است اما آنجه از ظاهر آيات فوق برمى آيد اين است كه شروع آن از زمانى بود كه 
اين اعلاميه براى عموم خوانده شد و مى دانيم كه روز خواندن آن روز عيد قربان» دهم ماه ذى الحجه بود. بنابراين يايان آن 


روز دهم ماه ربيع الآول از سال بعد محسوب مى شود. 
حديثى كه از امام صادق عليه السلام نقل شده نيز اين مطلب را تأييد مى كند.(5) *. انشاء حكم بر برائت از مشركان 


اين آيه تنها صرف تشريع نيست بلكه متضمن انشاء حكم و قضاء بر برائت از مشركين زمان نزول آيه استء به دليل اينكه اكر 


تشريعى صرف را در حكم خود شريكك نمى سازد.20 


نابزليك سراد اوح اسك كد دوقن فعا وانلو هد انتك دان نر كين كدشنمايا نات محاهده يمه انه اما بر داشعه شود واي 
برداشته شدن امان جزافى و عهد شكنى بدون مجوز نيست» جون خداوند بعد از جند آيه مجوز آن را بيان نموده و مى فرمايد: 
هيج وثوقى به عهد مش ركين نيست جون اكثرشان فاسق كشته و مراعات حرمت عهد را نكرده و آن را شكستندء به همين 
جهت خداوند مقابله به مثل يعنى لغو عهد را براى مسلمين نيز تجويز كرده است و فرموده «و امّرا تخافن من قوم خيانه فانيذ 
اليهم على سواء ان اللّهِ لا يحبٌ الخائنين؛ و هركاه از مردمى ترسيدى كه (در بيماندارى) خيانت كتند تو نيز 


ا-اتموله اج /الزعين 118 
كهن/ 78 


١؟١:ص‎ 


مانند ايشان عهدنامه شان را نزدشان يرتاب كن )١(‏ ليكن بااين كه دشمن عهدشكنى كرده خداوند راضى نشد كه مسلمانان 
بدون اعلام لغويت عهد آنان را بشكنند» بلكه دستور داد نقض خود را به ايشان اعلام كنند تا ايشان به خاطر بى اطلاعى از آن 


به دام نيفتند. آرى خداوند با اين دستور خود مسلمانان را حتى از اين مقدار خيانت منع فرمود. 


واكر آيه مورد بحث مى خواست شكستن عهد را حتى در صورتى كه مجوزى از ناحيه كفار نباشد تجويز كندء مى بايستى 
ميانه كفار عهدشكن و كفار وفادار به عهد فرقى نباشد و حال آنكه در دو آيه بعد كفار وفادار به عهد را استثناء كرده 


تقريباً تمام مفسران و مورخان اتفاق نظر دارند كه هنكامى كه اين سوره با آيات نخستين آن نازل شد و ييمان هايى را كه 
مش ركان با ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله داشتند لغو كردء ييامبر صلى الله عليه و آله براى ابلاغ اين فرمان آن را به ابوبكر داد 
تادر موقع حج در مكه براى عموم مردم بخواند» سيس آن را كرفت و به على عليه السلام داد و على عليه السلام مأمور ابلاغ 
آن كرديد ودر مراسم حج به همه مردم ابلاغ كرد.(22 


ماجراى تلاوت آيات اين سوره توسط على عليه السلام در كتب اهل سنت نيز آمده و از اصحاب كسانى همجون ابوبكر و 
على عليه السلام؛ ابن عباس» انس بن مالكك؛ جابرين عبداللّه انصارى آن را روايت كرده اند و در مدارك بسيارى نقل شده 
امعث :1201 


0/ انفال/‎ -١ 

"- الميزان/ ج 4 ص 778 

71/0 نمونه/ ج 1/ ص‎ -'٠ 

- تفسير نور/ ج 9/ ص 7١؛‏ مسند احمد بن حنبل/ ح 7, 7١7‏ و 5817/ ج /١‏ ص 18١‏ و 4١‏ مستد ركك صحيحين / ج ؟/ ص 
3 تفسير المنار/ ج /٠‏ ص /01١؛‏ تفسير طبرى/ ج ٠/ص‏ #ع؛ تفسير ابن كثي ر/ ج ",ص 77117١‏ 5377؛ احقاق الحق/ ج ه/ ص 
8 فضائل خمسه/ ج ؟/ سس 767 در الغدير/ ج 8/ ص 7377 نام "ل نفر كه اين ماجرا را نقل كرده اند آمده است. مثل فخر 


وال 3 الونق كدو و سيره يقاة كر كرفه اند 


١7 ص:‎ 


از حضرت على عليه السلام روايت شده: «نّه لم ينزل «بسم الله الرّحمن الرّحيم» على رأس سوره برائه لان بسم الله للامان و 
الرّحمه و نزلت برائه للرفع الامان بالّديف؟ «بسم الله الرحمن الرّحيم» در اول سوره برائت نازل نشده زيرا بسم الله براى امان و 


رحمت است و سوره برائت براى برداشتن امان به وسيله شمشير نازل شده است10.0١)‏ 8. تعيين ماه هاى حرام 


از امي رالمؤمنين عليه السلام درباره قول خداى عزوجل «فسيحوا فى الارض اربعه اشهرا روايت شده است: «هى عشرون من ذى 
الحجه و المحرم و صفر و شهر ربيع الاول و عشر من ربيع الآخر».(7) 


آن جهار ماه بيست روز از آخر ذى حجه و تمام محرم و صفر و ماه ربيع الاول و ده روز اول ربيع الاخر است.200 


- راهنما/ ج 7/ ص ١5‏ 


1١17: ص‎ 


حج اكبر 
«و اذان من الله و رسوله الى الّنْاس يوم الحجّ الا-كبر ان الله برى ء من المشركين و رسوله فان تبتم فهو خير لكم و ان توليتم 
فاعلموا انُكم غير معجزى الله و بشّر الذين كفروا بعذاب اليم* الما الذين عاهدتم من المشركين ثمٌ لم ينقصوكم شيئا و لم 


بظاهروا عليكم احداً فاتموا اليهم عهدهم الى مدّتهم انَّ الله يحبٌ المتّقين».(21 


واين» اعلامى است از ناحيه ى خدا و ييامبرش به (عموم) مردم در روز حج اكبر [/ روز عيد قربان] كه: خداوند و ييامبرش از 
مشركان بيزارند! با اين حال؛ اكر توبه كنيد براى شما بهتر است؛ و اكر سرييجى نماييد» بدانيد شما نمى توانيد خدا را ناتوان 
سازيد (و از قلمرو قدرتش خارج شويد). و كائرآن زا نه محازات :وردنا كف بشارت ذه! (#امكر كسان از فشر كان كدابا أن ها 
عهد بستيدء و جيزى از آن را در حقّ شما فرو ككذار نكردند» و احدى را بر ضدٌ شما تقويت ننمودند؛ ييمان آن ها را تا يايان 
مدّتشان محترم بشمريد؛ ذوواخداوتف يرهير كاران را فوست دارة. برع 


بفسير 


در اين آيات بار ديككر موضوع الغاى ييمانهاى مشركان با تأكيد بيشترى عنوان 


8-7” توبه/‎ -١ 


1١75: ص‎ 


شده است و حتى تاريخ اعلام آن را تعيين مى كند و مى كويد: اين اعلامى است از طرف خدا و ييامبرش به عموم مردم در 
روز حج اكبر كه خداوند و فرستاده او از مش ركان بيزارند «و اذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله برى ء من 
المشركين و رسوله 2 


در حقيقت خداوند مى خواهد با اين اعلام عمومى در سرزمين مكه و آنهم در روز بزركك راه هاى بهانه جويى دشمن را ببندد 
و زبان بد كويان و مفسده جويان را قطع كند تا نككويند ما را غافل كير ساختند و ناجوانمردانه به ما حمله كردند. 


قابل توجه اينكه تعبير «الى الناس» به جاى «الى المشركين» نشان مى دهد كه لازم بوده است به همه مردمى كه در آن روز در 
مكه حاضر مى شوند اين ييام ابلاغ شود تا غير مش ركان نيز كواه بر اين موضوع باشند. 


شن تووق سنت يزاة عو مشر كان كرذهى از طرق تشوديق :و تهدمل برائ هدانك انها كوسن د كندة لحسةمى كوين! 
اكر توبه كنيد و به سوى خدا باز كرديد و دست از اين آيبن بت يرستى برداريد به نفع شمااست «فان تبتم فهو خير لكم)؛ يعنى 
قبول آيين توحيد به نفع شما و جامعه شما و دنيا و آخرت خودتان است و اكر نيكك بينديشيد همه نابسامانى هايتان در يرتو آن 


سامان مى يابد نه اينتكه سودى براى خدا و ييامبر در بر داشته باشد. 


بعد به مخالفان متعصب و لجوج هشدار مى دهد كه اكر از اين فرمان كه ضامن سعادت خودتان است سر ييجى كنيد بدانيد 


هركز نمى توانيد خداوند را ناتوان سازيد و از قلمرو قدرت او بيرون رويد «و ان توليتم فاعلموا انكم غير معجزى اللها. 


ص ١506:‏ 
مى كويد: كافران بت يرست را به عذاب دردناك بشارت ده «و بشر الّذين كفروا بعذاب اليم). 


همان كونه كه سابقاً هم اشاره كرديم اين الغاى يكك جانبه بيمان هاى مشركان مخصوص كسانى بود كه نشانه هايى بر 
ماد كى براق بيمنان شك از آن هاظاهر شدويوة لذا دن أيه يعد يكك كروة را استثنا كرده فى كويد: فكر آن دسته از 
مشركين كه با آن ها ييمان بسته ايد و هيجكاه برخلاف شرايط بيمان كام برنداشتند و كم و كسرى در آن ايجاد نكردند و نه 


احدى را بر ضد شما تقويت نمودند «الَا الذين عاهدتم من المشركين ثمّ لم ينقصوكم شيئاً و لم يظاهروا عليكم احداًه. 


در مورد اين كروه تا يايان مدت به عهد و بيمانشان وفادار باشيد «فاتمّوا اليهم عهدهم الى مدّتهم)؛ زيرا خداوند يرهي زكاران و 
هوا كذاوه كرللاريماة شك وبارز ابحنان نى كنند فوس كان فاوذوق 1ف الله يفت الشقيو 1 


«حج اكبر»؛ كدام است؟ در ميان مفسران درباره منظور از روز «حج اكبر» كفتكو است اما آنجه از بسيارى از روايات كه از 
طرق اهلبيت عليهم السلام و اهل سنت نقل شده استفاده مى شود اين است كه منظور از آن روز دهم ذى الحجه؛ روز عيد 


قربان و به تعبير ديكر «يوم النّحرا است. 


يايان يافتن مدت جهار ماه تا روز دهم ماه ربيع التَانى طبق آنجه در منابع اسلامى آمده دليل ديكرى براين موضوع است. 


بعلاوه در روز عيد قربان در واقع قسمت اصلى اعمال حج يايان مى يابد و از اين رو روز حج مى توان به آن اطلاق كرد. 


و اما اينكه جرا آن را «اكبر» كفته اند به خاطر آن است كه در آن سال همه كروه ها اعم از 


21 نمونه/ ج // ص‎ -١ 


١58: ص‎ 


مسلمانان و بت يرستان (طبق سنتى كه از قديم داشتند) در مراسم حج شركت كرده بودند ولى اين كار در سال هاى بعد به 


كلى موقوف شد. 


علاوه بر تفسير فوق كه در روايات اسلامى نيز آمده و تفسير ديككرى نيز وجود دارد و آن اينكه منظور از آن مراسم حج استء 


در مقابل مراسم عمره كه «حج اصغرا ناميده مى شود. 


اين تفسير نيز در ياره اى از روايات آمده است و هيج مانعى ندارد كه هردو علت توأماً سبب اين نامكذارى شده باشد.(1) 
نكته ها 


.١‏ مواد جهار كانه اى كه در آنروز اعلام شد 


كرجه قرآن اعلام بيزارى و برائت خدا رااز مشركان به صورت سر بسته بيان كرده است اما از روايات اسلامى استفاده مى 
شود كه على عليه السلام مأمور بود جهار موضوع را به مردم ابلاغ كند: 


.١‏ الغاى ييمان مشر كان 

؟. عدم حق شركت آن ها در مراسم حج در سال آينده 

". ممنوع بودن طواف افراد عريان و برهنه كه تا آن زمان در ميان مشركان رايج بود. 
ع ممنوع بودن ورود مشركان در خانه خدا 


در تفسير مجمع البيان از امام باقر عليه السلام نقل شده كه حضرت على عليه السلام در مراسم 


-١‏ تفسير كبير/ ج /١8‏ ص 4774 جامع الاحكام/ ج 8/ ص 88؛ روح المعانى/ ج /٠١‏ ص 1528؛ نمونه/ ج / ص 184؛ الميزان/ 
سن اين 


١11/: ص‎ 


حج آن سال خطبه اى خواند و فرمود: «لا يطوفنٌ بالبيت عريان و لا يحتجن البيت مشركك و ما كانت له مدّه فهو الى مدّته و من 
لم يكن له مده فمدته اربعه اشهر؛ از اين يس هيج برهنه اى نبايد طواف خانه خدا بيايد و هيج بت يرستى حق شركت در 
ييمانشان مدت ندارد مدتش جهار ماه خواهد بودا. 

در بعضى از روايات ديكر اشاره به موضوع جهارم يعنى عدم دخول بت يرستان در خانه كعبه شده است. 

؟. جه كسانى ييمان مدت دار داشتند؟ 

از كفتار مورخان و بعضى مفسران جنين استفاده مى شود كه آن ها كروهى از طايفه «بنى كنانه) و «بنى ضمره» بودند كه نه 


ماه از مدت بيمان ترككث مخاصمه آن ها باقى مانده بود و جون به مواد ييمان وفادار مانده بودند ودر تقويت دشمنان اسلام 


شركت نداشتند ييامبر صلى الله عليه و آله تا يايان مدت نسبت به بيمانشان وفادار ماند. 
بعضى ديكر طايفه اى از «بنى خزاعه» را جزء ابن كروة كه ييمانشاة مدت داشت دانسته اند.002) ”. تحريم روابط با مشركان 


صدور بيانيه برائت از مش ركان (تحريم روابط مسلمانان با آنان) از سوى خدا و يبامبر صلى الله عليه و آله و دستور ابلاغ آن به 
عموم مردم حاضر در مراسم حج «و اذان من اللّه و رسوله الى النّاس ... انّ اللّهِ برى ء من المشركين و رسوله «برئ» از ابرائت؛ 
است و «برائت» به معناى فاصله كرفتن و جدا شدن مى باشد. اعلام برائت خدا و رسول از 


57” ص‎ /٠١ ص 552؛ روح المعانى/ ج‎ /١8 مجمع البيان/ ج 0/ ص 4؛ تفسير كبير/ ج‎ -١ 


١1/8: ص‎ 


روز ابلاغ برائت 


دهم ذى الحجه سال نهم هجرت روز ابلاغ ييام برائت خدا و ييامبر صلى الله عليه و آله به عموم مردم حاضر در مراسم حج «و 


رواياتى كه از ائمه معصومين عليهم السلام رسيده است روز حج اكبر دهم ذى الحجه است.(7) ه. قدرت خداوند 


اعلام قدرت بى انتهاى خداوند به مشركان صدر اسلام و تذكر به بيهوده بودن مقاومت در برابر او «و اعلموا انكم غير معجزى 
الله «عجز) مقابل «قدرت» و «اعجاز) (مصدر معجزين) به معناى ناتوان كردن و به زانو درآوردن است.(02 5. تهديد خداوند به 


مش ركان 


تهديد خداوند به مش ركان ييمان شكن صدر اسلام به شكست خفت بار و خوار كننده در صورت تسليم نشدن و ياى فشردن 
بر شرك و كفر «واعلموا انُكم غير معجزى الله وان الله مخزى الكافرين» «اخزاء؛ (مصدر مخزى) به معناى خوار و خفيف 
كردن است. به كا ركيرى اسم فاعل بجاى فعل در جمله «و انّ الل مخزى الكافرين» بيانكر سنت قطعى خداوند درباره شكست 
كفر و كفربيشكان بوده و تهديدى براى مشركان ييمان شكن است!60) 


١7 راهنما/ ج /ا/.ص‎ -١ 
١8 راهنما/ ج /ا/,ص‎ -١ 
١6 راهنما/ ج // ص‎ -“ 
١6 ؟- راهنما/ ج // ص‎ 


١59 ص:‎ 

/. نمونه ى نقض بيمان 

كمكك به دشمنان اسلام عليه مسلمانان از موارد نقض بيمان از سوى مش ركان معاند صدر اسلام بود «الَا الّذين عاهدتم من 
المشركين ... و لم يظهروا عليكم احداً».(1) 8. لزوم وفادارى به بيمان 


وفادارى به بيمان عدم تعرض مادامى كه طرف معاهده بر آن يايبند باشد لازم است «الَا الذي عاهدتم من المش ركين ثم لم 
ينض وك شيا : فاتهوا البهم عهدا:.0 


تجاوزكاران بيمان شكن 


اكت يكون لِلْمَطْرِكين عَهدَ عن الل عند وَسْولِِ ى ِل اِينَ عهدتم عند الم جد الْترَام كما مقا لم قاش تَقِيمُوا لْهُمْ ! 
الوك الْمَتّقِينَ : كَِفٌ وَإِن يَطْهَرُوا عَلَيكُْ لا م ب 0 


اشَكَرَوًا : كيت الله نكا فيل فض د ذواعين شييلةى إن نه سدآء ما كانُوا تغملون: * لَايَوْبُونَ فى مُؤْمِن إَِا وََا ذِمَه وَأؤلكك هُمْ 
الْمُعْتَدُونَ)(*) 


آذ 


حكرته براق مشر كاق ماق 37د خيدا| و:رسول اوخواهد بوه (دزخالى كه آن ها 


١١ // راهنما‎ -١ 
77 / ؟- راهنما‎ 


نويه كد ١‏ 


١6٠١ ص:‎ 


همواره آماده ى شكستن بيمانشان هستند)؟! مككر كسانى كه نزد مسجد الحرام با آنان بيمان بستيد؛ (و ييمان خود را محترم 
شمردند؛) تا زمانى كه در برابر شما وفادار باشند» شما نيز وفادارى كنيد كه خداوند يرهيز كاران رادوست دارد. 0 جكونه 
(ييمان مش ركان ارزش دارد»» در حالى كه اكر بر شما غالب شوند, نه ملاحظه ى خويشاوندى با شما را مى كنندء و نه ييمان 
را؟! شما را با زبان خود خشنود مى كنند» ولى دل هايشان ابا دارد؛ و بيشتر آن ها فرمانبردار نيستند. «) آن ها آيات خدا را به 
بهاى كمى فروختند؛ و (مردم را) از راه او باز داشتند؛ آن ها اعمال بدى انجام مى دادند! «4) (نه تنها در باره ى شماء) در باره 


ى هيج فرد باايمانى رعايت خويشاوندى و ييمان را نمى كنند؛ و آن ها همان تجاو زكارانند. 2٠١١‏ 


2. 


بفسير 


همان كونه كه در آيات قبل ديديم اسلام بيمان هاى مشركان و بت يرستان را (مكر كروه خاصى) لغو كرد, تنها جهار ماه به 
آن ها مهلت داد تا تصميم خود را بكيرند» در آيات مورد بحث دليل و علت اين كار را بيان مى كند» نخست به صورت 
استفهام انكارى مى كويد: «جكونه ممكن است مشركان عهد و بيمانى نزد خدا و نزد بيامبرش داشته باشند؟!)؛ «كيف يكون 
للمشركين عهد عند الله و عند رسوله) يعنى اين ها با اين اعمال و اين همه كارهاى خلافشان نبايد انتظار داشته باشند كه ييامبر 


صلى الله عليه و آله به طور يكك جانبه به ييمان ها آن ها وفادار باشد. 


بعد بلافاصله يكك كروه را كه در اعمال خلاف و ييمان شكنى با ساير مشركان شريكك نبودند استثنا كرده مى كويد: «مكر 
كسانى كه با آن ها نزد مسجد الحرام ييمان بستيد»؛ «الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام). «اين كروه مادام كه به ييمانشان 


در 


ص:١0١‏ 
برابر شما وفادار باشند شما هم وفادار بمانيد)؛ «فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم). 
«زيرا خداوند يرهيزكاران و آن ها كه از هر كونه ييمان شكنى اجتناب مى ورزند دوست دارد)؛ «ان الله يحب المتقين». 


در آيه ى بعد همين موضوع با صراحت و تأكيد بيشترى بيان شده است و باز به صورت استفهام انكارى مى كويد: «جكونه 
ممكن است عهد و بيمان آن ها را محترم شمرد در حالى كه اكر آن ها بر شما غالب شوند هيج كاه نه مراعات خويشاوندى با 
شما را مى كنند و نه ييمان را»؛ «كيف و ان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا و لا ذمه). 


«ال» به معناى خويشاوندى است و بعضى آن را به معناى عهد و بيمان دانسته اند» در صورت اول منظور اين است كه قريش 
اكر جه خويشاوند بيامبر و كروهى از مسلمانان بودند» ولى هنكامى كه خودشان كمترين اعتنايى به اين موضوع نداشته باشند 
و احترام خويشاوندى را رعايت ننمايند» جككونه انتظار دارند ييامبر صلى الله عليه و آله و مسلمانان در مورد آن ها رعايت كنند 


ودر صورت دوم تأكيدى براى «ذمه) كه آن هم به معناى عهد و بيمان است محسوب مى شود. 


راغب در كتاب «مفردات» ريشه اين كلمه را از «اليل» به معناى درخشندكى مى داند جه اين كه ييمان هاى محكم و 


خويشاوندى هاى نزديكك داراى د رخشند كَى خاصى هستنل:110 


بعد قرآن اضافه مى كند كه هيج كاه فريب سخنان دلنشين و الفاظ به ظاهر زيباى آن ها را نخوريد؛ زيرا «آن ها مى خواهند 
شما را با دهان خود راضى كنندء ولى دل هاى آن ها از اين موضوع ابا دارد)؛ «يرضونكم بافواههم و تأبى قلوبهم». دل هاى 
آن هااز 


١67١ ص:‎ 


كينه و انتقام جويى و قساوت و ستكدلى و بى اعتنايى به عهد و بيمان و رابطه ى خويشاوندى ير استء اكر جه با زبان خود 


اظهار دوستى و مودت كنندء و در يايان آيه اشاره به ريشه ى اصلى اين موضوع كرده مى كويد: «و بيشتر آن ها فاسق و 


نافرمانبردارند)؛ «و اكثرهم فاسقون). 


در آيه ى بعد يكى از نشانه هاى فسق و نافرمانبردارى آن ها را جنين توضيح مى دهد: «آن ها آيات خدا را يا بهاى كمى 
معامله كردند و به خاطر منافع زود كدر مادى و ناجيز خود. مردم را از راه خدا باز داشتند)؛ «اشتروا بايات الله ثمناً قليلًا فصدّوا 
عن سبيله)». در رواياتى جنين آمده كه «ابوسفيان» غذايى ترتيب داد و جمعى از مردم را به مهمانى فرا خواند تا از اين طريق 
عداوت آن ها را در برابر ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله برانكيزد. 


بعضى از مفسران آيه ى فوق را اشاره به اين داستان دانسته اند» ولى ظاهر اين است كه آيه مفهوم وسيعى دارد كه اين ماجرا و 


مى كويد: «جه عمل بدى آن ها انجام دادند/؛ «انهم ساء ما كانوا يعملون). 


هم خود رااز سعادت و هدايت و خوشبختى محروم ساختند» وهم سد راه ديكران شدند؛ و جه عملى از اين بدتر كه انسان 


هم بار كناه خويش را بر دوش كشد و هم بار كناه ديكران را. 


در آخرين آيه ى مورد بحث بار ديكر كفتار سابق را تأكيد مى كند كه: «اين مشركان اكر دستشان برسدء در باره ى هيج فرد 
باايمانى كمترين مالاحظه ى خويشاوندى و عهد و ييمان را نخواهند كرده)؛ «لا يرقبون فى مؤمن الا و لا ذمه). «جرا كه اين ها 
اصولًا مردمى تجاوزكارند»؛ «و اولئكك هم المعتدون» نه تنها در باره ى شماء بلكه در مورد هر 


ص ١07:‏ 
كس كه توانايى داشته باشند دست به تجاوز مى زنند. 


كرجه مضمون آيهى فوق بحثى را كه در آيات كذشته آمده تأكيد مى كندء ولى تفاوت و اضافه اى نسبت به آن دارد و آن 
اين كه در آيات كذشته سخن از ياران ييامبر صلى الله عليه و آله و مسلمانانى بود كه در كرد او بودند» ولى در اين آيه سخن 
از هر فرد باايمانى است؛ يعنى شما در نظر آن ها خصوصيتى نداريد» بلكه هر كس كه مؤمن باشد و ييرو آبين توحيدء اين ها 
باااو سر دشمنى دارند و ملاحظه ى هيج جيز را نمى كنند» يس اين ها در واقع دشمن ايمان و حق اند. اين نظير همان جيزى 
است كه قرآن در باره ى بعضى اقوام بيشين مى كويد: «و ما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد)؛ «آن ها تنها به خاطر 
اين مؤمنان را تحت شكنجه قرار مى دادند كه به خداوند عزيز و حميد ايمان داشتند».(1١)‏ 


در اين كه منظور از كروهى كه با جمله ى «الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام» استثنا شده اند» كدام كروه بوده اند» در 
ميان مفسران كفت و كو استء ولى با توجه به آيات كذشته ظاهر اين است كه منظور همان قبايلى است كه به عهد و 
بيمانشان وفادار ماندند؛ يعنى طوايفى مانند «بنوضمره» و «بنوخزيمه) و مانند آن هاء ودر حقيقت اين جمله به منزله ى تأكيد 
تشيق بات كذشية استه كه شلماثاة بابد بسهوكن باشنهد تاعحببات انض كرو ها اق ينان شكتان ذا كد00 


اما اين كه مى كويد: «با آن ها كه نزد مسجد الحرام بيمان بستند»» ممكن است به خاطر اين باشد كه به هنكام صلح «حديبيه) 


كه مسلمانان با مش ركان قريش در سرزمين 


-١‏ بروج/م/ 


١08: ص‎ 


«حديبيه) در يانزده ميلى مكه در سال ششم هجرت بيمان بستند» كروه هاى ديككرى از مشركان عرب مانند طوايفى كه در بالا 
اشناره شف نه ان ريمان ملضق هد تنا و باامسلماناة ماق :تركف مخاضيعةه بسعةة ولى :مشر كان قريكن مان حوور شكسيعه و 
سيس در سال هشتم در جريان فتح مكه اسلام اختيار كردندء اما كروه هاى وابسته مسلمان نشدند و ييمان را هم نشكستند. 


از آن جا كه سرزمين مكه منطقه ى وسيعى (تا حدود 58 ميل) اطراف خود رافرا مى كيرد تمام اين مناطق جزو «مسجد 
الحرام» به شمار مى آيد جنان كه در آيه ى ١48‏ سورهى بقره در مورد حج تمتع و احكام آن مى خوانيم: «ذلكك لمن لم يكن 
اهله حاضرى المسجد الحرام)؛ «اين احكام مربوط به كسى است كه خانه و خانواده اش نزد مسجد الحرام نباشند» و بر طبق 
تصريح روايات و فتاواى فقهاى احكام حج تمتع بر كسانى است كه فاصلهى آن ها از مكه بيش از 58 ميل بوده باشدء بنا بر 
اين هيج مانعى ندارد كه صلح «حديبيه) كه در ١8‏ ميلى مكه انجام شده است به عنوان «عند المسجد الحرام» ذكر شود. 


امااين كه بعضى از مفسران كفته اند» استثناى فوق مربوط به مش ركان قريش است كه قرآن مجيد ييمان آن ها را كه در 
«حديبيه) بستند محترم شمرده؛ نادرست به نظر مى رسد؛ زيرا اولا: ييمان شكنى مشركان قريش قطعى و مسلم بود اكر آن ها 


ييمان شكن نبودند جه كسى بيمان شكن بود؟ 


يذيرفتندء بنا براين آيات فوق كه در سال نهم هجرت نازل شده است نمى تواند ناظر به آن ها باشد. 


همان كونه كه در سابق نيز كفته شد منظور از آيات بالا اين نيست كه تنها تصميم 


١66: ص‎ 


آنان بر ييمان شكنى به هنكام رسيدن به قدرت مجوز براى لغو يكك جانبه ى بيمان استء بلكه آن ها اين طرز فكر خود را 
بارها عملًا نشان داده بودند» كه هر موقع دستشان برسد ضربه ى كارى خود را بدون توجه به ييمان» بر ييكر مسلمانان وارد مى 
سازند» واين مقدار براى لغو ييمان كافى است.(١)‏ نكته ها 


.١‏ يايدارى به عهد لازمه ى تقوا 


اين كه فرمود: «كيف يكون للمشركين عهد) الخ استفهامى است در مقام انكار؛ يعنى اين ها وفادار به عهد نيستند» از اين رو 
بلافاصله مش ركينى را كه در مسجد الحرام با مسلمانان عهد كردند استثنا كرد؛ جون آن ها عهد خود را نشكستندء ازاين رو در 
بارهوى آن ها فرمود: «فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم)؛ يعنى تا زمانى كه آن ها به عهد خود استقامت ورزيدند شما هم 
استقامت كنيد. آرى! يايدارى به عهد كسانى كه به عهد خود وفادارند از لوازم تقواى دينى است به همين جهت دستور فوق 
رابا جمله ى «انْ الله يحب المتقين» تعليل مى كندء و عين اين تعليل در آيهى قبلى بود كه مى فرمود: «فاتموا اليهم عهدهم الى 
مدتهم ان الله يحب المتقين».10) 


بعيد نيست اين كه خداى تعالى در آيه ى مورد بحث ميان «ال) و «ذمه) مقابله انداخته براى اين بوده كه دلالت كند بر اين كه 
مش ركين هيج كونه ميثاقى را كه حفظش از واجبات است نسبت به مؤمنين حفظ و رعايت نمى كنند؛ جه آن ميثاق هايى كه 


باسك 


"٠١ نمونه/ ج / ص‎ -١ 
76٠ الميزان/ ج 4/ ص‎ -" 


١68: ص‎ 


بيمان هاو سو كندها و امثال آن: 


بيكار با مشركان بيمان شكن 


امن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلُوة و 1 11ل كرة حو نكُمْ فى الدَينٍ وَتْفَصلُ الأيتٍ قم يغلمون: :إن نَكنُوا أَنمَهُم قن م بود عَفْدِِمْ 
وَطَعَُوا فى ويبكم كوا أ د رسي و0 * نا تقُونَ ََْا نَكقُوا يمه وَهَمُوا ِراج الرَسُولٍ وَهُم 


02 
هر أحق 


لوك أول عقو أل تَحْشْوْنَهُمْ فا 


ا 
ماع 5 


ا ا 
دانند (و مى انديشند)» شرح مى دهيم. الو اكر يمان عاق خرى رابسن اذ عي خويش شكفده و اين شمارا] مور طعق 
قرار دهندء با ييشوايان كفر بيكار كنيد؛ جرا كه آن ها ييمانى ندارند؛ شايد (با شدّت عمل) دست بردارند. 2١79‏ آيا با كروهى 
كه بيمان هاى خود را شكستند و تصميم به اخراج ييامبر كرفتند» بيكار نمى كنيد؟! در حالى كه آن ها نخستين بار (بيكار با 


شما را) اغاز كردتدة؟ آيااز آنثهاهى ترسيد؟! با اين كه خحداوقد سراوارقر اسث كه اذاو بترسيدة اكر مومع 


دتري ادس 


ص :/ا6 ١‏ 


)١7١١ هستيد.‎ 


2. 


بفسير 


جرا از ييكار با دشمن واهمه داريد؟ 


يكى از فنون فصاحت و بلا-غت آن است كه مطالب يراهميت را با تعبيرات كوناكون براى تأكيد و جا افتادن مطلب تكرار 
كنند واز آن جا كه مسأله ى ضربه ى نهايى بر ييكر بت يرستى در محيط اسلام و برجيدن آخرين آثار آن از مسائل بسيار 
مهم بوده استء بار ديكر قرآن مجيد مطالب كذشته را با عبارات تازه اى در آيات فوق بيان مى كند. نكات جديدى نيز در 


آن وجود دارد كه مطلب رااز صورت تكرار (ولو تكرار مجاز) خارج مى سازد. 


حبنت مى كويك: (اكر مش ركان توبة كنند :و تمان :وا بن باذارند:و ركات را بيردازند برادر دينى شما هستند)؛ «فان تابوا و اقاموا 
الصلوه و ءاتوا الزكوه فاخوانكم فى الدين»» و در يايان آيه اضافه مى كند: «ما آيات خود را براى آن ها كه آكاهند شرح مى 
دهيم)؛ «و نفصل الايات لقوم يعلمون). 


در آيات كذشته سخن از اين بود كه اككر توبه كنند وظيفه ى اسلامى نماز و زكات را انجام دهند مزاحمشان نشويد؛ «فخلوا 
سبيلهم)» اما در اين جا مى فرمايد: «برادر دينى شما هستند)؛ يعنى هيج كونه تفاوتى با ساير مسلمانان از نظر احترام و محبت 
نخواهند داشت» همان كونه كه ميان برادران تفاوتى نيست,ء و اين براى آماده ساختن روح و فكر و عواطف مشركان براى 


رادر مورد آنها 


ص ١6/8:‏ 
مى نمايد.(01) 


اما اكر آن ها عمجتان به ييمان شكتى ععود اذامه دهتد؛ و عهد خود را زير يا بكذارئده و آبيخ شما زا مورد مذمت قران دادة و 
به تبليغات سوء خود ادامه دهند» شما با يبشوايان اين كروه كافر ييكار كنيد؛؛ «و ان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فى 
دينكم فقاتلوا أئمه الكفر»» «جرا كه عهد و ييمان آن ها كمترين ارزشى ندارد)؛ «انهم لا ايمان لهم». درست است كه آن ها با 
قينا مداق ل كل وكا ضيه يبك | قف وك ان ماق يا تقض تف مكرونو آفاذ كى روا قفن هن كذة اعذا كيان و فى 
نخواهد داشت. «تا با توجه به اين شدت عمل و با توجه به اين كه راه بازكشت به روى آن ها باز استء از كار خود يشيمان 


شوند ودست بردارند)؛ «لعلهم ينتهون). 


در آيه ى بعد براى تحريكك مسلمانان و دور ساختن هر كونه سستى و ترس و ترديد در اين امر حياتى از روح و فكر آن هاء 
مى كويد: «جككونه شما با كروهى بيكار نمى كنيد كه ييمان هايشان را شكستند» و تصميم كرفتند بيامبر را از سرزمين خود 
خارج كنند؛؛ «الا تقاتلون قوماً نكثوا ايمانهم و هموا باخراج الرسول». شما ابتدا به مبارزه و لغو بيمان نكرده ايد كه نككران و 
ناراحت باشيد, بلكه «مبارزه و بيمان شكنى در آغاز از آن ها شروع شده است!)؛ «و هم بدؤكم اول مرّهاء و اكر ترديد بعضى از 
شنادي كانه [ناههاستعاط قوس اسه ارد قسن كاطااى ها اكه انها ازنايع الزاضيى ايفان من اميف كيان © 
خخذاوتد سزاواوثراست كه ال او .و از .مخالقت فرمانش بترسيدة اكر ية“راستى شما ابماق داريك)؛ «أتخشونهم فالله أحقٌّ ان تخشوه 


ان كنتم مؤمنين). 


در اين كه منظور از اين كروه ييمان شكن جه اشخاصى هستندء باز در ميان 


١094:ص‎ 


مفسران كفت و كو است. بعضى اشاره به يهود و بعضى به اقوامى كه در آينده با مسلمانان د ر كير شدند مانند حكومت هاى 
ايران و روم دانسته اند و بعضى اشاره به كفار قريش دانسته اند و بعضى اشاره به ياره اى از افراد كه مسلمان شدند و مرتد 
كشتند» ولى ظاهر آيات به خوبى كواهى مى دهد كه موضوع سخن همان كروه مشركان و بت يرستانى است كه در آن زمان 
يلاس بااسسلعاناة ماة تركف مكاشمه اذا سل وال عملا بماتقاق راتقضى كيده فتن 1ه كرو اذ سشر كاف اطراق 
مكه يا ساير نقاط حجاز بودند.(1١)‏ 


ممكن نيست كه منظور از آن طايفهى قريش باشد؛ زيرا قريش و سر كرده ى آن ها ابوسفيان در سال هشتم هجرت يس از 
فتح مكه ظاهراً اسلام را قبول كردند در حالى كه سوره ى مورد بحث ما در سال نهم نازل شده است. 


ونيزاين احتمال كه منظور حكومت هاى ايران و روم باشدء بسيار از مفهوم آيات دور است؛ زيرا آيات سخن از يكك در كيرى 
فعلى مى كند نه در كيرى هاى آينده. علاوه بر اين» آن ها بيامبر را از وطن خود خارج نكرده بودندء و نيز احتمال اين كه 
منظور مرتدين باشند فوق العاده بعيد است؛ زيرا تاريخ كروه نيرومندى از مرتدين را در آن زمان نشان نمى دهد كه مسلمانان 
بخواهند با آن ها ييكار كنندء به علاوه كلمه ى «ايمان» (جمع يمين) و همجنين كلمه ى «عهد» ظاهراً به همان معناى ييمان 


تركك مخاصمه است نه يذيرش اسلام (دقت كنيد). 
اكر مى بينيم در بعضى از روايات اسلامى اين آيه به آتش افروزان جنكك جمل 


7١0/1 مجمع البيان/ ج ه/ ص ١١؛ نمونه/ ج // ص‎ -١ 


١2: ص:‎ 


(ناكثين) و مانند آن ها تطبيق شده. نه به دليل آن است كه آيات در بارهى آن ها نازل شده باشدء بلكه هدف اين است كه 


روح آيه وحكم آن در مورد «ناكثين» و كروه هاى مشابهى كه بعداً روى كار خواهند آمد صادق است. 


نكته ها 
.١‏ شرط توبه ى مشركان 


«فان تابوا و اقاموا الصلاه) تا آخر دو آيهء اين دو آيه جمله ى «فان تبتم فهو خير لكم و ان توليتم فاعلموا انكم غير معجزى الله) 
راكه دز سابق كذشت به طور تفضيل نيان مى كتد وهرادش :از توبه به.دلالت سياق اين است كيه سو ايمان به مدا و 
آياث او ب ركردثد ويه همين جهت به صرق تويه اكتفا تكرده و مستله ا ى به يا داشتن نماز را كه روشق ثريت مظاهر عباوت 
خداست و همجنين زكات دادن را كه قوى ترين اركان جامعهى دينى است به آن اضافه كرد و اين دو را به عنوان نمونه و 
اشاره به همه ى وظايف دينى كه در تماميت ايمان به آيات خدا دخالت دارند ذكر نمود» اين بود معناى «تابوا و اقاموا الصلوه 


واتوا الزكوه). 


اسلام آن را معتبر دانسته مساوى خواهند بود.10) ”. برادرى و تساوى حقوق 


اكَر دراين آيه ودر آيهى «انما المؤمئنون اخوه)؛ «مؤمنان برادران يكد يك رند)ء 


568 الميزان/ ج 4/ ص‎ -١ 


١8١:ص‎ 


مسئله ى تساوى در حقوق را به برادرى تعبير كرده؛ براى اين است كه دو برادر دو شاخه هستند كه از يكك تنه جدا و منشعب 
شده اند واين دو در همه ى شئون مربوط به اجتماع خانواده و در قرابتى كه با اقربا و فاميل دارند مساوى هستند» و جون براى 
اين اخوت احكام و آثارى شرعى استء از اين رو قانون اسلام آن را يكك سنخ برادرى حقيقى ميانه افراد مسلمين معتبر كرده 
اك كتاعينا ماننه ير ادرى كليس أكاز عقلن وفيض بان هرط بن 133 تخريكك منلنانان نه قال بامشر كان 


«ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم و هموا باخراج الرسول؛؛ اين آيات مسلمانان را تحريكك مى كند به اين كه با مش ركين بجنكند» 
و براى اين كه تحريكشان كند آن جرايمى را كه مرتكب شده و خيانت هايى كه به خدا و حق و حقيقت ورزيدند برمى 
شمارد؛ عهد شكنى و اين كه مى خواستند آن حضرت را بيرون كنند را خاطرنشان مى سازد. و نيز به منظور تحريكشان 
تعريفشان مى كند به اين كه لازمه ى ايمانشان به خداى مالكك خيرات و همه شرور و مالكك منافع و اختيار ايشان اين است كه 
جز از او نترسندء بدين وسيله دل هايشان را تقويت نموده و برامر كارزار با دشمن تشجيعشان مى كندء و در آخر اين معنا را 
خاطرنشان مى سازد كه شما مورد امتحان خدا قرار كرفته ايدء و بايد از نظر خلوص نيت و قطع ييوندهاى دوستى و فاميلى با 
مش ركين از امتحان در آييد تا به آن اجرهايى كه مخصوص مؤمنين واقعى است نائل شويد.0؟7) 

تنها سؤالى كه باقى مى ماند اين است كه اكر منظور همان كروه هاى بت يرستان يبمان شكن هستند كه در آيات كذشته از 


آن ها سخن كفته شد جرا در اين جا تعبير 


5 الميزان/ ج 4/ ص‎ -١ 
56 الميزان/ ج 9/ ص‎ -' 


١87:ص‎ 


مى كند: «و ان نكثوا ايمانهم)؛ «اكر آن ها بيمان هاى خويش را بشكنند» در حالى كه اين كروه ها بيمان ها را عملًا شكسته 


بودند؟ 


ياسخ اين سؤال آن است كه منظور از جمله ى مزبور اين مى باشد كه اكر آن ها به بيمان شكنى خويش ادامه دهند و دست از 
كار خود برندارندء بايد با آن ها ييكار كنيد» نظير آنجه در معناى «اهدنا الصراط المستقيم) مى كُوييم كه مفهومش اين است 


خدايا ما را هم جنان بر راه راست بدار و به هدايت ما ادامه ده.ل١)‏ 


حال خارج نيست يا آن ها توبه مى كنند و دست از شرك و بت يرستى بر مى دارند وبه راه خدا مى آيند ويا اين كه هم 


جنان به راه خويش ادامه مى دهند در صورت اول آن ها برادران شما هستند» و در صورت دوم بايد با آنان ييكار كنيد!0؟) 


قابل توجه اين كه در آيات فوق نمى كويد با كافران مبارزه كنيد» بلكه مى كويد با رؤسا و ييشوايانشان به جهاد برخيزيد. 
اشاره به اين كه توده ى مردم بيرو رؤسا و زعماى خود هستندء هدف كيرى شما بايد هميشه آن ها باشند» بايد سرجشمه هاى 
كمراهى و ضلالت و ظلم و فساد را ببنديد و ريشه ها را بسوزانيد و تا آن ها هستند مبارزه با ييروانشان سودى نداردء به علاوه 
اين تعبير يكك نوع بلند نككرى و علو همت و تشجيع براى مسلمانان محسوب مى شود كه طرف اصلى شما آن ها هستند» خود 
را آمادهى مبارزه با آنان كنيد نه افراد كوجكشان! 


عجب اين كه بعضى اين تعبير را اشاره به ابوسفيان و مانند او از بز ركان قريش 


6 ص/٠ روح المعانى/ ج‎ -١ 


١ 67: ص‎ 


دانسته اند» در حالى كه كروهى از آن ها در بدر كشته شدند و بقيه (مانند ابوسفيان) يس از فتح مكه ظاهراً اسلام آوردنك و 


در موقع نزول آيه در صف مسلمانان جاى كرفته بودند و مبارزه با آن ها مفهومى نداشت. 


ذو يرابر وؤسا و ببشوايان ابن كروه ها باشذ وا يرداغتن به اقراد عاذي بى ثمر ات (دقت كنيد!) :10 . نترسيدن از مشركان 


از جمله ى «أتخشونهما باق انتفااس «ورسيدة احبالا برس اند عسوو سيان مسلمانان» جمعى وجود داشت كه از اين 
فرمان جهاد واهمه مى كرد. يا به خاطر قدرت وقوت دشمن و يابه خاطر اين كه ييمان شكنى كناه است. قرآن به آن ها 
ضويا تجو اند كريد ظماشاية الاق اسان شاف فيفك سرسيدة كه نابل ال عا لفق :فرهاة برووه كار ار ذافن باشيلة 
به علاوه ترس از اين كه ييمان شكن باشيد نابجا است؛ زيرا آن ها در ابتدا مقدمات ييمان شكنى را فراهم ساختند و يبيشقدم 


شدند.70) 0. جنايت بت يرستان 


منظور از جمله ى «هموا باخراج الرسول» ظاهراً اشاره به مسأله ى اخراج ييامبر صلى الله عليه و آله از مكه به هنكام هجرت به 
مدينه است» كه نخست قصد آن را داشتند و بعد قصدشان تغيير يافت و تبديل به قتل ييامبر صلى الله عليه و آله شد» ولى ييامبر 
صلى الله عليه و آله به فرمان خدا در همان شب از مكه خارج كرديد و در هر صورت ذكر اين موضوع نه به عنوان نشانه اى از 
يبمان شكنى آن ها استء بلكه به عنوان بازكو كردن يكك خاطره ى دردناكك از جنايات 


"١/1 نمونه/ ج 1/ ص‎ -١ 


1- نمونه/ ج 1/ ص 04" 


١65: ص‎ 


بت يرستان مى باشدء كه هم قريش در آن شركت داشتند وهم قبايل ديكرء وكرنه بيمان شكنى بت يرستان از طرق ديكر 
أشكار شذه بود.0١)‏ 


برترى ايمان به خدا و قيامت و جهاد بر عمران مسجدالحرام 


«اجعلتم سقايه الحاج و عماره المسجد الحرام كمن آمن باللّه و اليوم الآخر و جاهد فى سبيل الله لا يستوون عند اللّه و اللّه لا 
الفائرون* يبشّرهم ربّهم برحمه منه و رضوان و جنات لهم فيها نعيم مقيم* خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم».(1) 


آيا سيراب كردن حجاجء و آباد ساختن مسجد الحرام راء همانند (عمل) كسى قرار داديد كه به خحدا و روز قيامت ايمان 
آورده» ودر راه او جهاد كرده است؟! (اين دوء) نزد خدا مساوى نيستند. و خداوند كروه ظالمان را هدايت نمى كند. «19) آن 
ها كه ايمان آوردند» و هجرت كردندء و با اموال و جان هايشان در راه خدا جهاد نمودند» مقامشان نزد خدا برتر است؛ و آن 
ها بيروز و رستكارند. 23١‏ يرورد كارشان آن هارا به رحمتى از ناحيه ى خود» و رضايت (خويش»». و باغ هايى از بهشت 


بشارت مى دهد كه در آن» نعمت هاى جاودانه 


"٠١ نمونه/ ج 17/ ص‎ -١ 
١7-19 توبه/‎ 


ص ١506:‏ 
دارند؛ )7١«‏ همواره و تا ابد در اين باغ ها (و در ميان اين نعمت ها) خواهند بود؛ زيرا ياداش عظيم نزد خداوند است. )77١«‏ 
شأن نزول 


در شأن نزول آيات فوق روايات مختلفى در كتب اهل سنت و شيعه نقل شده است كه از ميان آن ها آنجه صحيح به نظر مى 


رسد بيان مى كنيم: 


دانشمند معروف اهل سنت حاكم «ابوالقاسم حسكانى)» از «بريده) نقل مى كند كه «شيبه) و «عباس» هر كدام بر ديكرى افتخار 
مى كردند و دراين باره مشغول به سخن بودند كه على عليه السلام از كنار آن ها كذشت و يرسيد به جه جيز افتخار مى 


كنيد؟ «عباس» كفت: امتيازى به من داده شده كه احدى ندارد و آن مسأله آب دادن به حجاج خانه خدااست. 


«شيبه) كفت: من تعمير كننده مسجدالحرام و كليد دار خانه كعبه هستم. على عليه السلام كفت: با اينكه از شما حيا مى كنم 
بايد بككويم كه با اين سن كم افتخارى دارم كه شما نداريد» آن ها يرسيدند: كدام افتخار؟ 


عليه السلام جكونه با من سخن مى كويد؟ 


عرارية وميك د امد كدي 


على عليه السلام عرض كرد: اى رسول خدا اككر من او را ناراحت ساختم با بيان حقيقتى 


ص:58١‏ 
بوده اسثء در برابر كفتار حق هر كس مى خواهد ناراحت شود وهر كس مى خواهد خشنود. 


سقايه الحاج و ...)؛ آيا سيراب كردن حجاج و عمران مسجدالحرام را همجون ايمان به دا و روز رستاخيز و جهاد در راه او 
قرار داديد» ه ركز مساوى نيستندل.(١)‏ تفسير 


در نخستين آيه مى كويد: آيا سيراب كردن حاجيان خانه خدا و عمران مسجدالحرام را همانند كار كسى قرار داديد كه ايمان 
به هذا وأوو زر قيافث كازة .و ذوراة دا جواء كرده اسك؟ ان :قو شيجكاة دو نزة ندا يكساة تسعل و خداو تن جمعيت 
ستمكار را هدايت نمى كند «اجعلتم سقايه الحاج و عماره المسجد الحرام كمن آمن باللّه و اليوم الآخر و جاهد فى سبيل اللّه لا 
يستوون عند اللّه و اللّهِ لا يهدى القوم الظالمين». 


«سقايه» هم مصدر است به معنى آب دادن وهم به معنى ييمانه اى است كه با آن آب مى دهند (همانكونه كه در آيه 7 
سوره يوسف آمده است) وهم به معنى ظرف بزركك يا حوضى است كه آب در آن مى ريزند. در مسجدالحرام در ميان 
جشمه زمزم وخانه كعبه محلى وجود دارد كه به نام «سقايه العباس» معروف است. كويا در آنجا ظرف بزركى مى كذاردند 


كه حاجيان از آن آب برمى داشتند. 


١١ ص٠2 اج‎ 


١ 6/: ص‎ 


است به اين موضوع (سقايه الحاج) اهميت خاصى مى داد و كسى كه سريرست اين مقام بود از موقعيت ويزه اى طبعاً 
برخوردار مى شد جراكه خدمت او به حجاج يكك خدمت حياتى به شمار مى رفت. همجنين «كليددارى» و عمران و آبادى 
مسجدالحرام كه مقدس ترين و بزركك ترين كانون مذهبى حتى در زمان جاهليت محسوب مى شد احترام فوق العاده اى براى 


شخص يا اشخاصى كه متصدى آن بودند برمى انككيخت. 
با همه اينها قرآن مجيد مى كويد ايمان به خدا و جهاد در راه او از تمام اين كارها برتر و بالاتر است! 


در آيه بعد به عنوان تأكيد و توضيح مى فرمايد: كسانى كه ايمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا با مال و جان خود 
جهاد كردند اينها در بيد مشتكاة دونك مقامى تر نوو كه رداوك «الديق ١‏ منواتن ها عورا وعها حتاو فو سيل الله باموالهم و 
انفسهم اعظم درجه عند الله و اينها به افتخار بز ركى نائل شده اند «اولئكك هم الفائزون). 


در آيه بعد مى كويد خداوند سه موهبت بزركك در برابر اين سه كار مهم (ايمان» هجرت و جهاد) به آن ها مى بخشد: 
.١‏ آن هارا به رحمت كسترده خود بشارت مى دهد واز آن بهره مند مى سازد «يبشّرهم ريّهم برحمه منهم) 
؟. آن ها رااز خشنودى خويش بهره مند مى كند «و رضوان). 


*. باغ هايى از بهشت در اختيار آن ها مى كذارد كه نعمت هايش دائمى و هميشكى است «و جنّات لهم فيها نعيم مقيم). 


١5/8:ص‎ 


در آيه بعد براى تأكيد بيشتر اضافه مى كند جاودانه در آن ها تا ابد خواهند ذائق وغ الدايف شها ابدا ؤيزا نزد خداوند ياداش 


هاى عظيم است كه در برابر اعمال بندكان به آن ها مى بخشد «انّ الله عنده اجر عظيم».(1) 


در ابه شريفه ميانه «سقابه الحاج» و «عماره المسجد) و ميانه «من آمن بالله و اليوم الآخر) مقابله شده است و حال آنكه مقابله 


هميشه ميانه دو جيز سنخ هم است مانند دو انسان و يا دو عمل» مثنًا نه ميانه خود انسان و عملى از اعمال. 


به همين جهت بعضى از مفسرين ناجار شده اند بكويند در آيه كلمه «اهل» در تقدير است و تقدير كلام اين است كه «آيا اهل 
سقايه حاج و اهل عمارت مسجدالحرام را مثل كسى مى دانيد كه به خدا و روز جزا ايمان آورده؟). 


لكن اين اشكال و اين جواب خيلى مهم نيستء واجب تر از آن اين است كه قيود كلا.م را يكك به يكك در نظر بككيريم ببينيم 
مقصود از آن ها جيست واز آن ها جه استفاده اى مى شود؟ 


در آيه شريفه در يكك طرف مقابله» سقايه الحاج و عماره مسجدالحرام آمده. بدون هيج قيد زائدى و در طرف ديكر آن ايمان 
به خدا و روز جزا ويا بكو جهاد در راه خدا با قيد ايمان قرار كرفته است و اين خود به خوبى مى رساند كه مراد در آيه سقايه 
و عماره خشكك و خالى و بدون ايمان است. ذيل آيه هم كه مى فرمايد «و اللّه لا يهدى القوم الظالمين» بنا بر اين كه تعريض به 
اهل سقايه و عماره باشد به خاطر كفر و ظلمشان جنانجه متبادر از سياق هم همين است نه تعريض به خيال باطلى كه كرده و 


حكم به تساوى نموده اند اين نكته را تأييد مى كند. 


-١‏ الميزان/ ج 9/ ص وت نمونه/ ج // ص إرفضن 


١284: ص‎ 


بس معلوم مى شود اولًا اين كسانى كه جنين خيالى كرده اند خيالشان اين بوده كه عمل مردم جاهليت يعنى سقايه و عماره با 
اينكه خالى از ايمان به خدا و روز جزا بوده؛ با يكك عمل دينى توأم با ايمان به خدا و روز جزا مانند جهاد برابر و مساوى است 
و به عبارت ديكر خيال مى كرده اند عمل بى جان با عمل جاندار و داراى منافع ياكك برابر است و خداى تعالى ايشان را 
تخطئه كرده است و ثانياً اينكه صاحبان اين يندار خود از مؤمنينى بودند كه خيال مى كردند اعمال قبل از ايمانشان و همجنين 
اعمال مش ركينى كه هنوز ايمان نياورده اند با عمل بعد از ايمانشان كه از ايشان و هر مؤمنى از محض ايمان سر مى زند برابر 
است. اين نكته را هم سياق انكار تأييد مى كند و هم بيان درجات كه در آيات مورد بحث آمده شاهد بر آن است.(1) 


«يبذّرهم ربّهم برحمه منه و رضوان و جنئات» تا آخر دو آيه؛ از ظاهر سياق بر مى آيد كه رحمت و رضوان و جنتى كه مى 
شماردء بيان همان رستكارى است كه در آيه قبلى بود و در اين آيه به طور تفصيل و به زبان بشارت و نويد آمده است. 


يس معناى آيه اين مى شود كه خداى تعالى اين مؤمنين را به رحمتى از خود كه از بزركى قابل اندازه كيرى نيست و رضوانى 
مانند آن و بهشت هايى كه در آن ها نعمت هاى يايدار هست و به هيج وجه از بين نمى رود و خود اينان هم بدون اجل و 


تعيين مدت جاودانه در آن ها خواهد بود بشارت مى دهد. 


و جون مقام مقام تعجب و استبعاد بود كه جطور جنين بشارتى بى سابقه كه در نعمت هاى دنيوى مانندى برايش ديده نشده 


صورت خواهد بست؟ لذا براى رفع اين تعجب و استبعاد اضافه كرد «انّ الله عنده اجر عظيم».(1) 


"١4 الميزان/ ج 4/ ص‎ -١ 
"١١ ؟- الميزان/ ج 4/ ص‎ 


1١17١ ص:‎ 


نكته ها 
.١‏ جشم يوشى مخالفان از واقعيت هاى تاريخى 


مطابق رواياتى كه در بسيارى از معروف ترين كتب اهل سنت نقل شده اين آيات در مورد على عليه السلام و بيان فضايل او 


نازل شدهء هرجند مفهوم آن عام و كسترده است و لكن شأن نزول ها مفاهيم آيات را محدود نمى سازد. 


ولى از آنجا كه بعضى مفسران اهل سنت تمايل ندارند فضايل جشمكيرى براى على عليه السلام اثبات شود با اينكه او را 
جهارمين يبشواى بزركك خود مى دانندء اما مثل اينكه از اين مى ترسند كه اككر در برابر مدركى كه امتياز فوق العاده على عليه 
السلام را اثبات مى كند» تسليم شوند ممكن است جمعيت شيعه در برابر آن ها بيا خيزند و آن ها را در تنككنا قرار دهند» كه 
جرا ديكران را بر على عليه السلام مقدم داشتيد از اين رو بسيار مى شود كه از واقعيت هاى تاريخى جشم مى يوشند و تا آنجا 
كه بتوانند به ايراد در اينكونه احاديث از نظر سند مى يردازند واككر جاى دست اندازى در سند يبدا نكنند سعى مى كنتد به 
كونه اى دلاللت آن را مخدوش سازندء اينكونه تعصب ها متأسفانه حتى در عصر ما ادامه دارد و حتى بعضى از دانشمندان 


روشنفكر آنان ازاين تعب ها بركنار نمانده اند. 


نويسنده المنار در شأن نزول آيات فوق روايات معروف بالا را به كلى كنار زده و روايت ديكرى كه با محتواى آيات اصلى 
منطبق نيست و بايد آن رابه عنوان يكك حديث مخالف قرآن كنار زد معتبر دانسته است و آن حديثى است كه از «نعمان بن 
بشيرا نقل شده كه مى كويد كنار منبر ييامبر صلى الله عليه و آله در ميان جمعى از صحابه نشسته بودم؛ يكى از آن ها ككفت 
من بعد از اسلام عملى را بالاتر از اين نمى دانم كه حاجيان خانه خدا را سيراب كنم. ديكرى كفت عمران مسجدالحرام از هر 
عملى بالاتر است. سومى كفت جهاد در راه 


١/١: ص‎ 


خدا از آنجه كفتيد بهتر مى باشدء عمر آن ها را از كَفتكُو كردن نهى كرد و كفت صداى خود را كنار منبر رسول خدا صلى 
الله عليه و آله بلند نكنيد. و آن روز روز جمعه بود. ولى هنككامى كه نمازجمعه را خواندم نزد رسول خدا مى روم وازاو 
درباره مسئله اى كه اختلاف كرديد سؤال مى كنم (بعد از نماز نزد رسول خدا رفت و سؤال كرد). در اين موقع آيات فوق 
نازل شد.(0١)‏ 


در حالى كه اين روايت از جهات مختلفى با آيات مورد بحث ناسازكار است و مى دانيم هر روايتى كه مخالف قرآن بوده 


باشد بايد آن را دور افكندء زيرا: 


اولًا: در آ يات فوق مقايسه ميان «جهاد) و «سقايه الحاج» و «عمران» مسجدالحرام نشده است بلكه در يكك سوى مقايسه سقايه 
حاج و عمران مسجدالحرام قرار كرفته ودر سوى ديكر ايمان به خحدا و روز رستاخيز و جهاد واين نشان مى دهد كه افرادى 
آن اعمال را كه در دوران جاهليت انجام داده بودند با ايمان و جهاد مقايسه مى كردند كه قرآن صريحاً مى كويد اين دو برابر 


نيستند. نه مقايسه «جهاد)» با «عمران مسجد الحرام) و«سقابه الحاج» (دقت كنيد). 


ثانياً: جمله «و الله لا يهدى القوم الظالمين) نشان مى دهد كه اعمال كروه اول توأم با ظلم بوده است و اين در صورتى است كه 
در حال شرك واقع شده باشد جه اينكه قرآن مى كويد: «انّ الشُّرك لظلم عظيم(1) و اكر مقايسه ميان «ايمان» و «سقايه حاج 


توأم با ايمان و جهاد) بوده باشد» جمله «و الله لا يهدى القوم الظالمين» مفهومى نخواهد داشت. 


ثالثا: آيه دوم مورد بحث كه مى كويد آن كسانى كه ايمان آوردند و هجرت كردند و 


-١‏ المنار/ ج /٠١‏ ص 8١1؛‏ روح المعانى/ ج /٠١‏ ص /اء 
-١‏ لقمان/ ١‏ 


١1/7١ : ص‎ 


جهاد نمودند مقام والا-ترى دارند مفهومش اين است از كسانى كه ايمان و هجرت و جهاد نداشتند برترند واين با حديث 
نعماث سازش تدارد زيرا كنتكر كتتذ كان طبق أن حدرث همه ال مؤهتان يودند وطابد در مهاجرت وجهاد شركت داششن:1 


آيه مورد بحث و آيات بعدى اش اين معنا را مى رسانند كه وزن و ارزش عمل به زنده بودن آن و داشتن روح ايمان است و 
اما عمل بى ايمان كه لاشه اى بى روح است از نظر دين و در بازار حقيقت هيج وزن وارزشى ندارد» يس مؤمنين نبايد صرف 
ظاهر اعمال را معتبر شمرده و آن را ملاكك فضيلت و قرب خداى تعالى بدانند بلكه بايد آن را بعد از در نظر داشتن حيات كه 
همان ايمان و خلوص است به حساب بياورند. 


با در نظر كرفتن اين نكته آيه مورد بحث و آيات بعد از آن به دو آيه قبل كه مى فرمود: «ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد 


از آنجه ككذشت معلوم شد اولًا: جمله «و الله لا يهدى القوم الظالمين» جمله حاليه الى است كه وجه انكار حكم مساوات را كه 
در جمله «اجعلتم سقايه الحاج و عماره المسجد الحرام كمن آمن ...» كذشت بيان مى كند. ثانياً: مراد به ظلم همان شركى 
است كه در حال سقايه وعماره داشتند نه حكم به مساوات ميانه سقايه و عماره و ميانه جهاد با ايمان. ثالثاً: مراد اين است كه 
بفهماند جنين كسانى عملشان سودى نداشته و به سوى سعادت كه همان بلندى درجه و رستكارى و رحمت و رضوان و 


بهشت جاويد است راهبريشان نمى كند.72) 


-١‏ نمونه/ ج // ص اا" 
؟- الميزان/ ج 9/ ص "١١‏ 


ص ١1/7:‏ 
*. ملاكك فضيلت 


والذوق ا متراى عاتكروا واجاهنما باموالهم و انفسهم ...) بيان حكم حقى است كه خداى تعالى در مسئله دارد و بعد از آنكه 
حكم مساوات را حق ندانستء اينكك مى فرمايد كسى كه ايمان آورد و در راه خدا به قدر توانايى اش جهاد كرد و از مال و 


جانش مايه كذاشت,ء در نزد خدا درجه اش بالاتر است و اككر مطلب را به صورت جمع آورد و فرمود: 
«كسانى كه ...» براى اين بود كه اشاره كند به اينكه ملاكك فضيلت وصف نامبرده است نه شخص معينى. 


ممكن است در برابر اين استدلالات كفته شود تعبير به «اعظم درجه) نشان مى دهد كه هردوطرف «مقايسه») عمل خوبى 
هستند» اكرجه يكى از ديكرى برتر بوده استء ولى جواب اين سخن روشن است؛ زيرا افعل تفضيل «صفت تفضيلى» غالبا در 
مواردى به كار مى رود كه يكك طرف مقايسه واجد فضيلت است و طرف ديكر «صفر) مى باشد. مثلًا بسيار شده است كه مى 
كويند: «دير رسيدن بهتراز هركز نرسيدن است» مفهوم اين سخن آن نيست كه «هركز به مقصد نرسيدن و تصادف كردن و 
نابودى» جيز خوبى است ولى «دير رسيدن» از آن بهتر است و يا اينكه در قرآن مى خوانيم «و الضّ لمح خير»10) «صلح از جنكك 
بهتر است). معنى اين جمله آن نيست كه جنكك جيز خوبى است و يا اين كه مى خوانيم: ١و‏ لعبد مؤمن خير من مشركك)(5) 


«بنده با ايمان از بت يرست بهتر است»). آيا بت يرست خير و فضيلتى دارد؟ و در همين سوره توبه آيه ٠١8‏ 


١7 نساء/‎ -١ 


1- بقره/ 771 


١1/6: ص‎ 


كذارده شده است (از مسجد ضرار همان مسجدى كه منافقان براى ايجاد تفرقه ساخته بودند) براى عبادت شايسته تر است). 


بااين كه مى دانيم عبادت در مسجد ضرار هيجكونه شايستكى ندارد و نظير اين تعبيرات در قرآن و كلمات عرب و ساير زبان 


ها فراوان است.10١)‏ ؟. مقام رضوان 
از آيات فوق استفاده مى شود كه مقام ازقوان كه ازور كه ترين مواهب و مقاماتى است كه خداوند به مؤمنان و مجاهدان 
مى بخشدء جيزى است غير از باغ هاى بهشت و نعمت هاى جاويدانش و غير از رحمت كسترده يروردكار.(5) ه. ستمكار 


بودن مشركان 


نيكوترين عملكرد كافر و مشرك فاقد كمترين ارزش در بينش الهى است «اجعلتم سقايه الحاجٌ و عماره المسجد الحرام كمن 
آمن باللّه ... و اللّه لا يهدى القوم الطالمين». 


برداشت فوق به خاطر دو نكته مهم در آيه شريفه است: .١‏ سيراب ساختن حاجيان و آباد كردن مسجدالحرام بهترين عمل 
مش ركان بود. ؟. خداوند همين دسته از مش ركان به ظاهر نيك و كار را ستمكار معرفى كرد.(*) #. ارزش جهاد 


ازؤقن حهاد متوط ابن انيك كور ولو هذا باقند وو جتاهد قن سييل اللدى اكال ااعواما سماد 
اناق عجرت و ننياء دروا نذا امال حاف عرامة اعيلى ديفانى اناد 

"١١ نمونه/ ج .ص 978 الميزان/ ج 4/ ص‎ -١ 

"- تفسير كبير/ ج /١5‏ ص /7١؛‏ مجمع البيان/ ج 0/ ص ؟1؛ نمونه/ ج // ص 779 


"- راهنما/ ج /١‏ ص "ا 
؟- راهنما/ ج / ص 0 


ص ١١/6:‏ 
سعادت و تضمين كننده آن سيك «الّذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا 1 اولئكك هم الفائزون».(21 8 برخوردارى از رحمت خاص 


مهالعران و مجاهداة راخدا مكته ول وحمت وؤذه الهى اند اهالعروا و حاهدوا فى سيبل الله بن شرع وتهنه رده مقفاد دكرة 
آزروق كلية ورحمس حاكك اانه سقف انج كيسوساة ساض ‏ ومجاعة رادتقنا ركوووار رسيس خاض وده 
خواهند بود.(5) 9. مؤمنان هجرت كننده و مجاهد برخوردار از زندكى جاودان در باغ هاى سرشار از نعمت در سراى بهشت 
هستند «الَذْين آمنوا و هاجروا و جاهدوا ... و جنّات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابداً».() .٠١‏ اجر و ياداش بزركك تنها در 


نزد خدا است «انّ الله عنده اجر عظيم». 
تقديم «عنده) بر «اجر عظيم) مى تواند براى افاده حصر باشد.520) 


8٠ راهنما/ ج ©/ ص‎ -١ 
8١ ؟- راهنما/ ج 7/ ص‎ 
8 راهنما/ ج // ص‎ -" 
8# ؟- راهنما/ ج / ص‎ 


١17/2: ص‎ 


ممنوعيت ورود مشركان به مسجد الحرام 


«يأيّهَا الذِينَ ءَامَنُوا إِنّمَا الْمُضْ ركونّ نَحَسٌ فَلَا يَقْرَيُوا الْمَئ جد الْحَرَامَ بَعْدَ عَامهمْ هذا وَإِنْ خِفْتّمْ عَيْله فَسَوْفَ يُغْنيكمُ الله مِن فَضَ له 


ف إن شاه إن الله عليع عكيم 3 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! مشركان ناياكند؛ يس نبايد بعد از امسال» نزديكك مسجدالحرام شود و اكر اكت هى ترسيدة 


خداوند هركاه بخواهد» شما را از كرمش بى نياز مى سازد؛ (و از راه ديككر جبران مى كند؛) خداوند دانا و حكيم است. 


2. 


بفسير 


كفتيم يكى از فرمان هاى جهاركانه اى كه على عليه السلام در مراسم حج سال نهم هجرت, به مردم مكه ابلاغ كرد اين بود 
كه از سال آينده هيج يكك از مشركان حقّ ورود به مسجد الحرام و طواف خانه ى كعبه را ندارد» آيه ى فوق اشاره به اين 
موضوع و فلسفهى آن است. نخست مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آورده ايد! مشركان آلوده و ناياكند» بنا اين نبايد بعد 


از امسال نزديكك مسجدالحرام شوند؛؟ «يا أيها الذين ءامنوا إِنّما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذاا. 


تحقيق معناى آيه لازم است روى كلمه ى 


5/ توبه/‎ -١ 


ص ://ا١‏ 


و 2 


«نجس» قبلا بررسى شود. «نجس» بر وزن «هوس» معناى مصدرى دارد. و به عنوان تأكيد و مبالغه به معناى وصفى نيز به كار 


مى رود.(02) 


راغب در كتاب مفردات در بارهى معناى اين كلمه مى كويد: «نجاست» و «نجس» به معناى هر كونه يليدى است و آن بر دو 
كونه استء يكك نوع يليدى حسّدى» و ديككرى يليدى باطنى استء و «طبرسى» در مجمع البيان مى كويد: به هر جيزى كه طبع 


الساث 31 31 مغر انك لجسن كفقة ان اد 


به همين دليل اين واه در موارد زيادى به كار مى رود كه مفهوم آن» يعنى نجاست و آلودكى ظاهرى وجود ندارد, مثلا 
دردهايى را كه دير درمان مى يذيرد» عرب «نجس» مى كويد. اشخاص يست و شرور با اين كلمه توصيف مى شوند» بيرى و 
فرسودكى بدن را نيز «نجس» مى نامند. ازاين جا روشن مى شود كه با توجه به آيه ى فوق به تنهايى نمى توان قضاوت كرد 
كه اطلاق كلمه ى «نجس» بر مشركان به اين دليل است كه جسم آن ها آلوده استء همانند آلوده بودن خون و بول وشراب 
ويااين كه به دليل عقيدهى بت يرستى يكك نوع آلودكى درونى دارندء و به اين ترتيب براى اثبات نجاست كفار به اين آيه 
نمى توان استدلال كردء بلكه بايد دلايل ديكرى را جست و جو كنيم. 


رونق مى افتد و فقير و بيجاره خواهيم شدء مى كويد: «و اكر از فقر و احتياج مى ترسيد به زودى خداوند اككر بخواهد از 
فضلش شما را بى نياز مى سازد)؛ «و إن خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاءا. 


همان كونه كه به عالى ترين وجهى بى نياز ساخت و با كسترش اسلام در عصر 


-١‏ روح المعانى/ ج ٠/ص‏ 2لا 


١/8: ص‎ 


ييامبر صا الله عليه و آله سيل زائران خانه ى خدا به سوى مكه به حركت در آمد واين موضوع تا به امروز ادامه دارد» و مكه 
كه از نظر جغرافيايى در نامناسب ترين شرايط قرار دارد» و در ميان يكك مشت كوه هاى خشكك و ستكلاخ هاى بى آب و 


علف استء به صورت يكك شهر بسيار آ باد و يكك كانون مهم داد و ستد و تجارت در آمده است. در يايان آيه اضافه مى كند: 


«خداوند عليم و حكيم است)؛ «ان الله عليم حكيم)» هر دستورى مى دهد بر طبق حكمت است و از نتايج آيندهى آن كاملا 
آكاه و باخبر مى باشد. 


نكته ها 


هر جيز يليدى را كه طبع انسان از آن تنفر داشته باشد نجس كويند؛ مثلا كفته مى شود: مردى نجس و يا زنى نجس و يا قومى 
تلجس حون ابن كلمة هفيدر اسث :و وقى با كلمد ين ارحس » استعفال قود ون آن مكسو رمن شود ى كفتة من شوة ارحس 
نجس» و كلمه ى «عيله) به معناى فقر و تنككدستى استء و «عال يعيل» به معناى «فقير شده) است.2)02 


شوند» و ازاين كه حكم مورد آيه تعليل شده به اين كه جون مشركين نجسندء معلوم مى شود يكك نوع يليدى براى مشركين و 
نوعى طهارت و نزاهت براى مسجدالحرام اعتبار كرده و اين اعتبار هر جه باشد غير از مسئله ى اجتناب از ملاقات كفار است با 


رطوبت. 


ومقصود از «عامهم هذا؛ امسالشان» سال نهم از هجرت يعنى سالى است كه 


"” مجمع البيان/ ج / ص‎ -١ 


١1/94: ص‎ 


على بن ابى طالب عليه السلام سورهى برائت را به مكه برد و براى مشركين خواند و اعلام كرد كه ديككر حق ندارند با بدن 
عريان طواف كنند؛ و ديكر هيج مشركى حق طواف و زيارت را ندارد.(1) ؟. فضل الهى در يرتو عمل به وظايف دينى 


جمله ى «و ان خفتم عيله) معنايش اين است كه اككر از اجراى اين حكم ترسيديد بازارتان كساد و تجارتتان راكد شود و دجار 
فقر كرديدء نترسيد كه خداوند به زودى شما را از فضل خود بى نياز مى سازد واز آن فقرى كه مى ترسيد ايمن مى فرمايد و 
اين وعده ى الهى اختصاص به مردم آن روز ندارد» بلكه مسلمانان عصر حاضر را نيز شامل مى شود. ايشان را نيز بشارت مى 
دهد به اين كه در برابر انجام دستورات دين, از هرجه بترسند خداوند از آن خطر ايمنشان مى فرمايد و مطمئن باشند كه كلمه 
ى اسلام اكر عمل شود هميشه تفوق دارد و آوازه اش در هر جا رو به انتشار است همجنان كه شرك رو به انقراض است و 
بعد از اعلام برائت بيش از جهار ماه مهلتى براى مشركين نماندو بعد از انقضاى اين مدت عموم مشركين مكر عده ى معدودى 
همه به دين اسلام در آمدندء و آن عده هم از رسول خدا صلى الله عليه و آله در مسجد الحرام ييمانى كرفتند» و آن جناب 


-١‏ روح المعانى/ ج /٠‏ ص '/الا 


؟- الميزان/ ج 9/ ص /ع” 


«إلا تنص رُوءٌ فْقَدُ نَصَرَهُ الله إذ أخرجَة الذِينَ كفرُوا ثانى اثنيّن إذ هُمَا فى العْار إذ يَقول لصحبه ى لاتَخْرَّنْ إِنّ الله مَعَنَا فأنرّل الله 


هو بود لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمة الَّذِينَ كَفَرُوا الشُقْلَّى وَكَلِمَة اللِّ ِى الْعليَا وَاللَّهُ عزيرٌ حكيم»(1) 


اكر او را يارى نكنيد» خداوند او را يارى كرد؛ (و در مشكل ترين ساعات, او را تنها نككذاشت؛) آن هنكام كه كافران او را (از 
مكه) بيرون كردندء در حالى كه دومين نفر بود (و يكك نفر بيشتر همراه نداشت)؛ در آن هنككام كه آن دو در غار بودند» واو 
به همراه خود مى كفت: «غم مخورء خدا با ماست!! در اين موقع» خداوند سكينه (و آرامش) خود را بر او فرستاد؛ و با 
لشكرهايى كه مشاهده نمى كرديدء او را تقويت نمود؛ و كفتار (و هدئ) كافران را يايين قرار داد. (و آن ها را با شكست 
مواجه ساخت؛) و سخن خدا (و آيين او)» بالا (و يبروز) است؛ و خداوند عزيز و حكيم است. 


عداونن بياميرش وا دزعصياس كرية لحكلات هها تكذاشةت 


در آيات كذشتهء همان كونه كه كفته شدء روى مسأله ى جهاد در برابر دشمن از جند 


6٠ توبه/‎ -١ 


١8١:ص‎ 


راه تأكيد شده بود از جمله اين كه كمان نكنيد اككر شما خود را از جهاد و يارى بيامبر كنار بكشيد كار او و اسلام زمين مى 


مانك. 


آيه ى مورد بحث اين موضوع را تعقيب كرده مى كويد: «اكر او را يارى نكنيد خدايى كه در سخت ترين حالات و بيجيده 
ترين شرايط او رابه شكل معجزه آسايى يارى كرد قادر است باز از او حمايت كند)؛ «الا تنصروه فقد نصره الله)» و آن زمانى 
بود كه مش ركان مكه توطئه ى خطرناكى براى نابود كردن ييامبر جيده بودند و همان كونه كه در ذيل آيه ى "٠‏ سورهى انفال 
شرح آن كذشتء تصميم نهايى يس از مقدمات مفصلى بر اين قرار كرفت كه عده ى زيادى شمشيرزن از قبايل مختلف 
عرب» خانه ى ييامبر صلى الله عليه و آله را شبانه در حلقه ى محاصره قرار دهند و صبحكاهان دسته جمعى به او حمله كنند و 


اورا در بسترش از دم شمشيرها بككذرانند. 


ييامبر صلى الله عليه و آله كه به فرمان خدا ازاين جريان آ كاه شده بود. آماده ى بيرون رفتن از مكه و هجرت به مدينه شدء اما 
نخست براى اين كه كفار قريش به او دست نيابند به «غار ثور» كه در جنوب مكه قرار داشت و در جهت مخالف جاده ى 


مدينه بود. يناه برد در اين سفر «ابوبكر» نيز همراه ييامبر صلى الله عليه و آله بود. 


دشمنان كوشش فراوانى براى يافتن ييامبر كردند» ولى مأيوس و نوميد بازكشتند و ييامبر صلى الله عليه و آله يس از سه شبانه 
روز توقف در غار و اطمينان از بازكشت دشمنء شبانه از بيراهه به سوى مدينه حركت كرد و بعد از جندين شبانه روز سالم به 
مدينه رسيدو فصل نوينى در تاريخ اسلام آغاز شد. آيه ى فوق اشاره به يكى از حساس ترين لحظات اين سفر تاريخى كرده 


مى كويد: «خداوند بيامبرش را يارى كرد؛ در آن هنكام كه كافران او را بيرون كردند)؛ «اذ أخرجه الذين كفروا). 


181١ ص:‎ 


البته قصد كفار بيرون كردن اواز مكه نبود» بلكه تصميم به كشتن او داشتند» ولى جون نتيجه ى كارشان بيرون رفتن ييامبر 
صلى الله عليه و آله از مكه شد اين نسبت به آن ها داده شده است» سيس مى كويد: «اين در حالى بود كه او دومين نفر بود)؛ 
«ثانى اثنين». اشاره به اين كه جز يكك نفر همراه او نبود و اين نهايت تنهايى او را در اين سفر يرخطر نشان مى دهد و همسفر او 


«به هنكامى كه دو نفرى به غارء (غار ثور) يناه بردند)؛ «اذهما فى الغار»» در آن موقع ترس و وحشت يار و همسفر ييامبر را فرا 
كرفت و ييامبر او را دلدارى داد و كفت: 


اغم مخور خدا با ماست)؛ «اذ يقول لصاحبه لا تحزن انّ الله معنا». «در اين هنكام خداوند روح آرامش و اطمينان را كه در 
لحظات حساس و يرخطر بر ييامبرش نازل مى كرد. بر او فرستاد)؛ «فأنزل الله سكينته عليه). «و او را با لشكرهايى كه نمى 
توانستيد آن ها را مشاهده كنيد يارى كرد)؛ «و أده بجنود لم تروها». اين تبؤوق غينين ممكق آسك اشازه بدافرشتكاتى 'باشنل 


كه حافظ بيامبر در اين سفر يرخوف و خطر بودندء يا آن ها كه در ميدان جنكك «بدر» و «حنين» و مائند آن به يارى او شتافتئد. 


«و سرانجام برنامه و هدف و مكتب كفار را يايين قرار داد و برنامه و كفتار الهى در بالا قرار كرفت»؛ «و جعل كلمه الذين 
كفروا السَفلى و كلمه الله هى العلياا. اشاره به اين كه توطثه هاى آن ها در هم شكستء آيين خرافى اشان در هم يبجيده شد» و 
نور خدا همه جا آشكار كشت و بيروزى در تمام جهات نصيب ييامبر صلى الله عليه و آله واسلام شد. جرا جنين نشود در 
حالى كه «خداوند هم قادر است و هم حكيم و داناا» با حكمتش راه هاى بيروزى را به بيامبرش نشان مى دهد و با قدرتش او 
را يارى مى كند؛ «و الله عزيز حكيم). 


ص 1١/7:‏ 
نكته ها 
.١‏ داستان يار غار 


ماجراى مضاحيت «ابوبكرة با يبامبر صلى الله غليه و آله.در اين سفر و اشارات سر.بسته اى كه در آيددئى فوق .به اين موضوع 
شده در ميان مفسّ ران شيعه و اهل تسنن بحث هاى مختلفى برانكيخته است. بعضى راه افراط را يوبيده اند و بعضى راه تفريط 
را. «فخر رازى» در تفسير خود با تعصب خاصى كوشش كرده كه دوازده فضيلت براى «ابوبكر» از آيه ى فوق استنباط كند و 
براى تكثير عددء آسمان و ريسمان را به هم بافته به كونه اى كه يرداختن به شرح آن شايد مصداق اتلاف وقت باشد. 


بعضى ديكر نيز اصرار دارند كه مذمّت هاى متعددى از آيه استفاده مى شود: 


نخست بايد ديد كه آيا كلمه ى «صاحب» دليل وفمبيلك اسك تاها دده نيست؟ زيرا از نظر لغت «صاحب» به معناى 
«همنشين» و «همسفر» به طور مطلق استء اعم از اين كه اين همنشين و همسفر شخص خوبى باشد يا بدى» جنان كه در آيه ى 
سوره ى كهن در داستان آن دو نفر كه يكى باايمان و خدايرست و ديككرى بى ايمان و مشرك بود مى خوانيم: «قال له 
لناتحة و فو يحاورة كرك التدى اخلفكه مو ترات «رففض يداز كنت اننا تداس كاعري اضاكف ايده كاز 


شدى؟» 


بعضى نيز اصرار دارند كه ضمير «عليه) در جمله ى «فأنزل الله سكينه عليه) به «ابوبكر» باز كردد؛ زيرا ييامبر صلى الله عليه و آله 
نياز به سكينه و آرامش نداشتهء بنا بر اين نزول سكينه و آرامش براى همسفر او (ابوبكر) بود. در حالى كه با توجه به جمله ى 
بعد كه مى كويد: «و أَبّده بجنود لم تروها» و با توجه به اتحاد مرجع ضميرها روشن مى شود كه ضمير «عليه) نيز به يبامبر بر 
مى كردد و اين اشتباه است كه ما كمان كنيم «سكينه) 


1١/15: ص‎ 


مربوط به موارد حزن و اندوه استء بلكه در قرآن به كرّات مى خوانيم كه سكينه بر شخص ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله 
نازل كشت هنككامى كه در شرايط سختى بود. از جمله در آيه ى 7١8‏ همين سوره در جريان جنكك حنين مى خوانيم: «ثم أنزل 
الله سكينته على رسوله و على المؤمنين».(1١)‏ 


". مرحوم علامه طباطبايى قدس سره مى فرمايد: جه بسا بعضى ها به اين آيه استدلال كرده اند بر نزول سكينه و آرامش بر 
ابوبكر به اين بيان كه رسول خدا صلى الله عليه و آله هميشه از آرامش روحى از طرف يرورد كار متعال بهره مند بود» ديكر 


شده و مقصود از ضميرء ابوبكر استء ليكن جند اشكال بر اين استدلال وارد است: 


مى بينيم كه صريحا مى فرمايد: 

مجدد نبود» واكر بككويى ممكن است در آن روز اضطراب جديدى بر آن جناب دست داده باشد» به خلاف داستان غار» در 
جواب مى كوييم: 

اين حرف» حرف من در آرى وقول بى دليل استء براى اين كه آيه مربوط به حنين اضطراب و اندوه و هيج جيز ديككرى را از 
آن جناب نقل نمى كندء تنها و اتنها متعرض فرار مؤمنين استء علاوه بر اين كه اين حرف خود دليل بر بطلان اصل دعوى 
است؛ زيرا اكر رسول خخدا صلى الله عليه و آله لايزال داراى سكيتتى از يرورد كار خود بودء ديككر معنا نداشت در جنكك حنين 
مضطرب شود ثا در نثيجه سكينت مجددى بر او نازل كردةه مكر اين كه ب ركردثد و 


57١ الميزان/ ج 4/ ص 6#؛ نمونه/ ج 7/ ص‎ -١ 


1١86: ص‎ 


بكويكد عقصوة ما ايخ تبث كدادر تناس عنس لانيزال بن سكتى أن بروود كار خزة بوده بلكه متضودمان ايخ استث كه آن 
جناب در غار لايزال داراى سكينت است. 


نظير آيه ى حنين آيه ى سورهى فتح استء كه صريحاً نزول سكينت را بر آن جناب و بر مؤمنين خبر داده مى فرمايد: «اذ جعل 
الذين كفروا فى قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فأنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين1(.0) 


اشكال دوم اين كه اكر نتيجه ى «فأنزل الله سكينته عليه مربوط به ابوبكر باشد بايد نتيجه ى ديككر يعنى جمله ى «و أيده بجنود 
لم تروها» نيز مربوط به وى باشد؛ زيرا وحدت سياق شهادت مى دهد كه اين نتيجه ها همه فرع بر يكك جاست و تفكيكك در 
سياق واحد صحيح نيست و لازمه ى اين حرف اين است كه تأييد به جنود غيرمرئى راجع به آن جناب نباشد. حتى بعضى از 
صاحبان اين حرف را براى فرار از تفكيكك در سياق واحد به اين لازمه هم ملتزم شده و كفته اند: ضمير در «ايّدها هم به ابوبكر 


0000 


بعضى ديكر اين معنا را تأييد نموده اند به اين كه هر جند در آيات راجع به نزول جنود غيرمرئى مانند آيه ى راجع به داستان 
حنين و آيات راجع به داستان احزاب» و واقعه ى بدر نيامده كه اين جنود بر مؤمنين نازل شده و تصريح نكرده به اين كه جنود 
نامبرده مؤمنين را تأييد كرده اند» ليكن از آن جايى كه مى دانيم اين جنود نازل شده اند براى باو و اعدافة قير باوف و امذاة 
مؤمنين هم كرده اند» يس جه مانعى دارد بككُوييم جنود غيرمرئى در داستان غار ابوبكر را هم تأييد كرده اند با اين كه مى 


-١‏ فتح/ 2؟ 


ص :1882 


من خيال مى كنم خوب بود آقايان كه با كمال بى يروايى جمله ى «و أيده بجنود لم تروها» را هم در شأن ابوبكر كفتند با 
كمى بى يروايى ديكرى فرع سوم يعنى جمله ى «و جعل كلمه الذين كفروا السفلى» الخ؛ را هم نازل در شأن وى مى شمردندء 
تا هيج تفكيكى در سياق لازم نيايد.(١)‏ 


فضيلت بيشكامان در اسلام 


«وَ السبقون الْأَوَلَونَ مِنَ الْمُهجرِينَ وَالْأنصَارِ وَ الَذِينَ اتبَعُوهّم بإ 
الْأنْهِرْ خَلِدِينَ فِيهَآ أبَدَا د يك الْمَوْرُ الْعَظِي)(5) 
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3 
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مشكادان تكسن اتمياجريق واتضانه وكساق كدديه يكن :أن ا عايروى كردقن عتداوتد ان "انعا حكووه كشكهو آن 
ها (نيز) ازاو خشنود شدند؛ و باغ هايى از بهشت براى آنان فراهم ساخته؛ كه نهرها از زير درختانش جارى است؛ جاودانه در 


2 


بفسير 


كرجه در باره ى شأن نزول آيه ى فوق» مفسران روايات متعددى نقل كرده اند» ولى جنان كه خواهيم ديد هيج كدام از آن ها 
«شأن نزول» ايه نيست» بلكه در واقع بيان 
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٠٠١ توبه/‎ -" 


1١/1/: ص‎ 


اشاره به كروه هاى مختلف از مسلمانان راستين شده است و آن ها را در سه كروه مشخص تقسيم مى كند: 
نخست آن ها كه ييشكامان در اسلام و هجرت بوده اند؛ «و السابقون الاولون من المهاجرين). 
دوم آن ها كه بيشكامان در نصرت و يارى ييامبر صلى الله عليه و آله و ياران مهاجرش بودند؛ «و الانصار» 


سوم آن ها كه بعد از دو كروه آمدند واز برنامه هاى آن ها ييروى كردندء و با انجام اعمال نيكك و قبول اسلام و هجرت و 


نصرت آبين ييامبر صلى الله عليه و آله به آن ها ييوستند؛ «و الذين اتبعوهم باحسان).(2١)‏ 


فى كتشل:وبية تعبير ديكر والكساة) بان وصف يزثانة ها است كه از آن شابعت من شود يس از ذكر اين كروة شه كانه هى 


فرمايك: 
«هم خداوند از آن ها راضى است و هم آن ها از خدا راضى شده اند)؛ «رضى الله عنهم و رضوا عنه). 


رضايت خدا از آن ها به خاطر ايمان و اعمال صالحى است كه انجام داده اند و خشنودى آنان از خدا به خاطر ياداش هاى 
كوناكون و فوق العاده و يراهميت است كه به آنان ارزانى داشته استء به تعبير ديكر آنجه خخدا از آن ها خواسته انجام داده 


اند» و آنجه 


١‏ - بسيارى از مفسران كلمه ى١‏ من» را در جمله ى بالا( و السابقون الاولون من المهاجرين و الانصار)١‏ من تبعيضيه) دانسته اند 
و ظاهر آيه نيز همين استء زيرا در آيه سخن از يبشكامان مهاجران و انصار است نه همه ى آن ها. و در واقع بقيه در مفهوم 


جمله ى بعد يعنى تابعان وارد مى شوند 


ص ١/8/:‏ 
آن ها از خدا خواسته اند به آنان بخشيده. بنا براين هم خدا از آن ها راضى است وهم آنان از خدا راضى هستند. 


بااين كه جمله ى كذشته همه مواهب و نعمت هاى الهى را در بر داشت (مواهب مادى و معنوى» جسمانى و روحانى) ولى به 
عنوان تأكيد و بيان «تفصيل» بعد از «اجمال» اضافه مى كند: «خداوند براى آن ها باغ هايى از بهشت فراهم ساخته كه از زير 
درختانش نهرها جريان دارد)؛ «و اعد لهم جنات تجرى تحتها الانهار)» از امتيازات اين نعمت آن است كه جاودانى است و 


«همواره در آن خواهند ماند)؛ «خالدين فيها أبداً). 


در مجموع اين مواهب معنوى و مادى براى آن ها ييروزى بزركى محسوب مى شود؛ «ذلكك الفوز العظيم). جه ييروزى از اين 
برتر كه انسان احساس كند آفريد كار و معبود و مولايش از او خشنود است و كارنامه ى قبولى او را امضا كرده و جه يبروزى 


ازاين بالاتر كه با اعمال محدودى در جند روز عمر فانى مواهب بى يايان ابدى بيدا كند. 
در اين كه مقصود از سابقين اوّلِين جه كسانى اند اختلاف است,. بعضى ها كفته اند: 


مراد از ايشان كسانى اند كه به دو قبله نماز كزارده اند؛ بعضى ديكر كفته اند؛ مقصود از ايشان كسانى اند كه بيعت رضوان 
كرده باشند» و بيعت رضوان بيعت در حديبيه است؛ بعضى ديكر كفته اند: مقصود از ايشان تنها و تنها اهل بدرند» و بعضى 
كفته اند: كسانى اند كه قبل از هجرت مسلمان شدند» و اين جند وجهى كه ذكر شد دليل لفظى بر هيج يكك از آن ها در 


دست نيسث. 
جيزى كه ممكن است تا اندازه اى از لفظ خود آيه استشمام نمود ودر حقيقت آيه ى شريفه آن را تا حدى تأييد مى كند اين 


است كه مراد از «سابقون اولون»» كسانى اند كه قبل از هجرت ايمان آورده و ييش از وقعه ى بدر هجرت كردند و يا به ييغمبر 


ايمان آورده و 


1١84: صص‎ 


اورا منزل دادنك؛ زيرا موضوع با دو وصف «سابقون» و «اولون» بيان شده واسمى از اشخاص و يا عناوين ايشان برده نشده و 


اين خود اشعار دارد بر اين كه به خاطر هجرت و نصرت بوده كه «سبقت» و «اوليت» اعتبار شده است. 


آن كاه جمله اى كه بر «سابقون» و «اولون» عطف كرده يعنى جمله ى (و الذين اتبعوهم باحسان» طايفه و مردم ديكرى را ياد 
مى كند كه به وجه حسن بيرو سابقون و اولون بودند» و آن كه يا ييروى مناسب ترا است وصف سبق استء نه اوليت؛ جون در 
برابر تابع نمى كويند «اول)» بلكه مى كويند: «سابق» هم جنان كه در مقابل اول نمى كويند تابع» بلكه مى كويند: آخرء به 
شهادت آيه ى «للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم و أموالهم» تا آن جا كه مى فرمايد: «و الذين جاؤًا من بعدهم 


يقولون ربّنا اغفرلنا و لاخواننا الذين سبقونا بالايمان» آيات سوره ى حشر.(1) 


بس به خاطر اين كه سابقون تمامى كسانى را در ميانه ى مسلمين از ابتداى طلوع اسلام تا روز قيامت به ايمان سبقت جستند 
شامل مى شدء از اين رو كلمه ى «اولون» را آورد تا مختص به مهاجرين و انصار كردد» و جون «سبق» كه در مقابل لحوق و 
تانعيتة اسيك ان امور تسن اتدك وا لاز داقن ا اليج كه نافد هر عضر درا بناة واعسد | سباق باللسقك ب مستلمية اعضار 
بعدى, و مسلمين اعصار بعدى لاحق باشندء از اين رو در آيه ى شريفه «سابقون» را مقيد كرد به «اولون» تا دلالت كند براين 
كه مقصود طبقه ى اول از مسلمين صدر اسلام است. 


آمدند كويند: يروردكارا! ما را با برادرانمان كه از ما ييشى كرفته اند بيامرز؛ الميزان/ ج 4/ ص «/اه 


١95١:ص‎ 


و جون خداى سبحان طبقه ى سوم از اصنافق سه كانه را در جمله ى «و الذين اتبعوهم باحسان) ذكر نموده و مقيد نكرد به 
تابعين عصرى معين» و توصيف هم نكرد به تابعين سابق و يا اول و يا امثال آنء و در نتيجه تمامى مسلمين بعد از «سابقون 
اولون» را شامل شدء قهراً مؤمنين به دين اسلام و آن هايى كه راستى مؤمنند و نفاق ندارند از ابتداى طلوع اسلام تا روز قيامت 
سه دسته شدند: يكى سابقون اولون از مهاجرين» دوم سابقون اولون از انصار و سوم تابعين ايشان و دو صنف اول تابع نيستند» 
يس در حقيقت آن دو صنف ييشوا و يبشرو و بقيه ى مسلمين يعنى صنف سوم تا روز قيامت تابع ايشانند و اكر متبوع هم 


باشند به مقايسه با آيند كان متبوع اند. 


واين خود بهترين شاهد است بر اين كه مراد به سابقين اولين» همان كسانى اند كه دين اسلام را يارى كردند واين تنها با 
كسانى انطباق دارد كه قبل از هجرت رسول خدا صلى الله عليه و آله ايمان آورده و تا قبل از واقعه ى بدر كه ابتداى ظهور و 
قدرت نمايى اسلام است دست از شهر و وطن خود شسته و به مدينه مهاجرت كردندء يا به آن حضرت ايمان آورده واو را در 


شهر خود مدينه منزل داده و خود را آماده ى نصرتش اعلام داشتند.(١)‏ 
درسنامه با قرآن در مكه و مدينه ؛ ؛ ص ١9١0‏ 


دو صنف اول جز با مهاجرين تا قبل از بدرء وانصار يعنى مردم مدينه تطبيق ندارد. اما صنف سوم يعنى «الذين اتبعوهم 
باحسان» در اين صنف نيز قيدى آورده كه نكته اى را افاده مى كند و آن قيد «ياحسان» است.750) 


نخست بايد دانست كه در زبان عرب براى حرف «باء» جند معناست؛ كاهى به معناى «فى/ در» به كار مى رود و كاهى معناى 
سبب رامى رساند و كاهى مصاحبت را و در جمله ى مورد بحث نمى تواند به معناى «فى) بوده و معناى جمله اين باشد: و 
كسانى كه 


.178/ تابستان‎ »١ اكبر دهقان» درسنامه با قرآن در مكه و مدينه» ١جلد» نشر مشعر - تهران» جاب:‎ -١ 
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١9١:ص‎ 


سابقين اولين را در احسان متابعت كرده اند؛ جون مى دانيم مراد آيه اين نيست و همجنين به معناى سبب هم نيست؛ زيرا اكر 
به اين معنا باشد مفاد آيه جنين مى شود: و كسانى كه سابقين اولين را به خاطر احسان ييروى كرده اند؛ جون اكر به اين معنا 
بود و همجنين اكر به معناى «فى» بودء كلمه ى «احسان را با الف ولا-م مى آورد و مى فرمود «بالاحسان»» ليكن كلمه ى 


نامبرده را بدون الف ولام آورده واز معانى «باء) مناسب تر بااين كلمه همان معناى سوم است. 


در نتيجه مقصود از اين قيد اين مى شود كه تبعيت آنان همراه با يكك نوع احسان بوده باشد و خلا-صه احسان وصف براى 
بيروى مى شود. خواهيد كفت مككر بيروى جند جور است؟ در جواب مى كوييم: ما از خود قرآن كريم استفاده مى كنيم كه 
بيروى دو كونه است: يكى مذموم و نايسند و ديكرى ممدوح و يسنديده و قرآن كريم را مى بينيم كه يكك نوع بيروى را 
مذمت مى كند و آن بيروى كوركورانه واز روى جهل و هواى نفس است مانند بيروى مشركين از يدرانشان و ييروى اهل 
كتاب از احبار و رهبانان و نياكانشان كه جز متابعت هوا و شيطان انكيزه ى ديكرى نداشته است. يس كسى كه بيروى اش اين 
جنين باشد ييروى اش بد و مذموم و كسى كه از حق ييروى كند ييروى اش خوب و ممدوح است و خداى تعالى در باره ى 
آن مى فرمايد: «الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئكك الذين هديهم الله)؛ «و كسانى كه كفتار را مى شنوند و بهتر آن را 
بيروى مى كنند ايشانند آن كسانى كه خدا هدايتشان كرده100). از جمله شرايط احسان در ييروى يكى اين است كه عمل تابع 


كمال مطابقت را با عمل متبوع داشته باشد» كه اكر نداشته باشد باز بيروى بد و مذموم است. 


١8 زمر/‎ -١ 


١917:ص‎ 


يس ظاهراً مراد به طبقه ى سوم يعنى «الذين اتبعوهم باحسان» كسانى هستند كه با بيروى نيكك آن دو طبقه را بيروى كنند؛ 
يعنى بيروى اشان به حق باشد (و يا بككُو يبروى ايشان براى اين باشد كه حق را با آنان ببينند) يس در حقيقت بركشت اين قيد 
به اين شد كه ييروى دسته ى سوم از دو دسته ى اول ييروى از حق باشد, نه ييروى به خاطر علاقه اى كه به ايشان دارند يا به 


خاطر علاقه و تعصبى كه به اصل ييروى از آنان دارد و همجنين در ييروى اشان رعايت مطابقت را يكنند. 


ابن آن معنايى است كه از اتباع «باحسان؛ فهميده مى شودء نه آن كه ديكران كفته اند كه مراد اين است كه ايشان را در 
كارهاى نيكك ييروى كنند و يا اعمال صالح و كارهاى نيكك انجام دهند جه اين دو معنا با نكره و بى الف و لام بودن «احسان» 
آن كونه كه بايد نمى سازد و به فرضى هم كه يكى از اين دو معنا مراد باشد باز جاره اى نيست جز اين كه آن را مقيد كنيم 
به اين كه ييروى اشان ييروى از حق باشدء, جه ير واضح است كه ييروى حق و ييروى در حق مستلزم انجام كارهاى نيك 


هستء ولى انجام كارهاى نيكك هميشه ييروى حق و يا يبروى در حق نيست. 


مهاجرينء, سابقون اولون از انصار و طايفه ى سوم كسانى كه اين دو طايفه را باحسان (به حق) ييروى كنند. 
نكته ها 
1 توقعيت بيشكامان 


در هر انقلاب وسيع اجتماعى كه بر ضد وضع نابسامان جامعه صورت مى كيرد 


١97 ص:‎ 


بيشكامانى هستند كه يايه هاى انقلاب و نهضت بر دوش آن هاستء آن ها در واقع وفادارترين عناصر انقلابى هستند؛ زيرا به 
هنكامى كه بيشوا و رهبرشان از هر نظر تنها است كرد او را مى كيرند و با اين كه از جهات مختلفق در محاصره قرار دارند و 
انواع خطرها از جهار طرف آن ها را احاطه كرده دست از يارى و فداكارى بر نمى دارند. مخصوصاً مطالعه ى تاريخ آغاز 
اسلام را نشان مى دهد كه بيشكامان و مؤمنان نخستين با جه مشكلاتى رو به رو بودند جككونه آن ها را شكنجه و آزار مى 
دادند» ناسزا مى كفتند» متهم مى كردندء به زنجير مى كشيدند و نابود مى نمودندء ولى با اين همه كروهى با اراده ى آهنين و 


عشق سوزان و عزم راسخ و ايمان عميق در اين راه كام كذاردند و به استقبال انواع خطرها رفتند. 


قوااى فنانة سكي موا ال فشيعه اردمه يقر يديه وال انها اسار مشيعوة رش لنتان أكدزرا اعرش وا قز امير 
صلى الله عليه و آله به مدينه دعوت كردند» و ياران مهاجر او را همجون برادران خويش مسكن دادند و از آن ها با تمام وجود 
خود دفاع كردند و حتى بر خويشتن نيز مقدم داشتند. اكر مى بينيم در آيه ى فوق به اين دو كروه اهميت فوق العاده اى داده 
شده است به خاطر همين موضوع استء ولى با اين حال قرآن مجيد (آن جنان كه روش هميشكى او است) سهم ديكران را نيز 
ناديده نككرفته است و به عنوان «تابعين به احسان» از تمام كروه هايى كه در عصر ييامبر و يا زمان هاى بعد به اسلام بيوستند 
هجرت كردندء يا مهاجران را يناه دادند و حمايت نمودند ياد مى كند و براى همه اجر و ياداش هاى بزركى را نويد مى 
دهد.00) 


44 ص‎ /١١ نمونه/ ج‎ -١ 


١95: ص‎ 


اصطلاح كروهى از دانشمندان براين است كه كلمه ى «تابعين» را تنها به شاكردان صحابه مى كويند؛ يعنى آن عده اى كه 
ييامبر صلى الله عليه و آله را نديدند اما بعد از ييامبر صلى الله عليه و آله به روى كار آمدند و علوم و دانش هاى اسلامى را 
وسعت بخشيدندء و به تعبير ديكر اطلاعات اسلامى خود را بدون واسطه از صحابه ى ييامبر صلى الله عليه و آله كرفتند» ولى 
همان كونه كه در بالا كفتيم» مفهوم آيه از نظر لغت به اين كروه محدود نمى شودء بلكه تعبير «تابعين به احسان» تمام كروه 
هايى كه از برنامه ها و اهداف ييشكامان اسلام بيروى كردند شامل مى شود. 


توضيح اين كه: بر خلاف آنجه بعضى فكر مى كنند مسأله ى «هجرت» و همجنين «نصرت» كه دو مفهوم سازنده ى اسلامى 
است محدود به زمان ييامبر صلى الله عليه و آله نيستء بلكه امروز نيز اين دو مفهوم در شكل هاى ديككرى وجود دارد و فردا 
نيز وجود خواهد داشته بنا براين تمام كسانى كه به نحوى در مسير اين دو برنامه قرار مى كيرند در مفهوم تابعين به احسان 
داخل اند. منتها مهم آن است كه توجه داشته باشيم قرآن با ذكر كلمه ى «احسان» تأكيد مى كند كه بيروى و تبعيت از 
بيشكامان در اسلام نبايد در دايره ى حرف و ادعا ويا حتى ايمان بدون عمل خلاصه شودء بلكه بايد اين ييروى يكك ييروى 


فكرى و عملى و همه جانبه بوده باشد.(1١)‏ ". نخستين مسلمان جه كسى بود؟ 


در اين جا بيشتر مفسران به تناسب بحث آيه ى فوق اين سؤال را مطرح كرده اند كه نخستين كسى كه اسلام آورد واين 
افتخار بزركك در تاريخ به نام او ثبت شد جه كسى 


٠١7 ص١١ نمونه/ ج‎ -١ 


١96:ص‎ 


است؟ در ياسخ اين سؤال همه متفقاً كفته اند نخستين كسى كه از زنان مسلمان شد «خديجه) همسر وفادار و فداكار ييامبر 
صلى الله عليه و آله بودء اما از مردان» همه ى دانشمندان و مفسران شيعه به اتفاق كروه عظيمى از دانشمندان اهل سنت على 
عليه السلام را نخستين كسى از مردان مى دانند كه دعوت ييامبر صلى الله عليه و آله را ياسخ كفت.(1) 


شهرت اين موضوع در ميان دانشمندان اهل تسئن به حدى است كه جمعى از آن ها ادعاى اجماع و اتفاق بر آن كرده اند. از 
جمله «حاكم نيشابورى» در «مستدرك على الصحيحين» در كتاب «معرفت» صفحه ى 7١‏ جنين مى كويد: «لا اعلم خلافاً بين 
اصحاب التواريخ ان علي ابن ابى طالب رضى الله عنه اولهم اسلاماً و انما اختلفوا فى بلوغه؛ «هيج مخالفتى در ميان تاريخ 
نويسان در اين مسأله وجود ندارد كه على ابن ابى طالب عليه السلام نخستين كسى است كه اسلام آورده تنها در بلوغ او به 
هنكام يذيرش اسلام اختلاف دارند».(1) 


«ابن عبدالير» در «استيعاب» (جلد ١‏ صفحهى 6017) جنين مى نويسد: «اتفقوا على ان خديجه اول من ءامن بالله و رسوله و صدّقه 
فيما جاء به ثم على بعدها؛ «در اين مسأله اتفاق است كه خديجه نخستين كسى بود كه ايمان به خدا و ييامبر صلى الله عليه و 


آله آوردء واو را در آنجه آورده بود تصديق كردء سيس على عليه السلام بعد از او همين كار را انجام داد».0) 


«ابوجعفر اسكافى معتزلى») مى نويسد: «قد روى الناس كافه افتخار علي بالسبق الى الاسلام)؛ اعموم مردم نقل كرده اند كه 


افتخار سبقت در اسلام مخصوص 


٠١١ مجمع البيان/ ج 0/ ص 4948 نمونه/ ج 8/ ص‎ -١ 
"10 قرطبى / ج 0/ ص‎ -١ 
77/6 -371/ الغدير/ ج #/ ص‎ -" 


1١98:ص‎ 


على ابن ابى طالب عليه السلام است1(0). كذشته از اين» روايات فراوانى از ييامبر صلى الله عليه و آله و نيز از خود على عليه 


السلام و صحابه در اين باره نقل شده است كه به حدٌّ تواتر مى رسد و در ذيل جند حديث را به عنوان نمونه مى آوريم: 


.١‏ ييامبر صلى الله عليه و آله فرمود: «اوّلكم وارداً على الحوض اوّلكم اسلاماًء علي بن ابيطالب؛ «نخستين كسى كه در كنار 
حوض كوثر بر من وارد مى شودء نخستين كسى است كه اسلام آورده. و او علىٌ بن ابيطالب عليه السلام است1(.0) ؟. كروهى 
از دانشمندان اهل سنت از يبامبر صلى الله عليه و آله نقل كرده اند كه بيامبر صلى الله عليه و آله دست على عليه السلام را 
كر قعواقرسركة انها اول دق اموس وهذا الهم تماقس. ينهد التق الاكرة ان اولن كس البق كديد عن انان 
آورده واولين كسى است كه در قيامت با من مصافحه مى كند واين صدّيق اكبر است2(.0) ". ابوسعيد خدرى از ييامبر صلى 
الله عليه و آله جنين نقل مى كند كه دست به ميان شانه هاى على عليه السلام زد و فرمود: «يا على لكك سبع خصال لا يحاجكك 
فيهن احد يوم القيامه: أنت اول المؤمنين بالله ايماناً و اوفاهم بعهد الله و اقومهم بامر الله ...؛ اى على! هفت صفت ممتاز دارى كه 
احدى در قيامت نمى تواند در بارهى آن ها با تو كفت و كو كندء تو نخستين كسى هستى كه به خدا يمان آوردى» واز همه 
تسبت انه ييمان هاى الهى باوفاترى: ودر اطاعت قرمان خدا بابرجاترى ..:0 :421 


-١‏ همان 

/" حديث فوق طبق نقل الغدير در مستدركك حاكم/ ج ؟/ ص 178 و استيعاب/ ج 7/ ص 5017 و شرح ابن ابى الحديد/ ج‎ -١ 
آمده است‎ ١108 ص‎ 

*- در همان مدركك اين حديث از طبرانى و بيهقى و ميثمى در مجمع و حافظ كنجى در كفايه و اكمال و كنز العمال نقل شده 
است 


*- اين حديث طبق نقل الغدير در كتاب حليه الاولياء/ ج /١‏ ص 88 نقل شده است 


١9317: ص‎ 


همان كونه كه اشاره كرديم ده ها روايت در كتب مختلف تاريخ و تفسير و حديث دراين باره از ييامبر صلى الله عليه و آله و 
ديكران نقل شده است و علاقه مندان مى توانند براى توضيح بيشتر به جلد سوم عربى الغدير صفحهى 7٠١‏ تا 36 واكتاب 
احقاق الحق جلد سوم صفحه ى ١١5‏ تا ٠‏ مراجعه نمايند. 


جالب اين كه كروهى كه نتوانسته اند سبقت على عليه السلام را در ايمان و اسلام انكار كنند به عللى كه ناكفته بيداست 
كوشش دارند آن را به نحو ديكرى انكار يا كم اهميت جلوه دهند, و بعضى ديككر كوشش دارند كه به جاى او ابوبكر را 
بكذارند كه او اولين مسلمان است. كاهى مى كويند على عليه السلام در آن هنكام ده ساله بود و طبعاً نابالغ» بنا بر اين اسلام 
او به عنوان اسلام يكك كودك تأثيرى در قوّت و قدرت جبهه ى مسلمين در برابر دشمن نداشت (اين سخن را فخر رازى در 
تفسيرش ذيل آيه ى فوق آورده است) و اين به راستى عجيب است و در واقع ايرادى است بر شخص بيامبر صلى الله عليه و آله 
زيرا مى دانيم هنكامى كه در يوم الدار ييامبر صلى الله عليه و آله اسلام را به عشيره و طايفه ى خود عرضه داشتء هيج كس 
آن را نيذيرفت جز على عليه السلام كه برخاست واعلام اسلام نمود؛ ييامبر صلى الله عليه و آله اسلامش را يذيرفت وحتى 


اعلام كرد كه تو برادر و وصىّ و خليفه ى منى! 


اين حديث را كه كروهى از حافظان حديث از شيعه و سنى در كتب صحاح و مسانيد و همجنين كروهى از مورخان اسلام 
نقل كرده و بر آن تكيه نموده اند نشان مى دهد كه نه تنها ييامبر صلى الله عليه و آله اسلام على عليه السلام را در آن سن و 


سال كم يذيرفت» بلكه او را به عنوان برادر و وصىّ و جانشين خود معرفى نمود.(١)‏ 


١-اين‏ حديث به عبارت مختلف نقل شده و آنجه در بالا آورديم عبارتى است كه ابوجعفر اسكافى در كتاب نهج العثمانيه و 


برهان الدين در انباء نجباء الانباء و ابن اثير در كامل و بعضى ديككر نقل كرده اند( براى توضيح بيشتر به جلد دوم الغدير عربى/ 
ص 7/8- 7858 مراجعه كنيد) 


١98:ص‎ 


كاهى به اين تعبير كه خديجه نخستين مسلمان از زنان و ابوبكر نخستين مسلمان از مردان و على عليه السلام نخستين مسلمان از 
كودكان بودء خواسته اند از اهميت آن بكاهند (اين تعبير را مفشّر معروف و متعصّب نويسنده ى المنار ذيل آيه ى مورد بحث 
ذكر كرده است). در حالى كه اولًا همان كونه كه كفتيم كمى سنّ على عليه السلام در آن روز به هيج وجه از اهميت موضوع 
نمى كاهدء به خصوص اين كه قرآن در باره ى حضرت يحيى صريحاً مى كويد: ١و‏ عاتيناه الحكم صباً(1)؛ ما فرمان را به او 
در حال كودكى داديم؛ و در بارهى عيسى عليه السلام نيز مى خوانيم كه در حال كودكى به سخن آمد و به آن ها كه در باره 
ى او كرفتار شكك و ترديد بودند كفت: «أنّى عبدالله ءاتانى الكتاب و جعلنى نبياً»(؟)؛ من بنده ى خدايم» كتاب آسمانى به من 


داده و مرا ييامبر قرار داده است. 


خليفه و جانشين خود قرار داد ضميمه كنيم» روشن مى شود كه سخن «المنار» كفتار تعصب آميزى بيش نيست. ثانياً اين 


حديث اسلام آوردن كروه ديككرى را قبل از او ذكر كرده اند. 


اين بحث را با ذكر اين نكته يايان مى دهيم كه على عليه السلام در سخنانش بارها به اين موضوع كه من اوؤّلين مؤمن و اوّلين 
مسلمان و نخستين نمازكزار با يبامبرم اشاره نموده و موقعيت خود را روشن ساخته است و اين موضوع در بسيارى از كتب از 
آن حضرت نقل شده است. علاوه بر اين ابن ابى الحديد از دانشمند معروف ابوجعفر اسكافى معتزلى نقل مى كند اين كه 


بعضى مى كويند ابوبكر سبقت در اسلام داشته اكر صحيح باشد جرا 


١7 مريم/‎ -١ 


"- مريم/ 7 


1١919:ص‎ 


خودش در هيج مورد به اين موضوع بر فضيلت خود استدلال نكرده است و نه هيج يكك از هواداران او از صحابه جنين ادّعايى 
را كرده اند.(١)‏ 6. آيا همه ى صحابه افراد صالحى بودند؟ 


سابقاً به اين موضوع اشاره كرديم كه دانشمندان اهل سنت معمولًا معتقدند كه همه ى ياران يبامبر صلى الله عليه و آله ياكك و 
درستكار و صالح و شايسته و اهل بهشتند؛ در اين جا به تناسب آيه ى فوق كه بعضى آن را دليل قاطعى بر ادعاى فوق كرفته 
اند بار ديكر اين موضوع مهم را كه سرجشمه ى دك ركونى هاى زيادى در مسائل اسلامى مى شود مورد تجزيه و تحليل قرار 
مين اهينع 

بسيارى از مفسران اهل سنت اين حديث را ذيل آيهى فوق نقل كرده اند كه حميد بن زياد مى كويد: نزد محمد بن كعب 
قرظى رفتم و به او كفتم در باره ى اصحاب رسول خدا صلى الله عليه و آله جه مى كويى؟ كفت: «جميع اصحاب رسول الله 


صلى الله عليه و آله فى الجنه محسنهم و مسيئهم؛ همه ى ياران ييامبر صلى الله عليه و آله در بهشتند» اعم از نيكوكار و بدكار و 
كتهكار!». 


كفتم اين سخن رااز كجا مى كويى؟ كفت: اين آيه را بخوان «و السابقون الالولون من المهاجرين و الانصار ...» تا آنجا مى 
فرمايد: «رضى الله عنهم و رضوا عنه)» سيس كفت: اما در باره ى تابعين شرطى قائل شده و آن اين است كه آن ها بايد تنها در 


ادعا به دلايل زيادى مردود و غير قابل قبول است زيرا: 


اولا: حكم مزبور در آيه ى فوق شامل تابعين هم مى شود, و منظور از تابعان همان كونه كه اشاره كرديم تمام كسانى هستند 


كه از روش مهاجران و انصار نخستين» و 


٠١ ص‎ /١١ نمونه/ ج‎ -١ 


7٠١:ص‎ 


برنامه هاى آن ها ييروى مى كنندء بنا براين بايد تمام امت بدون استثنا اهل نجات باشند! اما اين كه در حديث محمد بن كعب 
ازاين موضوع جواب داده شده كه خداوند در تابعين قيد احسان را ذكر كرده؛ يعنى از برنامه ى نيكك و روش صحيح صحابه 
بيروى كند نه از كناهانشان» اين سخن از عجيب ترين بحث هاست؛ زيرا مفهومش اضافه ى «فرع» بر «اصل» استء جايى كه 
شرط نجات تابعان و ييروان صحابه اين باشد كه در اعمال صالح از آن ها ييروى كنند به طريق اولى بايد اين شرط در خود 


صحابه بوده باشد. 


به تعبير ديكر خداوند در آيه ى فوق مى كويد: رضايت و خشنودى او شامل حال همه ى مهاجران و انصار نخستين كه داراى 
برنامه ى صحيحى بودند و همه ى ييروان آن ها است. نه اين كه مى خواهد مهاجران و انصار را جه خوب باشند و جه بدء 


ثانياً: اين موضوع با دليل عقل به هيج وجه سازكار نيست؛ زيرا عقل هيج كونه امتيازى براى ياران ييامبر صلى الله عليه و آله بر 
كران قاتل: ته باشد به تقفاو مبان انوتجها :ها وا كبناق اث كه لشت اسان اوودندء سوس ان ليق او تيع ف شبد دنه 
و جرا كسانى كه سال ها و قرن ها بعد از ييامبر صلى الله عليه و آله قدم به اين جهان كذاردند و فداكارى ها و جانبازى هاى 
آن ها در راه اسلام كمتر از ياران نخستين ييامبر صلى الله عليه و آله نبود, بلكه اين امتياز را داشتند كه ييامبر صلى الله عليه و 


آله را ناديده شناختند و به او ايمان آوردند» مشمول اين رحمت و رضايت الهى نباشند. 


قرآنى كاهى: كوند: كزافى ترون شما ترد خذدا رهير كاوتزيق :شما اسة» حكولة ابق تبعيض غير متطقن رافى سندد؟ قرآنن 


منطقى 


٠١١:ص‎ 


صحابه) را در برابر كيفر الهى مى يسندد؟ آيااين كونه لعن ها و تهديدهاى قرآن قابل استثنا است و كروه خاصى از آن 
خارجند؟ جرا و براى جه؟ از همه كذشته آيا جنين حكمى به منزله ى جراغ سبز دادن به صحابه نسبت به هر كونه كناه و 


جنايت محسوب نمى شود؟ 


ثالثاً: اين حكم با متون تاريخ اسلام به هيج وجه سازكار نيست؛ زيرا بسيار كسان بودند كه روزى در رديف مهاجران و انصار 
بودند» و سيس از راه خود منحرف شدند و مورد خشم وغضب بيامبر صلى الله عليه و آله كه توأم با خشم و غضب خدا است 
قرار كرفتند» آيا در آيات قبل داستان ثعلبه بن حاطب انصارى را نخوانديم كه جكونه منحرف كرديد و مغضوب ييامبر صلى 
الله عليه و آله شد. 


روشن تر بكُوييم اكر منظور آن ها اين است كه صحابه ى ييامبر صلى الله عليه و آله عموماً مرتكب هيج كونه كناهى نشدند و 
معصوم و ياك از هر معصيتى بودندء اين از قبيل انكار بديهيات است و اكر منظور آن است كه آن ها كناه كردند و اعمال 
خلافى انجام دادند باز هم خدا از آن ها راضى استء مفهومش اين است كه خدا رضايت به كناه داده است! جه كسى مى 
تواند «طلحه)» و «زبير» كه در آغاز از ياران خاص بيامبر بودند و همجنين «عايشه» همسر ييامبر صلى الله عليه و آله را از خون 
هفده هزار نفر مردم مسلمانى كه خونشان در ميدان جنكك جمل ريخته شد تبرئه كند؟ آيا خدا به اين خونريزى ها راضى بود؟ 


آيا مخالفت با على عليه السلام خليفه ى ييامبر صلى الله عليه و آله كه اككر فرضاً خلافت منصوص او را نيذيريم حداقل با 
اجماع امت بركزيده شده بود و شمشير كشيدن به روى او و ياران وفادارش جيزى است كه خدا از آن خشنود و راضى باشد؟ 
حقيقت اين است كه طرفداران فرضيه ى «تنزيه صحابه) با اصرار و يافشارى روى اين مطلب جهره ى ياكك اسلام را كه همه جا 


ميزان شخصيت اشخاص را ايمان و عمل صالح قرار مى دهد زشت و بلامنظر ساخته اند. 


٠١7:ص‎ 


اخرنن سحن ا كدوقابة وسعهووودى خنن) كدر ادص قوق اضث روق تكد عنواق كلى قرار قدو آآن سكا 
«نصرت» و «ايمان» و «عمل صالح) است» تمام صحابه و تابعان مدام كه تحت اين عناوين قرار داشتند مورد رضاى خدا بودند» 


وآن روز كه از تحت اين عناوين خارج شدند از تحت رضايت خدا نيز خارج كشه: 


از آنجه كفتيم به خوبى روشن مى شود كه كفتار مفسر دانشمند اما متعصب يعنى نويسنده ى المنار كه در اب ين جا شيعه را به 
خاطر عدم اعتقاد به ياكى و درستى همه ى صحابه مورد سرزنش و حمله قرار مى دهد كمترين ارزشى ندارد» شيعه كناهى 
نككرده جز اد بعكو عل وحيادت اريخ و كران ارادردوا ين جا يذيرفته و به امتيازات واهى و نادرست متعصبان 
كوش فرا نداده است(1) او مِعنْ ح وْلكُم تن الْأْاب منفصُونَ وم من أل الّْمِ دِينْهِ مرَدُواعَلَى التقَاقٍ لَاتَعلمَهُع تحن تَعلمَهُع 
سَتُعَدبهُم وكين ” م يُرَدُونَ إلى عَذَابٍ عَظِيم؛(5) 


واز (ميان) اعراب باديه نشين كه اطراف شما هستند» جمعى منافقند؛ و از اهل مدينه (نيز)» كروهى سخت به نفاق ياى بندند. 
تو آن هارا: نمى شناسىء ولى ما آن هارا مى شناسيم. به زودى آن ها را دو بار مجازات مى كنيم (: مجازاتى با رسوايى در 


دنياء و مجازاتى به هنكام م ركك)؛ سيس به سوى مجازات يزنك (در قيامت) فرستاده مى شوند. 


٠١7 ص‎ /١١ نمونه/ ج‎ -١ 
١٠١١ توبه/‎ -'" 


بار ديكر قرآن مجيد بحث را متوجه اعمال منافقان و كروه هاى آن ها كرده مى كويد: «در ميان كسانى كه در اطراف شهر 
شما (مدينه) هستند كروهى از منافقان وجود دارند)؛ «و ممن حولكم من الاعراب منافقون». يعنى تنها نبايد توجه خود را به 
منافقان داخل بيندازيد بايد هوشيار باشيد منافقان بيرون را نيز زير نظر بككيريد و مراقب فعاليت هاى خطرناكك آنان باشيد. كلمه 


ى «اعراب» همان كونه كه سابقاً هم اشاره كرديم معمولًا به عرب هاى باديه نشين كفته مى شود. 


سيس اضافه مى كند: «در خود مدينه وازاهل اين شهر نيز كروهى هستند كه نفاق را تا سرحد سركشى و طغيان رسانده و 
سخت به آن ياى بندند و در آن صاحب تجربه اند)؛ «و من اهل المدينه مردوا على النفاق». «مردوا» از ماده ى «مرد) (بر وزن 
سرد) به معناى طغيان و سركشى و بِيكانكى مطلق مى باشدء و در اصل به معناى «برهنكى و تجرد) آمده و به همين جهت به 
يسرانى كه هنوز مو در صورتشان نروييده است «امردا مى كويند. «شجره مرداء» يعنى درختى كه هيج بركك ندارد و «ماردا به 
معناى شخص سركش است كه به كلى از اطاعت فرمان خارج شده است. 


بعضى از مفسران و اهل لغت اين ماده را به معناى «تمرين» نيز كفته اند (از جمله در تاج العروس و قاموس تمرين يكى از 
معانى آن ذكر شده است) و اين شايد به خاطر آن باشد كه تجرد مطلق از جيزى و خروج كامل از آن بدون ممارست و تمرين 


به هر حال اين كروه از منافقان جنان از حق و حقيقت عارى و جنان بر كار خود مسلط بودند كه مى توانستند خود را در صف 


مسلمانان راستين جا بزنند بدون اين كه كسى متوجه آن ها بشود. 


”١5:ص‎ 


اين تفاوت در تعبير كه در باره ى منافقان داخلى و خارجى در آيه ى فوق ديده مى شود كويا اشاره به اين نكته است كه 
نافقا ن داغل :ذو قا خود سلس و#طما خط رنااكة ترفنة ومسليانان تانق شدمدا مرافن نجنا اشتن م نتن عانقا 
خارجى را نيز بايد از نظر دور ندارند. ازاين رو بلافاصله بعد از آن مى فرمايد: «تو آن ها را نمى شناسى ولى ما مى شناسيم)؛ 
١لا‏ تعلمهم نحن نعلمهم). 

البته اين اشاره به علم عادى و معمولى ييامبر استء ولى هيج منافات ندارد كه اواز طريق وحى و تعليم الهى به اسرار آنان 
كاملا واقق كروت 


در يايان آيه مجازات شديد اين كروه را به اين صورت بيان مى كند كه: «ما به زودى آن ها را دو بار مجازات خواهيم كرد» و 
يس از آن به سوى عذاب بزركك ديككرى فرستاده خواهند شد!؛ «استعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم). در اين كه 
«عذاب عظيم) اشاره به مجازات هاى روز قيامت است» شكى نيستء ولى دراين كه آن دو عذاب ديكر جه نوع عذابى استء 
دوهيان مفشراق كفت :و كواست و احعيالات متعددىئ بيرامون آندادة اكده ولن نشت جين يه نظر من رسد كد يكى از امن 
دو عذاب همان مجازات اجتماعى آن ها به خاطر رسوايى اشان و كشف اسرار دورنى اشان مى باشد كه به دنبال آن تمام 
حيثيت اجتماعى خود راااز دست مى دهند و شاهد آن را در آيات كذشته خوانديم ودر بعضى از احاديث نيز آمده كه وقتى 
كار اين كروه به مراحل خطرناكك مى رسيدء ييامبر صلى الله عليه و آله آن ها را با نام و نشان معرفى مى كردء و حتى از مسجد 


بيرون مى ساخت! 


مجازات دوم آن ها همان است كه در آيه ى ١ه‏ سورهى انفال اشاره شده؛ آن جا كه مى فرمايد: «و لو ترى اذ يتوفى الذين 


كفروا الملائكه يضربون وجوههم و ادبارهم 


7٠١6: ص‎ 


:)4 هر كأه كافران را به هنكام كه فرشكان مرك جان آن هارامى كيرثد ببيتى كه جكونه به صورت ويفتث آن هام 


كوبند و مجازات مى كنندء به حال آنان تأسف خواهى خورد). 


اين احتمال نيز وجود دارد كه مجازات دوم اشاره به ناراحتى هاى درونى و شكنجه هاى روانى بوده باشد كه بر اثر ييروزى 


همه جانبه ى مسلمانان» دامن اين كروه را كرفت.(١)‏ 
تقاضاى امنيت براى شهر مكه 


«و اذ قال ابراهيم ربٌ اجعل هذا البلد آمناً و اجنبنى و بنيّ أن نعبد الاصنام* رب انّهنّ أضللن كثيراً فمن تبعنى فَإنّهِ منّى و من 
عصانى فإنّك غفور رحيم* ربّنا إِنّى أسكنت من ذرّيَتى بواد غير ذى زرع عند بيتكك المحرّم ربّنا ليقيموا الصّلوه فاجعل افئده من 
الّاس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون".0) 


(به ياد آوريد) زمانى را كه ابراهيم ككفت: «يرورد كارا! اين شهر [/ مكه] را شهر امنى قرار ده؛ و من و فرزندانم را از يرستش 
بت ها دور نككاه دار. «80"؟) يروز كاوا! آن ها [/ 


1١-1١17 مجمع البيان/ ج 8/ ص ١٠٠؛ الميزان/ ج 9/ ص 045؛ نمونه/ ج 8/ ص‎ -١ 
"/ -8 ابراهيم/‎ -" 


"١2: ص‎ 


بت ها] بسيارى از مردم را كمراه ساختند. هر كس از من ييروى كند از من است؛ و هر كس نافرمانى من كند» تو بخشنده و 
مهربانى. «8”» يروردكارا! من بعضى از فرزندانم را در سرزمين بى آب و علفىء در كنار خانه اى كه حرم توستء ساكن 


ساختم تا نماز را بر يا دارند؛ تو دل هاى كروهى از مردم را متوجه آن ها ساز؛ و از ثمرات به آن ها روزى ده؛ شايد آنان شكر 


تو را به جاى آورند. 0/١‏ 


2. 


بفسير 
قرآن كريم در اين آيات قسمتى از درخواست هاى ابراهيم عليه السلام را بيان مى كند. 


نخست مى كويد: به خاطر بياوريد زمانى را كه ابراهيم عليه السلام به ييشكاه خدا عرضه داشتء يرورد كارا اين شهر (مكه) را 


سرزمين امن و امان قرار ده «و اذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا». 
ومن وفرزندانم را مشمول لطف و عنايت بنما واز يرستش بت ها دور نككاه دار «و اجنبنى و بنيّ ان نعبد الاصنام). 


بعد علت اين دعا را بيان مى كند كه يرورد كارا اين بت ها بسيارى از مردم را كمراه ساخته اند «ربٌ انْهنّ اضللن كثيراً من 


الْنْاس). 


بعد كويد هرا كس رامن ينووق كتد او اهن اسنت وهر كس :افرهاتئ م كنن اك ر قابل تداكو يخفتن ات دريارة او 
محبت كن جرا كه تو بخشنده و مهربانى. 

بعد از آن هدف از اسكان خود وذريه خويش را در سرزمين فاقد هركونه زراعت در نزد خانه خدا را بيان مى كند ومى 
كويد هدف اساسى از اين هجرت و مسكن اختيار كردن در اين وادى غيرذى زرع آن بود كه نماز را بر ياى دارند «ريّنا 


ليقيموا الصلوه». 


سيس عرضه مى دارد: خداوندا تو قلوب كروهى از مردم را به آن ها متوجه ساز و 


7١17: ص‎ 


مهر آن ذريه را در دل هايشان بيفكن و آن ها رااز انواع ميوه ها (ثمرات مادى و معنوى) بهره مند كن» شايد شكر نعمت هاى 
تو را ادا كنند «فاجعل افئده من النّاس ....(1) 


مقصود از امنيتى كه ابراهيم عليه السلام درخواست كرده امنيت تشريعى است يعنى قانونى كه امنيت شهر را تضمين كند نه 
اينكه هركه خواست امنيت آن را برهم زند مما دستش بخشكد و همين امنيت هم بر خلا.ف آنجه شايد بعضى توهم كرده 
باشند نعمت بسيار بزركى و بلكه از بزركترين نعمت هايى است كه خداوند بر بندكان خود انعام كرده است. زيرا اكر قدرى 
در همين حكم حرمت و امنيت قانونى كه ابراهيم به اذن يرورد كارش براى اين شهر تشريع نموده دقت كنيم و اعتقادى كه 
مردم در طول جهار هزار سال به قداست اين بيت عتيق داشته و تا امروز هم دارند ارزيابى كنيم» آن وقت مى فهميم كه جه 


خيرات و بركات دينى و دنيوى نصيب مردم آن سرزمين و اهل حق كه علاقمند به اين شهر بوده شده است.(7) 


جمله «فمن تبعنى فَانّه منّى و من عصانى فانكك غفور رحيم» تفسير جمله قبلى است كه عرض مى كرد «و اجنبنى و بنىٌ ان نعبد 
الاصنام» به اين معنا كه مراد از فرزندان كه در آيه قبل بود» توسعه و تخصيص مى دهد فرزندان خود را به عموم ييروانش 
تفسير نموده و فرزندان واقعى خود را به همان ييروان تخصيص زده. عاصيان ايشان را از فرزندى خود خارج مى كند و كوتاه 
سخن اينكه ابراهيم عليه السلام ييروان بعدى خود را به خود ملحق ساخته و عاصيان را هرجند كه از فرزندان واقعى اش باشند 


به مغفرت و رحمت خدا مى سيارد. قرآن كريم هم اين معنا را در جاى ديكر كوشزد كرده و مى فرمايد: «ان اولى 


اعانيوته اعم 


٠٠١ ص‎ /١١ الميزان/ ج‎ -١ 


7١/8: ص‎ 

الّاس بابراهيم للذين اتبعوه و هذا النْبى و الّذين امنوا».(1) 
نكته ها 

.١‏ آيا مكه در آن زمان شهر بود؟ 


مسلماً اشاره به آغاز ورود او در سرزمين مكه است ولى مى دانيم اين تنها سفر ابراهيم عليه السلام به مكه نبود بلكه بازهم 
مكرر به اين سرزمين مقدس كام كذارد در حالى كه مكه تدريجاً شكل شهرى را به خود مى كرفت و قبيله «جرهم» در آنجا 


ساكن شده بودند و ييدايش جشمه زمزم آنجا را قابل سكونت ساخت. 
به نظر مى رسد كه اين دعاهاى ابراهيم در يكى از سفرها بوده و لذا مى كويد: خداوندا اين شهر را محل امن و امان قرار ده. 


واكر سخن از وادى غيرذى زرع مى كويد يا از كذشته خبر مى دهد و خاطره نخستين سفرش را بازكو مى نمايد و يا اشاره به 
جراكه از نظر جغرافيايى در ميان يكك مشت كوه هاى خشكك بسيار كم آب واقع شده است.() ؟. ارزش نعمت امنيت 


ابراهيم عليه السلام نخستين تقاضايى را كه در اين سرزمين از خداوند كردء تقاضاى «امنيت» بود. اين نشان مى دهد كه نعمت 


اميت تحتنيق شرط براق ولد كن اسان و 


٠١5 آل عمران/ #8؛ الميزان/ ج ؟١/ ص‎ -١ 
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ص:95١؟‏ 
سكونت در يكك منطقه و براى هركونه عمران و آبادى و ييشرفت و ترقى است و به راستى هم جنين است. 


نعمت امنيت است همه نعمت ها رااز دست خواهد داد.(1) ". جرا ابراهيم عليه السلام تقاضاى دورى از بت يرستى مى كند؟ 


شكك نيست كه ابراهيم عليه السلام ييامبر معصوم بود و فرزندان بلاواسطه او كه به طور قطع در كلمه «بنى» در آيه فوق داخل 
سعد يعتى اسماغيل و استحاق ثيز بباميراق معضوم بوةثد ولى با اين سال تقاضا مى كند كه دابا من و آن هارا از يرش 


بت ها دور دار! 


اين دليل بر تأكيد هرجه بيشتر روى مسئله مبارزه با بت يرستى است كه حتى بيامبران معصوم و بت شكن نيز تقاضايى را در 
جكونه ابراهيم كفت يرورد كارا اين بت ها بسيارى از مردم را كمراه ساخته اند در حالى كه سنكك و جوبى بيش نبودند و 


قدرت بر كمراه ساختن مردم نداشتند؟ 


ياسخ: اولًا بت ها هميشه از سنكك و جوب نبودند» بلكه كاهى فرعون ها و نمرودها مردم را به يرستش خود دعوت مى كردند 


وخود را«ربٌ اعلى» و زنده كننده و ميراننده مى ناميدنك. 
ثانياً كاه بت هاى سنكّى و جوبى را متوليان آنجنان مى آراستند و تشريفات براى آن ها قائل مى شدند كه براى عوام ساده 


لوح به راستى كمراه كننده بودند. مرحوم علامه 


7١١9 ص 28" فى ظلال/ ج ؟/ ص‎ /٠١ ص 158؛ نمونه/ ج‎ /١9 تفسير كبير/ ج‎ -١ 


5٠١٠١ ص:‎ 


طباطبايى قدس سره مى فرمايد: جهت اسناد اضلال به بت ها آن است كه ارتباطى ميان آنان و اضلال خلق هستء هرجند 


در آيات فوق خوانديم كه ابراهيم عليه السلام مى كويد: خداوندا كسانى كه از من تبعيت كنند از من هستند» آيا ييروان 


ابراهيم تنها همانها بودند كه در عصر او يا اعصار بعد در كيش و مذهب او بودند ويا همه موحدان شامل مى شود؟ 


از آيات قرآنء آنجا كه آيين اسلام را ملت و آيين ابراهيم معرفى مى كند(1) به خوبى استفاده مى شود كه دعاى ابراهيم همه 


موحدان و مبارزان راه توحيد را شامل مى كردد. 
امام باقر عليه السلام مى فرمايد: «من احبنا فهو منّا اهل البيت قلت جعلت فداكك: 


منكم؟ قال ما واللهه اما سمعت قول ابراهيم من تبعنى فانّه منّى؛ هركس ما را دوست دارد» به سيره ما اهل بيت سث. راوى 


سؤال مى كند: فدايت شوم به راستى از شما؟ 

فرمود به خدا سوكند از ما استء آيا كفتار ابراهيم را نشنيده اى كه مى كويد «هركس از من بيروى كند او از من است70.0) 
اين حديث نشان مى دهد كه تبعيت از مكتب و بيوند برنامه ها سبب ورود به خانواده از نظر معنوى مى شود. 

#. وادى غير ذى زرع و حرم امن خدا 

كسانى كه به مكه رفته اند به خوبى مى دانند خانه خدا و مسجدالحرام و بطور كلى 


-١‏ الميزان/ ج /١١‏ ص 7١٠؛‏ نمونه/ ج /٠١‏ ص /اء" 


// حج/‎ -١ 
058 ص‎ /١ ص 2817؟ تفسير نورالثقلين/ ج‎ /٠١ نمونه/ ج‎ -' 


1١١:ص‎ 


مكه در لابلاع يكك مشت كوه هاى خشكك و بى آب و علف قرار كرفته استء در عين حال اين سرزمين خشكك و سوزان 


بزركك ترين مركز عبادت و يرسابقه ترين كانون توحيد در روى زمين است. 
در اينجا براى بسيارى اين سؤال بيش مى آيد كه جرا جنين مركز مهمى را خداوند در جنان سرزمينى قرار داده است؟ 
على عليه السلام در «خطبه قاصعه» با رساترين عبارات و زيباترين تعبيرات فلسفه اين انتخاب را بيان فرموده است: 


«خدا خانه اش را در يرستككلاخ ترين مكان ها و بى كياه ترين نقاط زمين ... در ميان كوه هاى خشن و شن هاى فراوان قرار 


داد. 


يردرخت و باغ هاى يرثمر در منطقه اى آباد. داراى كاخ هاى بسيار و آبادى هاى به هم ييوسته بى شمارء در ميان كندم زارها 
و بوستان هاى يركل وكياه» در لابلاى باغ هاى زيبا و يرطراوت و يرآب» در وسط كلستانى بهجت زا با جاده هايى آباد قرار 
دهد مى توانستء ولى به همان نسبت كه آزمايش بزركك حج و عبادت راحت تر و ساده تر مى شدء ياداش و جزا نيز كمتر 


بود. 

واكزخداى تواست يه خوج مى تواست ياية هائ خانه كعبه سيك هاقى كداساعسمان آن ترا تشكيل مى:دهد "ان زمزد 
سبز و ياقوت سرخ و نور و روشنايى قرار دهدء مى توانست. ولى در اين حال شكك و ترديد كمتر در دل ظاهربينان رخنه مى 
كرد و وسوسه هاى ينهانى شيطان به ساد كّى دور مى شد. 

ولى خدا مى خواهد بندكانش را با انواع شدائد بيازمايد و با انواع مشكلات در طريق انجام عبادتش روبرو كند تا تكبر از قلب 


هايشان فروريزد و خضوع و فروتنى در آن جايكزين كردد ودر يرتواين 


1١١:ص‎ 


فروتنى و خضوع درهاى فضل و رحمتش را به روى آن ها بكُشايد و وسايل عفو خويش را به آسانى در اختيارشان قرار 


دهد.)(١)‏ ل. سرٌ اضافه بيت به خداوند 


سرٌ اينكه ابراهيم عليه السلام بيت را به خداوند متعال اضافه كرد «عند بيتك المحرّم» آن است كه كسى جز خداوند مالك 


ياسخ اينكه جون آن محل براى ابراهيم معلوم بود كه آن را در آينده مى سازدء آن را بيت ناميد. علاوه اينكه بيش از مدن 
ابراهيم به آن سرزمين آنجا بيت بود. لكن دو قبيله طسم و جريس آن را خراب كرده بودند و آن حضرت آنجا را تجديد بنا 
كرد و علت اينكه آن بيت را به محرم توصيف كرد «بيتكك المحرّم» آن است كه كسى بدون احرام نمى تواند به آنجا وارد 
شود يا اينكه در آنجا برخى از امور كه در جاى ديكر حلال است در آن محل مقدس حرام است يا به خاطر حرمت و احترام 


خاصى كه آنجا بوده است. 
از جمله «ريّنا ليقيموا الصلوه» مى توان استفاده كرد كه نماز در مكه فضيلتش بيشتر از اماكن ديكر است.(7) از اينكه حضرت 


ابراهيم عليه السلام از هجرت و اسكان ذريه اش را در مكه معظمه موضوع اقامه نماز بيان مى كند اهميت فوق العاده نماز از 


ميان ساير فرائض روشن مى شود.0) 


1١97 نهج البلاغه/ خ‎ 8/١ ص‎ /٠١ نمونه/ ج‎ -١ 


*"- روح المعانى/ ج /١‏ ص /7717؛ جامع الاحكام/ ج 4/ ص ١/ا”‏ 


517: 


4. ياد ورى داستان ابراهيم عليه السلام 


زندكى حضرت ابراهيم عليه السلام و كيفيت و نوع دعايش درس آموز و شايسته يادآورى است «و اذ قال ابراهيم رب اجعل 
هذا البلد آمناً». 


«و اذ قال» متعلق به «اذكر)» و يا «اذكروا» در تقدير استء» روشن است كه تذكر به يادآورى داستان حضرت ابراهيم عليه السلام 
نشانكر اهميث :و درن آموزى آن است.(1) .٠١‏ تفاوت دعاهاى ابراهيم عليه السلام 


در دعاى حضرت ابراهيم عليه السلام براى امنيت شهر مكه يكك مرتبه كلمه «بلد) به صورت نكره آمده و يكباره به صورت 
معرفه در سوره بقره آيه 7 به صورت نكره آمده «ربٌ اجعل هذا بلدامناً» در سوره ابراهيم به صورت معرفه بيان شده ممكن 
أبيتك اعدلقةة انه دو عير د عاط مساقت تماؤتوعا ناكسل دعاى اول مرووظ يذ وماق اسح كاب 'معلقه هم د شير تشنده 
است» دعاى دوم مربوط به موقعى است كه اين منطقه وادى و شهر شده استء از خداوند مى خواهد كه اين شهر رامحلى امن 
قرار دهد.70) .١١‏ دعا براى فرزندان 


دعا براى فرزندان و توجه به سرنوشت اخروى و ديانت و سعادت آنان امرى مهم و ارزشمند است «و اذ قال ابراهيم ربٌ .. 


اجنبنى و بنيٌ ان نعبد الاصنام».() ؟1. استجابت دعا 


خداوند دعاى ابراهيم را در زمينه امنيت شهر مكه مستجاب ساخت. از اين رو در 


"- تفسير كبير/ ج ؟/ ص 88؛ الميزان/ ج /١١‏ ص 1/8 
*- راهنما/ ج 9/ ص ؟١١‏ 


7١؟:ص‎ 

آيه شريفه 11 بقره مى فرمايد: «و اذ جعلنا البيت مثابه للنّاس و امنا».(1) 1. اميدوارى ابراهيم به رحمت الهى 

شدت اميدوارى حضرت ابراهيم عليه السلام به غفران و رحمت الهى حتى نسبت به مردم هدايت نايذير و مخالفان خود «و من 
عصانى فانّك غفور رحيم) از اينكه ابراهيم عليه السلام امر مخالفان خود رابه خدا واكذاشته و صفت غفران و رحمت اورا بر 
زبان جارى كرده استء اين مطلب استفاده مى شود.72) 

قساوى حقوق مسلمانان در مسجدالحرام 


«انّ الّذين كفروا و يصدّون عن سبيل الله والمسجد الحرام الّذى جعلناه للنّاس سواء العاكض فيه و الباد و من يرد فيه بالحاد بظلم 
نذقه من عذاب اليم10.0) 


كسانى كه كافر شدندء و مؤمنان را از راه خدا باز داشتند» و (همجنين) از مسجد الحرام؛ كه آن را براى همه ى مردم, برابر 
قرار داديم» جه كسانى كه در آن جا زندكى مى كنند يا از نقاط دور وارد مى شوند (» مستحقٌ عذابى دردناكند)؛ وهر كس 


بخواهد در اين سرزمين از راه حق منحرف كردد و دست به ستم زندء ما از عذابى دردناكك به او 


"- راهنما/ ج 9/ ص ١١5‏ 


'- حج/ 756 


خداوند متعال در اين آيه مى فرمايد افرادى كه كافر شدند و مردم را از راه خدا كه همان دين اسلام است بازداشته و مؤمنان 
راز ورود به مسجدالحرام كه ما آن را معبدى براى مردم قرار داديم جه مردمى كه در آنجا زند كى مى كنند و جه مردمى كه 
از نقاط دور وارد مى شوند جلوكيرى مى كنند و همواره مانع عبادت مؤمنان مى شوند» مستحق عذاب دردناكند جون حق 
مردم اين است كه در مسجدالحرام عبادت كنند و كسى نمى تواند و نبايد مانع آن ها شود. اكر از عبادت مؤمنين جل و كيرى 
كند در واقع ظلم به حق خداست و هركس بخواهد در اين سرزمين از طريق حقى منحرف كردد و دست به ظلم بزند» عذاب 
دردناكى به او مى جشانيم. در واقع اين كروه از كافران علاوه بر انكار حق» مرتكب سه جنايت شده اند: .١‏ جل و كيرى از راه 
خدا وايمان واطاعت او ؟. جلو كيرى از عبادت كنند كان و زوار خانه خدا و قرار دادن امتيازى براى خود ”. دراين سرزمين 


مقدس دست به ظلم و كناه و الحاد مى زنند.(1) 


در تفسير جمله (سواء العاكف فيه والباد) مفسران بيانات كوناكونى دارند» بعضى كفته اند منظور اين است كه همه مردم در 
مراسم عبادت در اين كانون توحيد يكسانند و هيجكس حق مزاحمت به ديككرى در امر حج و عبادت در كنار خانه خدا را 
ندارد. در حالى كه بعضى معنى وسيع ترى براى اين جمله قائل شده اند و كفته اند نه تنها در مراسم عبادت مردم يكسانند» 
بلكه در استفاده كردن از زمين و خانه هاى اطراف مكه براى استراحت و ساير نيازهاى خود نيز بايد مساوات باشدء به همين 


جهت جمعى از فقها خريد 


7١2:ص‎ 

وفروش و اجاره خانه هاى مكه را تحريم كرده اند و آيه فوق را شاهد بر آن مى دانند.(١)‏ 

امام صادق عليه السلام در معناى الحاد فرمودند: هرنوع ستمى كه انسان در مكه به خويش بكندء, خواه دزدى يا ستم به 
ديكرىء آن را الحاد مى بينم و در بيان ديكر فرمودند: 

كسى كه در مكه غير از خداوند را عبادت كندء يا ولايت غير اولياى الهى را بيذيرد» الحاد به ظلم كرده است.(1؟) نكته ها 

.١‏ حقوق متساوى مردم نسبت به مسجدالحرام 


مسلمانان نسبت به مسجدالحرام از حقوق مساوى برخوردارند و كسى را بر ديكرى امتيازى نخواهد بود. سواء به معناى 
مستوىء عاكف به معناى مقيم» منظور اهل مكه هستند» بادى يعنى اهل باديه» مقصود انسان هايى هستند كه در خارج از 
سرزمين مكه زندكى مى كنند.() ؟. مسجدالحرام متعلق به همه مردم است و هيج فردى حق مزاحمت براى عبادت مردم را 
ندارد.(5) ". عوامل عذاب 


ايجاد منع براى عبادت مردم بطور مستمر عامل عذاب الهى است (يصدّون)» فعل مضارع دلالت بر استمرار دارد.(8) 


١7/ ص‎ /١7 ص 27؛ روح المعانى/ ج‎ /١ ص ”"؟؛ تفسير كبير/ ج 77/ ص 18؛ نمونه/ ج‎ /١١ جامع الاحكام/ ج‎ -١ 
7 نورالثقلين/ ج 7/ ص‎ -١ 

'- تبيان/ ج / ص 07؟ تفسير كبير/ ج 77/ ص 0 "؛ مجمع البيان/ ج // ص ١717‏ 

ع- مجمع البيان/ ج // ص ١77‏ واج 7/ ص 7/1 

ه- الميزان/ ج ؟١/‏ ص 0*5 


ص 7١17:‏ 
3 استمرار منع از راه خدا 


عطف فعل مضارع «يصدون! بر فعل ماضى «كفروا» شايد اشاره به اين نكته باشد كه كفر آنان قديمى و ديرينه است ولى منع 
از ييمودن راه خمدا و طريق طاعتء امرى است كه در حال و آينده استمرار دارد» نظير: «الّذين امنوا و تطمئنّ قلوبهم بذكر الله 
1100 


ناكفته نماند كه در جاى ديكر هردو به صورت ماضى به يكديكر عطف شده اند: 
«انْ الذين كفروا و صدّوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلانا بعيدأ.(؟) ه. كيفر اراده تعدى به مسجدالحرام 


هر انسانى جه در زمان كنونى جه در آينده؛ اراده تجاوز و تعدى به مسجدالحرام داشته باشد و بخواهد مردم را از عبادت خدا 


بازدارد» مشمول عذاب الهى است. مفعول (من يرد) حذف شده و دلالت بر عموم دارد.0) #. انحراف عمدى 


حساب انحراف عمدى و آكاهانه كه به قصد ظلم است از انحراف ناآ كاهانه جداست (يصدون و من يرد) از اين رو اراده 
الحاد مجازات دارد (نذقه).(2) لا. منظور از الحاد به ظلم 


در اينكه منظور از (الحاد بظلم) جيست بايد كفت كه الحاد به معنى انحراف از حد اعتدال است بنابراين كسانى كه با توسل به 
ظلم از حد اعتدال خارج مى شوند و در آن سرزمين مرتكب خلاف مى كردند الحاد به ظلم كرده اند و تفسير آن به شركك و 
حلال 


07 رعد/‎ -١ 
١ نساء/ /ا‎ -"١ 
4١ ص 058؛ كشاف/ ج #/ ص ١18؛ فى ظلال/ ج 0/ ص‎ /١ الميزان/ ج‎ -* 


عن تعسير نورااج //اص زذر 


ص :718 


شمردن محرمات و ارتكاب حرام حتى دشنام به زيردستان و احتكار و داخل شدن در منطقه حرم بدون احرام» همه اينها از قبيل 


بيان مصداق است.(2)1 

حرمت كعبه در بيشكاه خداوند 

«و اذ بوأنا لابراهيم مكان البيت ان لا تشرك بى شيئاً و طهر بيتى للطائفين والقائمين و الرّكع السّجود».(؟) 
ترجمه 


(به خاطر بياور) زمانى را كه جاى خانه (كعبه) را براى ابراهيم آماده ساختيم (تا خانه را بنا كند؛ و به او كفتيم:) جيزى را 
همتاى من قرار مده؛ و خانه ام را براى طواف كنند كان و قيام كنند كان و ركوع كنندكان و سجود كنند كان (از آلودكى بت 
ها و از هر كوته الودكنى) ياكك ساق. 


2 


تفسير 
آيه شريفه داستان معبد شدن ععبه را براى مردم بيان مى كند تا همه بهتر بفهمند كه جكونه جل وكيرى از عبادت مردم در آن 


مكان خروج ظالمانه از راه حق است. مى فرمايد به ياد آور آن زمانى را كه خانه الهى را براى ابراهيم آماده كرديم و به او 


وحى كرديم كه جيزى را در عبادت شريكك من مساز و بعد دستور داديم اين خانه را براى طواف كنند كان و 


-١‏ مجمع البيان/ ج / ص 78١؛‏ تفسير كبير/ ج 77/ ص 418 نمونه/ ج /١5‏ ص 28؛ جامع الاحكام/ ج ؟١١/‏ ص 6”؛ روح 
المعانى/ ج /١١/‏ ص ١١‏ 


؟١-‏ حج/ 58 


ص:9١75‏ 
نمازكزاران و راكعان و ساجدان ياكك و ياكيزه سازد.(١)‏ 


كعبه مرجع عبادت براى ابراهيم و تمام عبادت كنندكان است (بوَأ له مكاناً كذا) يعنى براى او فلان مكان را آماده ساخت تا 


مرجع او باشد و همواره به آنجا بركردد (مكان) بمعناى محل استقرار هرجيزى است.(1) 


شده بود و در طوفان نوح ويران و آثارش محو كشته بود به ابراهيم عليه السلام نشان داد. طوفانى وزيد و خاكك ها را به عقب 
برد وايايه هاى خانه خدا آشكار كشت يا قطعه ابرى آمد و در آنجا سايه افكند ويا به هر وسيله ديكر خداوند محل اصلى خانه 


را براى ابراهيم معلوم و آماده ساخت و او با هميارى فرزندش اسماعيل آن را تجديد بنا نمود.220 
مركز عبادت انسان ها بايد از هر نوع آلودكى ياكك و ياكيزه باشد «طهّر بيتى). 


منظور از تطهير اعم از تطهير ظاهرى و معنوى است كرجه تطهير معنوى يعنى ياكك ساختن از ه ركونه شركك با سياق آيه 


تناسب بيشترى دارد.50) 


از ميان اركان نماز در آيه فوق به سه ركن عمده كه «قيام)» «ركوع)» و «سجود) است به ترتيب اشاره شده جراكه بقيه در شعاع 


آن قرار دارد» هرجند جمعى از مفسران «قائمين» را در اينجه به مقيمين در مكه تفسير كرده اند ولى توجه به مسثله طواف و 
ركوع و سجود كه قبل و بعد آن آمده است نكرده اند. شكك نيست كه قيام اينجا به معنى قيام 


-١‏ نمونه/ ج /١5‏ ص /ا8 

١5١ ص‎ /١/ ص 868؛ روح المعانى/ ج‎ /١5 كشاف/ ج "/ ص 87 1؛ الميزان/ ج‎ -"١ 
ص /ا8‎ /١5 نمونه/ ج‎ -'7 

؟- الميزان/ ج /١‏ ص /877؛ فتح القدير/ ج ”/ ص 558؛ روح المعانى/ ج /١7‏ ص ١517‏ 


ص: 77١‏ 
نماز است و اين معنا را بسيارى از مفسران شيعه و اهل تسنن بركزيده يا به عنوان يكك تفسير نقل كرده اند.(١)‏ نكته ها 


«بيت») كاهى به «الله) اضافه شده «بيت الله) ولو به صورت ضمير مانند همين آيه «و طهر بيتى» و كاهى به مردم نسبت داده 
شده: «اوّل بيت وضع للنّاس» و اين حاكى از آن است كه خانه خدا خانه مردم است. به تعبير ديكر آنجه به نام خدا و براى خدا 
انجام مى كيرد بايد در جهت تأمين مصالح و منافع عامه مردم و بويزه مسلمين باشد و بالعكس آنجه در خدمت مردم و مصالح 


عمو استو ركه دا بن دارف 

؟. قداست خانه كعبه 

كعبه خانه بسيار مقدس و داراى حرمتى بس والا درييشكاه خداوند متعال است. 
اضافه بيت به ياى متكلم اضافه تشريفيه است (و طهر بيتى).70) ". توليت مسجدالحرام 


توليت مسجدالحرام و آماده سازى آن براى زائران بيت الله مسؤوليتى بر عهده رهبران جامعه توحيدى است «ان لا تشركك بى 
شيئاً و طهر بيتى للطائفين».() 


*. طهارت باطنى و ظاهرى 


اول طهارت باطنى لازم استء بعد ياكى و باكي زكى بيرون «لا تشركك بى ... طهّر بيتى). 
-١‏ نمونه/ ج ا/ص اه 


-١‏ كشاف/ ج "/ ص إدحاث الميزان/ ج /ص عم 
”- كشاف/ ج "/ ص 168١‏ 


77١:ص‎ 

ه. ارزش نماز و نمازكزار 

نماز و نمازكزار به قدرى داراى ارزش است كه حتى ييامبرى مانند ابراهيم خدمتكزار آن هستند.(١)‏ 8. خدمت به مردم 
تنها خودسازى كافى نيست» خدمت به مردم نيز لازم است «لا تشركك بى ... طهّر بيتى للطائفين). 

دعوت به حج از وظايف رهبران الهى 

«و ادن فى النّاس بالحجّ يأتوكك رجانًا و على كلّ ضامر يأتين من كل فج عميق».(5) 

ترجمه 

و مردم را دعوت عمومى به حج كنء؛ تا بياده و سوار بر مركب هاى لاغر از هر راه دورى به سوى تو بيايند. 


بعد از آماده شدن خانه كعبه براى عبادت كنند كان» خداوند به ابراهيم عليه السلام دستور مى دهد در ميان مردم براى حج 


اعلام كن تا بياده و سواره بر مركب هاى لاغر از هر راه دورى قصد خانه خدا كنند. (اذن) از ماده ى اذان به معناى اعلام. 


بياده رفتن به حج برتر از سواره است (رجانًا) قبل از (كلّ ضامر) آمده است. 


777١:ص‎ 


رجال جمع راجل يعنى يباده» ضامر نيز به مركب لاغر كفته مى شود كه راه رفتن زياد او را لاغر كرده استء (فج) در اصل به 
معناى شكاف كوه استء در اينجا به معناى راه است, عميق معادل بعيد است يعنى دور.(١)‏ 


ان كه در آيه تعبير به «ضامر» «حيوان لاغر) شده دو احتمال دارد: 


.١‏ آن حيوانى كه به عنوان مركب مورد استفاده قرار مى كيرد هر قدر جاق باشد بر اثر سختى راه و حرارت شديد آفتاب 


آماده مى سازد. 


". مراد از لا-غر بودن مركب جابكى آن است زيرا حيوانى كه براى كشتار يروار شده توان لازم را براى ييمودن جنين مسير 


سختى ندارد و در ميانه راه از ادامه حركت باز مى ماند. 


تعبير به (من كل فج عميق) اشاره به اين است كه نه فقط از راه هاى نزديكك بلكه از راه هاى دور نيز بايد به سوى اين مقصد 
حركت كنندء كلمه وكل 4 در اينجا به معنى استقراء و قرا كيرق نيست يلكه به معلن كثرت:اسشث:(90) نكنه ها 


.١‏ وظايف رهبران الهى 


1- نمونه/ ج /١8‏ ص 17١‏ جامع الاحكام/ ج /١١‏ ص 5٠‏ 


ص :7177 


؟. سرٌ وجوب لبيكك كفتن 


اولين وظيفه زائران كعبه بعد از يوشيدن لباس احرام و نيت كفتن «لبيك اللْهِمْ لبيك لبيك لا شريكك لكك لبيكك» استء راوى 
كويد از امام صادق عليه السلام يرسيدم جرا در حج لبيكك واجب شده است؟ فرمود: همانا خداوند به ابراهيم وحى كرد «و اذَّن 
فى الناس بالحج مردم رابه حج دعوت كن. اين جملاءت ياسخ دعوت ابراهيم عليه السلام است.(١)‏ ". اجابت دعوت 


در روايتى كه در تفسير على ابن ابراهيم آمده مى خوانيم هنككامى كه ابراهيم جنين دستورى را دريافت داشت» عرض كرد: 


خداوندا صداى من به كوش مردم نمى رسد. 


اما خدا به او فرمود: «عليكك بالاذان و على البلاغ» تو اعلام كن و من به كوش آن ها مى رسانم. ابراهيم بر محل (مقام) برآمد 
وانككشت در كوش ككذارد و رو بسوى شرق وغرب كرد و صدا زد «ايْها الْاس كتب عليكم الحجّ البيت العتيق فاجيبوا ربكم 
اى مردم حج خانه كعبه بر شما نوشته شده. دعوت يرورد كارتان را اجابت كنيد. و خداوند صداى او را به كوش همكان حتى 
كسانى كه در يشت يدران و رحم مادران بودند رسانيد و آن ها در ياسخ كفتند: «لبيكك اللّهمْ لبيك» و تمام كسانى كه از آن 
روز تا روز قيامت در مراسم شركت مى كنند از كسانى هستند كه در آن روز دعوت ابراهيم را اجابت كرده اند.(7) 6. فضيلت 
انجام حج بياده بر حج سواره 

تقديم حجاج يباده بر سواره نشانه فضيلت آنان در ييشكاه الهى استء زيرا آن ها بيشتر از ديكران رنج سفر را تحمل كرده و 


لذا به مصداق «افضل الاعمال احمزها) 


٠١ نورالثقلين/ ج ؟/ ص 588؟؟ تفسير كبير/ ج 17؟/ ص‎ -١ 


ص :77 


برترين اعمال سخت ترين آن ها است. بياده حج آوردن فضيلتى بسيار دارد. جنانكه ييغمبر اكرم صلى الله عليه و آله نيز به آن 
اشاره مى فرمايد: «للحاج الراكب بكل خطوه تخطوها راحلته سبعون حسنه و للحاج الماشى بكل خطوه سبعمائه حسنه من 


كسى كه سواره حج كند در هر كام هفتاد حسنه برايش منظور مى شودء در حالى كه اكر يياده به حج آيدء در هر كام هفتاد 


سؤال شد حسنات حرم جيست؟ فرمود يكك حسنه در حرم معادل صد هزار حسنه در غير آن مى باشد. 


شايد به خاطر همين فضيلت باشد كه ائمه عليهم السلام اهتمام داشتند حتى الامكان اين راه سخت را با ياى بياده طى كنند تا 
جايى كه مشهور است امام مجتبى عليه السلام 10 سفر يباده از مدينه به مكه براى حج رفته است. فاصله مدينه تا مكه تقريباً ْْ/ 
فرسخ است. 

ه. زيارت رهبر الهى در حج 


حج رفتن به محضر اولياى خدا رسيدن استء از اينكه مى فرمايد (يأتوكك) و نمى فرمايد (يأتوه) اين معنا استفاده مى شود كه 


مردم بايد ابتدا به زيارت رهبر الهى بشتابند و با محوريت او حج را انجام دهند.(1) *. كسترش آثين توحيدى 


0 توحيدى حضرت ابراهيم عليه السلام در زمان حيات اودر سرزمين هاى دور و 


/١ تفسير كبير/ ج 1/ ص 18؛ روح البيان/ ج #/ ص 15؛ مجمع البيان/ ج ؟/ ص‎ -١ 
7ن تعسير نورااج //ص ع‎ 


ص :710 


نزديكك كسترش يافته بود «من كل فج عميق».(1) 

دستيابى به منافع مادى و معنوى حج 

«ليشهدوا منافع لهم و يذكروا اسم اللّهِ فى ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها و اطعموا البائس الفقير ».270 
تا شاهد منافع كوناكون خويش (در اين برنامه ى حياتبخش) باشند؛ و در ايام معينى نام خدا راء بر جهاريايانى كه به آنان داده 
استء (به هنكام قربانى كردن) ببرند؛ يس از كوشت آن ها بخوريد؛ و بينواي فقير را نيز اطعام نماييد. 


بفسير 


دراين آيه خداوند در يك عبارت بسيار فشرده و ير معنا به فلسفه هاى مختلف حج يرداخته و مى فرمايد مردم به حج بيايند تا 
شاهد منافع كوناكون خويش باشند و از آنجاكه ذكرى از منافع دنيوى يا اخروى نمى شود يس هر دو را در برمى كيرد. 
سيس مى فرمايد مردم علاوه بر مشاهده منافع» نام خدا را در ايام معينى به ياد آورند يعنى روز دهم تا سيزدهم ذى الحجه كه 


كوسفند و كاو و شتر را قربانى مى كنند به عبارت ديكر به 


”9 168؛ تفسير كبير/ ج 77/ ص‎ -١68 ص‎ /١7 روح المعانى/ ج‎ -١ 


5- حج/ 5/8 


صص :7172 


هنكام ذبح قربانى تمام توجهشان به خدا و براى او باشد» همانطورى كه در طول مراسم حج بايد اينجنين باشد. بعد دو حكم را 
بيان مى كند: اولًا از كوشت حيوانات قربانى خودتان بخوريدء ثانياً فقرا را نيز اطعام نماييد.(1) 


«بهيمه) در لغت به معناى سنكك سخت است و لذا هرجه فهمش دشوار باشد مبهم كويند. راغب كويد بهيمه به معنى حيوان بى 
زبان است و وجه نامككذارى آن اين است كه در صورت آن ابهام وجود دارد و كسى نمى داند كه ازاين صدا جه منظورى 
دارد» هرجند در اصل لغت عام است و لكن در متعارف تنها به معنى حيوانات بى زبان غيردرنده به كار مى رود و در قرآن هم 
به همين معنى آمده است.(١)‏ نكته ها 


نكره حاكى از عظمت آن است.(0 ؟. حضور در مراسم حج 


دستيابى به بركات حج در كرو حضور مردم در مراسم حج و انجام مناسكك آن است (ليشهدوا). 
منافع حج به قدرى مهم است كه اكر مردم از دورترين نقاط دنيا هم بيايند نيز 
-١‏ نمونه/ ج 1/ ص ١‏ 


00٠ ص‎ /١5 الميزان/ ج‎ -١ 


'- تفسير كبير/ ج 117/ ص ٠١‏ 


ص :7717 
ارزش دارد «فجّ عميق ... ليشهدوا)».(١)‏ 


در حج هم منافع دنيوى است وهم اخروى. منافع بصورت مطلق آمده. امام صادق عليه السلام فرمودند: منظور از منافع در آيه 
شريفه منافع دنيا و آخرت است.(1) ه. فلسفه و اسرار عميق حج 


مراسم يرشكوه حج همجون عبادات ديكر داراى بركات و آثار فراوانى در فرد و جامعه اسلامى دارد؛ 


مهم ترين فلسفه حج همان دك ركونى اخلا.قى است كه در انسان ها به وجود مى آوردء مراسم «احرام» انسان را به كلى از 
تعينات مادى و امتيازات ظاهرى و لباس هاى رنكارنكك و زروزيور بيرون مى برد و با تحريم لذائذ و يرداختن به خودسازى كه 


از وظايف محرم است او را از جهان ماده جدا كرده و در عالمى از نور و روحانيت و صفا فرو مى برد. 
بعد سياسى حج 


حج وسيله اى است براى انتقال اخبار سياسى كشورهاى اسلامى از هر نقطه به نقطه ديكر و بالاخره حج عامل مؤثرى است 


براى شكستن زنجيرهاى اسارت و استعمار و آزاد ساختن مسلمين. 

بعد فرهنكّى حج 

ارتباط قشرهاى مسلمان در ايام حج مى تواند به عنوان مؤثرترين عامل مبادله 
-١‏ نور/ج // ص 0” 


الاحكام/ ج ؟١١/‏ ص ١8؛‏ روح المعانى/ ج /١7‏ ص ١58‏ 


ص :771/8 


فرهنكى و انتقال فكرها درآيد. 
بعد اقتصادى حج 


برخلا.ف آنجه فكر مى كنندء استفاده از كنكره عظيم حج براى تقويت يايه هاى اقتصادى كشورهاى اسلامى نه تنها با روح 
حج منافات ندارد» بلكه طبق روايات اسلامى يكى از فلسفه هاى آن را تشكيل مى دهد.(1) 8. رمز قربانى 


قربانى كردن حيوانات در حقيقت رمزى است براى آمادكى براى قربانى شدن در راه خدا همانكونه كه در س ركذشت حضرت 
ابراهيم و اسماعيل عليهما السلام و قربانى او آمده استء آن ها با اين عمل اعلام مى كنند كه در راه او آماده هركونه ايثار و 
حتى بذل جان هستند.(75) /. منظور از ياد خدا 


امام صادق عليه السلام فرمودند: منظور از «يذكروا اسم الله كفتن الله اكبر و جملات بعد از آن است كه در دعاى معروفى 
بعد از يانزده نماز كه اول آن نماز ظهر روز عيد قربان است خوانده مى شود.(2 8. هدف اصلى ياد خدا 


اصلى از قربانى هم تقرب الى اللّهِ است.(2) 


-١‏ نمونه/ ج /١5‏ ص ع7 
1- نمونه/ ج 15/ ص ٠/١‏ 

'- مجمع البيان/ ج 7/ ص ١74‏ 
*- فى ظلال/ ج ه/ ص ه04 


ص:9؟7؟ 

9. قربانى از جمله مناسكك حج 

قربانى كردن يس از حضور در عرفات و مشعر از مناسكك واجب حج است «على ما رزقهم من بهيمه الانعام». 
.٠‏ قربانى در زمان خاص 


انجام تكاليف قربانى موقوف به زمان خاص و معين است. بر طبق روايات منظور از ايام معلومات» ايام تشريق دهم تا سيزدهم 
ذى الحجه است.(1١) .١١‏ انواع قربانى 


قربانى كردن به هر يكك از شتر و كاو و كوسفند جايز است. انعام جمع نعم به معناى شتر است و جهت اينكه شتر را به اين نام 
ناميده اند آن است كه اين حيوان در نزد اعراب از بز ركترين نعمت ها اسث لكن كاهى به هر سه حيوان اطلاق مى شود و 


مقصود در آيه همين معناست.(1) .١7١‏ استفاده از كوشت قربانى 


استغاده از كوشت قربا براق ود زائران جايز است (فكلوا) بر خخلاق عادت هائ زمان جاعليت كه مضرفقن زا برائ حاجيى 


استفاده از تمام كوشت قربانى براى زائر خانه خداوند جايز نيست بلكه بايد به مستمندان لكي اطعام شود. (من) در (منها) 
-١‏ معانى الاخبار/ ص 197؛ تفسير كبير/ ج 17؟/ ص ٠"7؛‏ مجمع البيان/ ج // ص 39١؛‏ روح المعانى/ ج /١١‏ ص ١58‏ 


'- تفسير نو ر/ ج // ص ا" 


ص: 77١‏ 
؟١.‏ قربانى و فقرزدايى 


حضور در حج و رسيدن به منافع آن بايد با فقرزدايى همراه باشد و اجتماع اغنيا در حج نبايد آنان را از تهيدستان غافل 
ك0 


لزوم تقصير در حج 
«ثم ليقضوا تفثهم و اليوفوا نذورهم و ليطوّفوا بالبيت العتيق».(؟) 
تر جمه 


سيسء بايد آلودكّى هايشان را برطرف سازند؛ و به نذرهاى خود وفا كنند؛ و بر كرد خانه ى كرامى كعبه. طواف كنئد. 


2. 


بفسير 


اين آيه به بخش ديكرى از مناسكك حج اشاره مى كند: بعد از آنء آلودكى ها رااز خود برطرف سازند و هرجيزى را كه به 
خاطر احرام در بدن يبدا شده مانند مو و ناخن و امثال آن بايد زايل شود و اين كنايه از بيرون شدن از احرام است و به نذرهاى 


آورند كه آخرين عمل حج است و بعد از آن تمام محرمات حلال مى شود.20 
تفث به كفته بسيارى از مفسران به معناى جرك و كثافت و زوائد بدن همجون 


-١‏ نمونه/ ج /١5‏ ص 4/87١‏ راهنما/ ج /١١‏ ص -08٠‏ 097؛ تفسير نور/ ج 8/ ص ا" 


؟- حج/ 594 
7- نمونه/ ج ,ص 6 


ص:١77‏ 
ناخن و موهاى اضافى است.١(١)‏ در روايات نيز به كرفتن ناخن و ياكيزه كردن بدن و تراشيدن سر تفسير شده است.(7) 


در حديثى امام صادق عليه السلام جمله «ليقضوا تفثهم» را تفسير به ملاقات امام كرد و هنكامى كه راوى از اين مسئله توضيح 
خواست واشاره به تفسير اين آيه در مورد كرفتن ناخن و مانند آن كرد, امام فرمود: قرآن ظاهر و باطنى دارد» يعنى مسثله 


مراف كدمتظوى ]ز طوافوانهيا ا ناظراق اول و عراف ؤيارث ابيع با عراف تسا هو قول كر هيه انيك و لكن تتسير ان 
به طواف نساء قوى تر به نظر مى رسد() جنانكه اين معنا در حديثى از امام صادق عليه السلام بيان شده است. 


نكته ها 
.١‏ اعمال عيد قربان 


ذو روقعيد قرباق ذو سرزمين متاسه عمل واجب:اسث: الع: يرتاب: هفتك ستكة ريره يجمه عقبة. به قرباتقق كة در آيه 1 
به آن اشاره شد. ج. تراشيدن سر و يا كوتاه كردن مو و ناخن كه در اين آيه بيان شده است.(2) ؟. وجه نامكذارى كعبه به 


مفسرين در نامككذارى كعبه به عتيق وجوهى ذكر كرده اند: 


187 تفسير كبير/ ج 117/ ص ١"؛ كشاف/ ج 7/ ص‎ ١7١ مجمع البيان/ ج // ص‎ -١ 

597 نورالثقلين/ ج 7/ ص‎ -'٠ 

5- فتح القدير/ ج / ص 559؛ مجمع البيان/ ج / ص ١7١‏ تفسير كبير/ ج 71/ ص ١"؛‏ نمونه/ ج /١5‏ ص 4/١‏ صافى / ج "/ 
ص /الالا 


ه- تفسير نو ر/ ج // ص /" 


ص :777 


.١‏ خانه كعبه از قيد تملكك مردم آزاد مى باشد و قابل تملكك براى احدى نيست. جنانكه امام محمد باقر عليه السلام در وجه 
تسميه كعبه به عتيق مى فرمايد: الانلّه بيت حر عتيق من الْنّاس و لم يملكه احد).(1) 7. اين خانه از تسلط جبارين آزاد است و 
هيج جبارى قصد تخريب آن را نكرد مككر اين كه هلاك شد. جنانكه در داستان ابرهه و سوره فيل به آن اشاره شده است. در 
حديثى رسول خدا صلى الله عليه و آله مى فرمايد: «نْما سمى البيت العتيق لانه لم يظهر عليه جبار».(1) اين بيت عتيق ناميده شد 
بخاطر آنكه هيج جبارى بر آن غلبه و استيلا نمى يابد. 


*. از طوفان نوح آزاد شده زيرا اين طوفان بنا بر قولى تمام روى زمين را فرا كرفت و تنها مكان كعبه در زير آب فرو نرفت. 
روايتى از امام صادق عليه السلام اين وجه را افد كت 


«سيى الببيك الخق لآنه اغتق من الغر 201:3 + بحاطر ديك آن اسك» ؤيرا كعيه اولين خانه اى شن باشل كه براى نادت خيلا 


ساخته شده است: «انّ اول بيت وضع لئاس للذى يبكه مبا ركاه (©0 * وفاى به نذر 


مقصود از وفاى به نذر آن است كه بسيارى از مردم نذر مى كردند كه در صورت توفيق براى حج علانوه بر مناسكك حج 
قربانى هاى اضافى و صدقات و كارهاى خيرى انجام دهند و كاه مى شد كه بعد از رسيدن به مقصد نذرهاى خود را به دست 


فراموشى مى سيردند. قرآن تأكيد مى كند كه در وفاى به نذر كوتاهى نكنند.(2) 


10/4١ برهان/ ج / ص‎ -١ 
١89 تفسير ابن كثير/ ج 7/ ص‎ -" 

برهان/ ج /٠"‏ ص 77/4١‏ 

ع- آل عمران/ 48 

ه- روح المعانى/ ج /١!‏ ص 8؟١؛‏ فتح القدير/ ج / ص 559؛ مجمع البيان/ ج / ص ١١١؛‏ تفسير كبير/ ج 71/ ص ١؟؟‏ نمونه/ 


ص :7777 


رعايت دستورات الهى در حج 


«ذلك و من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربّه و احلّت لكم الانعام الّا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الّجس من الاوثان و اجتنبوا 
قول الزّور حنفاء لله غير مشركين به و من يشرك بالله فكأنّما خرٌ من الشّ.ماء فتخطفه الطير او تهوى به الرّيح فى مكانٍ 


سحيو ).210 


(مناسكك حج) اين است؛ و هر كس برنامه هاى الهى را بزركك دارد» نزد يرورد كارش براى او بهتر است. و جهاريايان براى 
شما حلال شده؛ مكر آنجه (ممنوع بودنش) بر شما خوانده مى شود. از بت هاى بليد اجتناب كنيد» واز سخن باطل ببرهيزيد. 
(برنامه و مناسكك حج را انجام دهيد) در حالى كه همككى خالص براى خدا باشد. هيج كونه همتايى براى او قائل نشويد. 
وهر كس همتايى براى خدا قرار دهد. كويى از آسمان سقوط كرده. و يرند كان (در وسط هوا) او را مى ربايند؛ ويا تندباد او 


رابه جاى دوردستى يرتاب مى كند. )"١١‏ 


2. 


بفسير 


آنجه ما براى ابراهيم و مردم بعد از وى بعنوان مناسكك حج تشريع كرديم همين است كه كفته شدء بعد مى فرمايد و هركس 
برنامه هاى الهى را بزركك شمارد و احترام آن را حفظ كند براى او نزد يرورد كارش بهتر است و روشن است كه (حرمات) در 
انج اشازه نه 


-١‏ حج/ #١‏ ا" 


ص :71776 


اعمال و مناسكك حج است و ممكن است احترام خانه كعبه خصوصاً و حرم مكه عموماً نيز به آن افزوده شود بنابراين تفسير آن 


بخصوص محرمات يعنى آنجه از آن نهى شده بطور كلى يا تمام واجبات خلاف ظاهر آيات است. 


بعدهن قرفايد جهاريانان براى شما خلال شده مكر آنجه دستر متعش براى شما خوائده فى شود كه ممكق اسث منظوق 
تحريم قربانيانى باشد كه براى غير خدا ذبح مى شوند (آنطور كه عادت مشركين بود) و ممكن است منظور اين باشد كه براى 
محرم صيد كردن حرام است. در يايان آيه :"دو دستور از مراسم حج را بيان مى كند كه مبارزه اى با سنن جاهلى استء اونا 
اق تاها الحقاف كيه حدوة آنه هارلد عبضنده ثانا ان كان باطل وسهوده مرشر يك 


مراسم حج و كفتن لبيك را در حالى انجام دهيد كه قصد و برنامه شما خالص و براى خدا باشد و هيجكونه شركى در آن راه 
نيابد» به عبارت ديكر اخلاص و قصد قربت محرّك اصلى در حج و ساير عبادات باشد. 


هركس شريكى براق خدا قائل شود مائنذ كسى است كه اق آسمان سقوط كردة و يرد كان در وسط هوا او را من ربايتد ويا 
تندباد او را به مكان دورى يرتاب مى كندء يعنى انسان غير موحد بدون ستون و يايكاه است كه يا طعمه ديكران مى شود يا به 


تنهايى مركبار و دورى كامل از حق و حقيقت كرفتار خواهد شد.(١)‏ 


منظور از اجتناب از قول زورء يرهيز از هركونه كفتار باطل و بيهوده است و تفسير آن به تلبيه مش ركان «لبيكك لا شريكك الَا 
شريكاً هو لكك تملكه و ما ملكك» يا دروغ يا شهادت 


/4 ص‎ /١ نمونه/ ج‎ -١ 


ص :770 

باطل از قبيل بيان مصداق است.(١)‏ نكته ها 

.١‏ مناسكك حج عبارت است از احرام و طواف و نماز و قربانى و اخلاص و اجتناب از شركك. 
(ذلك) اشاره به امور ياد شده است.(71) ؟. تعظيم شعائر الهى 


واز آن تعدى نكبد.(8 ” استفاده از كوشت جهاريابان 


استفاده از كوشت جهاريايان مانند شتر و كاو و كوسفند مانعى ندارد جز آنجه را خداوند حرام كرده است مانند ذبح حيوان 


بدون بسم اللّه كفتن يا روبه قبله نبودن يا صيد در حال احرام و منخنقه و موقوذه كه در سوره مائده بيان شده است «انَا ما يتلى 


عليكم).50) 
* برهيز ال هر كوتةا نك برس 


برهيز از هركونه بت يرستى و هركونه كفتار باطل لازم است. تفسير اوثان به شطرنج كه در برخى از روايات آمده از قبيل بيان 
مصداق مفهوم كلى است.(8) 


”// ص 14 تفسير كبير/ ج ١؟/ ص ”41 صافى / ج // ص‎ /١5 مجمع البيان/ ج // ص ١١١؛ نمونه/ ج‎ -١ 
50١ ص 807؛ فتح القدير/ ج ”/ ص‎ /١5 الميزان/ ج‎ -" 

- الميزان/ ج /١‏ ص 0807؛ فتح القدير/ ج /٠"‏ ص ١8آ؛‏ نمونه/ ج /١5‏ ص 484 مجمع البيان/ ج // ص ١7١‏ 
5- اطيب البيان/ ج 4/ ص 598؛ كشاف/ ج 7/ ص 185؛ فتح القدير/ ج ؟/ ص 580١‏ 


ص :772 
ه. عات وجوب اجتناب از بت يرستى 


جهت اين كه حكم اجتناب را معلق بر رجس كرده بعد كلمه (من الاوثان) را ذكر كرده آن است كه به علت حكم نيز اشاره 
كبد بو عات وحرن اعسانو انق انسظ كه او فاق رحس ولس عمس ديت أافكه اكحابة ا سعاق ند اوكاق كيكو ده 


اعمال حج بايد به دور از هركونه شركى انجام شود. حنفاء جمع حنيف به معنى كسى كه از انحراف و كمراهى به استقامت و 
اعتدال تمايل بيدا كند و در صراط مستقيم كام بردارد.(7) /. حنيف به معناى دين حق و فطرت توحيدى استء. جنانكه قرآن 


كريم مى فرمايد: 


«فأقم وجهك للدّين حنيفاً فطره الله التى فطر النّاس عليها لا تبديل لخلق الله( و درباره ابراهيم عليه السلام مى فرمايد: «ما 
كان ابراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين)(5) و اين معنا در حديتى از امام باقر عليه 
السلام نقل شده است. 


در آيه شريفه شخص مشرك را در شركك ورزيدن و شكار شيطان شدنش را تشبيه به كسى كرده كه از آسمان سقوط مى 
كند وعقاب لاشحوواو وابه سرغت من كيرة نا بالاو نراية مكاتى سار دون يرتابنن كبد اق 


١0* ص *007؛ كشاف/ ج / ص‎ /١ الميزان/ ج‎ -١ 

0١ ص 95؛ فتح القدير/ ج / ص‎ /١ نمونه/ ج‎ -١ 

'- روم/ 79 

؟- آل عمران/ ٠2؛‏ تفسير كبير/ ج 71/ ص “#؛ جامع الاحكام/ ج /١١‏ ص 0١؛‏ صافى/ ج ؟/ ص //” 
ه- الميزان/ ج /١‏ ص 808؛ جامع الاحكام/ ج /١١‏ ص 8#؛ روح المعانى/ ج /١7‏ ص ١8١‏ 


ص :/771 

تعظيم شعائر حج نشانه تقواى قلب 

«ذلك و من يعظم شعائر الله فأنّها من تقوى القلوب* لكم فيها منافع الى اجل مسمّئ ثم محلّها الى البيت العتيق».(1) 
لرجمه 


اين است (مناسكك حج)؛ وهر كس شعائر الهى را بز ركك داردء اين كار نشانه ى تقواى دل هاست. ”023 در آن (حيوانات 


2. 


بفسير 


مناسكك حج اين كونه است و كسى شعائر و نشانه هاى خدا را بزركك مى شمارد و به آن ها احترام مى كذارد كه اعمالش 


برخاسته از تقواى دل باشد. يعنى حقيقت تقوا امرى معنوى و مربوط به دل است. 
يكى از شعائر خدا در مناسكك حج مربوط به شتر (يا كَاو و كوسفند) قربانى است. 


كروهى از مسلمين عقيده داشتند كه از شتر قربانى هيج بهره اى نبايد كرفت تا موقع ذبحش برسد اما آيه مى فرمايد براى شما 
در اين شتران منافعى وجود دارد مانند سوار شدن يا نوشيدن شير آن ها تا زمانى كه بايد قربانى شوند (محل) اسم زمان و به 
معناى وقت حلول و سررسيد مدت استء محل آنء خانه كعبه آن خانه قديمى و كرامى است. 


-١‏ حج/ ال لام 


ص:/77 


يعنى اكر قربانى مربوط به حج باشد بايد در منا ذبح شود و اكر براى عمره مفرده است بايد در مكه قربانى شود كه آيه با بيان 


بيت عتيق به هردو نوع اشاره مى كند. 


بهره بردارى مادى از شتر مانند سوار شدن, حمل بار و دوشيدن شير تا زمانى است كه شتر به قربنكاه برسد (محل) اسم زمان و 
به معناى وقت حلول و سررسيد مدت است.(١)‏ نكته ها 


.١‏ حقيقت تقوى 


اضافه تقوى به قلوب اشاره به اين است كه حقيقت تقوى امرى است معنوى و قائم به قلب استء يس تقوا قائم به اعمال كه 
عبارت از حركات و سكنات بدنى نيست زيرا حركات و سكنات بدنى در طاعت و معصيت مشتركك است مانند دست زدن به 
بدن جنس مخالف در نكاح و زنا يا بى جان كردن در جنايت و قصاص يا نماز براى خدا و ريا. يس اكر يكى حلال است و 


ديكرى حرامء يكى زشت و يكى معروفء, بخاطر همان امر معنوى و درونى است.(1) ؟. نمونه هاى تعظيم شعائر الهى 


از جمله نمونه هاى تعظيم شعائر الهى سعى بين صفا و مروه است «انّ الضّ ها والمروه من شعائر الله و ديكر قربانى كردن شتر 
است كه مى فرمايد: «و البدن جعلناها لكم من شعائر اللّهه. 


"- الميزان/ ج ؟١/‏ ص 002 


ص :779 
". عناوين قصديه 
براى تبيين رابطه تعظيم شعائر و تقواى دل بايد كفت: عناوين بر دو قسم است: 


.١‏ عناوين غير قصديه عبارت است از: آن عناوينى كه در تحقق آن ها نيازى به قصد نيست مانند طهارت كه با ازاله نجاست و 


شستن محل بدون قصد تطهير حاصل مى شود و يا عناوين ديكر مانند قيام و قعود. 


؟. عناوين قصديه: صرف عمل بدون قصد موجب صدق عنوان نمى شودء بلكه تحقق عنوان متوقف بر قصد استء مانند 
ركوع.؛ هر خم شدنى ركوع نيست بلكه تحقق آن نياز به قصد دارد. با توجه به اين نكته به خوبى دانسته مى شود تعظيم از 
عناوين قصديه است يس حركت هاى معمول و متعارف هنكامى نشانه تعظيم و احترام خواهد بود كه توأم با قصد باشدء مثنا 
دست بر سينه كذاشتن اكر به قصد تواضع و تعظيم باشد عنوان تواضع بر آن صدق مى كند ولى اكر بخاطر درد قفسه سينه 
باشد مسلّماً عنوان تعظيم ندارد. 


بنابراين آنان كه به تعظيم شعائر الهى تظاهر مى كنند ولى در باطن جنين قصدى ندارند در حقيقت تعظيم شعائر نكرده اند 
زيرا تعظيم شعائر رابطه مستقيم با تقواى دل دارد يعنى تعظيم شعائر الهى نشانه وجود تقواى دل ها است و آنكه باتقوا باشد 
آنجه را نشانى از خدا دارد بزركك داشته و حرمت او را نككه مى دارد. به تعبير ديككر تقواى دل منشأ تقواى اعضا است و تعظيم 


شعائر ناشى از تقواى دلها مى باشد.0١)‏ 


-١‏ اقتباس از ته بفسير سوره حج نوشته محمد امين 


ص: 75١‏ 
قربانى در حج 


او لكلّ امه جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام فالهكم اله واحد فله اسلموا و بشّر المخبتين: الّذين اذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم و الصّابرين على ما اصابهم و المقيمى الصلاه و مما رزقناهم ينفقون».(1) 


براى هر امتى قربان كاهى قرار داديمء تا نام خدا را (به هنكام قربانى) بر جهاريايانى كه به آنان روزى داده ايم ببرند» و خداى 
شما معبود واحدى استه؛ در برابر (فرمان) او تسليم شويد. و بشارت ده متواضعان و تسليم شوندكان را. 03 همان ها كه جون 
نام خدا برده مى شودء دل هايشان يراز خوف (يروردكار) مى كردد؛ و شكيبايان در برابر مصيبت هايى كه به آنان مى رسد؛ 


و آن ها كه نماز را بر يا مى دارند» و از آنجه به آنان روزى داده ايم انفاق مى كنند. الغارة 


2. 


بفسير 


اين منحصر به بيروان ابراهيم نيست كه مراسم قربانى براى خدا دارند» بلكه براى قبل از آن ها نيز مقرر شده بود» امت هايى كه 
ايمان داشتند اجازه داشتند تا آنان نيز مانند شما نام خدا را بر جهاريايانى كه به آن ها روزى داديم ببرند. اساساً قربانى كردن 


يكك عمل خرافى نيست بلكه وقتى به نام خدا صورت بككيرد سمبلى از آمادكى انسان براى فداكارى 


-١‏ حج/ تفرك فنا 


؟؟١:ص‎ 


و قربانى شدن در راه او واز دست دادن سرمايه هايش استء بعلاوه اينكه طريقه اى براى اطعام فقرا نيز هست. حال كه خداى 
شما همان خدايى است كه براى امت هاى كذشته نيز احكام شما را تشريع كرد يس بدانيد معبود شما و آن امت ها يكى 
استء لذا اسلام بياوريد و تسليم او شويد و اعمالتان را فقط براى تقرب جستن به او انجام دهيد كه در اين صورت از «مخبتين» 


آيه " جهار صفت براى مخبتين ذكر مى كندء اولّا وقتى نام خدا برده مى شود دل هايشان مملو از خوف يرورد كار مى كردد 
البته اين خوف نه به واسطه ترديد در رحمت خدا يا ترس بى مورد از غضب الهى است بلكه به جهت مسؤوليت هايى است كه 
احتمالًا در انجام آن كوتاهى كرده اند. با درك مقام و عظمت الهى دجار خوف مى شوند. ثانياً در برابر حوادث و مصائب 
صابر ند و به واسطه مشكلات هيجكاه از طريق حق منحرف نشده و دجار يأس و كفران و فرار از مسؤوليت نمى شوند. ثالثا 
نماز را بريا مى دارند» لذا ارتباطشان با خالق جهان محكم است. رابعاً از روزى هاى خدا انفاق مى كنند و در نتيجه بيوندشان 
با خلق خدا نيز مستحكم است.(١)‏ نكته ها 


.١‏ تكليف قربانى از احكام مشتركك تمامى اديان آسمانى است «و لكل امّه جعلنا منسكاً. 
؟. معناى منسكك 


راغب در مفردات مى كويد: «نسكك) به معناى عبادت است و «ناسكك) به معناى 


٠١7 ص‎ /١5 نمونه/ ج‎ -١ 


ص :77 


عابد است و مناسكك حج يعنى مواقعى كه اين عبادت در آنجا جمع مى شود يا به معناى خود اين اعمال است. «منسكك» به 
معناى مصدر ميمى و اسم زمان و مكان هر سه مى آيد. مرحوم علامه طباطبايى قدس سره مى فرمايد: «منسكك» در آيه شريفه 


«منسكك» به معناى خصوص قربانى است.(1) ". ياد نام خدا در تمام اديان 


ذكر نام خدا به هنكام ذبح اختصاصى به امت ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله ندارد بلكه در تمام امّت ها اين امر مشروع بوده 
است «و لكل امه جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله ....(1) ©. وجوب ذكر نام خدا هنكام قربانى 


ذكر نام خدا به هنكام ذبح و قربانى امرى واجب است «ليذكروا اسم الله ...) جنانكه اين معنا در آيه ©" حج نيز بيان شده است. 
ه. شيوه بندكى خدا تنها بايد از طريق وحى باشد «جعلنا منسكاً». 

*. قربانى و سياسكزارى از نعمت حق 

مراسم قربانى عبادت خدا و سياسكزارى در برابرنعمت هاى اوست «جعلنا منسكاً ... على ما رزقهم اللّه من بهيمه الانعام. 

. ارزش ام خحدا 


نام خداوند به قدرى داراى ارزش است كه اكر هنكام ذبح حيوان بر زبان جارى شود كوشت آن حيوان حلال وكرنه حرام 


ا- مجمع البيان/ ج 7/ ص ١+6‏ 
7 تفسير كبي ر/ ج ”/ ص 0" 


ص :7157 


اوصافى كه در آيه شريفه در تفسير (مخبتين) آمده مانند ترس از خدا و صبر و بيا داشتن نماز و انفاق» همه اينها در حج وجود 
دارد.(١)‏ 4. تسليم بودن براى رضاى خدا 


جز براى خداوند نبايد تسليم بود» تقديم (له) بر (اسلموا) مفيد حصر است. 
رسيدكى به محرومان در حج 


١و‏ البدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافٌ فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها و اطعموا القانع 
والمعترٌ كذلكك سخرناها لكم لعلكم تشكرون* لن ينال الله لحومها و لا دماؤها و لكن يناله التقوى منكم كذلك سخخرها لكم 
لتكبروا اللّه على ما هديكم و بشّر المحسنين».(1) 


را (هنككام قربانى كردن) در حالى كه به صف ايستاده اند بر آن ها ببريد؛ و هنكامى كه يهلوهايشان آرام كرفت (و جان 


دادند)؛ از كوشت 


8٠ ص‎ /١١ ص 001؛ تفسير كبير/ ج 7؟7/ ص 8"!؛ جامع الاحكام/ ج‎ /١5 ص 80 !؛ الميزان/ ج‎ /١ روح المعانى/ ج‎ -١ 
حج/ ركع ورا‎ -١ 


ص :77 


آن ها بخوريد» و مستمندان قانع و فقيران را نيز از آن اطعام كنيد اين كونه ما آن ها را مسخرتان ساختيم» تا شكر خدا را به جا 
آوريد. «2” نه كوشت ها ونه خون هاى آن هاء هركز به خدا نمى رسد. آنجه به او مى رسدء تقوا و يرهيزكارى شماست. اين 
كونة كد وكك انها را سيد .يننا شاعتةة ا او زاح شاط ان كدمما واهدانت كرةنتاسع زر كك شتير يلك وشارت ذه 
نيك و كاران را. )”*/١‏ 


2. 


بفسير 


و شترهاى جاق را براى شما از شعائر الهى قرار داديم؛ در آن ها براى شما خير و بركت است. اكر شتر جاق و درشت از شعائر 
الهى خوانده شده به اعتبار اين است كه براى خدا قربانى شده لذا ادامه مى دهد كه وقتى هنكام قربانى شدن ايستاده و دست و 
ياهايشان بسته استء نام خدا را هنكام قربانى كردن آن هاء در حالى كه به صف ايستاده اند ببريد و هنككامى كه با يهلو به 
زمين افتادند و آرام كرفتند و جان دادند از كوشت آن ها بخوريد و مستمندان قانع و فقيران معتر را نيز از آن اطعام كنيد. در 
انتهاى آيه ©" مى فرمايد خخدا اينجنين حيوانى با آن بزركى و قدرت را تسليم شما مى كند تا بتوانيد او را به راحتى مسخر 
كنيد آيا نبايد شكر اين را بجا آورد؟ 


ممكن است كسى تصور كند كه از خون و كوشت اين قربانى ها بهره اى به خدا مى رسد يا توهم كند كه اككر بهره اى از اين 
كوشت هاه هد تمى وملة تسن جرا اميه قرباكق كرة نمي كتد جزاب»فن دهد كه ارق درست :اسيث كداهر كر أن كوشيت 
هاو خون هاى آن ها جيزى به خدا نمى رسدء. ليكن اين قربانى ها تقوا و آثار معنوى براى آورنده اش دارد واين صفات و 


آثار معنوى است كه به سوى خدا صعود مى كند و صاحبش را به خدا نزديكك 


ص :770 


من كنله اتقدن تزذيكك كدويكر حجان بين او ذا ثمائد. خذا آن وان را ابنسن براى شما كر ثمود تاغمان سكير 
وسيله هدايت شما به سوى اطاعت و تقرب به او شود و بتوانيد با قربانى كردن آن و در هنكام ذبح به ياد عظمت او و كبريايى 
خدا بيفتيد واو رادر برابر هدايت به جنين عبادتى و كسب رضاى او و ثوابش تكبير كوييد. در آخر مى فرمايد نيكوكاران را 
بشارت ده همانهايى را كه جنين اعمال نيكى انجام مى دهند و در راه خدا انفاق مى كنند و از هيج احسانى دريغ ندارند.(1) 


قانع؛ فقيرى است كه به آنجه به او برسد راضى و قانع باشد و شكر خداى را بجا آورد و سؤال نكند.0) 


قانع نيست و تقاضاى بيشتر دارد.0) 


مفسرين اختلاف نظر دارند در اينكه امر در «فكلوا منها» دلالت بر وجوب دارد يا استحباب و يا اباحه؟ بعضى كفته اند امر در 
«كلوا» براى اباحه و امر در «اطعموا» يراى وجوب است. شيخ طبرسى مى كويد اين امر به معنى اذن و جواز است نه وجوب. 


ا سولداح قرس عاب 1 
“- برهان/ ج "/ ص 417 


ص :758 
نكته ها 
+١‏ انتخاب قرياتي 


دوزو كداقةه شعائر الهى» شتر جاق و سالم انتخاب كنيد. (والبدن) (بدن) جمع بدنه به معناى شتر سالم و جاق است.(1١)‏ ؟. 


بهترين روش قربانى 


بهترين روش قربانى شتر نحر آن در حال ايستاده است. (صواف) حيوانى است كه زانوى خود را صاف نككهداشته است.(0) *, 


زمان استفاده از قربانى 


تاروح در بدن حيوان وجود دارد» استفاده از آن حرام اسست (وجوب) مصدر (وجبت) به معناى سقوط وافتادن است و 
(جنوب) نيز جمع (جنب) و به معناى يهلو است يعنى وقتى شتران افتادند و به يهلو غلطيدند (جان دادند) از كوشت آن استفاده 
كنيد. كفتنى است كه عرب جاهلى كمان مى كرد كه قربانى مال خدايان است و استفاده از آن ممنوع است» خداوند دراين 
أيه برايخ كمان خط بطلان كتيده است :1# ؟. شكر نعمت 


رام بودن و مسخر بودن حيوانات» خوردن كوشت قربانى و اطعام به ديكران از جمله نعمت هاى الهى است كه بايد 


سياسكزارئ شود العلكم تشكرون).(5) 


-١‏ الميزان/ ج /١‏ ص “اده 

-١‏ مجمع البيان/ ج // ص /1717؛ الميزان/ ج /١5‏ ص 801؛ تفسير كبير/ ج 7؟/ ص /ا!؛ جامع الاحكام/ ج /١١‏ ص ١8؛‏ روح 
المعانى/ ج /١١/‏ ص ١58‏ 

*- كشاف/ ج 7/ ص 188؛ الميزان/ ج /١‏ ص ذه 


- كشاف/ ج #/ ص ١59‏ 


ص :71 
«. نكّريستن به باطن عمل 


ضمير لحومها و دماؤها به (بدن) برمى كرددء يعنى هركز كوشت ها و خون هاى شتران قربانى به خدا نخواهد رسيدء آيه 
هشدارى است به همه مؤمنان كه خداوند به ييكر و ظاهر عمل نمى نككرد بلكه به نيت و باطن عمل مى نككرد. 


#. حج و مناسكك آن جلوه آشكار هدايت است و اكر لطف الهى نباشد انسان ها كمراه مى شوند. 
. انجام مناسكك حج انسان را در زمره نيك وكاران قرار مى دهد «و بشر المحسنين).(١)‏ 


تقديم قانع بر معتر بدان لحاظ است كه معتر هيجكاه كرسنه نمى ماند جون بدون هيج يروايى دست نياز بسوى مردم دراز 
كرده و حتى كاهى بيش از حد نياز مطالبه مى كند. ولى قانع بخاطر آبرومندى و خويشتندارى از كسى سؤال نمى كند و نياز 


4. مساوات ميان متمكن و مستمند 


نكته ظريفى در اينجا هست و آن اينكه امر در «كلوا منها» بنا بر مشهور ظهور در استحباب دارد» يعنى بايسته و شايسته است 
حاجى مقدارى از قربانى بخورد و شايد اين امر بدان جهت باشد كه فقرا در اين رابطه احساس حقارت نكنند واز سوى ديكر 
بيانكر نوعئ مساواث بين ظطبقاث سمكن و ستميل جامعه باشدء دز هر حال مشهور آن اث كه قرياتئ بابد اسة قسمت شود: 


يكك قسمت آن اطعام به اهل و عيال» قسمت دوم به فقرا 


58 ص 0888؛ تفسير نور/ ج // ص‎ /١١ تفسير كبير/ ج 7/ ص 8؟؛ راهنما/ ج‎ -١ 


ص :75/8 
(قانع و معتر) اعطا شود و قسمت سوم به دوستان و نزديكان اهدا كردد.(1) 


حضرت ابراهيم عليه السلام و قربانى در راه خدا 


«فبشّرناه بغلا-م حليم* فلم ا بلغ معه الّرعى قال يا بنىّ انّى ارى فى المنام انَى اذبحك فانظر ماذاترى قال يا ابت افعل ما تؤمر 
ستجدنى ان شاء الله من الضّ ابرين* فلم! اسلما و تله للجبين* و ناديناه ان يا ابراهيم* قد صدّقت الرّؤْيا انا كذلك نجزى 
المحسنين* انْ هذا لهو البلاؤ المبين* وفديناه بذبح عظيم* وتركنا عليه فى الآخرين* سلام على ابراهيم».ل5) 


ما او [/ ابراهيم] را به نوجوانى بردبار و صبور بشارت داديم. 0٠١١١‏ هنكامى كه با او به مقام سعى و كوشش رسيدء كفت: 
اليسرم! من در خواب ديدم كه تو را ذبح مى كنم نظر تو جيست؟) كفت: يدرم! هر جه دستور دارى اجرا كن, به خواست خدا 
مرا از صابران خواهى يافت.» 0 هنكامى كه هر دو تسليم شدند و ابراهيم جبين او را بر حاكك نهاد )٠١7*”‏ او راندا داديم 
كه: «اى ابراهيم! 3٠١١‏ آن رؤيا را تحقق بخشيدى (و به مأموريت خود عمل كردى).) ما اين كونه» نيكوكاران را جزا مى 
دهيم. )٠١6(‏ ايخ سبلم باق امتحان آشكار است. 03١8‏ ما ذبح عظيمى را فداى او كرديم» 0٠١‏ ونام 


؟- صافات/ ١٠١9-5١١١‏ 


ص :759 


نيكك او را در امت هاى بعد باقى نهاديم. 013١80‏ سلام بر ابراهيم! ٠١9١‏ 


2. 


بفسير 
ابراهيم عليه السلام در قربانكاه 


ابراهيم عليه السلام بعد از اداى رسالت خويش در بابل از آنجا هجرت كرد و نخستين تقاضايش از يرورد كار اين بود كه 


فرزند صالحى به او عطا فرمايد زيرا تا آن روز صاحب فرزند نشده بود. 


نخستين آيه مورد بحث سخن از اجابت اين دعاى ابراهيم به ميان آورده است و مى كويد: ما او را به نوجوانى حليم و بردبار و 
ير استقامت بشارت داديم «فبشرناه بغلام حليم). 


در واقع سه بشارت در اين جمله جمع شده است: بشارت تولد فرزندى يسر و بشارت رسيدن او به سنين نوجوانى و بشارت به 


جشم به راه بود روشن ساخت,ء دوران طفوليت را يشت سر كذاشت و به سن نوجوانى رسيد. 


تواست در مسائل مختلق زئد كن همراه يذر تلاش و كوشش كندا و او را يارى دهد: 


بعضى «سعى» را در اينجا به معنى عبادت و كار براى خدا دانسته اند» البته سعى مفهوم وسيعى دارد كه اين معنى را نيز شامل 


مى شود ولى منحصر به آن نيست و تعبير 


ص: 16٠١‏ 
«(معه) (با يدرش) نشان مى دهد كه منظور معاونت يد دو اموو ند كى اسث 133 


به هر حال به كفته جمعى از مفسرانء فرزندش در آن وقت "1 ساله بود كه ابراهيم خواب عجيب و شكفت انكيزى مى بيند 
كه بيانكر شروع يكك آزمايش بزركك ديككر در مورد اين بيامبر عظيم الشّأن استء در خواب مى بيند كه از سوى خداوند به او 


دسفور داده شن نا قرؤئد يكانة اش .رايا دست غود قرباق كتك و شن يبرد 
ابراهيم عليه السلام از خواب بيدار شد» مى دانست كه خواب بيامبران واقعيت دارد و از وسوسه هاى شيطانى دور استء اما با 


اين حال دو شب ديكر همان خواب تكرار شد كه تأكيدى بود بر لزوم اين امر و فوريت آن. 


مى كويند نخستين بار در شب «ترويه) (شب هشتم ماه ذى الحجه) اين خواب را ديد و در شب هاى «عرفه) و شب «عيد قربان» 
(نهم و دهم ذى الحجه) خواب تكرار كرديد, لذا براى او كمترين شكى باقى نماند كه اين فرمان قطعى خدا است.(1) 


ابراهيم عليه السلام كه بارها از كوره داغ امتحان الهى سرفراز بيرون آمده بودء اين بار نيز بايد دل به دريا بزند و سر بر فرمان 


حق بكذارد و فرؤندى را كه يكك عمر در اتنتظارش بوده و اكنون نوجوانى برومتد شده است با دست خخود سر يبرد! 


ولى بايد قبل از هر جيز فرزند را آماده اين كار كند. رو به سوى او كرد و كفت: فرزندم من در خواب ديدم كه بايد تو را ذبح 
كنم» بنككر نظر تو جيست؟ «قال يا بنيّ أنْى ارى فى المنام انّى اذبئبحك فانظر ماذا ترى» فرزندش كه نسخه اى از وجود يدر 


ايثا كر بود و درس صبر و استقامت و ايمان را در همين عمر كوتاهش در مكتب او خوانده بود با آغوش باز واز 
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10١:ص‎ 


روى طيب خاطر از اين فرمان الهى استقبال كرد و با صراحت و قاطعيت كفت: يدرم هر دستورى به تو داده شده است اجرا 
تك قال يا امك افدل ساعوس وذ الجه يق 20 ارح تدك زا تان كدر عر ابره عند مرا ال:ضابر اف كر انق اداج وات ل 


قاف الله هق الاير د): 
هنكامى كه هردو تسليم و آماده شدند و ابراهيم جبين فرزند را بر خاكك نهاد ... 
«فلمًا ابطلمانو له للحي 3 


عقي كنقة انه متظرى ا لتحيل تله اجنين )اند وذ كه اتن هبر ازااه مقدياة عردة ور كم نمياد سيفن در 


صورت فرزند بيفتد و عواطف يدرى به هيجان درآ يد و مانع اجراى فرمان خدا شود!70) 


به هر حال ابراهيم صورت فرزند را بر خاكك نهاد و كارد را به حركت در آورد و با سرعت و قدرت بر كلوى فرزند كذارد در 
حالى كه روحش در هيجان فرورفته بود ووتنها عشق خدا بود كه اورا در مسيرش بى ترديد بيش مى بردء اما كارد برنده در 
كلوى لطيف فرزند كمترين اثرى نككذارد! 


ابراهيم در حيرت فرو رفتء بار ديكر كارد را به حركت درآورد ولى باز كاركر نيفتاد. 
آرى ابراهيم «خليل» مى كويد: ببر! اما خداوند «جليل» فرمان مى دهد نبر! و كارد تنها كوش بر فرمان او دارد. 
اين جاست كه قرآن با يكك جمله كوتاه و يرمعنى به همه انتظارها يايان داده و مى كويد: در اين هنكام او را ندا داديم كه اى 


ابراهيم «و ناديناه ان با ابراهيم). 


ص: 107 


آنجه زادر خواب مأموريت يافتى انجام دادى «قد صدقت الرّؤيااء ما اينكونه نيك وكاران را جزا و ياداش مى دهيم «أنا كذلكك 


نجزى المحسنين). 


هم به آن ها توفيق بيروزى در امتحان مى دهيم وهم نمى كذاريم فرزند دلبندشان از دست برود» آرى كسى كه سرتايا تسليم 
فرمان ما است و نيكى را به حد اعلا رسانده جز اين ياداشى نخواهد داشت. 


سيس مى افزايد اين مسلماً امتحان مهم و آشكارى است «ان هذا لهو البلاء المبين». ذبح كردن فرزند با دست خود آن هم 
فرزندى برومند و لايق براى يدرى كه يكك عمر در انتظار جنين فرزندى بوده كار ساده و آسانى نيستء جككونه مى توان دل از 
جنين فرزندى بركند؟ واز آن بالا-تر با نهايت تسليم و رضا بى آنكه خم به ابرو آورد به امتثال اين فرمان بشتابد و تمام 
مقدمات را تا آخرين مرحله انجام دهد به طورى كه از نظر آمادكى هاى روانى و عملى جيزى فروكذار نكند؟ واز آن عجيب 
تر تسليم مطلق اين نوجوان در برابر اين فرمان بود كه با آغوش باز و با اطمينان خاطر به لطف يروردكار و تسليم در برابر اراده 
او به استقبال ذبح شتافت. 


لذا در بعضى از روايات آمده است هنكامى كه اين كار انجام كرفت جبرئيل (از روى اعجاب) صدا زد «اللّهِ اكبر» «اللّهِ اكبر»! 
و فرزند ابراهيم صدا زد «لا اله الَا الله و الله اكبر»! و يدر قهرمان فداكار نيز كفت: «اللِّ اكبر و لله الحمد»!(1) 


واين شبيه تكبيراتى است كه ما روز عيد قربان مى كوييمء اما براى اينكه برنامه ابراهيم ناتمام نماند و در بيشكاه خدا قربانى 
كرده باشد و آرزوى ابراهيم برآورده شود» خداوند قوجى بزركك فرستاد تا بجاى فرزند قربانى كند و سنتى براى آيندكان در 


تراتمع 


797 كشف الاسرار/ ج 7؟/ ص‎ -١ 


ص :707 


١احج)‏ و سرزمين «منا) از خود بكذارد. جنانكه قرآن مى كويد ما ذبح عظيمى رافداى او كرديم «و فديناه بذبح عظيم). 


نه تنها خداوند ييروزى ابراهيم را در اين امتحان بزركك در آن روز ستودء بلكه خاطره آن را جاويدان ساخت جنانجه در آيه 
بعد مى كويد: ما نام نيكك ابراهيم را در امت هاى بعد باقى و برقرار ساختيم «و تركنا عليه فى الآخرين). 
او «اسوه)» اى شد براى همه آيندكان و «قدوه) اى براى ياكبازان و عاشقان دلداده كوى دوست و برنامه او را به صورت سنت 


حج در اعصار و قرون آينده تا يايان جهان جاودان نموديم. او يدر بيامبران يز ر كك او يدرامت اسلام و ييامبر اسلام بود. 


«سلام بر ابراهيم) (آن بنده مخلص و ياكباز باد) «سلام على ابراهيم)» آرى «(ما انكونه نيك وكاران را ياداش مى دهيم) «كذلكك 


نجزى المحسنين)» ياداشى به عظمت دنياء ياداشى جاودان در سراسر زمان» ياداشى درخور سلام ودرود خداوند يزركك! 


در تفسير «حليم» كفته اند كسى است كه در عين توانايى در هيج كارى قبل از وقتش شتاب نمى كند و در كيفر مجرمان عجله 


اى به خرج نمى دهد. روحى بزركك دارد و بر احساسات خويش مسلط است.(1) 


راغب در مفردات مى كويد: حلم به معنى خويشتن دارى به هنكام هيجان غضب است و از آنجا كه اين حالت از عقل و خرد 
ناشى مى شود كاه به معنى عقل و خرد نيز به كار رفته وكرنه معنى حقيقى حلم همان است كه در اول كفته شد و جنانكه در 
آيات بعد خواهيم ديد او مقام حليم بودن خود را به هنكام ماجراى «ذبح) نشان داد» همانكونه كه ابراهيم نيز حليم بودن خود 


رادر آن هنكام و هم در موقع تش سوزى آشكار ساخت. 


درسنامه با قرآن در مكه و مدينه ؛ ؛ ص "707 
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ص :705 


وازه ١غلام»‏ به عقيده بعضى به هر كودكى قبل از رسيدن به سن جوانى كفته مى شود و بعضى آن را به كودكى كه از ده سال 
كذشته و هنوز به سن بلوغ نرسيده است اطلاق كرده اند. 


از تعبيرات مختلفى كه در لغت عرب مداة مى توان استفاده كرد كه «غلام) حدفاصل ميان «طفل» (كودك) و«شاب» (جوان) 


«فدينا» از ماده «فدا» در اصل به معنى قرار دادن جيزى به عنوان بلا كردان و دفع ضرر از شخص يا جيز ديككر استء لذا مالى را 
كه براى آزاد كردن اسير مى دهند «فديه) مى كويند و نيز كفاره اى را كه بعضى از بيماران به جاى روزه مى دهند به اين نام 


ناميده مى شود. 


در اين كه اين قوج بزركك جكونه به ابراهيم عليه السلام داده شد بسيارى معتقدند جبرييل آورد» بعضى نيز كفته اند از دامنه 


كوه هاى «منا» سرازير شد» هرجه بود به فرمان خدا و به اراده او بود. 


كلمه «ترى) در آيه شريفه به معناى «مى بينى» نيست بلكه به معنى «جه نظر ميدهى) است. مى خواسته بفرمايد تو درباره 
رؤياى خود فهميده بود كه خداوند متعال او را امر كرده فرزندش را قربانى كند و كرنه صرف اينكه خواب ديده فرزندش را 


قربانى كند دليل بر آن نيست كه كشتن فرزند برايش جايز باشد. 


يس در حقيقت امرى كه در خواب به او شده به صورت نتيجه امر در برابرش ممثل شده 


ص :700 
است و به همين جهت فرزندش را امتحان كرد ببيند او جه جوابى مى دهد.(١)‏ نكته ها 
١‏ زهابى ان دلبستكى ها 


در راه خخدا بايد از همه دلبستكى ها حتى دلبستكى به فرزند دست كشيد (فرزندى كه حدود يكك قرن در انتظارش بوده وبا 
دعا و تضرع او رااز خداوند كرفته است. اكنون كه رشد كرده و بازويى براى يدر يبرش شده استء بايد با دست خويش او را 
ذبح كند)ء «أنْى اذيحك).(1) 


؟. تسليم بودن مؤمن 

مؤمن تسليم خداست و در برابر دستورات او بهانه نمى كيرد در حالى كه اسماعيل عليه السلام مى توانست به يدر بكويد: 
الف. اين خواب است نه بيدارى. 

ب. كشتن فرزند حرام است. 

ج. امر دلالت بر فوريت ندارد» صبر كن. 

د. امر ارشادى است نه مولوى. 

بلكه كفت اى يدر! مأموريت الهى را انجام ده.(2) *. بالا بردن انككيزه ها 
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؟- همان 


ص :708 


براى انجام كارها انكيزه ها را بالا ببريم» اسماعيل نمى كويد «اذبحنى» يا «اقتلنى» تا براى يدر سخت باشدء بلكه مى كويد: 
«افعل ما تؤمر» فرمان الهى را انجام بده.(1١)‏ *. طلب صبر از خخداوند 


عمل به وظيفه» صبر و يايدارى مى خواهد و صبر را بايد از خداوند طلب كرد «ستجدنى ان شاء الله من الصَابرين».1) ه. حليم 
وق ابراغيو :و لماعل لبها ااذه 


وازه «حليم) ١8‏ مرتبه در قرآن مجيد تكرار شده و غالباً وصفى است براى خداوند كه به صورت توصيفى براى ابراهيم و 
فرزندش در كلام خدا آمده است و در يكك مورد توصيفى است براق شعيت الازباق دوكران. اع مراتت ات در حضوو 


ص 
يرورد كار 


اين تعبيرات يدر و يسر جقدر ير معنى است و جه ريزه كارى هايى در آن نهفته است؟ از يكك سو يدر با صراحت مسثله ذبح 
را با فرزند جوان خويش مطرح مى كند و ازاو نظرخواهى مى كندء براى او شخصيت مستقل و آزادى اراده قائل مى شود. از 
سوى ديكر فرزند هم مى خواهد يدر در عزم و تصميمش راسخ باشدء نمى كويد مرا ذبح كنء بلكه مى كويد هر مأموريتى 
دارى انجام ده» من تسليم امر و فرمان او هستم و از سوى سوم مراتب ادب را در يبشكاه يرورد كار به عالى ترين وجهى نكله 
مى دارد» هركز به نيروى ايمان و اراده و تصميم خويش تكيه نمى كندء بلكه بر مشيت خدا و اراده او تكيه مى نمايد و با اين 


عبارت از او توفيق يايمردى و استقامت مى طلبد و به اين ترتيب هم يدر وهم يسر 


-١‏ همان 
؟- همان 
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ص :/701 
فخستين مرحلهايق آزمايشن بزو كف .را با يروز كامل عى كذوائتك. 


در اين ميان جه ها كذشت؟ قرآن از شرح آن خوددارى كرده و تنها روى نقاط حساس اين ماجراى عجيب انككشت مى 
كذارد. بعضى نوشته اند: فرزند فداكار براى اينكه يدر را در انجام اين مأموريت كمكك كند و هم از رنج و اندوه مادر بكاهد. 
هنكامى كه او را به قربانكاه در ميان كوه هاى خشكك و سوزان سرزمين «منا» آوردء به يدر كفت: يدرم ريسمان را محكم ببند 
تا هنكام اجراى فرمان الهى دست و يا نزنم» مى ترسم از ياداشم كاسته شود! يدر جان كارد را تيز كن و با سرعت بر كلويم 
بكذران تا تحملش بر من (و بر تو) آسان تر باشد! يدرم قبلا يبراهنم را از تن بيرون كن كه به خون آلوده نشود جراكه بيم دارم 


جون مادرم آن را ببيند عنان صبر از كفش بيرون رود. 


آن كاه افزود سلامم را به مادرم برسان واكر مانعى نديدى يبراهنم را برايش ببر كه باعث تسلى خاطر و تسكين دردهاى او 
است ختراكةه بوى قرؤندش راز آن شواهد يافت وهركاه دلتكك شود آن:زرادذن اغوش من قشاره و.سوز دروثش را تخفيف 
خواهد داد.10) /. عظمت ذبح 


در اينكه عظمت اين ذبح در جه نظر بوده از نظر جسمانى و ظاهرى؟ و يا از جهت اينكه فداى فرزند ابراهيم شد؟ و يا از نظر 
اينكه براى مدا و در راه خدا بود؟ و يا ازاين نظر كه اين قربانى از سوى خدا براى ابراهيم فرستاده شد؟ مفسران كفتكوهاى 
فراوانى دارند» ولى هيج مانعى ندارد كه تمام اين جهات در ذبح عظيم جمع و از ديدكاه هاى مختلف داراى عظمت باشد. 


يكى از نشانه هاى عظمت اين ذبح آن است كه با كذشت زمان سال به سال 
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ص:/70 


وسعت بيشترى يافته و الان در هر سال بيش از يكك ميليون به ياد آن ذبح عظيم ذبح مى كنند و خاطره اش را زنده نكّه مى 


دزايكه كدام يك از قرؤتدان ابراهيم (اسحاصيل يا اسحاق) به فرباتكاه يرده سد و لقب ذبيس الله يافث؟ دهان مفسران 


كفتكو استء كروهى اسحاق را «ذبيح» مى دانندو جمعى اسماعيل راء نظر اول را بسيارى از مفسران اهل سنت و نظر دوم را 


مفسران شيعه بر كزيده اند.(7) 

اما آنجه با ظواهر آيات مختلف قرآن هماهنكك است اين است كه ذبيح «اسماعيل» بوده است زيرا: 

اول در يكك جا مى خوانيم «و بشّرناه باسحاق نبيَاً من الصضَالحين» ما او را بشارت به اسحاق داديم كه ييامبرى بود از صالحان.0*) 
اين تعبير به خوبى نشان مى دهد كه خداوند بشارت به تولد اسحاق را بعد از اين ماجرا و به خاطر فداكارى هاى ابراهيم به او 
داد» بنابراين ماجراى ذبح مربوط به او نبود. 


بعلا.وه هنككامى كه خداوند نبوت كسى را بشارت مى دهد مفهومش اين است كه زنده مى ماند و اين با مسئله ذبح در 


تنا در ايه ١‏ سوره هود مى خوانيم «فبشّرناه باسحاق و من وراء اسحاق يعقوب» ما او را به تولد اسحاق بشارت داديم و نيز به 


اولك كقري ل أذ اششافه ابن اانه 


١27 ص 1988؛ روح المعانى/ ج 77/ ص‎ /١9 ته /ج‎ 41١8 ص‎ /١9 ص 7567؛ نمونه/ ج‎ /١١/ الميزان/ ج‎ -١ 
وزاك ازج 11 كن 107 نهودة ج107 صل 2117 سير خبير يج 11ص جح المعابى الج 011 صن‎ 

-"١‏ كشف الاسرار/ ج 77/ ص /!؛ جامع الاحكام/ ج 71/ ص ١ه-‏ "هم 

١١7 صافات/‎ 


ص:709 


نشان مى دهد كه ابراهيم مطمئن بود اسحاق مى ماند و فرزندى همجون يعقوب از او به وجود مى آيدء بنابراين نوبتى براى 


ذبح باقى نخواهد ماند. 
كسانى كه ذبيح را اسحاق مى دانند در حقيقت اين آيات را ناديده كرفته اند.(1) 


ثالكً روايات بسيارى در منابع اسلامى افده است كه نشان مى دهد ذبيح «اسماعيل"» بوده است» بعنوان نمونه ببامير كرات 
اسلام صلى الله عليه و آله مى فرمايد: «انا ابن اللّبيحين» من فرزند دو ذبيح هستم. منظور از دو ذبيح يكى يدرش عبد الله است 
كد عق البظلي جه ناض لك الله لبعد آله تلو #رده يود آو يز ايزاق حها قرياش كدو سس اكتمة تر ينان كرا قدا أو 
كته حاف 11 


در دعايى كه از على عليه السلام از ييامبر كرامى صلى الله عليه و آله نقل شده مى خوانيم: «يا من فدا اسماعيل من الذّبح) اى 


از امام باقر و امام صادق عليهما السلام سؤال كردند ذبيح كه بود؟ فرمودند اسماعيل. 


امام رضا عليه السلام مى فرمايد: «لو علم الله عزوجلٌ شيئاً اكرم من الضأن لفدا به اسماعيل؛ اكر حيوانى بهتر از كوسغند بيدا 
مى شدء آن رافديه اسماعيل قرار مى داد.50) 


تواند مقابله با روايات كروه اول كند و ثه با ظاهر آيات قرآن هماهنكك اسث. 


از همه اينها كذشته اين مسئله مسلّم است كودكى را كه ابراهيم او را با مادرش به 


١١7 روح المعانى/ ج 71/ ص‎ -١ 

7- مجمع البيان/ ج /٠/‏ ص 7٠١ 7١17‏ 
"- نورالثقلين/ ج */ ص 67١‏ 

*- نورالثقلين/ ج */ ص 677 


72١ ص:‎ 


فرمان خدا به مكه آورد و در آنجا رها نمود و سيس خانه كعبه رابا كمكك او ساخت و طواف و سعى با او بجا آورد اسماعيل 
بود واين نشان مى دهد كه ذبيح نيز اسماعيل بوده است زيرا برنامه ذبح مكمل برنامه هاى فوق محسوب مى شده استء البته 
آنجه از كتب «عهد عتيق» (تورات كنونى) برمى آيد اين است كه ذبيح اسحاق بوده است.(١)‏ 


از اينجا جنين به نظر مى رسد كه بعضى از روايات غيرمعروف اسلامى كه اسحاق را ذبيح معرفى مى كند تحت تأثير روايات 


اسرائيلى است و احتمانًا از مجعولات يهود است.(5) 4. آيا ابراهيم مأمور به ذبح فرزند بود؟ 


مقدمات آن دستور داشت؟2)00 


اكر مأمور به ذبح بوده جكونه بيش از انجام آن اين حكم الهى نسخ شد در حالى كه نسخ قبل از عمل جايز نيست و اين معنى 
در علم «اصول فقه) ابات شده است. 

واكر مأمور به مقدمات ذبح بوده استء اين افتخار مهمى نخواهد بود. 

واين كه بعضى كفته اند اهميت مسثله از اينجا ناشى مى شود كه ابراهيم احتمال مى داد بعد از انجام اين مأموريت و فراهم 


كردن مقدمات دستور به اصل ذبح داده شود و امتحان بزركك او همين جا بود» مطلب جالبى به نظر نمى رسد. 


به عقيده ما اين كفتكوها از اينجا ناشى مى شود كه ميان اوامر امتحانى و غيرامتحانى فرق نككذاشته اند» امرى كه به ابراهيم شد 


يكك امر امتحانى بود. مى دانيم در 


١7 تورات سفر تكوين/ فصل‎ -١ 
١18 ص‎ /١9 نمونه/ ج‎ -" 
١08 ص‎ /١8 ص ١3١؛ تفسير كبير/ ج‎ /١9 ص 8١2؛ نمونه/ ج‎ /٠ مجمع البيان/ ج‎ -! 


"8١:ص‎ 


اوامر امتحانى اراده جدى تعلق به اصل عمل نكرفته است بلكه هدف آن است كه روشن شود شخص مورد آزمايش تا جه 
اندازة اماد كن اطاعت قرماتن داز وايق ذو جابى است كه :شخض مورد [زمايش ال اسران يثبث برذه كاه لست ويه ايخ 
ترتيب در اينجا نسخ واقع نشده است كه در صحت آن قبل از عمل بحث و كفتكو شود. 


اكر مى بينيم خداوند بعد از اين ماجرا به ابراهيم مى كويد «قد صدقت الرّؤْياا خوابى را كه ديده بودى تحقق بخشيدى, به 
خاطر آن است كه آنجه در توان داشت در زمينه ذبح فرزند دلبند انجام داد و آمادكى روحى خود را در اين زمينه از هر جهت 


به ثبوت رسانيد و از عهده اين آزمايش به خوبى برآمد. 
.٠‏ حجت بودن خواب ابراهيم عليه السلام 
جكونه ابراهيم خواب را حجت دانست و آن را معيار عمل خود قرار داد؟ 


در ياسخ اين سؤال كاه كفته مى شود كه خواب هاى انبيا هر كز خواب شيطانى يا مولود فعاليت قوه واهمه نيستء بلكه كوشه 
اى از برنامه نبوت و وحى آن ها اسث و آنجه در خواب مى بينند درست همان جيزى است كه در بيدارى مى بينند و كاه كفته 
مى شود كه ابراهيم عليه السلام در حال بيدارى از طريق وحى آكاهى يافت كه بايد به خوابى كه در زمينه «ذبح) مى بيند عمل 
كند و كاه كفته مى شود قرائن مختلفى كه در اين خواب بود واز جمله اينكه در سه شب متوالى عيناً تكرار شد براى او علم و 
يقين ايجاد كرد كه اين يكك مأموريت الهى است و نه غير آن. 


به هر حال همه اين تفسيرها ممكن است صحيح باشد و منافاتى با هم ندارد و مخالف ظواهر آيات نيز نمى باشد.0١)‏ 


١7؟ ص‎ /١9 نمونه/ ج‎ -١ 


ص :7737 
.١‏ عدم تأثير وسوسه شيطان در ابراهيم عليه السلام 


عشق غير خدا تهى كند» طبق بعضى از روايات شيطان به دست و يا افتاد» كارى كند كه ابراهيم از اين ميدان ييروزمند بيرون 


نيايد» كاه به سراغ مادرش هاجر آمد و به او كفت مى دانى ابراهيم جه در نظر دارد؟ مى خواهد فرزندش را امروز سر ببرد! 


هاجر كفت: اككر خدا دستورش داده يس بايد اطاعت كند. كاهى به سراغ فرزند آمد و به وسوسه او مشغول شد از آن هم 
نتيجه اى نككرفت» جون اسماعيل را يكبارجه تسليم و رضا يافت. 


در حديث ديكرى آمده است: ابراهيم نخست به «مشعرالحرام» آمد تا يسر را قربانى كند. شيطان به دنبال او شتافتء او به محل 
«جمره اولى» آمدء شيطان به دنبال او آمدء ابراهيم هفت سنكك به او يرتاب كردء هنكامى كه به «جمره دوم» رسيد باز شيطان را 


ملاحظه نمودء هفت سئكك ديكر براو انداخت ثا به اجمره عقبه) آمدء هفث سنكك ديكر 


ص :7017 
براو زد واورا براى هميشه از خود مأيوس ساخت.(١)‏ 


واين نشان مى دهد كه وسوسه هاى شياطين در ميدان هاى بزركك امتحان نه از يكك سو كه از جهات مختلف صورت مى 


كيرد» هر زمان به رنككى و از طريقى مردان خدا بايد ابراهيم وار شياطين را در همه جهره ها بشناسند و از هر طريقى وارد شوند 
زأفنوا يناغا يكدند و'ستكمارشان كتتد.و عه دوس ورك ا 


7. منظور از رسيدن به حد كار «فلمًا بلغ معه السعى» رسيدن به آن حد از عمر است كه انسان عادتاً مى تواند حوائج زندكَى 


خود را تأمين كند واين همان سن بلوغ است.(1) ؟1١.‏ تكرار خواب ديدن 


تعبير «انى ارى فى المنام» در خواب مى بينيم دلاللت دارد بر اينكه اين صحنه را مكرر در خواب ديده است.0*) .١10‏ نمايان 


شدن صفت كمال 


در تعبير «فبشّرناه بغلام حليم» اشاره به اين معنا است كه آن فرزند يسر خواهد بود و به حد جوانى نيز خواهد رسيد واكر آن 
فرزند را توصيف به «غلام» كرد با اينكه اسماعيل از حد جوانى هم كذشت براى آن بود كه خواست اشاره كند به آن حالتى 
كه آن حالت صفت كمال و صفاى ذات او و حلمش نمايان مى شود و آن حد جوانى است و در همين سن و سال بود كه 
كفت: ديا ابت افعل ما تؤمر».(5) 


*. انجام مأموريت الهى 


٠١5 ص‎ /١0 ص 77١؛ جامع الاحكام/ ج‎ /١9 نمونه/ ج‎ -١ 
76١ ص‎ /١7 الميزان/ ج‎ -" 
7١ ص‎ /١7 الميزان/ ج‎ 9" 
779 ص‎ /١7 الميزان/ ج‎ -# 


ص :775 


جمله «يا ابت افعل» اظهار رضايت اسماعيل است نسبت به سر بريدن و ذبح خودش.ء منتهى اين اظهار رضايت را به صورت 
«امر) انجام بده آورد واكر اسماعيل كفت انجام بده آنجه را مأمور شدى و نككفت مرا ذبح كن براى اشاره به اين بود كه 
بفهحاقد درش مأمور به اين امر بوده و به جز اطاعت و انجام آن مأموريت جاره اى نداشته است.(1١) .١7/‏ موهبت صبر از 


خداوند 


جمله «ستجدنى انشاءالله من الضّ ابرين» يكك نحوه دلجويى نسبت به يدر است كه من از قربانى شدن ناراحت نيستم و براى 
ابنئكه ناراحه يدر نيز كاسته شود ف شود را با «انشاءالله» مقد اانا ١‏ دناين قيد اين مطللب را فهماند كه |6 
راحتئ بدن نير شود سحن خود را ب ب ريرايا اوردن اين فيد اين مطلب را.مى 

من صبر مى كنم اين موهبت صبر از خودم نيست بلكه هر جه دارم از مواهبى است كه خداوند به من ارزانى داشته است. اكر 


او بخواهد من داراى صبر خواهم بود و اككر نخواهد مى تواند اين صبر را از من بككيرد.(1) .١8‏ شدت مصيبت 


در آيه شريفه «فلمًا اسلما و تله للجبين» جواب «لماا نيامده. همين كه تسليم شدند ديكّر نمى فرمايد جه شد؟ و اين به خاطر آن 


خداوند 


جمله «سلام على ابراهيم» تحيتى است از خداوند به ابراهيم عليه السلام و جهت اينكه سلام را بدون الف و لام به صورت نكره 
تعبير كرد آن است كه خداوند خواسته عظمت آن سلام را برساند.(؟) 


0١ فى ظلال/ ج 8/ ص 448!؛ جامع البيان/ ج 7/ ص‎ 476١ ص‎ ١7 الميزان/ ج‎ -١ 
7990 فى ظلال/ ج ه/ ص‎ 456١ ص‎ /١7 ؟- الميزان/ ج‎ 

*- الميزان/ ج /١7/‏ ص 76١‏ 

- الميزان/ ج /١7‏ ص "767 


ص :720 


جالنة ترعنة اذكه جيلة: كارك حضوي السسكرة )نكف رار اتهاءة كرشد وو كنا ران دوحه ١:‏ دقل اب بكرا راتكما لكنة 


اى دارد. 


ممكن است دليلش اين بوده باشد كه در مرحله اول خداوند ييروزى ابراهيم را در امتحان بزركش تصديق مى كند و كارنامه 
قبولى او را امضا مى فرمايدء اين خود جزا و ياداش بزركى است و اين مهمترين مده اى بود كه خداوند به ابراهيم داد. سيس 
مسئله «فدا كردن ذبح عظيم» و «جاودان ماندن نام و سنت أو) و «درود فرستادن خدا براوا كفس موتهدة زر كق د يكز اسق 


مطرح كرده و آن را به عنوان ياداش نيك وكاران معرفى مى كند. 
.١‏ «حج) يكك عبادت مهم انسان ساز 


سفر حج در حقيقت يكك هجرت بزركك استء يكك سفر الهى استء يكك ميدان كسترده ى خودسازى و جهاد اكبر است. 
مراسم حج در واقع عبادتى را نشان مى دهد كه عميقاً با خاطره ى مجاهدات ابراهيم و فرزندش اسماعيل و همسرش هاجر 
آميخته است و ما اكر در مطالعات در مورد اسرار حج از اين نكته غفلت كنيم» بسيارى از مراسم آن به صورت معما در مى 


هنكامى كه در قربانكاه در سرزمين منا مى آييم» تعجب مى كنيم اين همه قربانى براى جيست؟ اصولا مككر ذبح حيوان مى 
تواند حلقه اى از مجموعه ى يكك عبادت باشد؟! اما هنكامى كه مسألهى قربانى ابراهيم عليه السلام را به خاطر مى آوريم كه 
غزيو تون هر يرائقى :و كتير تريو. ره عمرقق راقو اين ميان "دق ره د أيثان كردي" عدا سك له غنوان قربا اذو ما به 


وجود آمدء به فلسفه ى اين كار بى مى بريم. 


قربانى كردن رمز كذشت از همه جيز در راه معبود استء قربانى كردن مظهرى 


ص :788 


است براى تهى نمودن قلب از غير ياد خداء و هنكامى مى توان از اين مناسكك بهره ى تربيتى كافى كرفت كه تمام صحنه ى 
ذبح اسماعيل و روحيات اين يدر و يسر به هنكام قربانى در نظر مجسم شود و آن روحيات در وجود انسان يرتوافكن 
كردد.(1) 


هنكامى كه به سراغ جمارت (سه ستون سنكى مخصوصى كه حجاج در مراسم حج آن ها را سنكك باران مى كنند و در هر بار 
هفت سنكك با مراسم مخصوص به آن ها مى زنند) اين معما در نظر ما خودنمايى مى كند كه يرتاب اين همه سنكك به يكك 
ستون بى روح جه مفهومى مى تواند داشته باشد؟ و جه مشكلى را حل مى كند؟ اما هنكامى كه به خاطر مى آوريم اين ها 
يادآور خاطره ى مبارزه ى ابراهيم عليه السلام» قهرمان توحيد با وسوسه هاى شيطان است كه سه بار بر سر راه او ظاهر شد و 
تصميم داشت او را در اين ميدان «جهاد اكبر)ا كرفتار سستى و ترديد كندء اما هر زمان ابراهيم قهرمان او را با سنكك از خود 


دور ساختء محتواى اين مراسم روشن ترمى شود. 


آذ هارا سكك شان كيه وال قوم تراد يروز تترافيد شن 


اكر انتظار داريد كه خداوند بزركك همان كونه كه سلام بر ابراهيم فرستاده و مكتب و ياد او را جاودان نموده به شما نظر 


يا هنكامى كه به «صفا و «مروه) مى آييم و مى بينيم كروه كروه مردم ازاين كوه كوجكك به آن كوه كوجكك تر مى روند» و 


از آن جا به اين باز مى كردند» و بى آن كه جيزى به 


-١‏ متأسفانه مراسم قربانى در عصر و زمان ما به شكل نامطلوبى در آمده است كه بايد علماى اسلام در نجات آن بكوشند 


ص :/ا 7 


دست آورده باشند اين عمل را تكرار مى كنندء كاه مى دوند و كاه راه مى روندء مسلماً تعجب مى كنيم كه اين ديكر جه 


اما هنككامى كه به عقب بر مى كرديم و داستان سعى و تلاش آن زن باايمان «هاجر» را براى نجات جان فرزند شيرخوارش 
اسماعيل در آن بيابان خشكك و سوزان به خاطر مى آوريم كه جكونه بعد ازاين سعى و تلاش خداوند او را به مقصدش 
رسانيد. و جشمه ى زمزم از زير ياى نوزادش جوشيدن كرفت. ناكهان جرخ زمان به عقب بر مى كرددء يرده ها كنار مى رود 
و خود رادر آن لحظه در كنار «هاجر؛ مى بينيم وبا اودر سعى و تلاشش همكام مى شويم كه در راه خدا بى سعى و تلاش 


به آسانى مى توان از آن جه كفتيم نتيجه كرفت كه «حج) را بايد با اين رموز تعليم داد» و خاطرات ابراهيم و فرزند و همسرش 
را كام به كام تجسم بخشيد, تا هم فلسفهى آن دركك شود و هم اثرات عميق اخلاقى حج در نفوس حجاج يرتوافكن كردد. 


كه بدون آن آثار» قشرى بيش نيست.(١)‏ 


١728 ص‎ /١9 نمونه/ ج‎ -١ 


ايشم الل لمن الوَحِيم: إن خا لك فنا ينا فر سك الله يا تقد من دم نيمك و ما تَأَخَُوَ يتم نغهتة و عَليكك و 
يَفْدِيَكَ صِدَرَ طَا مُشَِقِيمَا* وَ يَنض رك الله نَضْرًا عَزِيزًا* هُوَ الَّذِى أَنْرّلَ الشكيئه فى لوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُواً إيمنًا مع إيمنِهم وَ لله 
عر اشرق ف والأيض 563 الله قزها شيعا دين القاميق و اللزيك جك تعرى ين تنيها الألهد خلدين فها بكار 
عَْهُْ اهم وَ كان ذّ لك عِندَ الله َوْرًا عَظِيمَاءه وَ يُعَذّبَ الْمُنَفِقِينَ وَ الْمُنفِقتِ لكين والمفرٍكت القَائين بللهِ طن الشؤ, 
عليه 15 ل رَهُ الصَوْءِ وَعَضْبَ الله عله وَ لَعَنَهُعْ وَ أ 
عَزِيزًا حكيمًا/(1) 


عد لَهُمْ جَهَنمَ وَسَآءَتْ مص يرًا:* وَ لله ججنود السَّموَ تِ وَ الأزْض و كان الله 
٠ ٠‏ 05 تك . 2 
به نام خداوند بخشنده ى بخشايشكّر 


ما براى تو بيروزى آشكارى فراهم ساختيم, 0١١‏ تا خداوند كناهان كذشته و آينده اى را كه به تو نسبت مى دادند ببخشد (و 
عثافيت قرزا ثابت نموده) و نعمتش را بر تو تمام كند و به راه راست هدايتت فرمايد» «) و يبيروزى شكست نايذيرى نصيب 


تو كند. «*” او كسى است كه آرامش را در دل هاى مؤمنان نازل كرد تا ايمانى بر ايمانشان بيفزايند؛ 


ال-١ فتح/‎ -١ 


ص :7898 


لشكريان آسمان ها و زمين از آنِ خداستء و خداوند دانا و حكيم است. و©» هدف (ديكر از آن فتح مبين) اين بود كه مردان 
و زنان باايمان را در باغ هايى (از بهشت) وارد كند كه نهرها از زير درختانش جارى استء در حالى كه جاودانه در آن مى 
مانتدة و كتاهاتشان راعى يغعدة و ابن ترد عذاوند رستكارى يزركى اسث: وهاو (تيز) مردان و زنان متافق و مردان.و زتان 
مشرك را كه به خدا كمان بد مى برند مجازات كند؛ (آرى) حوادث ناكوارى (كه براى مؤمنان انتظار مى كشند) تنها بر 
خودشان نازل مى شود. خداوند بر آنان غضب كرده واز رحمت خود دورشان ساخته و جهنم را براى آنان آماده كرده؛ و جه 


بد سرانجامى است! )2١‏ لشكريان آسمان ها و زمين تنها از آنْ خداست؛ 
و خداوند كييك نايذير و حكيم است. 037 


بفسير 


الف. قرآن كريم دراين آيات در يكك محور سخن مى كويد وآن هدف از فتح مبين كه عبارت از آمرزش كناهانى كه به 
ييامبر صلى الله عليه و آله نسبت مى دادند. اتمام نعمت نصرت ييامبر صلى الله عليه و آله» نزول آرامش بر مؤمنان» ورود آنان 


به بهشت جاودان وعذاب تبه كاران. 


ب. در اين كه مقصود از «فتح» جيستء وجوهى بيان شده است از جمله: فتح مكه. صلح حديبنه» فتح روم, فتح اسلام به وسيله 
ى دليل و برهان. مرحوم طبرسى مى فرمايد: ظاهراً همان وجه اول صحيح است (01), ليكن قرائنى تأييد مى كند كه منظور از 
فتح» صلح حديبيه است: 


.١‏ جمله ى «فتحنا به صورت فعل ماضى استء نشان مى دهد كه اين امر به هنكام نزول 


/٠١ ص‎ /١8 ص /الا؛ مراغى/ ج‎ /7١8 ص 7/4؟؟ تفسير كبير / ج‎ /١8 مجمع البيان/ ج 94/ ص 828 ١؛ الميزان/ ج‎ -١ 


717١ صسص:‎ 


آيات تحقق يافته بود در حالى كه جيزى جز صلح حديبيه در كار نبود.(1) 7. آيه ى 77 اين سوره كه تأكيد بر رؤياى صادقانه 
ى ييامبر صلى الله عليه و آله كرده مى كويد: «مسلماً در آينده در نهايت امنيت وارد مسجد الحرام خواهيد شد و به انجام 
مناسكك عمره مى يردازيد» شاهد كويايى است بر اين كه اين سوره و محتواى آن بعد از صلح حديبيه و قبل از فتح مكه بوده 
است.(0) ". در روايات متعددى صلح حديبيه به عنوان فتح مبين معرفى شده است.0) ج. در اين كه مقصود از مغفرتٍ كناه 
كتشعة و اتددى بام سيت وجو 515 شنذه ان جمله: .١‏ خداوند كناهان متقدم امت تو را مورد آمرزش قرار داد و 
كناهان متأخر آنان را نيز به وسيله ى شفاعت تو آمرزيد كه مفاد برخى از روايات است. ممكن است از ظاهر تعبير «يغفر) كه 


به صورت فعل مضارع ناظر به روز قيامت است اين معنا را استفاده كرد. 


5 كناهاتى كه مش ركان يه ينافين ضاء الله عليه و آله قبل از هجرت يا بعد از هجرت يا قبل از صلح حديبيه يا بعد از آن به او 
نسبت من ادك مكل ابن كدااو حدكك طلب:اسث همة را امرزيدك. 


شاهد براين تفسير حديثى است كه از امام رضا عليه السلام نقل شده كه در ياسخ به سؤال مأمون از اين آيه فرمود: «هيج كس 
نزد مشركان مكه كناهش سنكين تر از ييامبر نبود؛ زيرا آن ها "7٠‏ بت مى يرستيدند» هنكامى كه ييامبر صلى الله عليه و آله 
آنان را دعوت به توحيد كردء آن ها كفتند: آيا او همه ى خدايان ما را تبديل به يكك خدا كرده اين امر عجيبى استء اين فقط 
يكك دروغ بزركك استء اما هنكامى كه خداوند مكه را براى ييامبرش (بعد از صلح حديبيه) كشود. خداوند فرمود: اى محمد 


ما فتح مبينى را براى تو فراهم كرديم تا كناهانى 


اروم اللسات وس “ارصن 12 


*"- نمونه/ ج 77/ ص 18؛ محاسن التأويل/ ج /١0‏ ص 86 


17/١١: ص‎ 


كه نزد مشركان عرب به خاطر دعوت به توحيد داشته و دارى ببخشد.)(1) د. در اين آيه ى شريفه نصرت ييامبر اكرم صلى الله 
عليه و آله عزيز يعنى كم نظير و يا بى نظير معرفى شده است؛ جون مكه و طائف را خداوند متعال برايش فتح كرد و اسلام را 
در سرزمين جزيره العرب كسترش داد و شرك را ريشه كن و يهود و نصاراى و مجوس را برايش خاضع و تسليم نمود» و 
خداى تعالى دين مردم را تكميل و نعمتش را تمام نمود واسلام را برايشان دينى يسنديده كرد.(؟) ه. ظاهراً مراد از «سكينه)» 
آرامش و سكون نفس نسبت به عقايدى است كه به آن ايمان آورده استء از اين رو علت نزول سكينه رااين دانسته كه: 
اليزدادوا ايماناً مع ايمانهم).() 


و. خداى سبحان با فتح مكه و يا فتح حديبيه كه آن نيز منتهى به فتح مكه شد» شوكت و نيروى قريش را از آنان كرفت» و در 


نتيجه كناهانى كه رسول خدا صلى الله عليه و آله در نظر مشركين داشت يوشانيد و آن جناب را از شرٌ قريش ايمنى داد. 


يس مراد از كلمه ى «ذنب»» تبعات بد و آثار خطرناكى است كه دعوت آن جناب از ناحيه ى كفار و مشركين به بار مى 
كناهان كذشته ى رسول خدا صلى الله عليه و آله قبل از هجرت است. اما كناهان آينده اش عبارت است از خون هايى كه بعد 


از هجرت از صناديد قريش ريخت و مغفرت خدا نسبت به كناهان آن جناب عبارت از 


"١5 نور الثقلين/ ج 0/ ص 88؛ تبيان/ ج 4/ ص‎ -١ 
"88 ص‎ /١8 الميزان/ ج‎ -" 
"1١0 ص 85 7؛ تبيان/ ج 4/ ص‎ /١2 الميزان/ ج 1/ ص 87؛ روح المعانى/ ج 8١؟/ ص 47؛ جامع الاحكام/ ج‎ -* 


717/7١: ص‎ 


يوشاندن آن ها و ابطال عقوبت هايى كه به دنبال دارد» و آن به اين بود كه شوكت و بينه ى قريش را از آنان كرفت.(1) ز. 
مراد از جمله ى «و يتم نعمته عليك)» مقدمه جينى و فراهم شدن زمينه براى تماميت كلمه ى توحيد است. منظور اين است كه 
خداوند زمينه را براى يكك نصرت عزيز براى تو آماده مى كند و موانع آن راابه وسيله ى مغفرت كناهان كذشته و آينده ى تو 


برطرف مى سازد. 


هدايت آن جناب بعد از آمادكى زمينه براى ييشرفت اوء و هدايت به سوى صراط مستقيم است؛ جون اين زمينه سازى سبب 
شد كه آن جناب بعد از مراجعت از حديبيه بتواند خيبر را فتح كند و سلطه ى دين را كسترش دهد و در آخر بيشرفتش به فتح 
مكه و طائف منتهى كردد.(1) ح. اكر در اين آيه ى شريفه مؤمنات را ضميمه ى مؤمنين كرد. براى اين است كه كسى توهّم 
نكند بهشت و تكفير كناهان مخصوص مردان است؛ جون سياق آيه سخن از جهاد استء و جهاد و فتح به دست مردان انجام 
مى شود. ودر جنين مقامى اكر كلمه ى مؤمنات را نمى آورد. جاى آن توهّم بود.() ط. مراد از «ظن سوء؛ همان است كه 
خيال مى كردند خدا نمى تواند رسول خود را يارى كند.0؟) ى. منظور از جنود آسمان و زمين» معناى وسيعى است كه هم 
شامل فرشتكان الهى و هم شامل لشكريانى همجون صاعقه؛ زلزله» طوفان هاء سيلاب ها و امواج و نيروهاى نامرئى 


"7 الميزان/ ج 18/ ص‎ -١ 
16 الميزان/ ج / ص ا تبيان/ ج 4/ ص‎ -" 
4 ص *47"؛ روح المعانى/ ج 8؟/ ص‎ /١6 الميزان/ ج‎ -* 


- الميزان/ ج /١8‏ ص 4895 مجمع البيان/ ج 4/ ص ١7١؛‏ مراغى/ ج /١8‏ ص 88 


ص :7/7 

ديكرى كه مااز آن آكاهى نداريم» مى شود.(١)‏ نكته ها 

.١‏ انواع فتح 

در قرآن كريم از سه نوع فتح سخن به ميان آمده است: 

الف. فتح قريب: «نصر من الله و فتح قريب".(75) 

ب. فتح مبين؛ «انّا فتحنا لكك فتحاً مبيناً».(*) 

ج. فتح مطلق؛ «اذا جاء نصر الله و الفتح* و رأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجاً».() 
؟. اضطراب بيش از صلح حديبيه 


مؤمنان قبل از صلح حديبيه داراى شرايط بحرانى و اضطراب روحى بودند؛ زيرا نزول آرامش زمانى صادق است كه بيش از 


توجه به اين كه نيروها و لشكريان آسمان و زمين تنها از آن خداوند است و توجه به قدرت وعلم و حكمت يروردكار باعث 


آرامقئ قلب انسات ابنت:129 ع درسات انمان 


ايمان داراى درجات و مراتب مختلفى است از اين رو انسان مؤمن هركز نبايد در 


-١‏ نمونه/ ج 17/ ص 8"! تفسير مراغى / ج /١8‏ ص /ا/ 
-١‏ صف/ 1 

١ فتح/‎ -* 

موسر ات ؟ 

ه- راهنما/ ج /١7‏ ص 0١١‏ 


ص :71/5 


يكك مرحله از ايمان متوقف كردد, بلكه بايد سعى كند كه دائماً به درجات برتر ايمان دست يابد. در حديثى امام صادق عليه 
السلام مى فرمايد: «انّ الايمان عشر درجات بمنزله السلّم يصعد منه مرقاه بعد مرقاه»؛ ايمان ده درجه دارد همجون نردبان كه يله 


يله از آن بالا مى روند.(1) ه. اشتراكك زنان با مردان در فوز عظيم 

جالث #رجمدانى عدو صعه ف عد ييف غانا ترداة مسلماة يروفك ووو نقطه ع مقا نل فر عرداك منافق و مقر كه ولى كن 
آيات فوق قرآن زنان و مردان را در آن فوز عظيم واين عذاب اليم» مشتركك شمرده.؛ اين به دليل آن است كه مردان باايمان 
كه در ميدان نبرد حاضر مى شوند بدون يشتيبانى زنان باايمان» و مردان منافق بدون همكارى زنان منافق» به اهداف خود نائل 
#. خطر منافقان 


تقدّم منافقين و منافقات قبل از مش ركين و مشركاتء براى اين است كه خطر آن ها براى مسلمانان از خطر مشركين بيشتر است 
قا نايا براق ايت كد عذات اهل تفاق سكك عر ازعذاب اهل شرك 'است. 


/. امكان لغزش مؤمنان 


از ارتباط آيهى «ليزدادوا ايماناً مع ايمانهم) با آيه ى «و يكفر عنهم سيئاتهم) استفاده مى شود كه ممكن است مؤمنانى كه در 
درجات بالآين از ابمان فستتده كرفتار كناهان و لفرش هاب بشورئد :301 


١88 بحار/ ج 29/ ص‎ -١ 


/7 ص 9 تفسير كبير/ ج 1/ا ص‎ /١8 الميزان/ ج‎ ١8 ص‎ /١8 تفسير مراغى/ ج‎ -١ 
0١2 ص‎ /١8 راهنما/ ج‎ -* 


ص :71/0 
/ توصيف خداوند 


قابل توجه اين كه به هنكام ذكر مؤمنان» خداوند توصيف شده به «علم و حكمت» كه مناسب مقام رحمت ستء ولى در مورد 


منافقان و مشركان توصيف شده به «قدرت و حكمت» كه مناسب مقام عذاب است.(1) 4. سرٌ تكرار 


آيه ى شريفه ى «و لله جنود السموات و الأرض» بار ديكر تكرار شده است با اين كه در آيه ى جهارم نيز آمده بود. دليل اين 
تكرار اين است كه بار اوّل متّصل به ذكر مؤمنين بود؛ يعنى خداوند سياهيانى دارد كه قادرند شما مؤمنين را يارى كنند» و در 
تكرار دوم متّصل به ذكر كافرين است؛ يعنى خداوند سياهيانى دارد كه قادرند از شما كافرين انتقام كيرند.0) .٠١‏ نيروهاى 


نيروها و قواى آسمان ها و زمين ملكك خداوند ودر خدمت تحقق اراده ى اوست. 


«لاسم) ذو أله عقي العساض بو ملكلك اسك واه برسائل كد ترز وهاض شيف سيم خلاوقدى فر سدية كحتق افنداتق او 


هستند.(0) .١١‏ مغفرت منحصر به خداوند 


«فتح را با صيغهى متكلم مع الغير آورده جون با وسايطى انجام مى شود ولى «يغفر) را به خود نسبت داده جون متولى امر 


آمرزش ذات يروردكار است 1580 


اتبوواع الارعل ذلا 
- راهنما/ ج /١18‏ ص 077 


- روح المعانى/ ج /١8‏ ص 4١‏ 


ص :717/82 
لومس د ول ساس ل لم ل ا ل 0 


لع وضع تنا قر عي ير ينونه عن لعي كي ولع لله مقا جر أخلره فهر 1 

ى وَ كف دق النَاسٍ عَنكم وَلتكون اله للمَؤنين و بودي" م صدَرَ طا مس تَقِيمَا* وى أ فالتا حاط ال بها 
كان اللَّهُ عَلَى كل شَىْ ءِ قَدِيرَا: * و لو فلكم الِّينَ كفو لََلَوا َم لَيَجدونَ ولي وَ لاتَصِيرًاء دائكة اللو الى كذ كلك ين كل 3 
أن تيده لق ته الله ديا «وَ هُوَ الى كص أَبدِيهُم نكم و أَئديكم عَنْهُم طن مكة ين م بَغدٍ أن أظْفْرَكمْ عَلَهِمْ و كان الله يما 
تقعلر ن دياه « هم اين كوا وموم عَنٍ الم جدٍ الْحََام وَالَْذىَ مغكوفًا أن يتل مَجلة و وَل ال مُؤُْونَ و يسآء 
مُؤْنتٌ لم تعلمُوهم أن تطلوهع كن يبكم منهم معرَهُ م بير عم لَْخِلَ الله فى رَحْمَيِ ى من يآ لو تَريلُوا لَعدَبْنا الِّينَ كَمَرُوا 
نْهُمْ عدا أليتها: إذْ جل الذي كفو فى لوبهم التي حبئّة الجهلئه فَأنلَ الل كينت و عَلَى َسُولِِ ى و عَلَى المُؤْمِنِينَ و 
َلْرَمَهُعْ كلمة التَقُوَى وَ كانُوا أَحقَّ ها وَ أَفْلَهَا وَ كان اللَّهُ يكل شَْ ءٍ عَلِيمًاه11) 


5 -١١//حتف‎ -١ 


ص ://ا 7 


برأنابننا والكة بو يمار كتاهى نست :(اكر دن عيذان كك شركت تكسد)»؛ وهر كين خندا وازسولكن ز1اطاعت تمايد» او اذو 
باغ هاى (از بهشت) وارد مى كند كه نهرها از زير (درختانش) جارى است؛ و آن كس كه سرييجى كندء او را به عذاب 
دردناكى كرفتار مى سازد! )١9/‏ خداوند از مؤمنان- هنكامى كه در زير آن درخت با تو بيعت كردند- راضى و خشنتود شد؛ 
خدا آنجه را در درون دل هايشان (از ايمان و صداقت) نهفته بود مى دانست؛ از اين رو آرامش را بر دل هايشان نازل كرد و 
يبروزى نزديكى به عنوان ياداش نصيب آن ها فرمود؛ «18) و (همجنين) غنايم بسيارى كه آن را به دست مى آوريد؛ و خداوند 
شكست نايذير و حكيم است. خداوند غنايم فراوانى به شما وعده داده بود كه آن ها را به دست مى آوريدء ولى اين 
يكى را زودتر براى شما فراهم ساخت؛ و دست تعدّى مردم [/ دشمنان] را از شما بازداشت تا نشانه اى براى مؤمنان باشد و شما 
را به راه راست هدايت كند. 3١١‏ و نيز غنايم و فتوحات ديكرى (نصيبتان مى كند) كه شما توانايى آن را نداريد» ولى قدرت 


خدا به آن احاطه دارد؛ و خداوند بر همه جيز تواناست. 


١‏ واكر كافران (در سرزمين حديبته) با شما ييكار مى كردند به زودى فرار مى كردند» سيس ولي و ياورى نمى يافتند. 
71 اين سنت الهى است كه در كذشته نيز بوده است؛ و هركز براى سنت الهى تغيير و تبديلى نخواهى يافت. «77) او كسى 
است كه دست آن ها رااز شماء و دست شما را از آنان در دل مكه كوتاه كرد» بعد از آن كه شما را بر آن ها ييروز ساخت؛ و 
خداوند به آنجه انجام مى دهيد بيناست. 27350 آن ها كسانى هستند كه كافر شدند و شما را از (زيارت) مسجد الحرام و 


رسيدن قربانى هايتان به قربانكاه باز 


داشتند؛ و هر كاه مردان و زنان باايمانى در اين ميان بدون آكَاهى شماء زير دست و ياء ا 


ص :717 


بين نمى رفتند كه از اين راه عيب و عارى ناآ كاهانه به شما مى رسيد (خداوند هركز مانع اين جنكك نمى شد). هدف اين بود 
كه خدا هر كس را مى خواهد در رحمت خود وارد كند؛ و اككر مؤمنان و كفار (در مكه) از هم جدا مى شدندء كافران را 
عذاب دردناكى مى كرديم! 8 (به خاطر بياوريد) هنككامى را كه كافران در دل هاى خود خشم و نخوت جاهلّت داشتند؛ و 
(در مقابل») خداوند آرامش و سكينه ى خود را بر فرستاده ى خويش و بر مؤمنان نازل فرمود و آن ها را به حقيقت تقوا ملزم 


ساخت. و آنان از هر كس شايسته تر و اهل آن بودند؛ و خداوند به همه جيز داناست. (528) 
اف وها 

.١‏ أعرج: لنكك. ؟. أثابهم: آن ها را ياداش داد. ". لولّوا الادبار: يشت كرده فرار كردند. 
اقدص رباك :0 عكر ناد مكو ملارلت لدم عي 

. تزيلوا: جدا مى شدند. /. حميّه: تعضب. كد حل تسر افده 

متشيو ند رهاق سن ذا كرتاء كركم اده 

الف. قرآن كريم دراين آيات در جند محور سخن مى كويد: 


عدم لزوم جنكك بر معذورانء اظهار رضايت از بيعت كنند كان با ييامبر و نزول آرامش بر آنان و نويد به فتح قريب وو به دست 
آوردن غنايم» تسلط مسلمانان بر مش ركان در مكه. سرزنش كفار به دليل تعصب جاهلىء تحقق وعده ى الهى در باره ى ورود 


ب. منظور از غنايم بسيار در آيه ى "٠‏ تمام غنايمى است كه خدا در كوتاه مدت و بلند 


ص :71/9 


مدت نصيب مسلمانان كرد و آن كه زودتر محقق شد همان غنايم خيبر است. لطف ديككر خدا اين بود كه در دل دشمنان 
رعب انداخت و مانع از هر كونه حمله ى آنان شد؛ جون دو قبيله ى اسد و غطفان تصميم داشتند بعد از مراجعت از خيبر به 
آن ها حمله كنند» تمام اين فتوحات براى اين بود كه تو علامت و نشانه اى باشى تا مؤمنان را به حق دعوت كنى و بفهمانى 
خداوند در وعده هايش صادق استء سيس بشارت ديكرى را در مورد غنايم و فتوحات به مسلمين مى دهد؛ غنايم و فتوحاتى 
كه قدرت بر آن نداريد و هركز احتمال تحقق آن را نمى دهيدء اما جون خداوند احاطه و قدرت دارد» آن را نصيب شما مى 
كند.(1) ج. آيه ى 77 و 737 اشاره به صلح حديبيه دارد كه اككر هم بيكارى رخ مى داد باز غلبه با مؤمنان بود و كفار فرار مى 
كردند واين سنت خداست كه تا وقتى مؤمنان در ايمانشان صادق و خالص باشند بر دشمنان خود غلبه يابند. در آيه ى ؟7 مى 
فرمايد: خداوند كسى است كه در دل مكه دست آن ها را از شما و دست شما را از آن ها كوتاه كرد بعد از آن كه شما را بر 


آن ها بيروز كردانيد. حديبيه محلى است در بطن مكه و آن قدر به آن اتصال دارد كه بعضى كفته اند از حدود حرم است. 


در آيه ى 10 مى فرمايد: آن ها كسانى هستند كه كافر شدند و شما را از زيارت مسجد الحرام باز داشته و مانع رسيدن قربانى 
هاى شما به قربانكاه شدند و جهت اين كه خداوند مانع از اين جنكك شدء اين بود كه در ميان مش ركان مكه كروهى مسلمان 
بودند» در صورت وقوع جنكك آنان بدون جهت كشته مى شدند و براى شما عيب بود. آن وقت مشركان زبان باز مى كردند 
كه مسلمانان به هم مسلكك هاى خود هم رحم نمى كنند. يس خداوند دست شما را از قتال با آن ها كوتاه كرد تا مؤمنان را 
داخل در رحمت خود كندء البته 


88 ص‎ /١0 ص 18؟؛ مراغى/ ج 8؟/ ص "١٠؛ محاسن التأويل/ ج‎ /١8 جامع الاحكام/ ج‎ -١ 


ص:١٠/1‏ 
اكر مؤمنان در مكه از مش ركان جدا زندكّى مى كردندء آن وقت ما كفار و مشركان را عذاب دردناكى مى كرديم. 


در آيهدى ١8‏ مى فرمايد: به خاطر بياوريد هنككامى را كه كافران دل هاى خود را به خاطر كفرشان ير از خشم كردند و به 
همين خاطر شما را از خانه ى خدا جلو كيرى كردندء اما اكر آن ها جنين خشمى را در دل خود راه دادند» در عوض خداوند 
هم سكينه و آرامش را بر ييامبر و مؤمنان نازل كرد تا خشم كفار آن ها را سست نكند و نيز روح تقوا را همراه آنان ساخت تا 
طبق خشنودى خدا عمل كنند و تابع احساسات نشوند. اكر تقوا را همراه آنان ساخت به اين دليل بود كه آن ها به خاطر اعمال 
صالح نسبت به ديكران «احقّ» بودند و همين طور اهل آن بودند؛ يعنى هيج كس جز مؤمنان اهليت و لياقت دريافت تقوا را 


نداشت. 


د. مراد از كلمهى «أخرى) در اين آيه ى شريفه» غنيمت هاى جنكك هوازن اسثه البته وجوه ديكرى نيز بر شمرده اند كه اين 
وجه مذكور از ميان همه ى وجوه. نزديكك تر به ذهن است.(1)ه. قرآن كريم روى عدم دركيرى در دل مكه تكيه مى كندء 


اين تعبير ممككن است اشاره به دو نكته باشد: 


القن حكه كانون قورت وعم برضي فاعدنا من باسك از ارد ف حك عتاضن امفاده ع كزولل ور هسلو اناق يله ووم 


شدند» و وقتى كه آن ها را در زمين خودشان به جنكك آوردند نبايد به سادكى رها كنندء اما خداوند قدرت آنان را كرفت. 


ب. مكه حرم امن خدا بودء اكر در كيرى و خونريزى در آن جا واقع مى شد از يكك سو احترام 


1/١: ص‎ 


حرم خحدشه دار مى شد واز سوى ديكر عيب وعارى براى مسلمانان محسوب مى شد كه آن ها امنيت سنّتى اين سرزمين 
مقدّس را در هم شكسته اند.(١)‏ و. تعبير به «من يشاء» به معناى كسانى است كه شايستكى و لياقت دارند؛ زيرا مشيت الهى 
هميشه از حكمت او سرجشمه مى كيرد وحكيم بدون دليل اراده اى نمى كند و بى حساب كارى انجام نمى دهد.(1) ز. مراد 
از «كلمه التقوى»» همان كلمه ى توحيد استء و بعيد نيست كه مراد از آن» روح ايمان باشد كه همواره آدمى را امر به تقوا 
مى كند.00) ح. «حميّت) در اصل از ماده ى «حمى» بر وزن «حمد) به معناى حرارتى است كه از آتش يا خورشيد يا بدن 
انسان و مانند آن به وجود مى آيد و به همين دليل به حالت تب «حمى» كفته مى شود و به حالت خشم و تعصب خشم آلود و 
نخوت نيز «حميت» مى كويئد. اين حالتى است كه بر اثر جهل و كوتاهى فكر و انحطاط فرهنكى مخصوصاً در ميان اقوام 
اهل قزاواث انث وس كتمهف سبازى اذ تكد ها وخر ريق عام شه (قة ظ رذن رابظه عاتجيله فى (اهقاء اللسمة 


احتمال است: 


الف. ممكن است اين جمله يكك نوع تعليم به بندكان باشد كه به هنكام خبر دادن از آينده تككيه بر مشت و ارادهى الهى را 


قرادوس لكلو وق ]در كاوها مسا و ان ]ل للف اركنافل 


9 الميزان/ ج / ص هرد نمونه/ ج 7" ص‎ -١ 
١١8 المعانى/ ج 72/ ص‎ 


ص: 7/7 


ب. ممكن است اشاره به شرايطى باشد كه خداوند براى موفقيت قرار داده و آن باقى ماندن بر خط توحيد و سكينه و تقوا 


اك 
ج. ممكن است اشاره به افرادى باشد كه در اين فاصله مدت عمرشان يايان مى كيرد و موفق به انجام اين زيارت نمى شوند. 


البته جمع ميان اين معانى كاملًا ممكن است.(١)‏ ى. جمله ى «فعلم مالم تعلموا» (خداوند مطالبى را مى دانست كه شما نمى 
دانستيد)» اشاره به اسرار مهمّى است كه در صلح حديبيه نهفته بود و با كذشت زمان آشكار شدء يايه هاى اسلام تقويت شد و 
آوازهى اسلام در همه جا بيجيد و تهمت هاى جنكك طلبى و مانند آن برجيده شد و مسلمين توانستند با فراغت بال خيبر را 
فتح كنند و مبلغان خود را به اطراف جزيره ى عربستان كسيل دارند.(1) كث. مراد از «فتح قريب)» فتح حديبيه است؛ جون اين 
فتح بود كه راه را براى داخل شدن مؤمنين به مسجد الحرام با كمال ايمنى و آسانى هموار كرد. اكر اين فتح نبود» ممكن نبود 
بدون خونريزى و كشت و كشتار داخل مسجد الحرام شوند و ممكن نبود موفق به عمره شوند.(10) نكته ها 


.١‏ ياداش معذورين 
افراد معذوراز شركت در جنكك واجهاد در صورت اطاعت از دستور خدا و ييامبر همانند مجاهدان از ياداش الهى در قيامت 


بهره مند مى شوند؛ «و من يطع الله و رسوله 


٠١6 نمونه/ ج 77/ ص‎ -١ 
٠١0 نمونه/ ج 77/ ص‎ -1 


“- الميزان/ ج /1١8‏ ص 67؛ مجمع البيان/ ج 4/ ص ١9١‏ تفسي ركبير/ ج 1/ ص 8١٠؛‏ مراغى/ ج /7١8‏ ص ١١‏ 


ص :7/7 
يدخله جنات»).(12١)‏ 
3 عدم استثناء در دفاع 


معذور بودن نابينا و لنكك و بيماران سختء مخصوص جهاد استء اما در مسأله ى دفاع هر كس به قدر توانايى خود بايداز 


خداوند به بيعت كنند كان با ييامبر صلى الله عليه و آله هم ياداش مادى عنايت كرد هم ياداش معنوى؛ «فانزل الله السكينه عليهم 
...و مغانم كثيره ...00.0 


ع درمان حميّت 


قرآن كريم در آيه ى ١18‏ داروى دردٍ حميّت را بيان كرده؛ آن جا كه در نقطه ى مقابل حميّتء از مؤمنانى بحث مى كند كه 
داراى سكينه و روح تقوا هستند. بنا براين» آن جا كه ايمان و سكينه و تقوا هستء حمدّت جاهاتت نيست و آن جا كه حميّت 


جاهليت هستء ايمان و سكينه و تقوا نيست.(5) ه. عامل بستن راه مسجدالحرام 


تعضّب جاهلى و غرور مشركان مكه عامل بستن راه مسجد الحرام بر مؤمنان در حديبيه بود؛ «صدّوكم عن المسجد الحرام ... اذ 
جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحميه» (ه) 


؟. نقش كفر در تعضّب 


0ذ١ ص‎ /١8 راهنما/ ج‎ -١ 
818 نمونه/ ج 177/ ص‎ -١ 
همان/ 0ه‎ -“ 

؟- نمونه/ ج 77/. ص ٠١١‏ 
ه- راهنما/ ج /١8‏ ص 0/5 


ص :7/5 


تعبير «كفروا» مى رساند كه كفر در شكل كيرى و شعله ورى تعصّب هاى جاهلى نقش اساسى دارد و به تعبير ديكر وصف 


سيماى بيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و ياران او 


ل ل 0 ذا يَتتَغُونَ فض ا مَنَ الله وَرِضُوَ نا سِيِمَاهُمْ 
فى ومجوجهم من أَئْرِ يود ذَ يك مله ذ فى التّوْرَ ل ه وَ مَثْله م فى الإنجيلٍ كرَْع أخرج شَطَه و قَازَرَهُ و قا م تَغْلَظ فا دنوّى على 


جم ا يد يي الل تو ا ا 


محمد (ص) فرستاده ى خداست؛ و كسانى كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و شديدء و در ميان خود مهربانند؛ ييوسته 
آن هارا در حال ركوع و سجود مى بينى در حالى كه همواره فضل خدا و رضاى او را مى طلبند؛ نشانه ى آن ها در 
صورتشان از اثر سجده نمايان است؛ اين توصيف آنان در تورات و توصيف آنان در انجيل استء همانند زراعتى كه جوانه 
هاى خود را خارج ساخته» سيس به تقويت آن يرداخته تا محكم شده و بر ياى خود ايستاده است و به قدرى نمو و رشد كرده 


كه زارعاق رابه شكفى وافى دارة؛ اين نراق 1ن اس كه 


-١‏ همان 


7- فتح/ 9” 


ص :17/6 


كافران را به خشم آورد! (ولى) كسانى از آن هارا كه ايمان اورده و كارهاى شايسته انجام داده اند» خداوند وعده ى آ[مرزش 


واجر عظيمى داده است. «19) 


سير 

الف. كريمه ى «سيماهم فى وجوههم من أثر السجود؛ دو احتمال دارد: 

الف. آن علامت در روز قيامت ظاهر مى شود جنان كه فرمود: «يوم تبيض وجوها. 
ب. آن علامت در دنيا است كه به دو صورت توجيه يذير است: 

اهراد افعلاس اشت كد بد سيت كارت سهرة دو قات بها شقان كلاس هى شود 


؟. مراد از آن علامت»ء زيبايى است كه خداوند متعال به سبب مناجات شبانه» در روز برايشان آشكار مى كندء واين توجيه 
براى كسى كه تعقّل كند روشن است؛ زيرا دو نفر كه در تمام شب يكى از آن ها مشغول به شراب و قمار و لعب و ... است و 
ديكرى كه مشغول به نماز» قرائت قرآن و طلب علم و ... استء در روز بعد به جهره هايشان شناخته مى شوند.(1) ب. كلمه ى 
«مِنْ) در «منهم) تبعيض را مى رساند و از اين كلام استفاده مى شود كه مغفرت و اجر عظيم در حدوث و بقايش هم مشروط به 
ايمان است و هم مشروط به عمل صالح. بنا بر اين» افراد ذيل مغفرت و اجر عظيم شامل حالشان نمى شود: 


الف. كسانى كه با رسول خدا صلى الله عليه و آله بودند و در باطن ايمان نداشته اند و مانند منافقين ايمانشان زبانى بوده است. 
مه كبائن 'كدانا ترسو لخدا سل الللاعليه و آله بودثل وهر أغاز ابهات آوودفلة وى تعدا يدشر عفدو كر 


-١‏ مراغى/ ج 78/ ص 8١١؛‏ تفسير كبير/ ج 18/ ص 8١٠؛‏ روح المعانى/ ج /١2‏ ص 78١؛‏ جامع الاحكام/ ج /١8‏ ص 195؛ 
تبيان/ ج 94/ ص **؛ مراغى/ ج 78/ ص 4١١8‏ محاسن التأويل/ ج /١١‏ ص ٠١١‏ 


ص :77 
كراييدنة: 


ج. افرادى كه به ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله ايمان آوردند و به سوى كفر و شرك هم برنكشتند. ولى عمل صالح انجام 
ندادند.(١)‏ نكته ها 


.١‏ سيره ى مؤمنان 


در آيه ى 19 بعد از جمله ى «أشداء على الكفار)» جمله ى «رحماء بينهم» بيان شده است تا كسى توهّم نكند كه شدّت و بى 
رحمى نسبت به كمّماره باعث مى شود مسلمانان به طور كلى و حتّى نسبت به خودشان هم سنكدل شوند واين دو جمله 
مجموعاً افاده مى كند كه سيره ى مؤمنان با كفار شدّت و با مؤمنين رحمت است.(1) ؟. معناى همراهى با يبامبر اكرم صلى الله 
عليه و آله 


جمله ى «و الّذين معه؛ مفهومش همنشين بودن و مصاحبت جسمانى با ييامبر صلى الله عليه و آله نيست؛ زيرا منافقين هم داراى 
جنين مصاحبتى بودند؛ بلكه منظور از «معه) به طور قطع همراه بودن از نظر اصول ايمان و تقوا است.(12) ". برخوردارى از فضل 


الهى 


صلاءبت با كافران و مهرورزى با مؤمنان و استمرار به عبادت» زمينه ى برخوردارى جامعه ى اسلامى از فضل و رضايت الهى 


تعبير «فضل» نشان مى دهد كه آن ها به تقصير خود معترفند و اعمال خود را كمتر 


558 ص‎ /١8 الميزان/ ج‎ -١ 

٠٠١ ص‎ /١0 ص 9!؛ محاسن التأويل/ ج‎ /١8 ص 682؛ جامع الاحكام/ ج‎ /١8 الميزان/ ج‎ -١ 
١١9 نمونه/ ج 77/ ص‎ -9 

ع- راهنما/ ج /١8‏ ص 04١‏ 


ص :/7/1 
از آن مى دانند كه ياداش الهى براى آن بطلبند.(١)‏ ه. استحكام جامعه ى اسلامى 


جامعه ى اسلامى در عصر ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله جامعه اى مستحكم و مستقل بوده است. استغلظ / استحكام» استوى 
على سوقه/ استقلال. با توجه به اين كه ضمير «شطأه) و «آزره) به «زرع» راجع است روشن مى شود كه در مسير رشد و تكامل 
يكك اصلى وجود دارد و يكك فروعى كه در يرتو آن تغذيه مى شوند و بدون شكك وجود ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله و 
رهبرى الهى همان اصل به شمار آمده و نقش اساسى در استحكام و استقلال جامعه دارد.(5) *. تداوم ايمان و عمل صالح 


اوصافى كه در آغاز آيه كفته شدء ايمان و عمل صالح در آن جمع بود. بنا بر اين» تكرار اين دو وصف در انتهاى آيه كه مى 
فرمايد: «وعد اللّه الّذين ءامنوا و عملوا الصالحات»» اشاره به تداوم آن است؛ يعنى خداوند وعدهى مغفرت و اجر عظيم را تنها 
به آن كروه از ياران محمد صلى الله عليه و آله داده كه در خط او باقى بمانند و ايمان و عمل صالح را تداوم بخشند.0) »/. 
خشم كفار 

آيه ى «كزرع اخرج) به اين نكته اشاره مى كند كه خداى تعالى در مؤمنان بركت قرار داده و روز به روز به عده و نيروى آنان 


اضافه مى شود. به همين جهت دنبال اين كلام 


٠١17 ص‎ /١8 نمونه/ ج 7؟/ ص ؟١١؛ تفسير كبير/ ج‎ -١ 
017 ص‎ /١8 ؟- راهنما/ ج‎ 


"- نمونه/ ج 77/ ص ١١8‏ 


ص :1/8/8 
فرمود: «ليغيظ بهم الكفار» تا خداوند به وسيله ى آنان كفار را به خشم آورد.(1) 68. اوصاف همراهان ييامبر صلى الله عليه و آله 


قرآن كريم دراين آيه ى شريفه ييامبر و همراهان مؤمن او را به صلابت در برابر كفار و رحمت در برابر مؤمنان مى ستايد؛ 
«محمد رسول الل الذيق معه اشذاء على الكقار وحماء بينهم). در آايات ديكر اين حقيقت به طور جداكانه مطرح شده است: 


الف. برخورد شديد يبامبر در برابر كفار؛ «يا أيّها النَبى جاهد الكفار و المنافقين و اغلظ عليهم».(7) 
ب. برخورد با رحمت بيامبر در برابر مؤمنان؛ «فبما رحمه من الله لنت لهم و لو كنت فظاً غليظ القلب لانفضًوا من حولكك».(*) 


6 برخورد شديد مؤمنان در برابر كفار و برخورد نرم در برابر مؤمنان؛ «اذلّه على المؤمنين أعزّه على الكافرين».() 


١١ الميزان/ ج / ص 568؛ تفسير مراغى / ج ,ص‎ -١ 
توبه/ "الا‎ -"١ 

*- آل عمران/ ١09‏ 

6- مائده/ 65 


ص:784 


رعايت ادب در محضر بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله 


بشم الله امن الرَحِيم* ا يِنَ يَدَي اللَِّ وَ رَسُولِهِ ى وَ انقُوا الله إن الل م ميم عَلِيم + يأّهَا الَذين َامَنُوا 


َس 


- 


نوا أضو تَكمْ َؤقَ صَوْتٍ الى ُو لَه و بِالْمَوْلٍ كجهر , عفدم ليغض أن تخبط أف لك و أقم 41 نشْعْرُونَ* إِنَّ الَّذِينَ 
يَعُُونَ أَضْو تَهُع عند رَسُولٍ الل ولك الَذِينَ اتتحن الله لوب م لِلتَفْوَى لم مَغْفْرَةٌ وَ أخِرٌ عَظِيمٌ: * إن الّذِينَ يُنَادُونك من وَرَآءِ 
الْحجرَ ت أَكَْرهُعْ لَابَعقلُونَ* وَ لَو أَنّهُْ صَبَرُوا حتَّى تَخْرْح إِلَتِهمْ لكان حيرا لَّهُمْ وَ الله غَفُورُ رَحِيمٌ»(1١)‏ 


به نام خداوند بخشنده ى بخشايشكر 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! جيزى را بر خدا و رسولش مقدّم نشمريد (و بيشى مككيريد)» و تقواى الهى بيشه كنيد كه 
خداوتك شنا و كاثاسة ولاق كباق كد انان آوركه اند هبداى حود را قراتن اذ هدداف سامير تكد و دز يراب واو بلك 
يكن دكرييل (و قاد و فرناف ترقد) [ن كزيه كد فت أر نامر ابن سقفي لتك ستداى كف مادا حال كما تايزد كرقه 
در حالى كه نمى دانيد. »2١‏ آن ها كه صداى خود را نزد رسول خدا كوتاه مى كنند همان كسانى هستند كه خداوند دل 
هانشافق براق نر خالض تفوذهه يراق آنا امروش وناذائن عظس اسق ازول ساف كدر راد عع عه وين 
بلند صدا 


0-١ حجرات/‎ -١ 


ص: 594١‏ 
مى زنلد» مشترشاة تى فهمتك: 60 أكر اوها مبيزى كروقد تاحموة بميراغشات او براق آثاث بيس بوذيو خداوتد 
آمرزنده ورحيم است. )»©١‏ 


معتاق واذه ها 


ابسضوق: كوتاه فى كتتد. ا ينادو تكف: قزيرا بل هيدا عن ونتك: 


بفسير 


بيشى نكرفتن در احكام بر فرمان خدا و يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله رعايت كردن ادب در محضر ييامبر اكرم صلى الله عليه 


و آله ستايش از انسان هاى باادب و نكوهش از بى ادبان. 


ب. منظور از بلند نكردن صدا اين است كه وقتى با آن حضرت صحبت مى كنيد» صدايتان بلندتر از صداى آن حضرت نباشد 


جون دو عيب دراين عمل هست: يا منظور 


شخصى كه صداى خود را بلند مى كند اين است كه توهينى به آن حضرت كرده باشد كه اين كفر استء و يا منظورى ندارد 
و تنها شخص بى ادبى است كه رعايت مقام آن حضرت را نمى كند و اين خلاف دستور است؛ جون مسلمانان دستور دارند 
آن حضرت را احترام و تعظيم كنند.(1) ج. در عبارت «أن تحبط أعمالكم» براى وضوح معناى آيه ى شريفه يكى از دو امر را 
بايد در تقدير كرفت: الف. «كراهه ان تحبط أعمالكم). ب. «لثلا تحبط أعمالكم).(1) 


١98 ص 588؛ مجمع البيان/ ج 4/ ص‎ /١8 الميزان/ ج‎ -١ 
"٠:28 ص‎ /١8 ص 178١؛ جامع الاحكام/ ج‎ /١2 ؟- مجمع البيان/ ج 4/ ص 198؛ تفسير كبير/ ج 18/ ص 15١1؛ روح المعانى/ ج‎ 
٠١9 ص‎ /١5 محاسن التأويل/ ج‎ 


59١ ص:‎ 


فال فعا كه قراف 9 كاهاته قا ماكب نشم كارع كيده يدق و بانؤول انع عون الوى ليما بدا وتدظيك ين اقادققة 
قرآن به آن ها نيز نويد مى دهد كه اككر توبه كنند مشمول رحمت خداوند واقع مى شوندء ازاين رو در يايان آيه مى فرمايد: 


«و الله غفور رحيم10.0) 


نكته ها 
.١‏ مهربانى نسبت به مخاطب 


تكرار جمله ى «يا أيها الذين ءامنوا» در آيه ى اول و دوم به خاطر شفقت و مهربانى نسبت به مخاطب است جنان كه لقمان 
عليه السلام به يسرش فرمود: «يا بنيٌ لا تشركك بالله). علاسوه براين كسى توهم نكند كه مخاطب ثانى غير از مخاطب اول 


است.(7) ؟. انواع تقدّم بر ييامبر صلى الله عليه و آله 


قرآن موارد تقدّم را بيان نكرد تا شامل انواع بيش افتادن هاى عقيدتى» علمى» سياسىء اقتصادى و غيره در كفتار و كردار 
كردد.() ". نمونه هاى بيش افتادن 


الشو دو غيبة قربان كروس قبل الياض ضاك الله علية بن الدقرباتيى كروتلورية آنان كله شد الاامقكدمرا بين تند اللهبو 
رسوله).(50) 


ب. كروهى قبل از آن كه ماه رمضان ثابت شود روزه كرفتند. به آنان كفته شد: «لا تقدّموا 


-١‏ نمونه/ ج 77/ ص 4157 مجمع البيان/ ج 4/ ص 198؛ روح المعانى/ ج 8١؟/‏ ص 4158 مراغى/ ج /١8‏ ص 8١17١؛‏ محاسن 
التأويل/ ج /١١‏ ص ١١١‏ 

"- تفسير كبير/ ج 718/ ص ١١7‏ 

*- محاسن التأويل/ ج /١0‏ ص ٠١8‏ 


*- كشاف/ ج 6/ ص 0١8"؛‏ محاسن التأويل/ ج /١١‏ ص ٠١8‏ 


ص 57 


بين يدى الله و رسوله).(10) 


ج. بعضى از اصحاب ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله خواب و خوراك و آميزش با همسر را بر خود حرام كردند. حضرت 
ناراحت شده و به منبر رفتند و فرمودند: من غذا مى خورم, مى خوابم» با همسرم زندكى مى كنم و راه و روش من اين استء 
يس هر كس از اين راه بيروى نكند» از من نيست؛ «فمن رغب عن سنتى فليس منى/.(1) د. با اين كه ييامبر اسلام صلى الله عليه 
و آله ازدواج موقت را قانونى اعلام فرمودند» خليفه ى دوم كفت: 


من آن را حرام كردم. اين يكك نوع ييش افتادن از ييامبر صلى الله عليه و آله است كه در اين آيه از آن نهى شده است. 


ه. در سال هشتم هجرى كه ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله با مردم براى فتح مكه از مدينه حركت كردند» بعضى از مسلمانان 
دراين سفر روزهى خود را افطار نكردند (با اين كه مى دانستند مسافر روزه ندارد و مى ديدند كه ييامبر صلى الله عليه و آله 


افطار كرده است). اين ها كسانى هستند كه از يبامبر صلى الله عليه و آله بيشى مى كيرند؛ «لا تقدّموا بين يدى الله و رسوله). 


در آيه ى نخست از ييشى كرفتن بر رسول خدا در عمل نهى شد و در آيه ى دوم؛ شيوه ى كفت و كو با ييامبر صلى الله عليه 
و آله را بيان مى كند و مى فرمايد: احترام ييامبر صلى الله عليه و آله را حفظ كنيد. در آيه ى 87 سوره ى نور نيز سفارش شده 


كه نام يبامبر را مانند نام هاى خودتان نبريد» بلكه با عنوان و مؤديانه نام ببريد. 
ه. اهميت مغفرت 
تعبير «مغفره» به صورت نكره براى تعظيم و اهميّت است؛ يعنى خداوند آمرزش 


١١6 ص‎ /١28 روح المعانى/ ج‎ -١ 
768 وسائل الشيعه/ ج 77/ ص‎ -١ 


ص :597 


كامل و بزركك نصيبشان مى كند و بعد از ياكك شدن از كناه اجر عظيم به آن ها عنايت مى فرمايد؛ زيرا نخست شست و شوى 


از كناه مطرح است سيس بهره مندى از ياداش عظيم الهى.(1) *. رأفت بيامبر اكرم 


اكر در اين آيات شريفه خداوند سبحان مؤمنين را امر به احترام نبى الله صلى الله عليه و آله مى كندء از طرف ديكر يبامبرش را 


نيز امر به رأفت و رحمت مى كند همان كونه كه فرمود: 


«واخفض جناحكك للمؤمنين» و«و اصبر تفسكة 0 التو يدعون رهما و«و لا تكن كصاحب الحوت» و امثال اين آيات 


شريفه. 


جنين اوامرى براى آن است كه اطاعت از آن حضرت مانند اطاعت از جتاران و زوركويان نيست كه بندكان آزاد را به قهر و 


غلبه» مطيع و بنده ى خود مى كنند.(1) . ملاكك حكم 


سر اين كه در اين آيه از ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله تعبير به «رسول اللها كرد» و در آيه ى قبلى تعبير به «نبئ)؛ اشاره اى 
است به ملاكك حكم؛ خواسته بفهماند شخص رسول بدان جهت كه رسول است هر قسم رفتارى كه با آن حضرت بشود با 
فرستنده ى او شده است؛ اككر او را تعظيم و احترام كنند خدا را احترام كرده اند و مداومت بر اين سيره كاشف از اين است كه 


اين كسانى كه جنين ادبى دارند» تقوا خلق آنان شده و خدا دل هايشان را براى تقوا تمرين داده است.220 


"- تفسير كبير/ ج 18/ ص ١١5‏ 
“ل الميزان/ ج 18/ض ا2ع 


ص :795 

. خير بودن صبر 

صبر كردن براى ديدار ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله و عدم مزاحمت براى او از جند جهت خير است: .١‏ نشانه ى ادب است. 
". تعظيم و احترام به مقام رسالت است. ". رعايت اين ادب آنان را به رحمت حق نزديكك مى سازد؛ «و الله غفور رحيم).(1١)‏ 
4. رعايت ادب در برابر دانشمندان 

بعضى از مفسران آيات مورد بحث را توسعه داده» كفته اند مراحل يايين تر مانند علما و دانشمندان و رهبران فكرى و اخلاقى 


حفظ عمل مهم تراز خود عمل است. اعمال ما كاهى از اول خراب استء جون با قصد ريا و خودنمايى شروع مى شود. 
كاهى در وسط كار به خاطر عجب و غرور از بين مى رود و كاهى در يايان كار به خاطر بعضى از اعمال حبط مى شود. 


وسول مهدا صلكى الله غليه و آله فرمودثدة براق هر ذ كر :تردق دن بهشت كاشنه عى شوف شخصى كفت بس نيشت ما 
درختان زيادى دارد؟! حضرت فرمودند: بله. لكن كاهى كناهان و اعمالى از شما سر مى زند كه آن درختان را مى سوزائد. 


اكلمولةاات لاض 8 
1 بحار/ ج / ص 188 


ص :7910 


شودء بسيار ناراحت شاد. ييامبر صلى الله عليه و آله فرمود: صداى بلند تو براى خطابه و سخنرانى بوده است و حساب تواز 
ديكران جداست.(1١) .١١‏ نمونه ى تباهى عمل 


بى ادبى نسبت به ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله سبب تباهى اعمال مى شود؛ به دو نمونه اشاره مى كنيم: 


الف. ييامبر عزيز اسلام در آستانه ى رحلتء تقاضاى قلم و دواتى كرد و فرمود: مى خواهم براى شما جيزى بنويسم كه بعد از 
آن هركز كمراه نشويد! خليفه ى دوم كفت: بيمارى ييامبر شديد شده و سخنانش بى ارزش است! شما قرآن داريد و نيازى به 


نوشتن نيست! سر و صدا بلند شد حضرت فرمود: برخيزيد و برويد» نزد من نزاع نكنيد!72) 


مرحوم علامه سيد شرف الدين (صاحب كتاب المراجعات) مى فرمايد: كرجه قلم و كاغذ نياوردند و جيزى نوشته نشد ولى ما 
مى توانيم خط نانوشته را بخوانيم؛ زيرا يبامبر صلى الله عليه و آله فرمود: هدف من نوشتن جيزى است كه هركز كمراه نشويد؛ 
«لن تضلوا» با كمى دقّت خواهيم ديد كه اين كلمه را بارها در جاى ديكّر در باره ى قرآن و اهل بيت بيان فرموده است كه من 
از ميان شما مى روم و دو جيز كرانبها را به جا مى كذارم واكر به آن تمشكك كنيد» هر كز كمراه نشويد و آن دو جيز كرانبها 


قرآن و اهل بيت من هستند. 


بس عجو نازها كلمةى «لن لوا زاادر تازه كرات و اهل نيكة كار يرذه اندو دوابخ جا قد كه فرموة: برا شما يرق 


مى خواهم بنويسم كه هركز كمراه نشويد» مراد 


١77 ص‎ /١8 مراغى/ ج‎ -١ 
17094 صحيح مسلم/ ج 7/ ص‎ -١ 


ص :192 

آن حضرت تمسكك به قرآن واهل بيت است. 

00 وأرراعت لاساو سور مداو مر ررند اللرسووري سترالارت زعو «لا ترفعوا 
حيات او لازم است. 

.١١‏ توبيخ و تشويق 


صحبت مى كردند توبيخ شدندء اين آيه و آيات بعدء افراد مؤدب را تشويق مى كند؛ «انَّ الَذْين يغضّون ... لهم مغفره ...» 


آرى» سرزنش و تشويق بايد در كنار هم باشد. 


دوستى نكردن با دشمنان خدا 


0 


اشم الل الرّحْمنٍ شمن الْرّحِيم: م وى وى دُوٌكمْ أؤلياء تُلْقُونَ إلَيهم بالْمَودَهِ وَكَد كفَرُوأ ما جآءكم مَنَ 


لق يُحِْيجْونَ السو 3 ياك أن وتوا باللو:زبكة إن كه ربكم جهدًا فى صبيلى و التقاء مزضاتى نرُون إلهم بعكو و 
نا غلم بم] أَخْمَيتُمْ و مم ما يه الصّبيل* ؛ إن يتقَفُوكُمْ يَكونُوأ لَك أَغْ دَءٌ وَ يشر طوا إلَيكم 
اتققة :2 الركتهي بالقور 


وود لو كلوقه أ تمك اوعافكة و ا ولد 2 | يتؤم القيمه يفل بتكم و الله با تَعْمَلُونَ بعد يز» ااا 
حترمه فى إِبْرَ هيع وَالْذِينَ مَعَهُ وذ قَالوا لِقَْمِهمْ م نابر وا نكم و مما تَْدُونَ بين دُونٍ الله كَََا بكم وَ بدا يا َ بتكم الَو 
البفْضَاء أبدًا عتّى تُؤْمِنُوا بالله وَحْدَهُ و قَولَ إبر جيم أيه لأس كتين لكك وها أخلكه لكه يق اللد من وه َينَا عَلَيك بَوَكلْنا 
وَ لِك أنبنا وليك الْمصديز ريا اتجعلنا َجعَدَنا تنه لَلّذِينَ كَفَدُوا وَ اغْفْرُ لَنَا رَبَنَآ نك أنت الْعَزيرٌ زُ الْحَكِيمُ: قد كان لكُمْ فيه أو 


خدنة لعن كان يجو الل وَالْيْمَ الْأخْرَ وَ من يَنوَلَ نالل هُو الي الْحَمِيدُ:(1١)‏ 


وتصسية 7 


به نام خداوند بخشنده ى بخشايشكر 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نككيريد! شما نسبت به آنان اظهار محبت مى كنيد» در 
حالى كه آن هايه آنه ان سدق برائ شما آمذه كافر شده اند و رسول اللهو شما راب خاطر ايمان به خداوتدى كه يرورد كار 
همه ى شماست از شهر و ديارتان بيرون مى رانند؛ اكر شما براى جهاد در راه من و جلب خشنوديم هجرت كرهه ايد؛ (ييوند 
دوستى با آنان برقرار نسازيد.) شما مخفيانه با آن ها رابطه ى دوستى برقرار مى كنيد در حالى كه من به آنجه ينهان يا آشكار 
مى سازيد از همه داناترم. و هر كس از شما جنين كارى كندء از راه راست كمراه شده است. 0١١‏ اكر آن ها بر شما مسلط 


شوندك.» 


ع١ ممتحته/‎ -١ 


ص:/791 


دشمنانتان خواهند بود و دست و زبان خود را به بدى كردن نسبت به شما مى كشايند» و دوست دارند شما به كفر باز كرديد. 
«؟) هركز بستككان و فرزندانتان روز قيامت سودى به حالتان نخواهند داشت؛ ميان شما جدايى مى افكند؛ و خداوند به آنجه 
انجام مى دهيد بيناست. 70) براى شما سرمشق خوبى در زندكى ابراهيم و كسانى كه با او بودند وجود داشتء در آن هنكامى 
كه به قوم (مشرككث) خود كفتند: «ما از شما و آنجه غير از خدا مى يرستيد بيزاريم؛ ما نسبت به شما كافريم؛ و ميان ما و شما 
عداوت و دشمنى هميشكى آشكار شده است؛ تا آن زمان كه به خداى يكانه ايمان بياوريد.- جز آن سخن ابراهيم كه به 
بدرش [/ عمويش آزر] كفت (و وعده داد) كه براى تو آمرزش طلب مى كنمء و در عين حال در برابر خداوند براى تو مالكك 
جيزى نيستم (و اختيارى ندارم).- يروردكارا! ما بر تو توكلى كرديم و به سوى تو بازكشتيم» و همه ى فرجام ها به سوى 
توست. «6» يروردكّارا! ما را مايه ى كمراهى كافران قرار مده» و ما را ببخش. اى يرورد كار ما كه تو عزيز و حكيمى.) «0) 
(آرى) براى شما در زندكى آن ها اسوه ى حسنه (و سرمشق نيكويى) بودء براى كسانى كه اميد به خدا و روز قيامت دارند؛ و 


هر كس سرييجى كند (به خويشتن ضرر زده استء زيرا) خداوند بى نياز و شايسته ى ستايش است. (2) 
ا را ها 
.١‏ تلقون: مى افكنيد. 3 موذه: دوستى شديدك. 


*. تسرّون: ينهان داشتيد. . ظاهروا: كمكك كردند. 


ص:15919 


دوستى نكردن با دشمنان خدا ودشمنان خودتان, مبارزه دشمنان با ييامبر و مسلمانان» دوستى ينهانى برخى از مسلمانان با 
كفارء آرزوى دشمنان به انحراف فكرى مسلمانان» عدم سوددهى خويشان و فرزندان در قيامتء الكو بودن حضرت ابراهيم 
عليه السلام و همراهان او براى مسلمانان» عدم منع احسان به كفارى كه با مسلمانان مقاتله نمى كنند, قطع ارتباط دوستى با 


كفارى كه با مسلمانان به مبارزه بر مى خيزند. 


ب. كلمه ى «عدوا به معناى دشمن است كه هم بر يكك نفر اطلاق مى شود وهم بر جمع دشمنان و مراد در آيه ى شريفه جمع 
است به قرينه اين كه فرموده: «اولياء خود نككيريد».(1) ج. منظور از تعبير «و الذين معه) آن ها كه با ابراهيم بودند مؤمنانى است 
كه او را در اين راه همراهى مى كردند هر جند قليل و اندكك بودند. در تواريخ نيز آمده است كه كروهى در بابل بعد از 
مشاهده ى معجزات ابراهيم عليه السلام به او ايمان آوردند و در هجرت به سوى شام او را همراهى كردند واين نشان مى دهد 
كه او ياران وفادارى داشته است.(1) د. اين قسمت از آيه «كفرنا بكم و بدأ بيننا و بينكم العداوه» برائت را به آثارش معنا مى 


خداى واحد ايمان بياورند.220 


62# ص‎ /١94 الميزان/ ج‎ -١ 
٠٠١ ص‎ /١ ص 62#؛ كامل ابن اثير/ ج‎ /١9 الميزان/ ج‎ -١ 
61/١ ص‎ /1١4 الميزان/ ج‎ -* 


"١ ص:‎ 


ه. جملهى «الَّما قول ابراهيم لا-بيه) استثناى منقطع است و آن اين كه از آيه ى سوره ى توبه استفاده مى شود كه تبرّى جازم و 
قاطع ابراهيم بعد از آن زمانى بوده كه به او وعدهى استغفار داده و بعد از آن كه فهميد يدر (عموى) او دشمن خداست به 
طور قاطع از او تبرّى جسته «فلما تبتين له انه عدو لله تبرّأ منه؛ و آيه ى مورد بحث هم از همين تبرى جازم خبر مى دهد.(١)‏ و. 
منظور از جمله ى «و لا املكك لكك من الله شيئاً؛ اين است كه اكر از خدا جهت يدر طلب مغفرت كردم نه جون طلب طلبكار از 
بدهكار خويش بود بلكه منشأ آن فقر عبوديت و ذلت آن در برابر عزِّت اوست و خداوند يا به بنده اش ترحم مى كند يا 
اعراض از رحمت مى كند جون احدى از خدا طلبكار و مالكك جيزى نيست و او مالكك هر جيزى است جنان كه در جاى ديكر 
فرمود: «قل فمن يملكك من الله شيئاً». 371 


نكته ها 
.١‏ مخالفت عملى دشمنان 


دشمنان اسلام تنها از نظر اعتقادى مخالف مسلمانان نيستند» بلكه در مرحله ى عمل مخالفت خود را نشان مى دهند ازاين رو 


با بدرفتارى خود.ء ييامير و مسلمانان را وادار به هجرت كردند.20 ؟. مصاديق دشمنان خداوند 


قرآن كريم در برخى از آيات مى فرمايد: كافران را سريرست خود قرار ندهيد؛ «يا 


5/7 ص‎ /١9 الميزان/ ج‎ -١ 
51/7 ص‎ /١9 مائده/ 7١؛ الميزان/ ج‎ -” 


“- الميزان/ ج /١4‏ ص 98؟؟؛ نمونه/ ج 78/ ص ١7‏ 


"١١:ص‎ 


أخهآ الذيق نامث | ا شغد الكافزية. أو لام قدو برك اذ ١‏ باتك من قرساءانة وى تارق وااسرن رك كه ترار سينا 
أنها الذي طاهوا وا كدو البهود و تارق أو نام تون ركس ١١:‏ ساون عي لرسابنة دقيه عد كوة اق | سير بن 


خود قرار ندهيد؛ «يا أيّها الذي ءامنوا لا تتخذوا عدوى و عدوّكم أولياء».() 


از جمع آيات فوق استفاده مى شود كه كافران و يهود و نصارى دشمن خدا و مسلمانان هستند و نبايد آن ها را سريرست خود 


قرار داد. 


با خداوندى كه عالم به غيب و شهود است واز اسرار بشر آكاه استء مخفى كارى (علاقه به دشمنان اسلام در ينهان) هيج 
فايده اى ندارد؛ «وانا اعلم بما اخفيتم». زيرا دوستى با آنان به خاطر حفظ ارحام و اولامد به قيمت عذاب دوزخ تمام مى 


شود.(2) 6. از بين رفتن اسباب در قيامت 


روز قيامت روز جدايى انسان هاى مؤمن از كافر است؛ «يفصل بينكم) جنان كه در آيه ى ديكرى مى فرمايد: «فاذا نفخ فى 
الصور فلا انساب بينهم) و علت سقوط اسباب از جمله خويشاوندى آن است كه آثار اسباب در دنيا مايه ى الفت و.خدمت 


است. اما در قيامت رابطه ميان اسباب و مسسات از سر خواهد رفت؛ «و تقطعت الاسباب».(0) 
ر قيامت رابطه ميان اسباب و مسببات از بين خواهد رفت؟ ١و‏ بهم الااسباب 


١88 نساء/‎ -١ 

؟- مائده/ 60١‏ 

١ ممتحنه/‎ -1" 

؟- روح المعانى/ ج 8؟/ ص 88؛ الميزان/ ج /١9‏ ص 580 
- بقره/ 288١؟؛‏ الميزان/ ج 49ص 62 


ص:7١"‏ 
0. استمرار دشمنى 


سر اين كه از محبت كفار به فعل ماضى تعبير كرد با اين كه بايد به فعل مضارع تعبير كند» آن است كه محبت دشمنان براى 


ذثيا'و آخرت به نا برسد واغر يزتريق صيو را كد'دين شما ائبيت ان شما ركيرتن خا شنا كافر شويد:110 2 الكرعاى عملي 


يكى از راه هاى بسيار مؤثر در تربيت انسان هاء وجود الككوهاى عملى استء از اين رو قرآن كريم در اين سوره دو باراز 
ابراهيم و يارانش سخن مى كويد و آنان را به عنوان اسوه و الكوى عملى معرفى مى كند جنان كه در سورهى احزاب آيه ى 
١‏ ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله را اسوه معرفى كرده است؛ «لقد كان لكم فى رسول الله اسوه حسنه) و امام صادق عليه 
السلام مى فرمايد: به وسيله ى عمل خود نه به زبان مردم را به حق دعوت كنيد؛ «كونوا دعاه الناس باعمالكم و لا تكونوا دعاه 
بالسنتكم10.0) . قاطعيت در بيزارى 


مرتبه در بيزارى خود تأكيد ورزيدند: .١‏ «انا برآء منكما ". «كفرنا بكما *. لو بدا بيننا و بينكم العداوه.10 


1- نمونه/ ج 75/ ص 76 
*- همان 


ص :”77 


برائت از مشركان كرجه يكك قانون كلى استء ليكن استثنايذير نيز هست در شرايطى كه اميد هدايت از فردى باشد نبايد قطع 
رابطه كرد؛ «الّا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لكك». نه تنها برائت و بيزارى ابراهيم و يارانش از بت يرستانء بلكه دعاهاى آن ها و 
تقاضافها يشان دن بيشكاه خذا تو براق همداق اسلماناة سرمشق اسةاو ايخ سرعشق :را ثنها كساتى مق كيرت كه وليه خداونل 
بسته اند و ايمان به مبدأ و معاد قلبشان را روشن ساخته و در طريق حق به حركت در آمده اند؛ «اسوه حسنه لمن كان يرجوا الله 


و اليوم الاخرا. 


بيوند مكتبى مهم ترين بيوندى است كه انسان ها را با يكديكر مربوط مى سازد كه هر ييوندى تحت الشعاع آن استء از اين 
رو ياران ابراهيم عليه السلام با ابراهيم كرجه قوم و خويش نبودند, اما جون بيرو آيين او بودندء براى همه ى مؤمنان اسوه 
هستند» اما ابراهيم عليه السلام از عموى خود بيزارى جست كرجه عمويش بود؛ اما جون كافر بود هيج ارتباطى به او 
نداشت.(1) .٠١‏ دك ركونى دل ها 


اك كبا كه مور ملذتدى سسلياناة عيقة اذ خط تكن آنا دا شوطه قاد تباذ كفتك آناق سابرس شا زر ارد 
بر همه جيز قادر است و او مى تواند دل ها را د كركون سازد جنان كه در سال هشتم كه مكه فتح شد اهل مكه مسلمان شدند 


واسباب دوستى فراهم كرديد.(7) 


-١‏ همان 


ص:5 7١‏ 
.١‏ نيكى به رفتار 


مخالفت عملى برخيزند» مسلمان ها را بكشند يا آواره كنند» وظيفه ى مسلمانان قطع ارتباط دوستى با آن هاستء اما كفارى 
كه نه عداوت بورزند نه با مسلمانان ييكار كنندء نه آن ها را از وطنشان خارج سازندء نيكى و احسان به اين كروه از كفار 


مانعى ندارد.(011) 
سيماى منافقان 


اشم الل الرَحْمنٍ اليه إذَا جآءك الْمَنِفُونَفَالُو نهد نك لرَسُولَ اللو الله لم نك لَرَسُولَُو و الله يَشْهَدُ إن الْمنفِقِيَ 
لكذثرة أت دُوا سه نه فص ُو عن سيبل الل نه نآء ا كاتوا مار * د لِك يانه َامَُوا ثُمّ كَفَرُوا فَطبعَ عَلَى قُلُوبِهمْ 
لَافقّهُوت» و إِذَا رُم ُغجبك أَجْسَامهُ و إن يَقُولُوا د اعخ لغاله >الهم خذك فوئتة يضوبوة كل تيعو لبهم خم 
الْدوٌ فاخ رهم قتلهم الل أنى يؤْفَكون: * و إِذَا قِبِلّ لَهُمْ تَعَالَا يَث نكرو لك وقول الله لوكو ف و راك بش و3 ود 
كد تكزدوؤه و1 هع أ تفقوت هع أم لع قعطفر مع أن يخفر الله هع إن الله يَؤْدِى الْقَوْمَ الْفيقِينَ»* هُمُ الّذِينَ يَُولُونَ 
الساراعق مويه وقرن ليك يدر وَلِلَهِ تَرَّآ ل نّ 


7١06: ص‎ 


السّموَّتِ وَ الأرْض و لكنَّ الْمَنفِقِينَ َايَفْمَهُونَ* يقولونَ لِن رَجَعْنَآ إلى الْمَدِيئَهِ لَبَحْرحَنَّ الأعَرْ مِنْهَا الأذل وَ لِلهِ العرَّهُ وَ لرَسُولِهِ ى و 
للمَؤْمنِينَ وَ لكنّ الْمُنفِقِينَ لَايَعْلمُونَ(1) 


به نام خداوند بخشنده ى بخشايشكر 


هنكامى كه منافقان نزد تو آيند مى كويند: «ما شهادت مى دهيم كه يقيناً تو رسول خدايى.» خداوند مى داند كه تو رسول او 
هستى» ولى خداوند شهادت مى دهد كه منافقان دروغكو هستند (و به كفته ى خود ايمان ندارند). )١١‏ آن ها سوكندهايشان 
را سير ساخته اند تا مردم را از راه خدا باز دارند» و كارهاى بسيار بدى انجام مى دهند. )7١‏ اين به خاطر آن است كه نخست 
ايمان آوردند سيس كافر شدند؛ از اين رو بر دلهاى آنان مُهر نهاده شدهء و حقيقت را دركك نمى كنند. «*) هنكامى كه آن ها 
را مى بينى» جسم و قيافه ى آنان تو را در شككفتى فرو مى برد؛ واككر سخن بككويند, به سخنانشان كوش فرا مى دهى؛ اما 
كُويى جوب هاى خشكى هستند كه به ديوار تكيه داده شده اند! هر فريادى از هر جا بلند شود بر ضد خود مى يندارند؛ آن ها 
دشماق واقعى تو هسنتد» يسن أن آثان برا هدر ناش !| غداوثد آن ها وا بكشله حكرنه ارسق محرت مى شوتد؟1 160 متكاميى 
كه به آثآن كفنه شوةة (ابيابيذ خا رشول كهدا براق كنها استكفان كتداء سرهاي وه يرا (ازروق استهزا و كبر و غرور) تكان عى 
دهند؛ و آن هارامى بينى كه از سخنان تو اعراض كرده و تكبر مى ورزند. «4) براى آن ها تفاوت نمى كند. خواه استغفار 


برايشان كنى يا نكنى, 


/ -١ منافقون/‎ -١ 


ص :702 

هركز خداوند آنان را نمى بخشد؛ زيرا خداوند قوم فاسق را هدايت نمى كند. «7) آن ها كسانى هستند كه مى كويند: ابه 
افرادى كه نزد رسول خدا هستند انفاق نكنيد تا يراكنده شوند.» (غافل از اين كه) خزاين آسمان ها و زمين از آنِ خداست» 
ولى منافقان نمى فهمند. 07 آن ها مى كويند: «اكر به مدينه باز كرديمء عزيزان ذليلان را بيرون مى كنند!» در حالى كه عزّْت 
مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است؛ ولى منافقان نمى دانند. «/) 

معناى وازه ها 


1 يمان سو كزده] :0 علد سير # نات ماده تهون هاف شك 


؟. يؤفكون: منحرف مى شوند. 5. لوّوا: برهن كرواتتك: 


2. 


بفسير 


الف. در اين سوره از آيه ى ١‏ تا 4 خداوند وي كى هاى منافقان را بيان مى كند: دروغ كويىء سير قرار دادن سوكندهاى خود 
به منظور بازداشتن مردم از راه خداء عدم دركك واقعيات» داشتن ظاهرى آراسته و تهى بودن درون آنان» عدم انعطاف در برابر 


حقء بدكمانى و ترس از هر حادثه؛ غرور و تكبر» فسق و كناه» كارشكنى» خود را عزيز و ديكران را ذليل ينداشن. 


ازآيهى 4 تايايان در جند محور سخن مى كويد: غافل نشدن از ياد خدا به خاطر ثروت و فرزندانء انفاق بيش از آمدن 


مركك. عدم تأخير اجل» آكاهى خداوند از اعمال مردم. 


3 مكتتزان جملة ى «صةؤا عن سيل اللذا زا نادو كوقه امنا قردة اند اغزافى نواه عتداوقد ودركر ان داكن دركراة اذاي 
راه» ليكن با توجه به سو كندهاى دروغ؛ معناى 


ص :/17ا7 


دوم مناسب تر است؛ زيرا هدف از اين سوكندهاء اغفال ديكران است. در يكك جا مسجد ضرار درست مى كنند و سوكند ياد 
مى كنند كه جز هدف خير ندارند(1)»؛ در جاى ديكر وقتى جنكك هاى مشكل يبش مى آيدء مانند جنكك تبوكء عذر و بهانه 
مى آورند و سوكند ياد مى كنند اككر قدرت داشتيم شركت مى كرديم.(1) ج. منظور ازاين كه فرمود: «ءامنوا»؛ ايمان آوردند. 
همان شهادت به يكانكى خدا و رسالت بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله است كه به زبان اقرار كردند و در باطن به خدا كفر 
ورزيدند جنان كةه درجاى ديكر فرمود: «و اذا لقوا الذين عامنوا قالوا ءامنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن 
مستهزؤن0000. البته بعيد هم نيست كه در ميان منافقان افرادى بوده باشند كه ايمان اولى آن ها حقيقى و جدّى بوده» ولى بعداً 
بركشته باشند.() د. در اين كه منظور از ذكر خدا جيست؟ وجوه مختلفى بيان شده است: )١‏ نمازهاى ينج كانه. )١‏ شكر بر 


نعمت. ”) صبر بر بلا. ©) رضاى به قضا. ) حج و زكات. ©) تلاوت قرآن. 


/) تمام فرايض الهى» ولى روشن است كه ذكر خدا معناى وسيعى دارد كه همه ى اين ها و غير اين ها را شامل مى شود و 
تفسير به امور فوق از قبيل ذكر مصاديق روشن است.(2) نكته ها 


ا امعتاى نقاق 


تاق بد عاق :ذ وكائك اهشر و راظ ابيك كه متافقا نبا ريات مو كد اظهان ايهات 


٠١1/ توبه/‎ -١ 

7- توبه/ 57؛ نمونه/ ج 78/ ص ١0١‏ 

اتروع 

- الميزان/ ج /١9‏ ص 887؛ روح المعانى/ ج 8؟/ ص ٠١١‏ 


ه- نمونه/ ج 75/ ص 17 


ص :708 


مى كنندء ولى در دل آن ها مطلقا خخبرى از ايمان نيست؛ اين دروغكويى و دوكانكى درون و بيرون محور اصلى نفاق را 
تشكيل مى دهد.(1) ؟. انواع صدق و كذب 


صدق و كذب بر دو كونه است: صدق و كذب خبرى» صدق و كذب مخبرى. در قسم اول معيار موافق و مخالف واقع بودن 
است در حالى كه در قسم دوم موافقت و مخالفت با اعتقاد مطرح مى باشد به اين معنا كه اككر انسان خبرى مى دهد كه مطابق 
با واقع استء ولى برخلاف عقيده ى او آن را كذب مخبرى مى ناميم و اكر موافق عقيده ى اوست» صدق مخبرى است. روى 
اين حساب شهادت منافقان به رسالت ييامبر صلى الله عليه و آله از نظر اخبار هركز كذب نبود. بلكه از نظر كوينده جون 


برخلاف عقيده ى آن ها بود» كذب محسوب مى شد.(275) ”. قاطعيت در برابر منافقان 


منافقان در شهادت خود انواع تأكيدها را به كار بردند. استفاده از جمله ى اسميه و همجنين «انَ) و «لام تأكيد)». خداوند با 
قاطعيت با همان لحنء آن ها را تكذيب مى كند, اشاره به اين كه در برابر آن قاطعيت جنين قاطعيتى لازم است.(0) 6. حقيقت 
ايمان 


حقيقت ايمان به قلب اسث وهر كس جيزى بكويد كه اعتقاد خلاف به آن داشتة باشد كاذب اسث. بنا يرايث: 
)١‏ هر كس داراى ايمان به قلب و اقرار به لسان و عمل به اركان باشد «مؤمن) است. 

؟) هر كس فاقد اين سه امر باشد «كافر) است. 

١58 نمونه/ ج 76/ ص‎ -١ 


عن 55 
*) هر كس اقرار به زبان دارد و اعتقاد به قلب ندارد «منافق» است. 
ار كنى لابو وما 5 استء اما اقرار به زبان و اعتقاد به قلب دارد «فاسق» است.(١)‏ 0. مخفى كارى منافق 


«منافق» در اصل از ماده ى «نفق)» به معناى نفوذ و ييشروى است و «نفق» بر وزن «شفق) به معناى كانال ها و نقب هايى است كه 
ذير زمين هى ونند نا براق اسعار يا قرار از آن استفاده كتدد. يعضنى ان مفسران كفته انذ: سيارى ان خيوانات مانند موش 
صحرايى براى لانه ى خود دو سوراخ قرار مى دهند؛ يكى آشكار كه از آن وارد و خارج مى شوند و ديكرى ينهانى كه اكر 
احساس خطرى كنندء از آن مى كريزند اين سوراخ ينهانى را «نافقاء» كويند. به اين ترتيب منافق كسى است كه طريقى مرموز 
و مخفيانه براى خود بركزيده تا با مخفى كارى و ينهان كارى در جامعه نفوذ كند و به هنكام خطر از طريق ديككرى فرار 
نمايد.(؟) 8. كفتار و رفتار منافقان 


در قرآن كريم بيش از ينجاه كفتار و رفتار زشت از منافقان بيان شده است از جمله: 
.١‏ نسبت به مبدأ و معاد بى اعتقادند؛ «و من النّاس من يقول ءامنا بالله و اليوم الاخر و ما هم بمؤمنين).50) 
؟. نسبت به وحى و رسالت نيز بى اعتقادند؛ «اذا جاءكك المنافقون قالوا نشهد انّكك لرسول الله و الله يعلم انكك لرسوله و الله 


يشهد ان المنافقون لكاذبون».(2) 


١77/ تفسير اثنى عشريّه/ ج 1/ ص‎ -١ 
1 روح البيان/ ج 4/ ص 005 نمونه/ ج ؟7/ ص‎ -" 
/ بقره/‎ -' 

ع- منافقون/ ١‏ 


ضن :111 


*. نسبت به نماز بى نشاطند» 6. نسبت به انفاق بى علاقه اند؛ «و لا يأتون الصلاه الا وهم كسالى و لا ينفقون الا وهم 
كارهون).0١)‏ 


ف عبت ب جياة نرارق اند ةرات بريدوت الاقرارا» ذلك 
5. تسيث به معروق و متكر غكس شيوة مؤمدان عمل هن كندد؛ #بأمروق بالمنكر و ينهو عن المعروف::(7 


. از نظر قلبى مريضء از نظر فكرى سفيه و از نظر عملى مفسد هستند؛ «فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً(2) و «الا انهم هم 
السَفهاء»(2) و «الا انهم هم المفسدون).(2) 


/. معناى جَنْه 


«جنْه) از ماده ى «جن» بر وزن «فنّ» در اصل به معناى ينهان كردن جيزى از حسٌ است و «جن» بر وزن «سنٌ» به خاطر اين كه 
موجودى است ناييدا اين واه بر او اطالاق مى شودء واز آانجا كه «سيرا انسان رااز ضربات اسلحه ى دشمن مستور مى دارد. 
در لغت عرب به آن «جُنْها كفته مى شود و باغ هاى يردرخت را نيز به خاطر مستور شدن زمين هايشان جنْت مى كويند, و 
قلب را «جنان» مى كويند؛ جون مستور از ديده است و بجه در رحم را «جنين» كويند؛ جون ديده نمى شود و به ديوانه 


«مجنون» مى كويند به دليل اين كه عقل او يوشيده شده است.(/01) 


6 توبه/‎ -١ 
١١ ؟- احزاب/‎ 
5/ توبه/‎ -'" 
٠١ ؟- بقره/‎ 
١7١ ه- بقره/‎ 
١١ بقره/‎ -8 


ام 


طبع قلب 


جمله ى «فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون:» دلا-لت دارد كه طبع قلب و مهر به دل خوردن باعث مى شود ديكر آدمى حق را 


نيذيرد» يس جنين دلى براى هميشه مأيوس از ايمان و محروم از حق است.(١)‏ 4. طبع قلب معلول يبروى از هواى نفس 


معناى مهر به دل خوردن؛ عبارت است از اين كه زمانى كه دل به حالتى در يد كه ديكر يذيراى حقٌ نباشد و حق را ييروى 
تكنده يس ينين دلى قهراً تابع هواى نفس مى شود. جنان كه در جاى ديكر فرمود: ١طبع‏ اللّه على قلوبهم و اتبعوا اهوائهم»12) 
نتيجه ى ديكرش آن است كه حق را نفهمد و نشنود و به آن علم و يقين بيدا نكند؛ «و طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون»0) و 
نيز فرمود: «و طبع على قلوبهم فهم لا يسمعون2)5(.0 


.٠‏ موضوع طبع قلب 


در ٠‏ آيه موضوع طبع قلب در قرآن بيان شده كه در * مورد در باره ى كفار است مانئد ١08‏ نساءء» لا يونس » 4 روم» ٠٠١‏ 
اعراف» 8غافي بدا نعل ور #اشروة درعارواى متافقيى المت ماهد تريس #اعررن #ا نعي و افق 5ه اا يه 


منافقان كه اجسامى زيبا و فريبنده و سخنانى جاذب دارندء» به خاطر نداشتن باطنى مانند ظاهر در مثل مانند جوبى مى مانند كه 


به جيزى تكيه داشته باشد» اشباحى 


-١‏ همان 

١8 محمد/‎ -" 

''- توبه/ /ا/ 

؟- اعراف/ ١٠٠؛‏ الميزان/ ج /١9‏ ص 066 
ه- مؤلف 


7”١١:ص‎ 


بدون روح هستند همان كونه كه جوب نه خيرى دارد و نه فايده اى بر آن مترتب مى شود اينان نيز همين كونه اند؛ جون فقه و 


فهم ندارند.10) .١١‏ ترس دائمى منافقان 


منافقين در تمام عمر با ترس و دلهره و وحشت زندكى مى كنند. «يحسبون» فعل مضارع دال بر دوام است.(1) .1١‏ نفرين به 


فقتل 


«قاتلهم الله) نفرينى است بر منافقين به قتل كه شديدترين شدائد دنيا است و اى بسا اكر نفرمود «قتلهم الله؛ خدا آنان را بكشد 


و باب مفاعله به كار برد براى همين افاده ى شدّت بوده است.(00 .١5‏ هدف از تشبيه 


مقصود از تشبيه منافقان به جوب هاى تكيه زده بر ديوار اين است كه آن ها مانند جوب هاى خشكك در يرابر حوادث» 
كوجكك ترين انعطافى ندارند. در جهان طبيعت هنكامى كه طوفان سهمكينى مى وزد كل ها و كياهان در برابر طوفان مقاومت 
نمى كنند وبا انعطاف و خم شدن خاصى طوفان را ردٌ مى كنند و يس از دقيقه اى به حالت نخستين بر مى كردندء اما درختان 
خشكك در برابر طوفان سينه سير كرده و مقاومت مى كنند و يس از لحظاتى از ياى در مى آيند. انعطاف يذيرى در برابر 
حوادث به طرز صحيح. يكى از نشانه هاى انسان مؤمن است. اين حقيقت اجتماعى را ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله در يكى 
از سخنان خود مى فرمايد: «مثل المؤمن مثل السنبله تحركها الريح فتقوم تاره و تقع اخرى 
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و مثل الكافر مثل الازره لاتزال قائمه حتى تنقعرا. 


«ازره») درخت سختى است مانند «صنوبر)»» «تنقعر) يعنى از جاى كنده مى شود؛ حال مؤمن مانند سنبلى است كه باد تند آن را 
حركت مى دهد؛ كاهى مى ايستدء و كاهى خميده مى كرددء ولى افراد كافر در نداشتن انعطاف و كنار نيامدن با مردم مانند 


درختان سختند كه در برابر تندباد حوادث از جاى كنده مى شود.2)12. 


منافقان زمان بيامبر صلى الله عليه و آله به مسجد مى آمدند ودر انتهاى جمعيت به ديوارهاى مسجد تكيه مى زدند» ولى 
كوجكك ترين بهره اى از سخنان ييامبر صلى الله عليه و آله نمى بردند. يكك جنين جمعيت بسان اجسام بدون ارواح وو يا جوب 
هاى خشكى بودند كه در برابر سخنان حكيمانه ى ببامبر كوجكك ترين واكنشى از خود نشان نمى دادند تو كويى اصلًا روحى 
فر عدن انها وحرد ندادت 175 ١5‏ سوال حكرنة قرآن كريم منافقان را تنها دشمن مسلمانان مى داند؛ «هم العدو فاحذرهم) 
بااين كه عداوت مسيحيان و يهوديان با اسلام بر كسى يوشيده نيست؟ 


ياسخ: عداوت كروه هاى ديكر عداوتى آشكار بوده و مهر مخالفت بر ييشانى آنان خورده استء ولى ضرر كروه منافق كه 
لباس دوستى براتن نموده و بدون كوجكك ترين نشانه با اسلام عداوت مى ورزند به مراتب بالاتر از دسته هاى ديككر خواهد 


بود. صفحات تاريخ را ورق بزنيد ضررهاى منافقان را ببينيد آن كاه در اين باره قضاوت كنيد. 


بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در باره ى خطر منافقان مى فرمايد: من هركز از هيج يكك از ملل جهان براى اسلام ترسى ندارم 
فقط از منافقان بر شما مى ترسم كه در زبان خوش كفتارند 
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ودر باطن دشمن اسلام هستند در كفتار با شما هماهنكى دارند و عمًا يكك كام با شما بر نمى دارند؛ «ولكنى اخاف عليكم 
كل منافق الجنان عالم اللسان يقول ما تعرفون و يفعل ما تفكرون). 


حضرت على عليه السلام مى فرمايد: «و احذّركم اهل النفاق فانّهم الضالّون المضلون يتلوّنون قولهم شفاء و فعلهم الداء العياء)؛ 
من به شما از منافقان كمراه و كمراه كننده هشدار مى دهم كه با جهره هاى مختلف در اجتماع ظاهر شده و كفتار آن ها بسيار 


زيبا و سودمند و درمان دردهاست» ولى كردار آنان درد بى درمان است.(١) .١18‏ استغفار ييامبران موجب آمرزش كناهان 


از بررسى آياتى كه در باره ى طلب آمرزش ييامبران براى افراد مجرم وارده شده؛ استفاده مى شود كه مردم خدمت ييامبران 
مى رسيدند واز آنان مى خواستند به جهت قرب و مقامى كه در ييشككاه خداوند دارند» در باره ى آن ها طلب مغفرت كتند» 
جنان كه برادران يوسف نزد يعقوب عليه السلام آمدند و كفتند: ديا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطثين(1). 


وقتى يعقوب آثار ندامت را در آن ها ديدء به آنان وعده داد كه اين كار را در همين نزديكى انجام دهد؛ «سوف استغفر لكم 


كاهى خود ييامبران به افراد كنهكار وعدهى طلب آمرزش مى دادند جنان كه ابراهيم عليه السلام به آزر جنين وعده داد: 
«الاستغفرن لكك و ما املكك لكك من الله من شى ع0.() صريح دستور قرآن اين است كه افراد كنهكار خدمت ييامبر اكرم صلى 
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استغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً».(1) 


استغفار ييامبر در باره ى منافقان اثرى ندارد» و جهت عمده ى عدم تأثير استغفار» شرك و كفر آن هاست كه قرآن مى فرمايد: 
ذال الله لأ يمقر ان بسر كم بدو قفر نادوة :3 لكدوز فل ازابم ووجاهر العقامن قرماندة بمخاظر كفر 1هاا5 قاد درج 


براى آن ها طلب آمرزش كنىء اثر ندارد؛ «ان تستغفر لهم سبعين مرّه فلن يغفر الله لهم ذلكك بانّهم كفروا بالله و رسوله.0*) 
. اعراض منافقان 


منافقان هميشه حالت اعراض از كفتار حق دارند. «يصدون) فعل مضارع دلالت بر استمرار و تداوم دارد.60) 18. محاصره ى 
اقتصادى 

شيوه ى محاصره ى اقتصادى منحصر به منافقان مدينه نبود» بلكه قبل از آن ها سران قريش در مكه مى كفتند: اكر اين كروه 
اندكك مسلمان فقير را در محاصره ى اقتصادى قرار دهيمء يا از مكه بيرونشان كنيم» مطلب تمام است. 

ما تسليم نمى شوند بايد در محاصره ى اقتصادى قرار داد تا بر سر عقل آيند و تسليم شوند. اين كوردلان تاريخ كه شيوهى آن 
ها ديروز و امروز يكسان بوده و هستء خبر ندارند كه با يكك اشاره ى خداوند تمام ثروت ها و امكاناتشان را بر باد مى دهد و 
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4. يندار خام منافقان 


منافقان تصور مى كردند كه عزت و نيرومندى در كرو داشتن آب و زمين اسث و جون دست مهاجران از اراضى مدينه كوتاه 
بود آن هارا خوار و ذليل مى خواندند» ولى از اين نكته غافل بودند كه همين آب و ملكك كاهى باعث ذلت و خوارى بشر 
من كردد دو خالى كدعرّت بابد سرحشعد ى ووحى و لفساتى داشنه ياشد كه همان ابمان است كه هؤمتان داشعيده ال ايخ رق 


فى الاين الحو للدنى ركو لمق للب سو 1 
.م ناروا بودن ذلت 


امام صادق عليه السلام مى فرمايد: خداوند همه ى امور مؤمن را به او واكذار كرده جز اين كه حق ندارد خود را ذليل كند. 
شخصى از آن حضرت يرسيد: مؤمن جككونه خود را ذليل مى كند؟ فرمود: متعرض كارهايى مى شود كه در طاقت او نيست يا 


اين كة:دنبياق :ذيكر فرمود: وازد ذو كارئ هئ شود كة يس اق آن غدذرخواهى عن كند.ة 


درسنامه با قرآن در مكه و مدينه ؛ ؛ ص8١"‏ 
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تيه متدق إن خلال خداوقد 


ار ن الرَحِيم؛ ديأنها ارق لك تخر 0 حل اللّهُ لَك ميته مَوضَات أَرْوَ جك و اللَهُ غَفُورَ رَحِيمْه قد قَرض الله كم 

له ميكح و الله مولكُمْ و مو الما 0 وإ ذا النّيُ إِلَى بتغض أَرْوَ جه ى ع ًا قَلَمَا تَتْ به ى و أَظْهَرَهُ الله عله 
َف بغظة وو وض عن م تغض فَلما يها ب فاك ا 0 يم الْحبِيد* إن توآ إلى اللّهِ فد ص حَتْ 
ُلُوبُكمرا وَ إن تَظهرًا عَلَيِهِ قن الله هُوَ عؤلة و جبرمل د صلخ المؤينين وَالْمللكة بعد د لَك طهيدُه عت ى رَبُهُ و إن طَلَكن أن 
قدلة و أزوعا مق قد رمت تزينك دوع مس يد كييك 3 أبكاناء : ايها اين اموأ كوا نكم َ أَهْلِيكمْ 
ا ل الفا دنا ل حا قات انفد ال م1 ممع وََفْلُونَ ما يمرو شيتها النية كندوا 


29 


َاتَعتَذِرُوا اليَوْمَ إِنّمَا تَجَرَّوْنَ مَا كنت تَعْمَلونَ(1) 
به نام خداوند بخشنده ى بخشايشكر 


اى بيامبر! جرا جيزى را كه خدا بر تو حلال كرده به خاطر جلب رضايت همسرانت بر خود حرام مى كنى؟! و خداوند آمرزنده 
و رحيم است. 0١١‏ خداوند راه كشودن سو كندهايتان را 


-١‏ تحريم/ -١‏ لا 
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(در اين كونه موارد) روشن ساخته؛ و خداوند مولاى شماست واودانا وحكيم است. «؟”) (به خاطر بياوريد) هنككامى را كه 
يبامير يكى ان رازهائ خود زاابة بعضى ان همسرانقن كفت ولى.هتكافي كه وى آن زا افشا كزد:و خذاوتك افيرش راان آن 
آكاه ساخت, قسمتى از آن را براى او بازكو كرد واز قسمت ديككر خوددارى نمود؛ هنكامى كه ييامبر همسرش را از آن خبر 
داد» كفت: «جه كسى تو را از اين راز آكاه ساخت؟!) فرمود: «خداوند عالم و آكاه مرا با خبر ساخت!) ”08 اكر شما (همسران 
يبامبر) از كار خود توبه كنيد (به نفع شماستء زيرا) دل هايتان از حق منحرف كشته؛ و اككر بر ضِدٌ او دست به دست هم دهيد. 
(كارى از بيش نخواهيد برد) زيرا خداوند ياور اوست و همجنين جبرئيل و مؤمنان صالح, و فرشتكان بعد از آنان يشتيبان 
اؤيتك: )اميد است كه اكر او شما راطلاق دهده روود كاركن :يه جائ شنا مسرا بهت برا او قرزا دهد» هسمراق 
مسلمانء مؤمن, متواضع, توبه كارء عابد» هجرت كننده. زنانى غير باكره و باكره. «0) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! خود و 
خانواده ى خويش رااز آتشى كه هيزم آن انسان ها و سنكك هاست نككه داريد؛ آتشى كه فرشتكانى بر آن كمارده شده كه 
خشن و سختكيرند و هركز فرمان خدا را مخالفت نمى كنند و آنجه را فرمان داده شده اند (به طور كامل) اجرا مى نمايند. «2) 


اى كسانى كه كافر شده ايد! امروز عذرخواهى نكنيد» 
جرا كه تنها به اعمالتان جزا داده مى شويد. 7) 
شأن نزول 


بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله با همسران خود قرار كذاشته بود كه هر روزى به حجره ى يكى از آنان برود. روزى كه نوبت 


حفصه بود. او با اجازه ى ييامبر به منزل يدرش رفتء ييامبر به نزد 


57"١9:ص‎ 


ماريه قبطيه رفت. هنكامى كه حفصه ب ركشت اعتراض كرد كه جرا به نزد ماريه قبطيه رفتى؟ حضرت فرمود: ديككر نزد او نمى 
روم و سوكند ياد كرد كه اورا بر خود حرام كردم و به حفصه فرمود: اين موضوع را براى كسى بيان نكنء ليكن حفصه 
رازدارى نكرد و براى عايشه بيان كرد. 


ييامبر صلى الله عليه و آله به حفصه فرمود: جرا رازدارى نكردى؟ او كفت: جه كسى به شما كفت؟ 
فرمود: خداوند به من خبر داد.(١)‏ معناى واه ها 

ل قحلي كشودة اينات در كدوها عدف اظهان كرة, 

؟. صغت: انحراف بيدا كرد. ه. ظهير: كمكك, يشتيبان. 

*. سائحات: روزه داران» هجرت كنند كان. 7. ثبات: بيوه ها. 

الف. قرآن كريم در آيهى ١‏ تا ؟ در جند محور سخن مى كويد: 


حرام نكردن حلال خدا به خاطر رضايت همسرانء مجاز بودن شكستن سوكند» عدم رازدارى برخى از همسران ييامبر» حمايت 
خداوند از ييامبر اكرم. در آيه ى 0 خداوند شش وصف براى همسران خوب شمرده است كه مى تواند الكويى براى همه ى 


مسلمانان به هنكام انتخاب همسر باشد؛ اسلام ايمان» تواضع» توبه. عبادت و اطاعت فرمان. 
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در آيهدى8 ولادر جند جهت سخن مى كويد: هشدار به مسلمانان در بارهى نكنه دارى خود و خانواده از آتش دوزخ, 


ب. ازاين كه خطاب به ييامبر به صورت «يا ايها النبى» است نه به صورت (يا ايها الرسول». دلالت دارد كه مسثئله ى مورد 
عتاب» مسئله ى شخصى آن جناب بوده نه مسئله اى كه جزو رسالت هاى او براى مردم باشد.(١)‏ ج. منظور از تحريم» تحريم 
شرعى نبوده» بلكه فقط سوكند خوردن بر تركك يكك عمل بوده است؛ زيرا ييامبر نمى تواند حلال خود را بر خود حرام كند و 
آيه ى بعد نيز دلالت دارد براين كه تحريم به وسيله ى سوكند بوده است؛ «قد فرض الله لكم تحله ايمانكم».(؟) 


د. جمله ى «ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما» خطاب به دو همسر ييامبر عايشه و حفصه است كه شما دل هايتان از حق 
منحرف و به كناه آلوده شده است كه يا بايد از كناه خود توبه كنيد يا اين كه به اتفاق و با همكارى هم بر عليه كسى كه خدا 


زيرا وقتى خدا متولى امور او مى شود.ء او را از هر تهديدى نجات مى دهد. 


ه. هنظور از فرشتكان غلاظ: فرشتكاتى هسعدد كه خشونت عمل دارئد (جون آن ها ماتدد ما آدميان قلب ماذى تداوند تا 


متضف به خشونت و رقت شوند) آيه ى * همين سوره هم خشونت در عمل را بيان مى كند.0) 
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و. جمله ى «لا يعصون الله ...» تفسير غلاآظ شداد است؛ منظور اين اسث كه فرشتكان نامبرده ملازم آن مأموريّتى هستند كه 
خداوند به آنان داده و غير از خداوند و اوامرش» هيج عامل ديكرى از قبيل (رقت و ترحم در آن هااثر نمى كذارد و خداوند 
را عصيان نمى كنند) وقتى عمل جنين عملى بود» مى توان صاحب عمل را غليظ و شديد خواند و كفت: 


ملائكه ى غلاظ و شداد.(١)‏ نكته ها 


سوكند ا كر در موودع باشذ كه تركف كارى رجحان داشنه باشذه شكسهن آن كناه:و كفاره دازةة اما شكسكن سو كتد برا 
عمل مرجوح جايز استء ليكن براى حفظ احترام سوكند» بهتر است كفاره داده شودء از اين رو ييامبر صلى الله عليه و آله جون 
سوكند ياد كرده بود نزد ماريه قبطيه نرود براى شكستن آن يكك برده را آزاد كرد. 


كفازوى شكيدق سو كنه طبق ابد قل سورود ع فاتدى يكى اذ جتن ام اسة: 


اطعام ده مسكين يا يوشاندن ده نفر يا آزاد كردن يكك بنده و اككر نتوانست سه روز روزه بككيرد.0) ؟. بى وفايى برخى از 


بعضى از همسران ييامبر صلى الله عليه و آله نه تنها او را با سخنان خود ناراحت مى كردندء بلكه مسأله ى رازدارى كه از مهم 
ترين شرايط يكك همسر باوفا است نيز در آن ها نبود اما به عكس رفتار ييامبر با آن ها با تمام اين اوصاف جنان بزركوارانه 


-١‏ همان 


718 نمونه/ ج 718/ ص‎ -١ 


ص :777 


تمام رازى كه او افشا كرده بود به رخ او بكشد و تغافل نمود» تنها به قسمتى از آن اشاره كردء از اين رو در حديثى از حضرت 
على عليه السلام مى خوانيم: «ما استقصى كريم قط لانْ الله يقول عرّف بعضه و اعرض عن بعض,»؛ افراد كريم و بز ركوار ه ركز 
در مقام احقاق حق شخصى خويش تا آخرين مرحله ييش نمى روند؛ زيرا خدا در اين جا براى ييامبر صلى الله عليه و آله مى 


فرمايد: او قسمتى را خبر داد واز قسمتى خوددارى كرد.(1) ". رازدارى از كمالات انسانى 


رازدارى نه تنها از صفات مؤمنان حقيقى است,ء كه هر انسان باشخصيتى بايد رازدار باشد» اين معنا در مورد دوستان نزديكك و 
همسر اهميت بيشترى دارد. در آيات فوق خوانديم كه جكونه خداوند بعضى از همسران ييامبر صلى الله عليه و آله را به خاطر 


على عليه السلام در حديثى مى فرمايد: «جمع ير الدنيا و الاخره فى كتمان السر و مصادقه الاخيار» و جمع الشر فى الاذاعه و 
مؤاخاه الاشرار)؛ تمام خير دنيا و آخرت در اين دو جيز نهفته شده: كتمان سر و دوستى با نيكان و تمام شر در اين دو جيز نهفته 


شده: 
افشاى اسرار و دوستى با اشرار.(7) ؟. اذيت يبامبر اكرم 


اين دو زن (حفصه و عايشه) رسول اكرم صلى الله عليه و آله را آزردند و عليه او دست به دست هم دادند؛ «فان تظاهرا عليه» و 
دست به دست هم دادن عليه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله از كناهان كبيره است؛ به دليل اين كه فرمود: «ان الّذين يؤذون الله 
و رسوله لعنهم الله فى الدنيا و الاخره و اعدّ لهم عذاباً مهيناً.0*) 


1- سفينه/ ج 1/ ص 624 


*- احزاب/ /81؛ الميزان/ ج /١4‏ ص 2ع" 


ص :”777 
. اتحاد ملائكه 


كلمه ى «ملائكه) مبتدا و كلمه ى «ظهيرا خبر آن است و اككر خبر را مفرد آورد با اين كه مبتدا جمع بود براى اين است كه 
بفهماند ملائكه در يشتيبانى ييامبر متحد و متفق هستند, و اكر فرمود: ملائكه بعد از خدا و جبرئيل و صالح مؤمنين يشتيبان او 


هستند» براق آن بود كه يششبائى ملائكةه را يورك جلوه دهد.() © عتايت خاص خداوئد 


ازاين كه فرمود: «فانٌ الله هو مولاءه» ضمير منفصل «هوا براى اين آورده شده كه بفهماند كه خدا عنايت خاصّه اى به آن 
حضرت دارد و به همين جهت بدون هيج واسطه اى از مخلوقاتشء» خود او ييامبر را يارى مى كند و متولى امور او مى 


شود.(١)‏ ل. موقعيت جبرئيل 


از اين كه نام جبرئيل را جداكانه بيان كرد با اين كه ملائكه شامل او هم مى شودء از جهت تعظيم و اظهار مكانت و موقعيت 


احرف تأكيد دانٌ») بيان كرد؛ «و الله موليكم)» «فانٌ الله هو مولاه».() 


١07 ص 07*!؛ روح المعانى/ ج 8؟/ ص‎ /١9 الميزان/ ج‎ -١ 

-١‏ الميزان/ ج /١9‏ ص عع" 

'- كنز الدقائق/ ج /٠١‏ ص 9١5؛‏ بحرالمحيط/ ج 8/ ص 187 تفسير كبير/ ج /7١‏ ص *5؛ روح المعانى/ ج /١8‏ ص ١87”‏ 
ع- مؤلف 
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9. منظور از صالح المؤمنين 


روايات زيادى دلالت دارد بر اين كه منظور از «صالح المؤمنين» حضرت على عليه السلام است. محدث بحرانى از محمد بن 


عباس نقل مى كند كه او 07 حديث دراين زمينه از فريقين جمع آورى كرده است.(1١) .٠١‏ معرفى امير المؤمنين 


رسول خدا دو بار على عليه السلام را (با صراحت) به يارانش معرفى كرده؛ يكك بار آن جا كه فرمود: «من كنت مولاه فعلى 
مولاه)؛ هر كس من مولاى او هستم على مولاى اوست (در غدير خم). و اما بار دوم هنكامى كه آيهى «ان الله هو مولاه ...) 
نازل شدء رسول خدا دست على عليه السلام را كرفت و فرمود: اى مردم اين «صالح مؤمنين» است.0) .١١‏ سؤال: جرا در آيه 
ى شريفه اوصاف همسر خود بدون واو عاطفه آمده؛ «مسلمات مؤمنات» و فقط بين دو صفت ثيب وابكار واو عاطفه آمده 


است؟ 


ياسخ: صفاتى كه در اوّل آيه شمرده مانعه الجمع نيستند و ممكن است همه ى آن در يكك نفر يافت شود و به همين جهت واو 
عاطفه لازم نداشت به خلاف دو صفت ثيب و ابكار كه ممكن نيست در آن واحد در يكك نفر جمع شود؛ زيرا زنان يا باكره 
هستند يا ثيب و بيوه مى باشند.(000 .١7‏ سؤال: جرا جمله ى «وقودها الناس و الحجاره» در سورهى بقره براى كفار و دراين 


سوؤة برائ اهل ايمان بان شده اسث» آيا كفان و مؤمنان هر دو كروه در اين كه ا تشكيرة 


١97 جامع الاحكام/ ج /ص‎ 4١21 ص‎ /١8 روح المعانى/ ج‎ -١ 


صص :770 


ياسخ: الف) ممكن است اين جمله هشدارى براى مؤمنان باشد كه مواظب باشيد بر اثر كناه به سرنوشت كفار كرفتار نشويد. 
ب) اين جمله در سورهى تحريم خطاب به منافقان است كه در ظاهر مؤمن و در باطن كافر هستند و مؤيد اين احتمال آيه ى 
بعدى است كه مى فرمايد: «يا ايها الّذين كفروا لا تعتذروا اليوم».(1١)‏ 


سخن كروهى از مؤمنان جن 
ايشم الل ارخمن الوَحِيم: * قل أوجى إِلَى أَنَّهُ انمع كَقََ من الجن فَقَانُوا إن سَمِعنا قُوَانا جا اه فَامَنَا بو ى وَ آن 
لذ ر كا بيت أعداء: و أن و تمل .جد ونا ذا اكد صديصة وكا ولذاه: و أله وكاة ينول م خبتكا على الله 3 ططاله و 1ك أن أن 


َقُولَ الْإنسٌ وَ الْجِنٌ عَلَى اللّهِ كَذِبَاا(؟) 


به نام خداوند بخشنده ى بخشايشكر 
بكُو: به من وحى شده است كه جمعى از جن به سخنانم كوش فرا داده اند سيس كفته اند: 


«ما قرآن عجيبى شنيده ايم )١«‏ كه به راه راست هدايت مى كندء يس ما به آن ايمان آورده ايم و هركز كسى را شريكك 


برورد كارمان قرار نمى دهيم» ١‏ و اين كه بلند است 


"58١ منهج الصادقين/ ج 4ص‎ 7١ غرائب القرآن/ ج 2ص‎ -١ 
6-١ جن/‎ -١ 


ص :772 


مقام باعظمت يروردكار ماء واو هركز براى خود همسر و فرزندى انتخاب نكرده استء 03 و اين كه سفيه ما (ابليس) در باره 


ى خداوند سخنان ناروا مى كفت» 0" و اين كه ما كمان مى كرديم كه انس و جن هركز بر خدا دروغ نمى بندند «ه) 
شأن نزول 


ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله از مكه به سوى بازار عكاظ در طائف آمد تا مردم را در آن مركز و اجتماع بزركك به سوى 
اسلام دعوت كندء اما كسى به دعوت او ياسخ مثبت نككفت» در بازكشت به محلى رسيد كه آن را وادى «جن» مى كفتند. 
شب را در آنجا ماند و تلاوت آيات قرآن مى فرمود. كروهى از جن شنيدند وايمان آوردند و براى تبليغ به سوى قوم خود 
بازكشتند.(1١)‏ معناى واه ها 


.١‏ نفر: كروه» دسته. 7. جِنّ: يكك نوع خاصى از موجودات يوشيده از حواس. 

". عجباً: شككفت آور. ع. تعالى: بلند است. ه. جدٌ: مقام باعظمت. 

5. سفيهنا: كم خرد ما (ابليس). بلاكظطا: كان ناوء و ثارواء 

الف. قرآن كريم دراين سوره سخن كروهى از مؤمنان جن را در جند محور بيان مى كند: 

وهدايك قران براه كمال ؟ ابماتق آناناية برورد كاز © اعتراقيه:عظلمت البى «سختات تارواف ابلس :ذو يازة فى خداوتد 


ه. كمان باطل در باره ى انس و جن. 


ص :73717 


ب. «سفيه) ممكن است معناى جنسى و جمعى داشته باشد؛ يعنى سفهاى ما براى خداوند همسر و فرزندانى قائل بودند و از راه 
حق منحرف شده اند و محتمل است اشاره به ابليس باشد كه بعد از مخالفت فرمان خدا نسبت هاى ناروايى به ساحت مقدس 


او داد. 


سفيه است.(1) ج. اتحلظغ عل معتا خارج شدن از حدٌ اعتدال و دور افتادن است» ازاين رو به سخنانى كه دور از حق باشد 
«شطط» كفته مى شود و نيز به همين دليل حاشيه ى نهرهاى بزركك كه از آبء فاصله ى زيادى دارد و ديواره هايش بلند است 
«شط» كفته مى شود.(7) نكته ها 


.١‏ سؤال: جرا ييامبر اكرم عليه السلام داستان مربوط به جنٌ را از طريق وحى دانست آيا بهتر نبود به طور مستقيم وو از طريق 
مكالمه و مشافهه با آنان برخورد مى كرد؟ 


ياسخ: از آنجا كه بعضى از افراد جن داراى انحطاط روحى و معنوى هستندء رابطه ى مستقيم انسان ها با طايفه ى جن سبب 
من كوه كروت الاق خراب كرفو او ابو نوو عاداوند هن تغراسة ابر علق الل عليمى آله أرقباط سطبم يا آثاة داشينه 


باشد و اين موضوع منافات ندارد كه برخى از انسان ها ارتباط مستقيم با جن داشته باشند.0) ؟. 1 كاهى بيامبر از طريق وحى 
تعبير به «أوحى إليّ)» (به من وحى شد) نشان مى دهد كه ييامبر در اين ماجرا 
-١‏ نمونه/ ج 6ص 5١٠؛‏ الميزان/ ج ,رص 5١‏ 


1- نمونه/ ج 10/ ص ٠١8‏ 
د تقمير رآ هيد خطهرق اع 77 


ص :77 


شخصاً افراد جنّ را مشاهده نكرده؛ بلكه از طريق وحى آكاه شده است كه آنان به قرآن كريم استماع مى كنند.(1) ". دركك و 


شعور جن 


طايفه ى جنّ داراى عقل و شعور و فهم و درك و تكليف و مسئوليت هستند» همجنين خود را موظف به تبليغ حق مى دانند و 
مخاطب خطاب هاى قرآن نيز هستند.() ع. قرآن كلام خارق العاده 


«عَجب» به معناى جيزى است كه به لحاظ غير عادى بودنش آدمى را به تعجب وا دارد و اكر قرآن را عجب خواندند براى 
همين بوده كه كلا-مى است خارق العاده» هم در الفاظ و هم در معانى و معارفش مخصوصاً با در نظر كرفتن اين كه اين كلام 


از شخصى صادر شده كه امّى است,ء نمى تواند بخواند و بنويسد.(20 ه. روشن شدن حقيقت بر جِنٌ 


جملداق «الاط ابي امراف اسك اذفان يداني كد كال كيده ووندقق الدن كدي هر جسن “كريكك وابيك انبيك ور كر 
كسى بر خدا دروغ نمى بندد» در نتيجه وقتى به مشركان برخورد كردند واز ايشان شنيدند كه به خدا نسبت زن و فرزند مى 
دهندء باور كردند و به آن نسبت هاى ناروا ايمان آورده مانند خود آنان مشركك شدند و همجنان در شركك بودند تا اين كه 


قرآن را شنيدند و حقيقت بر ايشان روشن كرديد.(5) 


اد همك 
*- الميزان/ ج /٠١‏ ص 8 
؟- الميزان/ ج /٠١‏ ص 5١‏ 


ص:77291 

«لا اقسم بهذا البلد* و انت حل بهذا البلد».(1) 

ترجمه 

قسم به اين شهر مقدس |/ مكه ]ء )١١‏ شهرى كه تو در آن ساكنىء ١؟)‏ 
نكته ها 

.١‏ شرافت شهر مكه 


سوكند به شهر مكه به دليل شرافتى است كه اين شهر دارد» از جمله كه حرم امن خداوند است «و من دخله كان امنا و 
مسجدالحرام كه در مكه است قبله مسلمين جهان است و مردم حج خود را در اين مكان بجا آورند و بسوى اين خانه قصد 
كد ولله على الاش سخ البيكة: 


علاوه بر آن صيد دراين شهر حرام شده و بيت المعمور در برابر كعبه است و تمام سطح زمين از سرزمين مكه كسترش يافته 


است.() .١‏ سرزنش قريش 


نبودند و نسبت به آن حضرت اهانت مى كردند و آنجه را كه درباره كعبه حلال نمى دانستند» درباره ييامبر صلى الله عليه و 


آله حلال مى دانستند» از اين رو خداوند آن ها را سرزنش كرد.0). 


-١‏ بلد/ 1١‏ ؟ 
-١١‏ تفسير كبي ر/ ج الا/ر ص 7/9 


ضن 17 

غار حراء 

ابشم اللِّ ارخمن الوّجيم* اقرَأْ باشم رَبك الى حَلَقَ» حَلََالْإِنسنَ مِن عَلق* افوأ وَرَبكك الَْكْرَم* الَذِى عل بِالْقَلّم* عل الْإِنسنَ 
ما ل يَعْلّغ)(1) ْ 

ترحجمه 

به نام خداوند بخشندهى بخشايشكر. بخوان به نام يروردكارت كه (جهان را) آفريد 0١١‏ (همان كس كه) انسان را از خون 


بسته اى خلق كرد. ١؟)‏ بخوان كه يرورد كارت (از همه) بزركوارتر استء 0 همان كسى كه به وسيله ى قلم تعليم نمود. 1 و 


به انسان آنجه را نمى دانست ياد داد. «8) 


2. 


بفسير 


اين ينج آيه نخستين آياتى است كه بر ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله نازل شده واين كه بسيارى سورهى مباركه ى حمد و 
برخى هم سورهى مباركه ى مدثر را نخستين سورهى نازله دانسته اند» ممكن است همككى درست باشد؛ به اين طريق كه 
بككُوييم اولين سوره اى كه تمام و به طور كامل نازل شده؛ سوره ى حمد است و يس از اين كه وحى در مدت كوتاهى منقطع 
كرديدء (يا أيّها المدثر) نازل شده؛ ولى آيات سوره ى «اقرأ» تا (ما لم يعلم) به اتفاق» بيش از همه و در آغاز وحى نازل شده 
است.070) 


بعثت بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در محور قيام فرهنككى بوده است؛ زيرا در آغاز وحى 


ات عرق رداك 8 


"- نوين/ ص 570١‏ 


77”١:ص‎ 


بيامبر صلى الله عليه و آله مأمور به قرائت به نام خداوند شد؛ «إقرأ باشم ربك الى خلق» و از سويى به او فرمان داده شد كه 
قيام كند و مردم را از عذاب الهى بترساند؛ «يا أيّها المدّثّر* قم فانذر». 


تدبير مى كند كه آفريننده ى آن است.(١)‏ 


عموم سيره نويسان كيفيت شروع وحى رااز كفته ى خود ييامبر صلى الله عليه و آله جنين نقل كرده اند كه فرمود: جبرئيل بر 
من ظاهر شد و كفت: بخوان. كفتم: امَى هستم و قرائت نمى دانم و اين امر سه مرتبه انجام كرفت كه بار سوم مرا سخت بفشرد 


افك رويب ع معدا ند لعي ويا لكك ا مهدو نا ريق ف انناف تقاف راط كد اودترا ارال تمقو اس وبي وديس أل 


باب تفعيل (تفعله) از ربوه و معتل اللام است و ربوه به معناى نمو و رشد كردن و زياد شدن است كه «ربا» هم از همين ماده 


در اين كه «اقرأ» دوم به منظور تأكيد بر «اقرأ» اول است يا تفاوت دارد» دو نظريه هست: مرحوم علامه طباطبايى آن را تأكيد و 
مرحوم طَتِب معتقد است كه «اقرأ» اول براى توجه به خدا و معرفت به او و آثار قدرت اوست و «اقرأ) دوم براى تلاوت قرآن و 


بيان 


١5 ص ""؟؛ نمونه/ ج /1؟/ ص 188؛ تفسير كبير/ ج 77/ ص‎ /٠١ الميزان/ ج‎ -١ 


"1- نوين/ ص 707 


ص :7777 
.١‏ نام خداوند در آغاز كار 


آغاز هر كارى بايد با نام خداوند متعال باشدء از اين رو آغاز دعوت ييامبر صلى الله عليه و آله با نام الهى و ياد او شروع شد؛ 
(اقرأ باسم ربّكك»» قابل توجه اين كه تمام زند كانى ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله آميخته با ياد خداوند بوده است.(5) ؟. 


تنظيم قرآن قبل از قرائت 


قرائت» غير از سخن كفتن استء به بيان ديكرء قرائت به نوشته تعلق مى كيردء نه به سخن؛ بنا براين» قرائت در جايى اطلاق 
مى شود كه متنى از يبش تهيه و تنظيم و به صورت مكتوب تدوين شده باشد. از اينجا روشن مى شود كه ييامبر صلى الله عليه 
و آله بايد آن جيزى را بخواند كه از يبيش تنظيم شده و در لوح محفوظ است و بر قلب مبارك او نازل شده و آن قرآن كريم 
است.0*0 ”. عظمت انسان 


تكرار فعل «خلق» براى بيان عظمت انسان و اهميت مقام وى از ميان همه مخلوقات است؛ آفرينش اين موجود كويا عملى 


عدا كاثة و'اداو يزابر افريشن مطاق علق است 203 .و3 بندان مشر كان 


جمله ى «ربّكك الذى خلق» يندار مش ركان را ردّ مى كند كه معتقدند خداوند 


١88 ص‎ /١5 ص 75؛ اطيب البيان/ ج‎ /٠١ الميزان/ ج‎ !/8١ ص‎ /٠١ مجمع البيان/ ج‎ -١ 
١87 ص‎ /١ نمونه/ ج /717/ ص ٠128؛ اطيب البيان/ ج‎ -١ 
7١8 تفسير قرآن نوشته شهيد مطهرى/ ص‎ -7” 


؟ك نوين رض +8 


سرف 


سبحان تنها خالقيث وا برعهده داز اما زيوبيت و تذزير موجودات زا به ذيكران مانتد فرشدكان واكذار كرده امنعديتا برايق) 
همان طورى كه خداوند خالق انسان استء مدبّر او نيز هست و در اين آيه بر توحيد ربوبى احتجاج شده است.(١)‏ 0. وجه 


تسميه نطقه به علقه 


«علق» در اصل به معناى جسبيدن به جيزى استء از اين رو به خون بسته و همجنين به زالو كه براى مكيدن خون به بدن مى 
جسبدء «علق» كفته اند و از آنجا كه نطفه بعد از مدتى در رحم زن به شكل قطعه خون بسته جسبنده اى در مى آيدء به آن 
«علقه) كفته مى شود.(؟) 8. عظمت خداوند 


خداوند متعال مبدأ آفرينش انسان را از نطفه و شئ بى ارزش قرار داده تا قدرت و عظمت خود را آشكار سازد.0) /,. تكامل 


انسان 


آيات اوليه سورهى علق از تكامل جسمى و روحى انسان خبر مى دهد؛ تكامل جسم انسان از يكك موجود بى ارزشء مانند 
علقه و تكامل روح به وسيله ى تعليم و تعلم» مخصوصاً كه از طريق قلم سخن مى كويد واين تربيت و تكامل انسان در يرتو 


ربوبيت خداوند صورت مى كيرد.( 8 علت محدثه و مبقيه 


بعضى تصور مى كنند خداوند تنها جهان را خلق كرد واز آن يسء جهان خود به 


؟2١ ص‎ /٠١ الميزان/ ج‎ -١ 

1- الميزان/ ج /٠١‏ ص 37؛ نمونه/ ج 07؟/ ص ١08‏ 

'- نمونه/ ج /77/ ص 68١؛‏ مجمع البيان/ ج /٠١‏ ص ١ل‏ 
*- محاسن التأويل/ ج /١1‏ ص 7١7‏ نمونه/ ج /ا7/ ص ١09‏ 


ص :7776 
خود اداره مى شودء ولى قرآن كريم خداوند را هم علت محدثه مى داند هم علت مبقيه: 
«رئكك).(١0)‏ 0. معلم واقعى بشر 


معلّم واقعى بشر خداوند متعال است؛ (علّم الانسان ما لم يعلم)» معلم بودن خداوند در آيات ديكرى نيز بيان شده از جمله: 
(التحمن* علم القرء انغ عاق الأنساة» علمه البان/1او (و علم عادم الأسماء كلها13 وزو اذ علتفكة الكقات و الحكيهو 
التوراه و الانجيل)(©) و (و انه لذو علم لما علمناه)(8) و (إن هو إلاوحى يوحى* علّمه شديد القوى).(2) 


اكر وصف معلّم در بارهى ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله و ساير يبامبران بيان شده از آن جهت است كه بيامبران مظهر علم 
خداوند هستند و به واسطه ى تعليم الهى معلّم جوامع بشرى مى باشند؛ «هو اذى بعث فى الاميين رسولًا منهم يتلوا عليهم ءاياته 


1١‏ يرتزى داش بر افرينسسن 


براى اين كه برترى دانش بر آفرينش بهتر اثبات و معلوم كردد» آيه ى «ما غرّكك بربّكك الكريم الَذين خلقك فسوّيكك 
فعدلكك از سوره ى انفطار را با آيه ى «اقرأ و ربّكك الا-كرم) مقايسه كنيد كه در آنجا خداوند براى نعمت خلق و تسويه و 


تعديل و تصوير و تركيب به «كريم)؛ يعنى بخشنده متصف شله و اينجا براى تعليم به «اكرم) يعنى 


١ع نوين/ ص تدمكرث نسيم حيات/ ص‎ -١ 
ع-١ الرحمن/‎ -" 
7١ بقره/‎ -'" 


١٠١ مائده/‎ - 


ص :770 
بخشنده تر موصوف كرديده است.(1) .١١‏ دو نوع علم 


تكرار فعل «علّم) شايد ناظر به دو نوع علم باشد: اكتسابى و الهامى» فعل «علّم) در اولين بار جون مقيد به قلم شده ظاهر در 
دانشى است كه افراد بشر از يكديكر مى آموزند و جون استعداد فرا كرفتن علوم را خداوند عنايت فرموده اين تعليم را به خود 


نسبت داده است. 
"".ارزش نعمت قلم 


آن روزى كه اين آيات نازل شدء كسى براى قلم ارزشى قائل نبود» اما امروز مى دانيم كه تمام تمدن ها و دانش بشر و 
بيشرفت هايى كه در هر زمينه نصيب انسان شده بر محور قلم دور مى زند» بى جهت نيست كه قرآن كريم به قلم سوكند ياد 
مى كند؛ (ن* و القلم و ما يسطرون) و به تعبير ديككر تمام منافع دينى و دنيوى به وسيله ى قلم به انسان رسيده است.(5) .1٠‏ 
لطف و كرم خداوند 


كرم به معناى اعطاى بلا-عوض استهء بنا بر اين خلقت انسان و تعليم علم به او از كرم و لطف الهى نشأت كرفته استء نه اين 
كه خلقت و تكامل بشر به دليل نياز خداوند باشد يا انتظار عوض را از بشر داشته باشد.0) 


١07 نوين/ ص‎ -١ 
١34 محاسن التأويل/ ج 17/ ص 8١!!؛ نمونه/ ج 717/ ص‎ 41٠٠١ ص‎ /٠١ ص ١8/؛ جامع الاحكام/ ج‎ /٠١ مجمع البيان/ ج‎ -١ 


*- محاسن التأويل/ ج /١٠‏ ص 8١1؟‏ تفسير كبير/ ج #97/ ص ١8‏ 


ص :77"2 
كيفر سوء قصد به خانه خدا 


«الم تر كيف فعل رئك باصحاب الفيل* الم يجعل كيدهم فى تضليل* فارسل عليهم طم ابابيل* ترميهم بحجاره من سجيل * 


آيا نديدى يرورد كارت با فيل سواران [/ لشكر ابرهه كه براى نابودى كعبه آمده بودند] جه كرد؟! )١١‏ آيا نقشهى آن ها را در 
ضلالت و تباهى قرار نداد؟! «؟) و بر سر آن ها يرندكانى را كروه كروه فرستاد. 2*9 كه با سنكك هاى كوجكى آنان را هدف 


قرار مى دادند؛ «2» سرانجام آن ها را همجون كاه خورده شده (و متلاشى) قرار داد. «2) 


2. 


بفسير 


تعبير به «الم تراء آيا نديده اى» بجاى «الم تعلم)» آيا نمى دانىء با اينكه حادثه زمانى 2 داد كه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله 
هنوز ديده به جهان نككشوده يا مقارن تولد آن حضرت بودء به دليل آن است كه حادثه اصحاب فيل بسيار نزديكك به زمان 
خود آن را مشاهده كرده بود.72) 


عقيل ابه 


757 ص‎ /7١ تفسير كبير/ ج 7؟/ ص 491 نمونه/ ج /11/ ص 477/8 مراغى/ ج‎ -١ 


ص :/777 


«ابابيل» بر خلاف آنجه در زبان ها مشهور است نام آن يرنده نيست بلكه معناى وصفى داردء به معناى دسته دسته و لفظى است 


كه مفرد ندارد» بعضى هم مانند راغب در مفردات كفته اند: ابابيل جمع است و مفرد آن ابيل است.(١)‏ نكته ها 
.١‏ آشنايى با عظمت خداوند 


نابودى لشكر ابرهه نشان مى دهد كه معجزات و امور خارق العاده لازم نيست كه به دست ييامبر صلى الله عليه و آله و امام 
عليه السلام ظاهر شود بلكه در هر شرايطى كه خداوند بخواهد و لازم بداند انجام مى كيرد. هدف آن است كه مردم به 


عظمت خداوند و حقانيت آثين او آشنا شوند.10) ؟. سخت ترين مجازات 


خداوند متعال در رخداد اصحاب فيل سخت ترين مجازات را با كمترين وسيله انجام داد. به وسيله سنكك ريزه آن ها را مانند 


كاه خورده شده قرار داد.(*) ",. شرافت ييامبر 
اضافه «رب» به ضمير خطاب «ربكك) دلالت به شرافت ييامبر صلى الله عليه و آله دارد.(2) ؟. دفاع خداوند از خانه خودش 


هنكامى كه عبدالمطلب نزد ابرهه آمدء ابرهه يادشاه يمن به او كفت: جه حاجتى دارى؟ كفت: دستور بده دويست شتر را كه 


از من به غارت برده اند ب ركردانند. ابرهه كفت: 


جرا از ويرائئ كعبه سحن نمى كوي ؟ عبدالمطلب كفث: (انارت الابل و ان للبيث رت 


-١‏ مراغى/ ج /٠‏ ص ١16؛‏ مفردات راغب 
1- نمونه / ج 717/ ص ا" 
9'- نمونه/ ج 71/ ص لا" 


'- صفوه التفاسي ر/ ج "/ ص 4م 


ص :/777 
سيمنعه) من صاحب شترانم و اين خانه صاحبى دارد كه از آن دفاع مى كند.(١)‏ ه. سرٌ نامكذارى لشكر ابرهه به اصحاب فيل 


ممكن است كفته شود جهت اينكه از لشكر ابرهه به اصحاب فيل و نه ارباب الفيل ياد شده؛ آن است كه بفهماند اين كروه در 


«فعل ربكك» نسبت فعل به خداوند براى آن است كه يرند كان مأمور به امر الهى بودند و از اينجا روشن مى شود كه حيوانات 


در حد خود فهم و شعور دارند كه وقتى خداوند به آن ها مأموريتى بدهدء وظيفه خويش را درست انجام مى دهند. 
جمله ذرات زمين و آسمان با تو مى كويند روزان و شبان 

ما سميعيم و بصيريم و هشيم با شما نامحرمان ما خامشيم () 

نطق آب و نطق خاك و نطق كل هست محسوس حواس اهل دل 

. به هدف نرسيدن نقشه شوم كفار 


مالى يا بدنى به مسلمانان برسانند زيرا در برخى از جنك ها موفقيت هاى ظاهرى كسب كرده اندء بلكه منظور آن است كه 


آنان نمى توانئد 


١1١ ص‎ /٠١ ص ١١؛ جامع الاحكام/ ج‎ /١8 بحارالانوار/ ج‎ -١ 


"- تفسير كبير/ ج /7١‏ ص 710 
- اطيب البيان/ ج /١5‏ ص ”777 


ص :5778 


نوو الهى .رااخناموش كندك .و الام وا از بين ببرثد. اين حقيقت اقرون بر اينكه در أيه «الم يجعل كبدهم فى تضليل) آملهة 
درآيات ديكرى نيزمطرح شده ازجمله «و ما كيد الكافرين الا فى ضلال)(1) و «و ان اللّهِ لا يهدى كيد الخائنين)(؟) و «انّ الله 
موهن كيد الكافرين0(*) و «و ارادوا نه كيدا فجعلناهم الاخسرين)50) و «و ما كيد فرعون الا فى تباب)(2). 


كرد. نظير اين معنا در سوره حج آيه 10 بيان شده است «و من يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم). 


4. كلمه «كيدهم» با اضافه به ضمير جمع اشعار به اين دارد كه نقشه تخريب خانه الهى به صورت دسته جمعى و ينهان از 


ديكران بوده است.(2) .٠١‏ عدم شباهت نابودى لشكر ابرهه به حوادث طبيعى 


فخر رازى كويد: كفار هر نوع عذابى را كه بر اقوام كذشته نازل شده بودء توجيه مى كردند. مثلا مى كفتند: طوفان نوح عليه 
السلام سيلى عظيم و بارانى فراوان بوده يا عذاب قوم لوط زلزله شديدى بوده و اين حوادث طبيعى است و غالباً اتفاق مى افتد. 


70 غافر/‎ -١ 
بد‎ 

١8 انفال/‎ * 

كر 00 

ه- غافر / /ا8 

*- يرتوى از قرآن/ ج 2/ ص 72١‏ 


/ا- نوين / ص وخرخرا 


ص:: 7 
سوره ى قريش 


(يشم الله الرحُمن الرّحيم* لإيلف كن إى لفَهم رخلة الشعاء وََ الصَّعِ:ه ليغ دٌواً رَبك هذا البيت* الى أطئَ 9 من جو وََ 


رع هه ا 
_- 


2 


او تن وق +834 
به نام خداوند بخشنده ى بخشايشكر 


(كيفر لشكر فيل سواران) به خاطر اين بود كه قريش (به اين سرزمين مقدس) الفت كيرند (و زمينه ى ظهور ييامبر فراهم شود). 
الفث آنهادر شقرهائ زمستانه و تاستانه (و به خخاطر اين الفت به آن باز كردثد). 99) يس '(به شكرانة'ى اين تعمث 
برو 45 بايد بروود كان ايخ غنانه را غبادت كتثده همان كس كه آنعازااق كرسكى فحات دادو از ترس فى فاافكى ابم 
ساخت. (*) 


فعاف والديها 

١‏ ايلاف: فراهم نمودن انس و الفت. 7. رحله: كوج. 

". قريش: قبيله ى معروف عرب كه نسبت آن ها به نضربن كنانه مى رسد. 
الف. قرآن كريم دراين سوره در جند محور سخن مى كويد: 


بيان نعمت خداوند بر قريش و محبت هاى الهى نسبت به آنان و دستور به عبادت خداوند 


الاواول واد 


يف 
كه آن ها را مورد لطف خويش قرار داد. 


ب. اين سوره در حقيقت مكمّل سوره ى فيل است و آيات آن دليل براين مدّعا است. در سوره ى فيل حادثه ى نابودى لشكر 
ابرهه و اصحاب فيل بيان شد, در اين سوره هدف از آن نابودى را بيان مى كند و آن اين كه ما لشكر ابرهه را نابود ساختيم تا 
قريش به اين سرزمين مكه انس و الفت بكيرند: «لإيلاف قريش» بنا بر اين» دو سوره به يكديكر ارتباط دارد» از اين رو بسيارى 
از فقها كويند اكر كسى در نماز به يكى از آن ها اكتفا كند. نمازش درست نيست.(1١)‏ ج. از آنجا كه شهر مكه شهرى خشكك 
وبى آب وعلف بود؛ قريش براى تأمين زندكى خود كارهاى تجارى انجام مى دادند و سالى دو نوبت از مكه خارج مى 
شدند؛ در زمستان به طرف يمن و در تابستان به سوى شام مى رفتند. خداوند لشكر فيل را نابود كرد و امتيت شهر مكه را 
حفظ نمود تا قريش تحت تأثير جاذبه هاى مادى آن شهرها واقع نشوند و علاقه به مكه كه شهر امن است در آن ها باقى 
بماند.(75) نكته ها 


.١‏ نعمت جلب منفعت و دفع ضرر 


نعمت الهى بر دو قسم است: الف. دفع ضرر. ب. جلب منفعت. در سوره ى فيل فرمود: ما شرٌ لشكر فيل را دفع نموديم» جلب 


منفعت را نيز در سوره ى قريش بيان كرد كه خداوند به شما اطعام كرد و امنيت داد واز آنجا كه دفع ضرر مهم تراز جلب 


منفعت است» 


"18 ص‎ /٠١ ص 8754 نمونه/ ج /11/ ص 62"! الميزان/ ج‎ /٠١ مجمع البيان/ ج‎ -١ 
"١/4 نمونه / ج 71/ ص 07ا"؛ صافى / ج ذ/ ص‎ -1 


ص :787 
سوره ى فيل كه محتواى آن دفع ضرر است مقدم شده است.(1) 7. عظمت خانه ى خداوند 


خانه ى الهى به موجب عظمت وارزشى كه دارد. كاهى خداوند آن را به خود اضافه مى كند: «أن طهمّرا بيتى للطائفين»» كاهى 
خود را به خانه اضافه مى كند: «ربٌ هذا البيت» جنان كه كاهى بندكان را به خود اضافه مى كند: «يا عبادى)» كاهى خود را به 
بندكان اضافه مى نمايد: (إِنّما الهُكم اله واحد».(7) 


". خانه ى كعبه مايه ى الفت 


جهت اين كه كلمه ى «ربٌ» را به بيت و خانه ى كعبه اضافه نمود؛ «ربٌ هذا البيت» و نفرمود «ربهم» آن است كه اساسى ترين 
نعمتى كه باعث الفت مردم مكه كرديد» خانه ى كعبه بود كه مركز امنى براى آن ها شد.(02 ع. اجابت دعاى ابراهيم عليه 
السلام 


اطعام و امنيت خداوند براى مردم مكه نتيجه ى اجابت دعاى حضرت ابراهيم عليه السلام است كه از خداوند اين دو موضوع را 
براى مردم مكه تقاضا كرد: «ربٌ الجعل هذا بلداً ءامناً و ارزق أهله من الثمرات0.() 


ه. ابزار آزمايش 

جوع و خوف از جمله ابزارهاى آزمايش برورد كار است: «و لنبلونكم بشئ من الخوف و الجوع)(2). كاهى خداوند جوع و 
خوف را بر كسانى كه كفران نعمت كرده اند به عنوان كيفر عمل براى آن ها قرار مى دهد: «فكفرت بِأنْعُم الله فأذاقها الله لباس 
الجوح 


8017 صفوه التفاسير/ ج / ص‎ -١ 

"- تفسير كبير/ ج 77/ ص ٠١‏ 

*"- التحرير و التنوير/ ج /١‏ ص 0غه 

- بقره/ 4178 جامع الاحكام/ ج /٠١‏ ص 7١4‏ 


ه- بقره/ ١00‏ 


ص :767 


و الخوف)(1) و كاهى از روى لطف وعنايتى كه به كروهى دارد آنان رااز جوع وخوف نجات مى دهد: «أطعمهم من 


جوع و عامنهم من خوف). 
52 يكح سيكرة 


جوع و خوف به صورت نكره بيان شده واين نكره بودن» اشعار به كرسنكّى سخت و جانفرسا و هراس عمومى و يايدارى 


دارد كه همواره ملازم آن ها بوده است.(75) 7 امنيت نعمت خداوند 
متئت» يكى از نعمت هاى باارزش الهى است كه خداوند در دنيا و آخرت به اهل ايمان و عمل صالح وعده داده است. 
الف. در دنيا؛ «وعد الله الذي ءامنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفتّهم فى الأرض ... و ليبدلنُهم من بعد خوفهم أمنا.() 


ب. در آخرت؛ «الَّذِين ءامنوا و لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئكك لهم الأمن و هم مهتدون0.() 


١١7 نحل/‎ - ١ 
784 صفوه التفاسير/ ج / ص 207؛ يرتوى از قرآن/ ج 2/ ص‎ -١ 
00 ؟- نور/‎ 


؟- انعام / ,م 


ص :6 


ضوعم 


فصل دوم: تفسير و نكته هاى آيات مربوط به مدينه منوره 
به حضور بيامبراكرم صلى الله عليه و آله رسيدن 


«و إذا جاءك السذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربّكم على نفسه الرّحمه أنه من عمل منكم سوء بجهاله ثم تاب من 
بعده و أصلح فأنّه غفور رحيم1(.0) 


هر كاه كسانى كه به آيات ما ايمان دارند نزد تو آيندء به آن ها بككُو: «سلام بر شما! يروردكارتان» رحمت را بر خود فرض 
كرده؛ هر كس از شما كار بدى از روى نادانى كند» سيس توبه و اصلاح (و جبران) نمايد» (مشمول رحمت خدا مى شود؛ جرا 


كه) او آمرزنده ى مهربان است.») 


بفسير 


بعضى معتقدند آيه ى نخست در باره ى كسانى نازل شده كه در آيات قبل بيامبر صلى الله عليه و آله مأمور شد كه از طرد آن 
ها خوددارى كند و آن هارااز خود جدا نسازد و بعضى معتقدند در باره ى جمعى از كناهكاران بوده است كه نزد ييامبر 
صلى الله عليه و آله آمدند و اظهار داشتند ما كناهان زيادى كرده ايم و ييامبر صلى الله عليه و آله سكوت كرد تا آيه ى فوق 
نازل شد. اما شأن نزول آن هر جه باشد» شكك نيست كه مفهوم آيه يكك معناى كلى و وسيع است و همه را شامل مى شود؛ 
زيرا نخست به صورت يكك قانون كلى به ييامبر صلى الله عليه و آله دستور مى دهد كه تمام افراد با ايمان را هر جند كناهكار 
باشندء نه تنها طرد نكند بلكه به خود بيذيرد و جنين مى كويد: «هر كاه كسانى كه به آيات ما ايمان آورده اند به سراغ تو 


بيايند» به آن ها 


-١‏ انعام/ وله 


ص :762 


بككُو: سلام بر شما «و اذا جاءكك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم». اين سلام ممكن است از ناحيه ى خدا و به وسيله ى 
ناما طلى لعلو آله وود كن وبر كينا ١1‏ سعدا ىورو ادي فلن الايعلية و لفاو ون قر جال دلبل ذو توا او 
استقبال كردن و تفاهم و دوستى با آن هاست. 


در جمله ى دوم اضافه مى كند كه: «يرورد كار شما رحمت را بر خود فرض كرده است»؛ «كتب ربكم على نفسه الرحمه). 
«كتب» كه از ماده ى «كتابت» به معناى نوشتن استء در بسيارى از موارد كنايه از الزام و ايجاب و تعهد مى باشد؛ زيرا يكى از 


ا و سل لولاا نا م ا 


ودر جمله ى سوم كه در حقيقت توضيح و تفسير رحمت الهى استء با تغييرى محبت آميز جنين مى كويد: «هر كس از شما 
كارى از روى جهالت انجام دهد. سيس توبه كند و اصلاح و جبران نمايد» خداوند آمرزنده و مهربان استء؛ «انه من عمل 
منكم سوء بجهاله ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحيم». منظور از جهالت در اين كونه موارد» همان غلبه و طغيان شهوات 
است كه انسان نه از روى دشمنى و عداوت با حق» بلكه به خاطر غلبه ى هوا و هوس آن جنان مى شود كه فروغ عقل و كنترل 
شهوت رااز دست مى دهدء جنين كسى با اين كه عالم به كناه و حرام استء اما جون علمش تحت الشعاع هوا و هوس واقع 
دق نه تاجهل اطلاق كردي سلما سه كن د ايان كاه حوره مسول اكه ناجو ا روي عدارك ودشي تتوده 


سعى و كوشش مى كند اصلاح و جبران كند. 


در حقيقت آيهى فوق به ييامبر صلى الله عليه و آله دستور مى دهد كه هيج فرد باايمانى را از هر طبقه و نزاد و در هر شرايطى 


بوده باشدء نه تنها از خود نراند» بلكه 7غوش خويش را 


ص :/7"61 


يكسان به روى همه بككشايد, حتى اكر كسانى آلوده به كناهان زياد باشندء آن ها را نيز بيذيرد و اصلاح كند.(1١)‏ معناى 
اصلاح 


اصلاح عبارت است از اتصاف به صلاح و بنا بر اين اصلاح فعل لازمى خواهد بود اكر جه در حقيقت متعدى باشد و معنايش 


اصلاح نفس و يا اصلاح عمل باشد. 


اتصال اين آيه به آيه ى قبلى «و لا تطرد الذين يدعون ربهم» روشن است؛ زيرا در آن آيه ييامبر را ازاين كه مؤمنان را از خود 
طرد كند نهى فرموده و در اين آيه امر مى كند به اين كه با ايشان ملاطفت نموده و بر آنان سلام كرده كسى از آنان را كه 


تنه 5 ذه نه مغفر نت و وحمت خدا شارث دهد تا دل هاشان 5 م و اضط اب دروي , اشان شدنا نه آرامف . 6 دد. 
سو به معهمرت ور بسار 3 36 ب درونى بديل به آرامش كر 


به اين بيان» جند نكته روشن مى شود: اول اين كه آيه ى شريفه راجع به توبه است تنها متعرض توبه از كناهان و كارهاى 
ناشايست است نه كفر و شركك؛ زيرا فرمود: «و من عمل منكم). دوم اين كه جهالت در برابر عناد و لجاجت و تعمد است؛ زيرا 
كسى كه صبح و شام خداى خود را مى خواند و در صدد جلب رضاى اوست و به آياتش ايمان دارد هركز از روى استكبار و 


لجاجت كناهى مرتكب نمى شود و كناهى هم كه از او سر زند از روى جهالت و دستخوش شهوت و غضب شدن است. 


سوم اين كه مقيد كردن كلمه ى «تاب» به قيد «اصلح» براى اين است كه دلالت كند براين كه توبه وقتى قبول مى شود كه از 
روق تحقيقك باشدة زرا كبش كداواقما توه كد 


-١‏ نمونه/ ج 6/ ص دنا 


ص :/7"7 


هركز خود را.ديكر به كتاهى كه ان آن توبه كرده وود را از آن ياك ساغصه الوده ثمى كند؛ اين اسث معناى توبه نه صرف 
اين كه بكويد «اتوب الى الله» و در دل همان آلودكى قبلى را داشته باشد حكونه خداوند جنين توبه اى را مى يذيرد و حال آن 
كه خود فرموده: «و ان تبدوا ما فى انفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله».(1) 


خداى سبحان رحمت بر بندكان را بر خود لازم و واجب كرده, ليكن اثر اين رحمت وقتى ظاهر مى شود كه در دل كافر نبوده 
واكر كناهى از او سر مى زند از روى نادانى باشد و بعد از ارتكاب توبه هم نموده و علاوه عمل صالح هم انجام بدهد.(7) 
نكته ها 


.١‏ فروتنى ييامبر صلى الله عليه و آله 


سلا-م عليكم). ييشى كرفتن در سلام از جانب بيامبر صلى الله عليه و آله تنها به عنوان يكك وظيفه ى خاص و محدود مطرح 


نشده استء بلكه اين موضوع به عنوان جلوه اى از تواضع و اخلاق متعالى مطرح شده است. 


ايمان به آيات خداوند موجب ارزشمندى آدمى در ييشكاه خداوند است؛ «و اذا 


7/8 بقره/‎ -١ 


؟- الميزان/ ج 7/ ص 88١؛‏ تفسير كبير/ ج /١7‏ ص #؛ جامع الاحكام/ ج 8/ ص 670 


ص :9ع" 


جاءكك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم». موظف شدن بيامبر صلى الله عليه و آله به سلام به مؤمنان» كوياى مقام رفيع 


مؤمنان در يبشكاه خداوند اسنة: 


تواضع در برابر مؤمنان و همنشينى با آنان» از صفات لازم براى رهبران دينى جامعه است؛ «و اذا جاءكك الذين يؤمنون باياتنا 
فقل سلام عليكم». كرجه خطاب آيه به ييامبر صلى الله عليه و آله استء ولى جون آن حضرت نمونه اى براى همه استء اين 


ل براى همه ى رهبران دينى ضرورى است. 
ع نزول | 9 قْنيت 


خداوند مؤمنان به آيات خود را در سلامت و امنيت واقعى قرار مى دهد؛ «و اذا جاءككث الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم). 
سلام خداوند لفظ و كلام نيست,ء بلكه فعلى از افعال اوست كه همان نزول سلامتى و امنيت از جانب اوست. راغب اصفهانى 


در اين مورد كويد: «السلامه التعرى من الافات الظاهره و الباطنه ... كل ذلكك من الناس بالقولء و من الله تعالى بالفعل). 
0. روش تحيت 


«سلام عليكم» روش تحيت و درود اسلامى به هنكام برخورد با مسلمانان با يكديكر؛ «و اذا جاءكك الذين يؤمنون باياتنا فقل 


سلام عليكم». ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله در جنين موارد خصوصيتى ندارد و مقصود تمام مسلمانان است. 
5. دريافت رحمت 


مؤمنان با دركك محضر و زيارت ييامبر صلى الله عليه و آله سلام آن حضرت و ييام و رحمت خداوند را دريافت خواهند نمود؛ 
«و اذا جاءكك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم). 


760٠١ ص:‎ 


عد كرد ساف هنل اللاعلنندو له كذ عقيو ف مله ن :واذا سماو كةو اع ظام أ اعصاضى به زناة اذ ظاهرى آن 


حضرت ذارد و شامل يس أذ آن ثيز مبى كردد . كلمه ى «زيارت» در برداشت ت فوق براى اشاره بدين نكته آورده شده است. 
عدم نزول عذاب با وجود ببامبر اكرم صلى الله عليه و آله 


اوقا كان الله ليع به وأ نت فيه و وَمَا كان الله مِذََهُمْ وَهُمْ يَتَغْفِوُونَ» « وَما لَه أن يُعَدَّبَهُمْ اللَهُ وَهُمْ يَضُّه دُونٌ عن الْمَدْجِدٍ 


الْحََامٍ وكيا كاُوا أؤلواءة و إن ول هآو و إِلَّ الْمَتَقُونَ وَلكنّ أَكْكرَهُعْ لَايَعلْمُونَ * وَمَا كان ص لَانَهُمْ عِندَ عند اففت إلا فكاء وتطيدية 
دواو لعا نا كم تَكَفُرُون»17) 


- 


ولى (اى ييامبر!) تا تو در ميان آن ها هستىء» خداوند آن ها را مجازات نخواهد كرد؛ و (نيز) تا استغفار مى كنند» خدا عذابشان 
نمى كند. 7*0 جرا خدا آن ها را مجازات نكندء با اين كه از (عبادت موحدان در كنار) مسجد الحرام جلو كيرى مى كنند در 
هم نماز داريم») نمازشان نزد خانه (خدا)» جيزى جز سوت كشيدن و كف زدن نبود؛ يس بحجشيد عذاب (الهى) را به خاطر 


كفرتان! «ة”) 


-انقال/ ع وم 


"0١:ص‎ 


در عظمت بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله همين بس كه قرآن كريم مى فرمايد: «خداوند هيج كاه مشركان را مجازات نخواهد 
كرد در حالى كه تو در ميان آن ها هستى»؛ «و ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم». در حقيقت وجود يربركت تو كه ١ارحمه‏ 
للعالمين» هستى مانع از آن است كه بر اين كناهكاران بلا نازل كردد و همانند اقوام كذشته كه به طور دسته جمعى و يا 


انفرادى با وسايل مختلف از ميان رفتند» نابود كردند. 


نمايند)؛ «و ما كان الله معذبهم و هم يستغفرون). 


در تفسير اين جمله مفسران احتمالاتى داده اند. بعضى كفته اند: منظور اين است كه بعضى از مش ركان بعد از كفتن جمله ى 
آيه ى قبل از كفتار خود يشيمان شده اند و عرضه داشته اند: «غفرانكك ريّنا»؛ خدايا ما را بر اين كفتار ببخشء و همين سبب 


شد كه حتى بعد از خروج ييامبر از مكه كرفتار بلا و نابودى نشوند. 


جمع ديكرى كفته اند: اين جمله اشاره به باقيمانده ى مؤمنان در مكه است؛ زيرا يس از هجرت بيامبر جمعى كه قادر بر 
هجرت نبودند همجنان در مكه باقى ماندند و وجود آن ها كه يرتوى از وجود ييامبر صلى الله عليه و آله بود مانع از نزول 
عذاب بر مش ركان مكه شد. اين احتمال نيز وجود دارد كه اين جمله مفهوم يكك جمله ى شرطيه را دارد؛ يعنى اكر آن ها از 


كردار خود يشيمان شوند و به دركاه خدا روى آورند و استغفار كنند. مجازات الهى از آن ها برداشته خواهد شد. 


در عين حال جمع ميان اين احتمالات در تفسير آيه نيز بعيد نيست؛ يعنى ممكن است آيه اشاره به همه ى اين ها باشد. در هر 
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بيامبر ندارد» بلكه يكك قانون كلى در باره ى همه ى مردم استء از اين رو در حديث معروفى كه در منابع شيعه از حضرت 
على عليه السلام و در منابع اهل تسنن از شاكرد على عليه السلام ابن عباس نقل شده مى خوانيم: «كان فى الارض امانان من 
عذاب الله و قد رفع احدهما فدونكم الاخر فتمسكوا به و قرأ هذه الايه؛ در روى ومين دو وسيله ى :امتيت از عذات الهى بود 
يكى از آن ها (كه وجود بيامبر بود) برداشته شدء هم اكنون به دومى (يعنى استغفار) تمسكك جوييد» سيس آيه ى فوق را 
تلاوت فرمود.)(1١)‏ 


از آيه ى فوق واين حديث روشن مى شود كه وجود ييامبران وسيله ى مؤثرى براى امنيت مردم در برابر بلاهاى سخت و 
سنككين استء و يس از آن استغفار و توبه و روى آوردن به دركاه حق عامل ديكرى استء اما اكر عامل دوم نيز برجيده شود 
جوامع بشرى هيج كونه مصونيتى در برابر مجازات هاى دردناكى كه به خاطر كناهانشان در انتظار آن هاست نخواهند داشت» 
اين مجازات ها در شكل حوادث دردناك طبيعى» يا جنك هاى خانمانسوز و ويرانكر يا اشكال ديكر آشكار مى شود همان 
كونه كه انواع مختلف آن را تاكنون ديده يا شنيده ايم. 


در دعاى كميل كه از حضرت على عليه السلام نقل شده مى خوانيم: «اللهم اغفر لى الذنوب التى تنزل البلاء؛ خداوندا! 
كناهاتى را كه مايداى زول بلاها فى شود يرهن بحقن). اين تغبير نشان عىدهد كه اكر استغفار تباشده سيار ان كناهان عى 
توانند سرجشمه ى نزول بلاها شوند. ذكر اين نكته نيز لا-زم است كه منظور از استغفار كفتن و تكرار جمله ى «خدايا مرا 
ببخش» يا «اللهم اغفر لى» نيستء بلكه روح استغفار يكث حالت بازكشت به سوى حق و آمادكى براى جبران كذشته است. 
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در آيه ى بعد مى كويد: اين ها استحقاق عذاب الهى را دارند: «جرا خداوند آن ها را عذاب نكند و حال آن كه مانع از رفتن 
مؤمنان به مسجد الحرام مى شوند»؛ «و مالهم الا يعذبهم الله و هم يصدون عن المسجد الحرام)» و اين اشاره به زمانى است كه 
مسلمانان در مكه بودند و حق نداشتند آزادانه در كنار خانه ى خدا اقامه ى نماز جماعت كنند و با انواع مزاحمت ها و شكنجه 
هارو به رو مى شدندء يا اشاره به ممانعت هايى است كه بعداً از انجام مراسم حج و عمره نسبت به مؤمنان به عمل مى 


آوردند. 


عجيب اين كه اين مش ركان آلوده خود را صاحب اختيار و سريرست اين كانون ورك غيادت مى تذاففيده ول قر1ة اضافة 
من كل 11 ها هر كمد رسي ا م ركز مقدّس نبودند)؛ «و ما كانوا اولياءه». هر جند خود را متوليان و صاحبان اختيار خانه 
ى خدا مى ينداشتند» «تنها كسانى حق اين سر ير ستى را دارند كه موحل و يرهيزكار باشند.)؛ «ان اولياءه الا المتقون»» «ولى 


غالب آن ها ازاين واقعيت بى خبرند)؛ «ولكن اكثرهم لا يعلمون). 


كرجه اين حكم در باره ى مسجد الحرام كفته شده استء ولى در واقع شامل همه ى كانون هاى دينى و مساجد و مراكز 
مذهبى مى شود. «متوليان» و «متصديان» آن ها بايد از ياكك ترين و برهي زكارترين و فعال ترين مردم باشند كه اين كانون ها را 
ياك و زنده و مركز تعالى و تربيت و بيدارى و آكاهى قرار دهند» نه مشتى افراد كثيف و وابسته و خودفروخته و آلوده كه اين 
وو اكوا قن مود كد تجارزق» ور كن حي فكار )و سكاكن اتشو بار تنود مده مها كر ميلنا نان تعن سهور 


اسلامى را در باره ى مساجد و كانون هاى مذهبى اجرا مى كردند امروز جوامع اسلامى شكل ديككرى داشت. 


عجيب تر اين كه آن ها مدعى بودند كه نماز و عبادتى دارند و به كارهاى احمقانه ى 
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خود (نعره زدن ها و كف زدن هاى در اطراف خانه ى خدا) نام نماز مى كذاشتند, از اين رو قرآن اضافه مى كند: «نماز آن ها 
در كنار خانه ى خدا كعبه جيزى جز سوت كشيدن و كف زدن نبود)؛ «و ما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تصديه). در 
تاريخ مى خوانيم كه كروهى از اعراب در زمان جاهليت به هنكام طواف خانه ى كعبه لخت مادرزاد مى شدند و سوت مى 
كشيدند و كف مى زدند و نام آن را عبادت مى كذاشتند, و نيز نقل شده هنكامى كه ييامبر صلى الله عليه و آله در كنار حجر 
الاسود رو به سوى شمال مى ايستاد (كه هم مقابل كعبه باشد و هم بيت المقدس) و مشغول نماز مى شدء دو نفر از طايفه ى 
«بنى سهم» در طرف راست و جب آن حضرت مى ايستادند يكى «صيحه) مى كشيد و ديكرى «كف» مى زد تا نماز ييامبر را 


مستحق مجازاتيد «يس بحشيد عذاب الهى را به خاطر اين كفرتان)؛ «فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون».010) 
نكته ها 
اعمال اهل 


هنكامى كه انسان صفحات تاريخ عرب جاهلى را ورق مى زند و قسمت هايى را كه از آن در قرآن آمده مورد بررسى قرار 
مى دهد مى بيند با كمال تعجب در عصر ما كه به اصطلاح عصر فضا و اتم نيز هستء كسانى هستند كه با تكرار اعمال زمان 
جاهليت» خود را در صف عبادت كنند كان مى يندارند؛ آيات قرآن و كاهى اشعارى كه در مدح ييامبر صلى الله عليه و آله 
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و على عليه السلام است با نغمه هاى موسيقى توأم مى كنند و حركاتى شبيه رقص به سر و كردن و دست هاى خود مى دهند. 
ونام آن را بز ركداشت اين مقدسات مى كذارند. اين اعمال كاهى به نام وجد و سماع و زمانى به نام ذكر و حال و كاهى به 
نام هاى ديكر در خانقاه ها و غير خانقاه ها انجام مى كيرد. در حالى كه اسلام از همه ى اين كارها بيزار است و اين اعمال 


نمونه ى ديكرى از اعمال جاهلى است. 


در اين جا يكك سؤال باقى مى ماند و آن اين كه در آيه ى سوم مورد بحث نفى مجازات و عذاب از آن ها (البته با دو شرط) 


شده استء ولى در آيه ى جهارم اثبات عذاب كرديده. آيا اين دو با هم تضاد ندارند؟ 


ياسخ اين است كه آيه ى اول اشاره به مجازات ها دنيوى است و آيه ى دوم ممكن است اشاره به مجازات هاى جهان ديكر 
باشد و يا اشاره به اين باشد كه اين كروه استحقاق مجازات در همين دنيا دارند و زمينه ى آن براى آن ها فراهم است و اكر 


ييامبر از ميان برود و توبه نكنند دامان آن ها را خواهد كرفت.(1) ؟. جمع ميان اثبات و نفى عذاب در باره ى مشركان 


اكر در مقام سؤال كفته شود جكونه ميان اين دو آيه كه در اول عذاب از مشركين نفى و در دومى اثبات شده جمع مى شود؟ 
ومراد به آن در آيه ى دومى عذاب كشته شدن به شمشير واسارت و غير آن است كه مشركين بعد از مهاجرت و بيرون شدن 


مؤمنين از ميان آنان» بدان كرفتار ف ال در 
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ب. بكنوييم: مقصود خداى تعالى اين است كه عذاب آخرت را براى آنان اثبات نموده و بفرمايد: جرا خداوند در آخرت 


عذابشان نكند و مقصودش در آيهى اولى عذاب دنيا استء و اين جواب از جبايى است. 


ج. آيهى اولى اثر و اقتضاى استغفار را بيان نموده و مقصود در آن اين است كه خداوند ايشان رابه عذاب آخرت معذب 
تمى كنذ تازهائق كه استغفان كتند ووقى اشتعفان دو ميان ايشان مترو كه شد معذي مى شولك. أن كاه يبان مى كد كه 


استحقاقشان براى عذاب به خاطر جل وكيرى اشان از زيارت مسجد الحرام است. 


اكاك : كفردو هشوه عدت إن اسك كد ميل نوا لوموئوو موو هاندا نه دزانت يب ونع خر افع دادو و ف زرا رفش 
سؤال و اشكال مورد دارد كه اين دو آيه با هم متصل باشند و ما كفتيم كه آيهى اول و آيهى قبل از آن با آيات قبل و 
بعدشان متصل نيستند» اين اشكال اجمالى. 


اما تفصيلى؛ اشكالى كه متوجه وجه اول است اين است كه به بيانى كه كذشت سياق آيه- آيه ى دومى در بيان مجمع- سياق 
تشدد و ترقى دادن مطلب است واين با نفى عذاب در آيه ى قبلى اش نمى سازد» هر جند عذاب منفى در آن غير عذابى باشد 


كه در دومى اثبات كرده. 


اشكال وجه دوم اين است كه سياق آيهى «و مالهم ان لا يعذبهم الله منافات دارد با اين كه مراد به عذاب در آن عذاب 
اخروى باقكلاة مخصيرضا كر ايك كدو باع اشدفيت كديا ١‏ بد اول در يكك سياق است- دارد؛ «فذوقوا العذاب بما كنتم 


تكفرون). 


اما وجه سوم: اشكال اين وجه اين است كه بدون شكك مخالف با ظاهر آيه است؛ جون ظاهر آيه اين است كه مى خواهد 
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اثبات كندء نه اصل اقتضاى آن را (توضيح اين كه مى خواهد بفرمايد اينان كه استغفار مى كنند عذاب نمى شوند نه اين كه 
اكر استغفار كنند عذاب نمى شوند).(1) ". منع از زيارت مسجد الحرام و عذاب الهى 


ضمير «هم) در جمله ى «و ما كان صلوتهم» به مانعين از مسجد الحرام كه در آيه ى قبلى ذكر شدند بر مى كردد وايشان 
عبارت بودند از مشركين قريش»ء و جمله ى «فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون) به قرينه ى «فاء تفريعى) كه بر سر آن است 
وعددى عذاب را منجز مى كند. از.همين جااست كه احتمال اين كه اين آيه.و آيهى قبلى اش متصل و كلام واحدى باشئد 
تأيبد مى شود و با در نظر داشتن اين كه جمله ى دو ما كان ...) جمله اى استث حاليه؛ معناى هر دو آيه جنين مى شود: «جرا 
خداوند عذابشان نكند و حال آن كه همين ها هستند كه بندكان مؤمن راز مسجد الحرام جلو كيرى مى كنند» نماز 
خواندنشان در خانه ى خدا جز ملعبه اى از سوت كشيدن و دست زدن نبود» يس جون جنين بودء اينكك بايد عذاب را به كيفر 
اين كه كفر مى ورزيدند بجشند). التفات از غيبت «كان صلوتهماء «بخطاب» و «فذوقوا)» به منظور رسا ساختن تشديد به كار 


از اين دو آيه استفاده مى شود كه خانه ى محترم كعبه هر وقت به خاطر جل و كيرى اشخاصى متروك بماند همين جل و كيرى 
مؤاخذه و عذاب الهى را به بار مى آورد. على عليه السلام هم در برخى از وصيت هايش فرمود: «الله الله فى بيت ربكم فانّه ان 
تركك لم تنظروا؛ خدا را خدا را كه در بزركداشت خانه ى يرورد كارتان كوتاهى نكنيد جه اكر متروكك بماند 
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خداوند مهلتتان نمى دهد.)(١)‏ 
استغفار ببامبر صلى الله عليه و آله براى مردم 


«و ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله و لو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤكك فاستغفروا الله و استغفر لهم الرّسول لوجدوا الله تؤابا 
رحيماً»(؟) 


ما هيج بيامبرى را نفرستاديم؛ مككر براى اين كه به فرمان خداء از وى اطاعت شود. و اككر اين مخالفان هنكامى كه به خود ستم 
مى كردند (و فرمان هاى خدا را زير يا مى كذاردند)» به نزد تو مى آمدند؛ واز خدا طلب آمرزش مى كردند؛ و ييامبر هم 


2. 


بفسير 


قرآن در آيات كذشته مراجعه به داوران جور را شديداً محكوم نمودء در اين آيه به عنوان تأكيد جنين مى كويد: «يبامبرانى را 
كه ما مى فرستاديم همه براى اين بوده اند كه به فرمان خدا از آن ها اطاعت شود). و هيج كونه مخالفتى نسبت به آن ها انجام 


نكردد («و 
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ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله). 


زيرا آن ها هم رسول و فرستاده ى خدا بوده اند و هم رئيس حكومت الهىء بنا براين مردم موظف بوده اند هم از نظر بيان 
احكام خداوند وهم از نظر حِكُونككى اجراى آن از آن ها ييروى كنند, و تنها به ادعاى ايمان قناعت نكنند. 


فبمداً ازاتعين وزاذن اللمنا فاده مح قوف كه كا نيرات اله هر اط دارند از ناحيه ى خداست و به عبارت ديكر وجود اطاعت 


آن ها بالذات نيستء بلكه آن هم به فرمان يروردكار و از ناحيه ى اوست. 


سيس در دنباله ى آيه راه با كشت را به روى كناهكاران و آن ها كه به طاغوت مراجعه كردندء و يا به نحوى از انحاء 
مرتكب كناهى شدند» كشوده و مى فرمايد: «اكر آن ها هنكامى كه به خويش ستم كردندء به سوى تو مى آمدند واززخدا 


ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله و استغفر لهم الرّسول لوجدوا الله تؤاباً رحيماً». 


قابل توجه اين كه قرآن به جاى اين كه بكويد: نافرمانى خدا كردند و مراجعه به داوران جور نمودند مى كويد: (اذ ظلموا 
أنفسهم) (هنكامى كه به خويش ستم كردند»! اشاره با اين كه فايده ى اطاعت فرمان خدا و بيامبر صلى الله عليه و آله متوجه 
خود شما مى شودء و مخالفت با آن در واقع يكك نوع ستم به خويشتن است؛ زيرا زندكى مادى شما را به هم مى ريزد» واز 


نظر معنوى مايه ى عقب كرد شما است. 


ازاين آيه ضمناً ياسخ كسانى كه توسل جستن به ييامبر و يا امام را يكك نوع شرك مى يندارند» روشن مى شود زيرا اين آيه 
صريحاً مى كويد: آمدن به سراغ ييامبر صلى الله عليه و آله و او را بر در دركاه خدا شفيع قرار دادن» و وساطت و استغفار او 


ع 1 ' 
براى كنهكاران مؤثر است و موجب 
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به كنهكاران بدهد! منتها افراد خطاكار بايد نخست خود توبه كنند واز خطا باز كردند سيس براى قبول توبه ى خود از 
استغفار ييامبر صلى الله عليه و آله نيز استفاده كنند. 


بديهى است ييامبر صلى الله عليه و آله آمرزنده ى كناه نيستء او تنها مى تواند از خدا طلب آمرزش كند واين آيه ياسخ 
دندان شكنى است به آن ها كه اين كونه وساطت را انكار مى كنند. 


جالب توجه اين كه قرآن نمى كويد تو براى آن ها استغفار كن, بلكه مى كويد: 


«رسول» براى آن ها استغفار كندء اين تعبير كُويا اشاره به آن است كه ييامبر صلى الله عليه و آله از مقام و موقعيتش استفاده 
كند و براى خطاكاران توبه كننده استغفار نمايد. 


اين معنا (تأثير استغفار ييامبر صلى الله عليه و آله براى مؤتان )كن اناك د كرف از قراة نيز آمده است مانند آيه ى ١9‏ سوره 
ى محمد و آيهى 0 سوره ى منافقون و آيه ى ١١5‏ سورهى توبه كه در باره ى استغفار ابراهيم عليه السلام نسبت به يدرش 
(عتمويش) اشارة مق كند::وآيات ذ يكرئ كة نهئ أز استغفار برائ مش ركان هن كتد و متهومكن ابن اسث كه استغفان براق 
مؤمنان بى مانع استء و نيز از بعضى از آيات استفاده مى شود كه فرشتكان براى جمعى از مؤمنان خطاكار در يبشكاه خداوند 


استغفار مى كنند (سوره ى غافر ايه ى لاو سوره ى شورى آيهى ©). 


شلاضه ايخ كه اناك زنادى اززقر ا محا حكايك اران معنا من كدت كسا إن حا دزت كانةوها يهان اكد م ترانقد 


اا 


استغفار آن ها در ييشككاه خدا اثر دارد» اين خود يكى از معانى شفاعت ييامبر و يا فرشتكان و يا مؤمنان ياكدل براى خختطاكاران 


است. ولى همان كونه كه كفتيم جنين شفاعتى نيازمند به وجود زمينه و شايستكى و آمادكى در خود خطاكارانن است. 


فكنية انك ان كدان باوداق از كلماك عقن ال هران امشادويى وى كه عتوايقه اثد ابتعقار بياس صل الله غلية اي آله 


رادر آيهى فوق مربوط به تجاوز به حقوق شخصى غود ييامبر صلى الله عليه و آله بدانند و بككُويند جون نسبت به خود بيغمبر 


صلى الله عليه و آله ستم كرده بودند» لازم بود رضايت او را به دست آورند تا خداوند از خطاى آنان بككذرد! 


خاص او و يا به عبارت ديكر مخالفت با فرمان خداست و به فرض كه ستمى بر ششحخص يبامبر صلى الله عليه و آله باشد قرآن 
روى آن تكيه نكرده استء بلكه تكيه ى قرآن روى اين مطلب است كه آن ها بر خلاف فرمان خدا رفتار كردند.(١)‏ نكته ها 


بعثت رسولان الهى براى اطاعت مردم از آنان است؛ «و ما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله».0؟) 
؟. افعال الهى 


افعال الهى» داراى هدف و غرض؛ «و ما ارسلنا ... الا ليطاع». 


ص :21م 

*. اذن الهى 

تنها اذن الهى» مجوّز اطاعت از غير اوست؛ «و ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله). 

أطلاعة از باس فيلق اش غلية و آله 

اطاعت از بيامبر صلى الله عليه و آله در طول اطاعت از خداوند است؛ «و ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله). 
0. ستم به خويشتن 


مراجعه به طاغوت و دادكاه هاى ناصالح براى داورى» ستم به خويشتن است؛ «يريدون ان يتحاكموا ... ولوانّهم اذ ظلموا 


انفسهم). 

#وسرمكن :السام حل الله علية و آله 

سربيجى از فرامين بيامبر صلى الله عليه و آله كناه» نفاق و ستم بر خويشتن است؛ «و ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو 
انهم اذ ظلموا انفسهم). 

مراد از ظلم در «اذ ظلموا» به قرينه ى «ليطاع»» مخالفت با رسول خدا صلى الله عليه و آله است و با توجه به آيات قبل كه 


اعراض كنند كان از رسول صلى الله عليه و آله را منافق شمرده» مى توان كفت هر كونه مخالفتى با رسول خدا صلى الله عليه و 


العو افر امن ان لاعن نفاق انه 
كذشت از كناه نقض حاكميت بيامبر صلى الله عليه و آله در كرو يذيرفتن حاكميت كامل آن حضرت است؛ «يريدون ان 
يتحاكموا ... ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفروا الله». مراجعه ى منافقان به طاغوت» نقض حاكميت يبامبر صلى الله عليه 


وآله وجمله ى «جاؤكك 5 عنايه ‏ سنوانى هنا كيك ساقي اسك حون ظافر ا صيرفة عدن نزد رسول خداء موضوعيّت 


ندارد. 


ص :797 


شرط كذشت از كناه نقض كنند كان حاكميت ييامبر صلى الله عليه و آله استغفار ييامبر صلى الله عليه و آله براى آن هاست؛ 
ايريدون ان يتحاكموا ... ولو انهم اذ ظلموا ... لوجدوا الله تواب». 


9. يديرش توبه 


الرسول). 


306 لزوم ا ستغفار 


لزوم استغفار» توبه و تداركك كذشته؛ در صورت ارتكاب كناه؛ «و لو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك). كناه مورد بحث در آي 
اعراضن از بيامبر ضلى الله غليه و آله اسث و يذيرش توبهدى اين كناه وا مشروط به روى آوردن (جاؤكك) به ييامبر صلى الله 
عليه و آله كرده كه همان جبران كذشته است. 


1١١‏ باز بودن راه توبه 


راه بازكشت و توبه براى خطاكاران و حتى منافقان باز و كشوده است؛ «ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاء كف بي وتوا اللاعوايا 
رحيماً».(1) 
؟. لزوم توبه 


آيد ى شريفه دلالت ذارد برايق كه هرتكب: كتاه كبيره بابذ توبه و استغفاز كند كة دز ايخ صورث خخداوتد تويه تي اوارا فى 
متبيره و ادق شرينة لبر ولذالك ذاردد ير اق كدصيرق اسكتقانيا اصعزان بن ككنام كقا بك تف" كندة زيرا ماسر براي كسى كه 
توبه نكرده استغفار نمى كند.(70) 


ص :9 
.٠‏ توسل به ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله 


زكريا محيى الدين نووى -85١(‏ 217/8) مى نويسد: زائر رو به رسول خدا كند ودر باره ى خويش به او متوسل شود.ء و به وسيله 
ى او به سوى خدا شفاعت جويد واز زيباترين جيزها همان است كه ماوردىء قاضى ابوالطيب» و ديكر اساتيد ما از عُتبى با 


تحسين نقل كرده اند. 


عتبى مى كويد: من نزد قبر رسول خدا بودم مردى از بيابان آمد و كفت: «السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول: «و لو 
انهم اذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً» وقد جنتكك مستغفراً من ذنبى 
مما الل و11 


سمهودى كيفيت زيارت آن حضرت را جنين نقل مى كند: «السلام عليكك يا رسول الله السلام عليكك يا نبى الله ... اللهم إنَكك 
قلت فى كتابكك لنبتكك صلى الله عليه و آله «و لو أَنّهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك و انّى قد أتيت نبيك مستغفراًء فأسألك أن 
توجب لى المغفره كما أوجبتها لمن أتاه فى حياته. اللَّهِمَ إِنَى أتوجه إليكك بنبيكك صلى الله عليه و آله.(1؟) 

غزالئ كيفيتث زياورت آنا حضرت رابهاضصووت كسهرهه نقل كردهةومى كويدة يس أز بد'يايان رسائدق درودهاء زو به قبر 


بيامبر ايستاده دا را حمد و ثنا بككويد و درود فراوانى به ييامبر بفرستد. سيس آيه ى «ولو أنّهم ...» را تلاوت كند و بككويد: 
«اللهم انا قد سمعنا قولكك و أطعنا أمركك و قصدنا نييك, متشفعين به إليك من ذنوبناء و قد أثقل 


7١6 آثين وهابيت/ ج ص‎ -١ 


ص :720 

ظهورنا من أوزارنا ...».(1) 

اخلاق بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله 

ترجمه 

نء سوكند به قلم و آنجه مى نويسندء 2١١‏ كه به نعمت يرورد كارت تو مجنون نيستى» 219 و براى تو ياداشى عظيم و هميشكى 


است. 9 و تو اخلااق عظيم و برجسته اى دارى. «©) و به زودى تو مى بينى و آنان نيز مى بينند» «8) كه كدام يكك از شما 


)2١ مجنونيد!‎ 


2. 


بفسير 


قرآن كريم دراين سوره بعد از ذكر حرق مقطع «ن» به دو موضوع از مهم ترين مسائل زندكى بشر سوكند ياد كرده مى 
فرمايد: سوكند به قلم و آنجه را با قلم مى نويسند؛ «ن و القلم وما يسطرون» سيس به جيزى كه براى آن سوكند ياد شده 
مى كنند) و به دنبال آن مى افزايد: براى تو اجر عظيم و هميشكى است جرا 


"04 ص‎ /١ احياء العلوم/ ج‎ -١ 


1- قلم/ ١ع‏ 


ص :28م 


جنين ياداشى نداشته باشى در حالى كه در برابر اين همه تهمت هاى زشت و ناروا استقامت مى كنى» بعد مى فرمايل: تو 
صاحب اخلاق عظيم و برجسته اى هستى؛ «و انك لعلى خلق عظيم). 


الف. در اينكه مقصود از خلق عظيم جيست اقوالى كفته شده از جمله: 

١‏ تو يردين يزركى عبتي 

". تو متخلق به اخلاق اسلام و بر طبع بزركى هستى 

؟. خلق عظيم همان صبر بر حق و بخشش وسيع و تدبير بر اقتضاى عقل است. 

؟. عايشه كويد اخلاق ييامبر متضمن افعال و خصلت هاى ده كانه اى است كه در اول سوره مؤمنون آمده است. 


باطنش با خدا بود. 
9. آن بزركوار دستور يرورد كار را «خذ العفو وامر بالعرف و اعرض عن الجاهلين» امتثال كرد. 


مكارم الاخلاق). 


بعضى كفته اند علت ستايش اخلاق بيامبر به عظمت آن است كه به هدايت تمام انبياء اقتدا كرد يعنى آيه شريفه (فبهداهم 
اقنده) را امتثال كرد و به تعبير ديككر تمام فضايل اخلاقى كه در انبيا متفرق است در آن حضرت جمع بود.(1١)‏ ب. منظور از 


«نعمت» نبوت است. باء به معناى سبب يا مصاحبت است؛ يعنى تو به دليل 


777 ص‎ /١8 ص ١٠؛ جامع الاحكام/ ج‎ /١ تفسير كبير/ ج‎ -١ 


ص :ا" 


نبت يرورد كارت ديوانه نيستى. به تعبير ديككر: نبوّت تو هر كونه جنون و اختلال عقل را نفى مى كند وو به بيان ديكر: ادلّه اى 
كه دلالت بر نبوت ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله دارد» هر كونه اختلا لل عقلى و روانى را نيز نفى مى كند و اكر نفى نكند 
دلالت بر نبت هم ندارد.(1) ج. آيه ى 0 نتيجه كيرى آيه ى قبل است. مى فرمايد حالا كه معلوم شد تو ديوانه نبودى» بلكه 
داراى مقام نبوّت و متخلق به خلق عظيم هستى و از ناحيه ى يرورد كارت اجرى عظيم خواهى داشت اينكك بدان كه به زودى 
اثر دعوتت روشن خواهد شد و براى ديد كان ظاهرى و باطنى خلق معلوم خواهد كشت كه مبتلا و مفتون به جنون كيست؟ آيا 
تويى يا تكذيب كنندكان تو؟(1) د. آيه ى شريفه ى (فستبصر و يبصرون) يكك نوع تهديد براى كفار است جنان كه نظير آن 


را در آيه ى 78 قمر مى خوانيم: «سيعلمون غداً مَن الكذَّابٍ الأشر».() 


نكته ها 


.١‏ نعمت قلم 


خداوند به قلم و آنجه با آن مى نويسند سوكند ياد كرده زيرا قلم از بزركك ترين نعمت هاى الهى است كه خداوند بشر را با 


آن هدايت كرده است. منظور از قلم» مطلق قلم و مطلق هر نوشته اى است كه با آن نوشته مى شود.() ؟. نقش قلم 


در نقش قلم در زندكى انسان ها همين بس كه به وسيله ى آن همه ى علوم و 


"ع١ ص‎ /١9 الميزان/ ج‎ -١ 
"١ ص‎ /١9 الميزان/ ج‎ -١ 
51 المعين/ ج 74/ ص‎ -" 

*- الميزان/ ج /١9‏ ص /اء" 


ص :/72 


دانش ها و تجربيات انسان هاى كذشته به انسان هاى زمان بعد منتقل مى شود. قلم انسان هايى را كه از نظر زمان و مكان 


جداى از هم زندكى مى كنند بيوند مى دهد.(1) . اعجاز كتاب آسمانى 


در نخستين آياتى كه بر ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله در غار حرا نازل شد نيز به مقام باارزش قلم اشاره شده است؛ (إقرأ 
باسم ربّكك الّذى خلق ... اذى علّم بالقلم» و جالب اين كه اين سخنان از زبان كسى صادر مى شود كه هركز به مكتب نرفته و 
خط ننوشت»ء واين نشانه ى اعجاز كتاب آسمانى است.(71) 8. قرآن سند حقانيت ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله 


تناسب سوكند با آن جيزى كه سوكند براى آن ياد شده ظاهراً آن است كه اكر مش ركان قلم به دست كيرئد و سخنان تو رأ 
بنويسند خواهند ديد كه از ديوانه اين سخنان ساخته نيست ديوانه كجا و سخنان اعجازآميز كجا؟ اكر يكك نفر نويسنده بككويد 
قسم به اين كتاب كه من نويسنده ام ييداست كه دليل نويسنده بودن او همين كتاب است. اكر بنَايى بككويد قسم به اين 
ساختمان كه من بِنَا هستمء ارتباط روشن است جنان كه كفته شود قسم به قلم و آنجه كه مى نويسندء ييامبر ديوانه نيست؛ زيرا 
اين كتاب الهى سند عقل اوست.(1) ه. مقطوع نبودن اجر 


اجر و مزدى كه خداوند به ييامبر صلى الله عليه و آله مى دهد مقطوع نيست؛ زيرا اجر و مزد او را در دنياء رفعت مقام به او داده 
جنان كه مى فرمايد؛ «و رفعنا لكك ذكرك»» و مسلمانان در 


"١ نمونه/ ج 7/ ص‎ -١ 
همان‎ -١ 


9 احسن الحديث/ ج /١١‏ ص 7/7 


ص :24 


هر صبح و شام براو صلوات مى فرستند كه باعث رحمت الهى بر ييامبر است جنان كه خود خداوند و فرشتككان بر او صلوات 
من فرسظدة وإذ الهاو ملذتكنه ماوق على اللتى يا اها الذي اضرا هار عليه واسليوا عبلها3 


بعض كفته اند: خداوند اجرى و ياداشى كه به ييامبر مى دهد بر او منت تمن كذارد؛ زيرا ييامبر حبيب خداوند است و 
خداوند اكرم الاكرمين است و روش كريمان آن است كه براى انعام منت نمى كذارند خصوصاً زمانى كه به حبيب و دوست 


قرآن كريم ياداش دائمى و غير منقطع را هم به ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وعده داد. هم به مؤمنان صالح؛ با اين تفاوت 
كه براى يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله آن را با تأكيد بيان كرد تا از وى احترام خاصى كرده باشد؛ (إِنّ الّذين ءامنوا و عملوا 


الصالحات لهم أجر غير ممنون» و «و إِنّ لكك لأجراً غير ممنون)؛ «لام) در الأجرا) مفيد تأكيد اش 

6. مزد دائمى 

ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله از آنجا كه در تبليغ رسالت خويش از مردم مزد طلب نكردء خداوند در دنيا و آخرت براى او 
مزد دائمى قرار داد. در دنيا محبت اهل بيت را مزد رسالت ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله قرار داد كه تا دامنه ى قيامت ادامه 


دارد؛ «قل ما أسئلكم عليه أجراً إِلَا المودّه فى القربى»» در قيامت نيز از بهترين مواهب الهى بهره مند خواهد بود؛ «إنّ لكك لأجراً 


غير ممنون). 


6١8 اضواء البيان/ ج 8/ ص‎ -١ 


1- روح المعانى/ ج 9؟/ ص 0" 


ص: 737/١‏ 
4. عدم سا زكارى اخلاق نيكو با جنون 


آمدئى #رنابى امت كه الولقق حسعة با توق ساز كار نسة زيرا عر هه اقيان اخاجق'اء يكور ياد اذ عدون دوزت 
است.(1١) .٠١‏ معناى خلق 


«خلق» ملكه ى نفسانى است كه افعال انسان به اقتضاى آن به آسانى صورت مى كيرد. حال جه اين كه آن ملكه از فضايل 
باشد مانند عت و شجاعت و مانند آن جه از رذائل باشد مانند حرص و نظير آن» ولى اكر مطلق ذكر شود فضيلت و خلق نيكو 
از آن فهميده مى شود.(1) .١١‏ تسلط بر اخلاق عظيم 


كلمه ى «على» در «لعلى خلق عظيم» مفيد استعلاء است و دلالت دارد كه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله مسلط بر اخلاق عظيم 


جهت اين كه اخلاق ييامبر صلى الله عليه و آله به عظمت توصيف شده آن است كه ييامبر صلى الله عليه و آله داراى همه ى 
فضيلت هاى اخلاقى و انسانى بود. از عايشه در باره ى اخلاق ييامبر يرسيدند. كفت: «كان خلقه القرآن»؛ اخلاق او قرآن بود. 


فأحسن تأديبى» و اصولًا هدف از بعثت ييامبر تكميل و تتميم مكارم اخلاق بود. يبامبر اكرم مى فرمايد: 


”4 مراغى/ ج 194/ ص‎ -١ 
"89 ص‎ /١9 الميزان/ ج‎ -١ 


/١ ص‎ /٠١ تفسير كبير/ ج‎ -1٠ 


ص 7/١:‏ 
«إنْما بعت لاتمّم مكارم الاخلاق).(1) 17. علم خداوند به هدايت يافتكان 


هنكامى كه قريش ديدند ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله على عليه السلام را بر ديكران مقدّم مى شمرد و بزركك مى دارد؛ به 
مذمّت على عليه السلام يرداختند و كفتند: محمد مفتون او شده استء اينجا بود كه خداوند (ن و القلم) را فرو فرستاد و به آن 
سوكند ياد كرد كه اى محمد! تو مفتون و مجنون نيستى تا آنجا كه فرمود: خداوند مى داند كسانى را كه كمراه شدند (اشاره 


به جماعت قريقن كداايق سكتان رامن كنسند) و خخداوند هدابت يافتكان را بهتر هَّ شتاسد.(5 


مسجد ضرار 

و الَِّينَ انَحَذُوا مث.جدًا دارا وَ كفوَاوَ تفِْيقَام بن الْمُْنِيَ و إِرْصَادًا َمَنْ حاب تك الله و وشولة وين قل 3 ليقلنقٌ إن أوذنا 
سوس لوس له ى على وى من أو ل 
1 2 - 78 


ال الل ل ا 


-١‏ مرحوم علامه طباطبايى در جلد # الميزان 1١87‏ حديث در باره ى سيره ى اخلاقى ييامبر اكرم بيان كرده است. مجمع البيان/ 
ج /٠١‏ ص ١٠08؛‏ الجامع الاحكام القرآن/ ج /١8‏ ص 777 


71/7١: ص‎ 


قُلُوبْهُمْ وَ الله عَلِيمٌ حكيم»(1) 
تر حمه 


(كروهى ديكر از آن ها) كسانى هستند كه مسجدى ساختند براى زيان رساندن (به مسلمانان)» و (تقويت) كفرء و تفرقه افكنى 
فيان مؤمناق» و كمين كاه يرا كسى كه از ييقن با دا و بباميرش هبارزه كردم يود» آن ها س وكند ياذ مى كنيد كه: وتجز نيكى 
(و خدمت»» نظرى نداشته ايم.) اما خداوند كواهى مى دهد كه آن ها دروغكو هستند. 0٠١1‏ ه ركز در آن (مسجد به عبادت) 
نايست! آن مسجدى كه از روز نخست بر يايه ى تقوا بنا شده» شايسته تر است كه در آن (به عبادت) بايستى؛ در آن» مردانى 
هستند كه دوست هى.ذارثك ياكيزه باشئد؟ و خداوند ياكيز كان را دوست دازد. 0١١89‏ آيا كسى كه شالودةءى آن را بر تقواق 
الهى و خشنودى او بنا كرده بهتر استء يا كسى كه اساس آن را بر كنار يرتكاه سستى بنا نموده كه ناكهان در آتش دوزخ فرو 
مى ريزد؟! و خداوند كروه ستمكران را هدايت نمى كند. 003١94‏ (اما) اين بنايى را كه آن ها ساختند, همواره به صورت يكك 
وسيله ى شكك و ترديدء در دل هايشان باقى مى ماند؛ مككر اين كه دل هايشان ياره ياره شود (و بميرند؛ وكرنه» هركز از دل 


آن ها بيرون نمى رود)؛ و خداوند دانا و حكيم است. )١٠١١١‏ 
شأن نزول 


آيات فوق در باره ى كروهى ديككر از منافقان است كه براى ‏ تَحقوٌ بخشيدن به نقشه هاى شوم خود اقدام به ساختن مسجدى 


اسدزويار لادان ةا 


ص :"7/7 


«ضرار» معروف شد. اين موضوع را همه ى مفسران اسلامى و بسيارى از كتب حديث و تاريخ ذكر كرده اند» اكر جه در 


جزئيات آن تفاوت هايى ديده مى شود. 


خلاصه ى جريان به طورى كه از تفاسير و احاديث مختلف استفاده مى شود جنين است: كروهى از منافقان نزد ييامبر صلى الله 
عليه و آله آمدند و عرض كردند به ما اجازه بده مسجدى در ميان قبيله ى بنى سالم (نزديكك مسجد قبا) بسازيم تا افراد ناتوان 
و بيمار و بيرمردان از كار افتاده در آن نماز بككزارند و همجنين در شب هاى بارانى كه كروهى از مردم توانايى آمدن به 
مسجد شما را ندارند فريضه ى اسلامى خود را در آن انجام دهند. اين در موقعى بود كه ييامبر صلى الله عليه و آله عازم جنكك 


تبوكك بود. 


ماسر هيك الفاعلية و اليد انها اجازه داف وق 1ن ها اقافه كروتن آنا سكو ابت شبخصا نانيك ودر أن سان بكزاريل؟ 
ييامبر صلى الله عليه و آله فرمود: من فعلًا عازم سفرم و هنكام بازككشت به خواست خدا به آن مسجد مى آيم و در آن نماز مى 
كزارم. هنكامى كه ييامبر صلى الله عليه و آله از تبوكك بازكشتء نزد او آمدند و كفتند: اكنون تقاضا داريم به مسجد ما بيايى 
وذو فخا تاو كرارى نهدا بكرا نار بر كط ذفه اهن حال رد كداهووز مامز حتلن الدغليه و الوارة دروادهء 


ى مدينه نشده بود. 


در اين هنكام بيكك وحى خدا نازل شد و آيات فوق را آورد و يرده از اسرار كار آن ها برداشت و به دنبال آن ييامبر دستور 


اكر به جهره ى ظاهرى كار اين كروه نككاه كنيم از جنين دستورى در آغاز دجار حيرت خواهيم شدء مكر ساختن مسجد آن 


هم براى حمايت از بيماران و يبران و مواقع 


07١ مجمع البيان/ ج / ص 9١٠؛ نمونه/ ج 8/ ص 16؛ الميزان/ ج 4/ ص‎ -١ 


ص :7/5 


اضطرارى كه در حقيقت هم يكك خدمت دينى است و هم يك خدمت انسانى» كار بدى است كه جنين دستورى در باره ى 


آن صادر شده. اما هنكامى كه جهرهى باطنى مسئله را بررسى كنيم» خواهيم ديد اين دستور جقدر حساب شده بوده است. 


توضيح اين كه: در زمان جاهليت مردى بود به نام «ابوعامر) كه آيين نصرانيت را يذيرفته و در سلكك راهبان در آمده بود واز 
عباد و زهاد به شمار مى رفت و نفوذ وسيعى در طايفه ى «خزرج» داشت. هنككامى كه بيامبر صلى الله عليه و آله به مدينه 
هجرت كرد و مسلمانان كرد او را كرفتند و كار اسلام بالا كرفتء و هنككامى كه مسلمانان در جنكك بدر بر مشركان بيروز 
شدندء ابو عامر كه خود روزى از بشارت دهند كان ظهور ييامبر صلى الله عليه و آله بود اطراف خود را خالى ديد و به مبارزه 
با اسلام برخاست واز مدينه به سوى كفار مكه كريخت واز آن ها براى جنكك با ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله استمداد 


جست واز قبايل عرب دعوت كرد. 


او كه قسمتى از نقشه هاى جنك «احد؛ را ضد مسلمين رهبرى مى كرد» دستور داد در ميان دو صف لشكر كودال هايى بكنند 
كه اتفاقاً بيامبر صلى الله عليه و آله در يكى از آن ها افتاد و بيشانيش مجروح شد و دندانش شكست. هنكامى كه غزوه ى احد 
يايان يافت و با تمام مشكلاتى كه مسلمانان در اين ميدان با آن رو به رو شدند آوازهى اسلام بلندتر كرديد و در همه جا 
بيجيدء او از مدينه فرار كرد و به سوى «هرقل» يادشاه روم رفت تا ازاو كمكك بككيرد وبا لشكرى براى كوبيدن مسلمانان 
حركت كند. ذكراين نكته لازم است كه بر اثر اين تحريكات و كارشكنى ها ييامبر صلى الله عليه و آله لقب «فاسق» به او داده 
7 

بعضى مى كويند مركك به او مهلت نداد تا خواسته ى خود را با هرقل در ميان بككذارد» ولى در بعضى از كتب ديكر مى 


خوانيم كه او با هرقل تماس كرفت و به وعده هاى او دلكرم شد! به هر حال او بيش از آن كه بميرد نامه اى براى منافقان 


مدينه نوشت و به 


ص :1/0" 


آن ها نويد داد كه با لشكرى از روم به كمكشان خواهد آمد. مخصوصاً توصيه و تأكيد كرد كه مركزى براى او در مدينه 
بسازند تا كانون فعاليت هاى آينده ى او باشدء ولى از آن جا كه ساختن جنين مركزى در مدينه به نام دشمنان اسلام عمنًا 
امكان يذير نبود منافقان بهتر ديدند كه در زير نقاب مسجد و به عنوان كمكك به بيماران و معذوران. اين برنامه را عملى 


سازئك. 


جاريه) به امام مسجد بركزيدند» ولى وحى الهى يرده از روى كار آن ها برداشت و شايد اين كه ييامبر صلى الله عليه و آله قبل 
از رفتن به تبوكك دستور نداد شدت عمل در مقابل آن ها به خرج دهند براى اين بوده كه هم وضع كار آن ها روشن تر شود. 


وهم در سفر تبوكك ناراحتى فكرى ديكرى از اين ناحيه نداشته باشد. 


هر جه بود ييامبر صلى الله عليه و آله نه تنها در آن مسجد نماز نكزارد» بلكه همان كونه كه كفتيم بعضى از مسلمانان (مالكك 


بتخانه اى در جهره ى مسجد! 


در آيات كذشته به وضع كروه هاى مختلفى از منافقان اشاره شد» و آيات مورد 


١70 نمونه/ ج // ص‎ 4811 -27١ مجمع البيان/ ج 8/ ص ١٠٠؛ الميزان/ ج 9/ ص‎ -١ 


ص :7/2 


بحث» كروه ديكرى از آن ها را معرفى مى كند؛ كروهى كه با يكك نقشه ى ماهرانه و حساب شده وارد ميدان شدند» ولى 


در نخستين آيه مى كويد: «كروهى ديكر از آن ها مسجدى در مدينه اختيار كردند» كه هدف هاى شومى زيراين نام مقدس 


لوقه روك تر لذن اقعدوا متا ءا سدس هدك قا ١‏ هاو نان حا قنعت ( وخلاضه من كد 


معطو نيه ادن ود ققدم من ضور اوناك متها نان عافد اضرا 


«ضرار» به معناى زيان رسانيدن تعمدى است. آن ها در واقع درست به عكس آنجه ادعا داشتند كه هدفشان تامف منافع 
مسلمانان و كمكك به بيماران و از كار افتادكان است» مى خواستند با اين مقدّمات ييامبر اسلام را نابود و مسلمانان را در هم 


كويطا ونح كر توفيق تابد نام ااسللام وا ال:صتفاعة ف جهاة زر اندازقد: 
". تقويت مبانى كفر و بازكردانيدن مردم به وضع قبل از اسلام؛ «و كفراً». 


". ايجاد تفرقه در ميان صفوف مسلمانان؛ زيرا با اجتماع كروهى در اين مسجدء مسجد «قبا» كه نزديكك آن بود ويا مسجد 


شام صل الله عليه و آله كة:از آل فاضله داشك: از ووق .من افتاد دو فر يفا ببق المومنين). 


ازاين جمله (آن جنان كه بعضى از مفسران استفاده كرده اند) جنين بر مى آيد كه نبايد فاصله ميان مساجد آن جنان كم باشد 
كه روى اجتماع يكديكر اثر بككذارندء بنا براين آن ها كه روى تعصب هاى قومى و يا اغراض شخصى مساجد را در كنار 
يكديكر مى سازند» و جماعات مسلمين را آن جنان يراكنده مى كنند كه صفوف جماعت آن ها خلوت و بى رونق و بى روح 


ص :/ا/"؟ 


؟. آخرين هدف آن ها اين بود كه مركز و كانونى براى كسى كه با خدا و ييامبرش از ييش مبارزه كرده بود و سوابق سوءاش 
نو سمكاف رود عرد اننا ةك تان وا كام تاق وناج هاف هود وا غيل سا تكو ارضاذا لفن حاوت الله و وسوله من 
قبل»» ولى عجب اين است كه تمام اين اغراض سوء و اهداف شوم را در يكك لباس زيبا و ظاهرفريب ييجيده بودند» «و حتى 
سوكند ياد مى كردند كه ما جز نيكى قصد و نظر ديككرى نداشتيم)؛ «و ليحلفن ان اردنا الّا الحسنى». 


در جمله ى «و الله يشهد انهم لكاذبون»» انواع تأكيدها براى تكذيب آنان به جشم مى خورد: نخست اين كه «جمله ى اسميها 
استء و ديكر اين كه كلمه ى «ان» براى تأكيد است و نيز لا-م «لكاذبون» كه به اصطلاح لام ابتدا و براى تأكيد مى باشد و 
همجنين ذكر «كاذبون» به جاى فعل ماضى دليل بر استمرار و ادامه ى دروغكويى آنان مى باشد و به اين ترتيب خداوند با 
شديدتريق وجهى س و كندهائ غليظ و شديد آنان را تكذيب مى كنذا 


خداوند در آيه ى بعد تأكيد بيشترى روى اين موضوع حياتى كرده؛ به ييامبرش صريحاً دستور مى دهد كه «هركز در اين 
مسجد قيام به عبادت مكن» و نماز مكزار؛ ١لا‏ تقم فيه أبداً» بلكه به جاى اين مسجد «شايسته تر اين است كه در مسجدى قيام 
به عبادت كنى كه شالوده ى آن در روز نخست بر اساس تقوا كذارده شده است)؛ «المسجد اسس على التقوى من أول يوم 


أحق أن تقوم فيه)» نه اين مسجدى كه شالوده و اساسش از روز نخست بر كفر و نفاق و بى دينى و تفرقه بنا شده است. 


كلمه ى «احق» (شايسته تر) كرجه افعل التفضيل استء ولى در اين جا به معناى مقايسه ى دو جيز در شايستكى نيامده؛ بلكه 
«شايسته) و «ناشايسته» اى را مقايسه مى كندء. و اين در آيات قرآن واحاديث و سخنان روز مرّه نمونه هاى زيبايى دازف مكلا 
كاه 


ص :771/1 


به شخص ناياك و دزد مى كوييم ياكى و درست كارى براى تو بهتر استء معناى اين سخن آن نيست كه دزدى و ناياكى 


خوب استء ولى ياكى از آن بهتر استء بلكه مفهومش اين است كه ياكى خوب و دزدى بد و ناشايست است. 


مفسران كفته اند: مسجدى كه در جمله ى فوق به آن اشاره شذه كه شايسته اسث يبامبر صلى الله عليه و آله در آن نماز 
بخواند. همان مسجد «قبا)» است كه منافقان مسجد ضرار را در نزديكك آن ساخته بودندء البته اين احتمال نيز داده شده كه 
منظور مسجد ييامبر صلى الله عليه و آله يا همه ى مساجدى است كه بر اساس تقوا بنا شود ولى با توجه به تعبير «اول يوم» (از 
روز نخست) و با توجه به اين كه مسجد «قبا» نخستين مسجدى بود كه در مدينه ساخته شد(01)» احتمال اول مناسب تر به نظر 


مى رسدء هر جند اين كلمه با مساجدى همجون مسجد ييامبر صلى الله عليه و آله نيز سازكار است. 


سيس قرآن اضافه مى كند: علاوه بر اين كه اين مسجد از اساس بر شالوده تقوا كذارده شده «كروهى از مردان در آن به 
عبادت مشغولند كه دوست مى دارند خود را ياكيزه نكنّه دارند» و خدا ياكيزكان را دوست دارد)؛ «فيه رجال يحبون ان يتطهروا 


و اللّه يبحب المطهرين). 


دراين كه منظور از اين ياكي زكى» ياكيز كى ظاهرى و جسمانى يا معنوى و باطنى استء در ميان مفسران كفت و كو است. در 
روايتى كه در تفسير «تبيان» و «مجمع البيان» در ذيل اين آيه از ييامبر صلى الله عليه و آله نقل شده جنين مى خوانيم كه به اهل 
مسجد قبا فرمود: 


«ماذا تفعلون فى طه ركم فان الله تعالى قد احسن عليكم الثناء؛ قالوا نغسل اثر الغائط؛ شما به هنكام ياكك ساختن خود جه كارى 


٠١ ص‎ /١ كامل ابن اثير/ ج‎ -١ 
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شما را مدح كرده است؟ كفتند: ما اثر مدفوع را با آب مى شوييم). 


رواياتى به همين مضمون از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام نقل شده است (1» ولى همان كونه كه بارها اشاره 
كرده ايم» اين ككونه روايات دليل بر منحصر بودن مفهوم آيه به اين مصداق نيستء بلكه همان كونه كه ظاهر اطلالق آيه 
كواهى مى دهدء طهارت در اين جا معناى وسيعى دارد كه هر كونه ياكك سازى روحانى از آثار شركك و كناه و جسمانى از 


آثار آلودكى به كثافات را شامل مى شود. 


در سومين آيه ى مورد بحث مقايسه اى ميان دو كروه مؤمنان كه مساجدى همجون مسجد قبا را بر يايه ى تقوا بنا مى كنند با 
منافقانى كه شالوده ى آن را بر كفر و نفاق و تفرقه و فساد قرار مى دهند به عمل آمده است. نخست مى كويد: «آيا كسى كه 
بناى آن مسجد را بر يايه ى تقوا و يرهيز از مخالفت فرمان خدا و جلب خشنودى او نهاده است بهتر است يا كسى كه شالوده 
ى آن را بر لبه ى يرتكاه سستى در كنار دوزخ نهاده كه به زودى در آتش جهنم سقوط خواهد كرد)؛ «أفمن اسس بنيانه على 


«بنيان» مصدرى است به معناى «اسم مفعول» يعنى بنا و ساختمان و «شفا) به معناى لبه ى جيزى است و «جرف» به معناى حاشيه 
ى نهر يا جاه است كه آبء زير آن را خالى كرده باشد» و «هار) به معناى شخص يا ساختمان سستى است كه در حال سقوط 
است. تشبيه فوق با نهايت روشنى و وضوح بى ثباتى و سستى كار منافقان و استحكام و بقاى كار اهل ايمان و برنامه هاى آن 


هاراروشن مى سازد. 


مؤمنان به كسى مى مانند كه براى بناى يكك ساختمان» زمين سيار محكمى را 


١١١ مجمع البيان/ ج 8/ ص ١١١؛ نمونه/ ج 8/ ص‎ -١ 


7/٠١:ص‎ 


اتتخاب كرده و آن رااز شالوده با مصالحى يردوام و مطمئن بنا مى كندء اما منافقان مانند كسانى هستند كه ساختمان هاى 
خود را بر لبه ى رودخانه اى كه سيلاب زير آن را به كلى خالى كرده وهر آن آماده ى سقوط است مى سازند. همان كونه 
كه نفاق» ظاهرى دارد فاقد محتواء جنين ساختمانى نيز ظاهرى دارد بدون يايه و شالوده. اين ساختمان هر آن ممكن است فرو 
بريزد» مكتب اهل نفاق نيز هر لحظه ممكن است باطن خود را نشان دهد و به رسوايى بيانجامد. 


يرهي زكارى و جلب رضايت خداء يعنى هماهنكى با واقعيت و همكامى با جهان آفرينش و نواميس آن بدون شكك عامل بقا و 
ثبات استء اما نفاق يعنى بيكانكى با واقعيت ها و جدايى از قوانين آفرينش بدون ترديد عامل زوال و فناستء و از آن جا كه 
كروه منافقان هم به خويشتن ستمى مى كنند و هم به جامعه» در آخر آيه مى فرمايد: «خداوند ظالمان را هدايت نمى كند)؛ ١و‏ 
الله لا يهدى القوم الظالمين». 


در آخرين آيه اشاره به لجاجت و سرسختى منافقان كرده مى كويد: آن ها جنان در كار خود سرسختند و در نفاق سركردان و 
در تاريكى و ظلمت كفر حيرانند كه حتى «بنايى را كه خودشان بر يا كردند همواره به عنوان يكك عامل شكك و ترديد يا يكك 
نتيجه ى شكك و ترديد در قلوب آن ها باقى مى ماند مككر اين كه دل هاى آن ها قطعه قطعه شود و بميرندء؛ الا يزال بنيانهم 
الذى بنوا ريبه فى قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم). 


آن ها در يكك حالت حيرت و سركردانى دائم به سر مى برند واين كانون نفاق و مسجد ضرارى كه بر يا كرده بودند به 


وويران كندء اما كويى نقش آن از دل ير ترديدشان زايل نمى كردد. 


78١:ص‎ 


در آخر آيه مى كويد: «خداوند دانا و حكيم است!؛ «و الله عليم حكيم». اكر به ييامبرش دستور مبارزه و در هم كوبيدن جنين 
بناى ظاهراً حق به جانبى را داد به خاطر آكماهى از نيات سوء بنا كنندكان و باطن و حقيقت اين بنا بود. اين دستور عين 
حكمت و بر طبق مصلحت و صلاح حال جامعهى اسلامى صادر شد؛ نه يك قضاوت عجولانه بود و نه زاييده ى يكك هيجان 
و عصبانيت. 


نكته ها 
١‏ درس يررك 


داستان مسجد ضرار درسى است براى عموم مسلمانان در سراسر تاريخ زندكى اشان. كفتار خداوند و عمل ييامبر صلى الله 
عليه و آله به روشنى نشان مى دهد كه مسلمانان هركز نبايد آن جنان ظاهربين باشند كه تنها به قيافه هاى حق به جانب نكاه 
كنند وازاهداف اصلى بى خبر و بركنار بمانند. مسلمان كسى است كه نفاق و منافق را در هر زمان» در هر مكان ودر هر 
لباس و جهره بشناسد حتى اككر در جهره ى دين و مذهب ودر لباس طرفدارى از قرآن و مسجد بوده باشد!(1) . نفى به 


تنهايى كافى نيست! 


دومين درسى كه از آيات فوق مى كيريم اين است كه خداوند در اين آيات به بيامبر صلى الله عليه و آله دستور مى دهد در 
مسجد ضرار نماز نخوان, بلكه در مسجدى كه يايه ى آن بر شالوده ى تقوا بنا شده است نماز بخوان. اين «نفى)» و «اثبات» كه 
از شعار اصلى اسلام «لا اله الا الله» تا برنامه هاى بزركك و كوجكك ديكر همه جلوه هاى آن استء اين واقعيت را 
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بيان مى كند كه هميشه در كنار هر نفى بايد اثباتى باشدء تا جامه ى عمل به خود بيوشد. 


اككر ما مردم رااز رفتن به مراكز فساد نهى مى كنيمء بايد در مقابل آن كانون هاى ياكى براى اجتماع و ارضاى روح زندكى 
كروهى بسازيمء اكر از تفريحات ناسالم جل وكيرى مى كنيم بايد وسايل تفريحات سالم را فراهم سازيم, اككر از مدارس 
استعمارى نهى مى كنيم» بايد فرهنككى سالم و مراكزى ياكك براى آموزش و يرورش تشكيل بدهيم, اكر بى عفتى را محكوم 
مى سازيم بايد وسايل ازدواج آسان در اختيار جوانان بكذاريم. 


آن ها كه تمام قدرت خود را در «نفى» به كار مى اندازند» و در برنامه هايشان خبرى از «اثبات» نيست»ء يقين داشته باشند كه 
اشباع كرد جرا كه اين برنامه ى مسلم اسلام است كه «لا بايد با «الا» توأم كردد تااز آن توحيدى حيات بخش متولد شود. 


درسنامه با قرآن در مكه و مدينه ؛ ؛ ص١7"‏ 


اين درسى است كه متأسفانه بسيارى از مسلمانان آن را به دست فراموشى سيرده اند و باز هم شكايت مى كنند جرا برنامه هاى 
اسلامى بيش نمى رود؛ در حالى كه برنامه ى اسلام آن جنان كه آن ها خيال مى كنند» منحصر به نفى نيست»ء اكر نفى و 


اثبات را با هم قرين مى ساختند يبشرفتشان حتمى بود.(1) *. دو شرط اساسى 


سومين درس ارزنده اى كه از جريان مسجد ضرار و آيات فوق فرا مى كيريم اين است كه يكك كانون فعال و مثبت دينى و 
استساعى كالوين ات كه از دو عنصر نقيت تشكيل ىن كردد: تبك شالوةه هذى ان از اخارياكة باد راسس على 
التقوى من 


-١‏ همان 


ص :”7/7 


اول يوم)» و ديككر اين كه حاميان و ياسدارانش انسان هايى ياكك و درست كار و باايمان و مصمم باشند؛ «فيه رجال يحبون ان 


يتطهروا)». از ميان رفتن هر يكك ازا ين دو ركن اساسى باعث فقدان نتيجه و نرسيدن به مقصد است.2)102. 
داستان جنكى احد 


لوا ونوا ١13‏ كوا وااحع الاعلزه زو افك مووي ا ال بين النّاس 


* أَمْ 


وَليَغْلّمَ الله الْذِينَ اموا وكخدَ 2 م شهَدَآءَ وَاللّه لَابْحَتٌ الظلمينَ* 6 يمخص الله الْذينٌ عَامَتوا + ل يَمْحَقَ الكفرِينَ حَسِد يتم أن 
لقع نه ره عله انيع ولواب منكم وَيَعْلّمَ الصبرينٌ * وَلَفَّدُ كتُعْ ى تمنّوْنَ الْمَوْتٌ من قَبِلٍ أن تَلْقر 6 ةرات 
تَنظرُون»00) 


و سسث نقوينة و سكين لكرديدة وهنا يرترية اكر ايماق داشعه باشين ولو أكر زذن مداق لحدم) به شماج اع ريسيد لو 
ضربه اى وارد شد)» به آن جمعيت نيز (در ميدان بدر)» جراحتى مانند آن وارد كرديد. و ما اين روزها (ى بيروزى و شكست) 
را در ميان مردم مى كردانيم؛ ( - واد بن خاصيت زندكى دنياست-) تا خداء افرادى را كه ايمان آورده اند» بداند (و شناخته 


شوند)؛ و خداوند از ميان شماء شاهدانى بكيرد. و خدا ظالمان را 


-١‏ همان 
ا آل عمران/ قت عم 


ص :7/5 


دوست نمى دارد. 0150 و تا خداوندء افراد باايمان را خالص كرداند (و ورزيده شوند)؛ و كافران را به تدريج نابود سازد. 
1513 ]باحنين يتذاشبد كه (تنهبا'نا اذعائ ابمان) وارد نشت خواهيد شد دن حال 'كه عذاوتد متؤر مجاهدان او شماو 
قابراة وا ١مشكصن‏ تناه انيت 119919 و شما مر كك زو شنهادت دن راكد ):زاء يقن ازاآن كددنا نوو نه وو شوكدة ارزؤ 
مى كرديد؛ سيبس آن را با جشم خود ديديدء در حالى كه به آن نكاه مى كرديد (و حاضر نبوديد به آن تن در دهيد! جقدر 
ميان كفتار و كردار شما فاصله است؟!) 


شأن نزول 


در بارهى شأن نزول اين آيات» روايات متعددى وارد شده است و از مجموع آن ها استفاده مى شود كه اين آيات دنباله ى 
آياتى است كه قبلا در باره ى جنكك احد داشتيم» و در حقيقت اين آيات تجزيه و تحليلى است روى نتايج جنكك احد و عوامل 
بيدايش آن به عنوان يكك سرمشق بزركك براى مسلمانان» و در ضمن وسيله اى است براى تسلى و دلدارى و تقويت روحى آن 
ها؛ زيرا همان كونه كه كفتيم جنكك احد بر اثر نافرمانى و عدم انظباط نظامى جمعى از سربازان اسلام, در يايان به شكست 
انجاميد و جمعى از شخصيت ها و جهره هاى برجسته ى اسلام از جمله «حمزه» عموى ييامبر صلى الله عليه و آله در اين ميدان 


شربت تنهادت توشيذثة. 


بيامبر صلى الله عليه و آله همان شب با ياران خود به ميان كشتكان رفت و براى بز ركداشت ارواح شهدا بر سر جنازه ى 
يكايكك آن ها مى نشست و اشكك مى ريخت و طلب آمرزش مى نمود. و سيس اجساد همه ى آن ها در دامنه ى كوه احد در 


ميان اندوه فراوان به خاكك سيرده شد در اين لحظات حساس كه مسلمانان نياز شديد به تقويت روحى وهم 


ص :7/6 
استفاده ى معنوى از نتايج شكست داشتند» آيات فوق نازل كرديد.(1١)‏ تفسير 


در آيه ى اول از آيات فوق نخست به مسلمانان هشدار داده شده كه ميادا از باختن يكك جنكك سستى به خود راه دهند و 
غمكين كردند وال ييروزى نهايى مأيوس شوئد؛ زيرا افراد ببذان همان كوته كه اق ييروزئ ها اسشاذه فى كنيد ان شكبية :ها 
نيز درس مى آموزند ودر يرتو آن نقاط ضعفى را كه سرجشمه ى شكست شده. بيدا مى كنند و با برطرف ساختن آن براى 


ييروزى نهايى آماده مى شوند. 


جمله ى «و أنتم الاعلون ان كنتم مؤمنين»؛ «شما برتريد اكر ايمان داشته باشيد»ء يكك جمله ى بسيار يرمعنا است؛ يعنى شكست 
شما در حقيقت براى از دست دادن روح ايمان و آثار آن بوده؛ شما اكر فرمان خحدا و يبامبر را در اين ميدان زير يا نمى 
كذاشتيد» كرفتار جنين سرنوشتى نمى شديد و باز هم غمكين نباشيد اكر بر مسير ايمان ثابت بمانيد ييروزى نهايى از آن 
شباية: وشكية :در يكف مدان مه معنائ شكية نهاق ادن صكة' ليست 


دن أيه ى بعد درس ديكرى براى رسيدق به بيروزئ تهات به مسلمانان داده شده است كه شها تبايد از دشمتان كمتر باشيده 
آن ها در ميدان «بدر؛ شكستى سخت و ستككين از شما خوردند وهفتار نفر كشته» و تعداد زيادى مجروح و اسير دادند و با آن 
همه إن باى تتشسكده وكراين سذان كنت خوة رابراترغفلت شما يران كردتند» اكرشنها ذواية :هيدان كرقار شكسة 


شديد بايد از ياى ننشينيد» تا آن را جبران كنيد» از اين رو 


ص :7/2 


مى فرمايد: «اكر به شما جراحتى رسيد به آن ها هم جراحتى همانند آن رسيد؛» بنا براين سستى و اندوه شما براى جيست؟ «ان 


«قرح) به معناى جراحتى است كه در بدن بر اثر برخورد با يكك عامل خارجى يبدا مى شود. بعضى از مفسران آيه را اشاره به 


«مثله» ساز كار ننست» ثاناً غك كه تقس أن ختواهك امد كتاسنت تدذاناد: 
علمو سار كارو ممع اتا باحيله ع ننه كه شين انح اهن ا فل كتاديث دان 


در قسمت بعد نخست اشاره به يكى از سنن الهى شده است كه در زندكى بشر حوادث تلخ و شيرينى رخ مى دهد كه هيج 
كدام يديدار نيست» شكست هاء ييروزى هاء قدرت هاء عظمت ها و ناتوانى ها همه در حال دكركونى هستندء بنا بر اين نبايد 
شكست در يكك ميدان و آثار آن را يايدار فرض كردء بلكه بايد با بررسى عوامل و انككيزه هاى شكست از سنت تحول استفاده 
نمود» و آن را به ييروزى تبديل كرد. دنيا فراز و نشيب دارد و زندكى در حال د كركونى است و «خداوند اين ايام را در ميان 


مردم به طور مداوم كردش مى دهد» تا سنت تكامل از لا به لاى اين حوادث آشكار شود؛ «و تلكك الايام نداولها بين الناس). 


عق اشناردية تشهد ع ان تحرا وات نا كران كردومى فرماننة ران ها بمتخاط أذ انس كد قراف يا اساة )1و متدعاة اضنان 
شناخته شوند!؛ «وليعلم اق ترجو امقوا وبيه غيداونك ديككر تا حوادث دردناكك در تاريخ ملتى روى ندهد صفوف از هم 
مشخص نخواهند شد؛ زيرا ييروزى ها خواب آور و اغفال كننده است در حالى كه شكست ها براى افراد آماده بيدار كننده و 


نشنا دهنده ى ارزش هاست. 


در جمله ى بعد مى فرمايد: «يكى از نتايج اين شكست دردناكك اين بود كه شما شهيدان و قربانيانى» در راه اسلام بدهيد) و 


تذافيك: ان مرك لكك برا أرر | كيت 


ص :/7/1 
نياورده ايد تا در آينده ارزان از دست بدهيد؛ «و يتَخْذ منكم شهداء). 


اصونًا ملّتى كه قربانى در راه اهداف مقدس خود ندهد هميشه آن ها را كوجكك مى شمرده اما به هنكامى كه قربانى داد هم 
خود او» وهم نسل هاى آينده به ديده ى عظمت به آن مى نككرند. ممكن است منظور از «شهداء» در اين جا كواهان باشد؛ 
يعنى خدا مى خواست با اين حادثه كواهانى از شما بكيرد كه حكونه نافرمانى ها به شكست هاى دردناكى مى انجامد» و اين 


كواهان در آينده معلمانى خواهند بود براى مردم در برابر حوادث مشابهى كه در ييش دارند. 


در بيايان آيه مى فرمايد: «خداوند ستمكزان را دوست نمى دارد)؛ «و الله لا يحب الظالمين»» بنا بر اين از آن ها حمايت نخواهد 
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در آيه ى بعد به يكى ديكر از نتايج طبيعى شكست جنكك احد اشاره شده است و آن اين كه اين كونه شكست ها نقاط 
فعئة وعيوتت جمعيةاها زا اشكارهى سازة و.وسيله ع موكرق استةةيزائ شنست و شو اد غيوت: فر اتن كويد دا 
مى خواست در اين ميدان جنكك. افراد باايمان را خالص كرداند و نقاط ضعفشان را به آن ها نشان بدهد)؛ «و ليمتحص الله 


التي ءامنوا». «ليمخص» از ماده ى «تمحيص» به معناى ياكك نمودن جيزى است از هر كونه عيب. 


آن ها مى بايست براى يبروزى هاى آينده در جنين بوته ى آزمايشى قرار كيرند و عيار شخصيت خود را بسنجند و همان كونه 
كه على عليه السلام مى فرمايد: «فى تقلب الا-حوال يعلم جواهر الرّجال؛ دكر كز ضاي وذ كادس شواواظ سكف رركن اك 
حقيقت اشخاص را روشن مى سازد). آن ها به عيار شخصيت خود واقف مى كردند. اين جاست كه كاهى ياره اى از شكست 


ها آن جنان سازنده است كه به مراتب اثر آن در سرنوشت جوامع انسانى 


ص ://7 


از ييروزى هاى خواب كننده ظاهرى بيشتر است. 


جالب اين كه نويسندهى تفسير «المئار» از استادش «محمد عبذه» مفتى بز رك مصر نقل مى كند كه ييامبر را كه ذر خواب ديد 
و بذ أو افرمؤ د ١‏ كر هرا در :مان يؤوزى و شكشتة دن مدان احنه فخي ر ساعتة بود مخ .ذو خصوضن أن يدان شكبت زا 


ترجيح مى دادم؛ زيرا اين شكست عامل سازنده اى در تاريخ اسلام شدا. 


جمله ى بعد در حقيقت نتيجه اى است براى جمله ى قبل؛ زيرا هنككامى كه مؤمنان در كوره ى حوادث ياكك شدند آمادكى 


شد و سيس ياكك كرد. «و يمحق الكافرين» 


«يمحق) از ماده ى «محق» (بر وزن مرد) به معناى كم شدن تدريجى جيزى است و به همين مناسبت شب بايان ماه را «محاق» 
مى كويند؛ زيرا روشنى ماه كم كم كاسته شده و از بين مى رود. در حقيقت همان كونه كه ماه با آن جلوه كرى و فريبندكى 
مخصوص خود تدريجاً كم نور شده و در محاق فرو مى رود» همجنين شكوه و عظمت كفر و شركك و حاميان آن ها با تصفيه 
وياكة نكن سنلعانان نه زوالدو تيس مى كرانل: 


در آيهى بعد قرآن با استفاده از حادثه ى احد براى تصحيح يكك اشتباه فكرى مسلمانان اقدام مى كند و مى كويد: «شما جنين 
ينداشتيد كه بدون جهاد و استقامت در راه خدا مى توانيد در بهشت برين جاى كيريد؟ آيا شما كمان كرديد داخل شدن در 
عمق آن سعادت معنوى تنها با انتخاب نام مسلمانء و يا عقيده بدون عمل ممكن است! اكر جنين بود مسأله بسيار ساده بود 
ولى هركز جنين نبوده است و تا اعتقادات واقعى در ميدان عمل بياده نشود. كسى بهره اى از آن سعادت ها نخواهد برد» در 


اين جااست كه ناند صفوف از 


ص:7/94 


هم مشخص شود و مجاهدان و صابران از افراد بى ارزش شناخته شوند.)؛ «أم حسبتم أن تدخلوا الجنّه و لما يعلم الله الذين 


جاهدوا منكم و يعلم الصَابرين). 


بعد از جنكك بدر و شهادث بر افتخار جمعى أن سلماتان: غذه اى دن جلسات من تشسد و بيوسته ارزوى شهادث:هى كردئد 
كه اى كاش اين افتخار در ميدان بدر نصيب ما نيز شده بود. مطابق معمول در ميان آن ها جمعى صادق بودند وعده اى 
مظاهر ووروفكني و بادر شتاسانى خرة دن اشتياة يودتدة اما دق طول تكشين كه كه وستشساكه احد بيقن اهمده 
مجاهدان راستين با شهامت فوق العاده جنكيدند و شربت شهادت نوشيدند و به آرزوى خود رسيدند, اما جمعى از دروغ 
كويان هنكامى كه آثار شكست را در ارتش اسلام مشاهده كردند از ترس كشته شدن فرار كردند. اين آيه آن ها را سرزنش 
مى كند و مى كويد: ١اشما‏ كسانى بوديد كه آرزوى مركك و شهادت در راه خدا را در دل مى يرورانديد» يس جرا آن موقع 
كه با جشم خود محبوب خويش را در برابر خود مى ديديد فرار كرديد؟)؛ «و لقد كنتم تمنّون الموت من قبل أن تلقوه فقد 
رأيتموه و أنتم تنظرون».(1) 


نكته ها 
.١‏ تقوا و صبرء لازمه ى ايمان 


كلمه ى «الا-علون» هيج قيد و شرطى جز ايمان ندارد» بنا بر اين محصل معنا اين است كه اككر داراى نيروى ايمان هستيدء 
شايسته نيست كه اراده ى شما ضعيف شود و از ييروز نشدن بر دشمن اندوهناك كرديد جه آن كه ايمان شما سرانجام شما را 


به يبروزى نهايى مى رساند؛ زيرا از لوازم ايمان تقوا و صبر است و تقوا و صبر ملاكك هر فتح و ييروزى 
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ص: :579 


استء اما آسيبى هم كه به شما رسيد نبايد سبب اندوه و ضعف شما كردد جه آن كه شما در اين آسيب تنها نبوديد» و دشمن 
نيز به حد كافى از شما آسيب ديدء بنا براين دشمن هيج كونه مزيت و برترى بر شما بيدا نكرده تا موجب ضعف و اندوه شما 
شود.(1١)‏ ؟. لزوم عمل به مقتضاى ايمان 


دراين آيه ى شريفه بااين كه خطاب به مؤمنين است باز هم ايمان را شرط برترى و يبروزى آن ها قرار داده است و اين براى 
اشاره به اين مطلب است كه مخاطبين كرجه فاقد نيروى ايمان نبوده اند؛ الَا اين كه در مقام عمل بر طبق مقتضيات ايمان خود 
عمل نكرده و صبر و تقوا را كه از لوازم ايمان است فراموش كرده بودند و اككر اين دو صفت بزركك را از دست نداده بودنده 


ايمان آن ها اثر خود را مى كرد و ييروزى نصيبشان مى شد. 


وهمين است حال هر اجتماعى كه افراد آن از نظر نيروى ايمان مختلف باشند به كونه اى كه عده اى داراى ايمان واقعى و 
عده اى ديككر از نظر ايمان ضعيف و دسته ى سوم از نظر قلب مريض بوده باشندء و آيه ى شريفه و نظاير آن براى افراد اين 
كونه اجتماعات تأثيرهاى مختلف دارد به اين معنا كه اثر آن در مقابل مردمى كه داراى ايمان واقعى هستند, اين است كه آن 
ها را آماده و وادار به عمل مى نمايد و براى مردمى كه از نظر نيروى ايمان ضعيف مى باشند نقش يند و موعظه را به خود مى 
كيرد و كسانى را كه از نظر قلب مريض اند سرزنش و ملامت مى كند.(1) ". مراد از كردش ايام 


«و تلكك الايام نداولها بين الناس)؛ يوم مقدار قابل ملاحظه اى از زمان است كه 


ادالمراة معرفن م 


عو 


براى حدوث حوادث لازم مى باشدء بنا بر اين به اختلااف حوادث,؛ مختلف و متفاوت خواهد بود واستعمال آن در مقدار 
غلبه هم استعمال مى كردد. 


مئدما كفته مى شود ايام فلا-ن جمعيت يا روزكار فلاسن طايفه جنين بوده» و مراد از كلمه ى ايام و روزكار در اين دو جمله 
بيشوايى و حكومت آن ها است و كاهى هم در خود زمان حكومت و بيشوايى آن ها استعمال مى كردد و مراد از كلمه ى ايام 


در آيه ى شريفه هم همين معناى اخير است. 


«مداوله) به معناى اين است كه جيزى در بين عده اى كردش نمايدء به كونه اى كه يكى بعد از ديكرى به آن برسندء بنا بر اين 
معناى آيه ى شريفه اين است كه سنت و نواميس الهى طبق مصالح عاليه اى كه افهام مردم از دركك جميع جهات آن عاجز 
است به همراهى كردش ايام در بين مردم كردش مى نمايد بدون اين كه در يكك جا متوقف شده در نتيجه قوم ديكرى را 
محروم نمايد.(1١)‏ 6. منظور از علم الهى به موجودات 


مراد از جمله ى «و ليعلم الله الذين ءامنوا» آشكار شدن ايمان مؤمنين بعد از نهان بودن آن مى باشد. توضيح اين كه علم الهى 
به موجودات و حوادث؛ عين وجود و تحقق خارجى آن هاست؛ يعنى معلوم بودن اشياء نزد خداى تعالى عين نيل الهى است به 
وجود خارجى آن ها نه به صور مأخوذه از آن هاء جه آن كه علم الهى از قبيل علوم ما نيست و ما هنكامى علم به يكك موجود 
بيدا مى كنيم كه صورتى از آن موجود در ذهن ما مرتسم كرددء بنا براين علم ما عين وجود خارجى اشياء نبوده و ما هركز 


نمى توانيم به اشياى 


ص:97"؟ 


خارجى با حفظ وجود خارجى آن ها نيل بيدا كنيم» ولى علم الهى به اشياء عين وجود خارجى آن هاست و اشياء با حفظ 
وجود خارجى خود نزد خدا مكشوف مى باشند و لازمه ى اين سخن اين است كه هر كاه ذات الهى اراده ى علم به جيزى را 
بنمايد» در حقيقت اراده به وجود خارجى آن هاست,ء يس اراده ى خدا بر علم به يكك شىء ارادهى او است جل و علا به 
وجود خارجى و تحقق و ظهور آن شى ءء بنا براين مراد از كلمه ى «ليعلم» نيز در آيه ى شريفه همين معنا است و جون در آيه 
ى شريفه اصل وجود آن ها را خداوند محقق دانسته ناجار مراد ظهور و بروز مظاهر ايمان آن هاست,ء در نتيجه معناى آيه ى 


شريفه بر طبق بحث بالااين است: «براى اين كه ايمان بعد از نهان بودن 1 شكار شود).(١)‏ 


جون اين ظهور ايمان بايد طبق قانون علل و اسباب انجام كيرد ناجار بايد يكك سلسله امورى كه منجر به ظهور ايمان آن ها 


شود به وقوع بييوندد.(1) ه. مراد از شهداء 


در آيه ى شريفه ى «و يتخذ منكم شهداء)» كلمه ى شهداء به معناى كواه است؛ زيرا در قرآن مجيدء استعمال آن به معناى 
«كشته شده) معهود نيست و استعمال آن در اين معنا از استعمالات تازه اى است كه بين مسلمين رايج شده و در ذيل آيه ى 
شريفه ى «و جعلناكم أمّه وسطاً لتكونوا شهداء»() نيز اين مطلب را متذكر شديمء علاوه براين كه اصولًا كلمه ى «يتخذ» نيز 
كه در آيه ى شريفه ذكر شده. سازكار با شهداى به معناى مقتولين نمى باشد و نمى توان كلمه ى «اتخذ» را همان كونه كه در 


جملات «اتخذ الله ابراهيم خليلا؛ و «اتخذ الله موسى كليماً» و «اتخذ الله النبى شهيداً يشهد على 
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ص :وم 
امته يوم القيامه) استعمال كنيم در جمله ى «اتخذ الله فلانا مقتولا فى سبيله و شهيداً» استعمال بنماييم. 


به طورى كه ملاحظه مى فرماييد» سياق عبارت با جمله ى «و يتخذ منكم شهداء» تغيبر كرد و بر خلاف جمله ى قبل كه ظهور 
ايمان را به تمام مؤمنين نسبت داده در اين جمله شهادت را به همه ى آن ها نسبت نداده و نفرموده است «و يتخذهم شهداءا 
بلكه شهادت را به بعضى از آن ها نسبت داده است و در آيه ى شريفه ى «و كذلك جعلناكم امه وسطاً لتكونوا شهداء على 
الناس» نيز جنان كه در سابق كفتيم كرجه شهادت به تمام امت اسلامى نسبت داده شده؛ ولى در حقيقت اين صفت مخصوص 
بعضى از آن هاستء كُويا در ظاهر كلام اضافه به همه ى آن ها داده شده است؛ زيرا شاهد و كواه بعضى از آن ها بوده اندء 
نه تمام آن ها و بيان مطلب در سورهى بقره كذشت و ممكن است اين مطلب را به جمله ى «و الله لا يحب الظالمين» نيز تأييد 
نمود.(1) #. حكمت هاى كردش ايام 


در جمله ى «و ليمحص الله الذين ءامنوا و يمحق الكافرين)» «تمحيص» عبارت از ياكيزه نمودن يكك شى ء از الود كى هاى 
خارجى است (4)75 و «محق» به معناى نابود كردن تدريجى يكك شىء است و تمحيص كه در آيه ى شريفه ذكر شده از 
مصالح و حكمت هاى كردش ايام است كه در سابق ذكر شد و جمله ى «ليعلم الله الذين ءامنوا» نيز كرجه از مصالح و حكمت 
هاى آن مى باشدء ولى در عين حال اين دو مصلحت با يكديكر فرق دارند» جه آن كه تميز مؤمن از غير مؤمن كه يكى از 
مصالح كردش ايام و 
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ص :عون 


مفاد جمله ى «و ليعلم الله ...) مى باشد خود موضوعى است مستقل و ياكك شدن ايمان آن ها بعد از اين جدا شدن از آلودكى 
هاى كفر و نفاق و فسق موضوعى ديكرء از اين رو خداوند اين ياكك شدن را در مقابل جمله ى «و يمحق الكافرين» قرار داده» 
بنا برايخ خخداوند الود كى هاى كفر و امثال آن را ذره ذره از دل مؤمتين برطرف مى ثماي نا اين كه جز ايمان دن دل آن ها 
باقى نماند و خالص از براى خدا كردند و همجنين اجزاى كفر و شركك و كيد را كم كم از دل كافر محو مى نمايد تااين كه 


سرانجام هيج باقى نماند. 


اين بود ياره اى از مصالح و حكمت هاى كردش ايام در بين مردم وعدم استمرار آن در يكك جمعيت خاص. و تمام امور در 
دست خداست و هرجه بخواهد انجام مى دهد و بديهى است كه جز بر طبق مصالح عاليه و آنجه كه نفع آن بيشتر است عملى 
انجام نمى دهد و خودش مى فرمايد: «كذلك يضرب الله الحق و الباطل فاما الزبد فيذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فيمكث فى 
الارض'(١)‏ و فرموده است: «ليقطع طرفاً من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لكك من الامر شى ء او يتوب عليهم أو 
يعذبهم فانهم ظالمون». در اين جملات خداوند بودن زمام امور را در دست ييامبر نفى مى نمايد و زمام هر امرى را منحصراً در 


دست خود دانسته و حكومت مطلق را مخصوص خودش مى شمرد. 


از مطالبى كه تاكنون ذكر كرديم؛ يعنى كردش ايام در بين مردم كه به منظور امتحان و تميز داده شدن مؤمن از كافر و ياكك 
شدن مؤمنين از آلودكى ها و نابود شدن كفر است و همجنين از نبودن زمام امور در دست ييامبر» جنين استفاده مى شود كه 


١7 رعد/‎ -١ 


صص :5960 


بيروزى آن ها در جنكك هاست و آنجه كه بيشتر اين فكر را در آن ها راسخ كرده بود. جريان جنكك بدر و غلبه ى عجيب آن 
ها بر دشمن به واسطه ى نزول ملائكه بود. بديهى است كه اين فكرء فكر فاسدى است كه به موجب آن نظام امتحان باطل مى 
شود و هركز مؤمن از كافر باز شناخته نشده ياكك و خالص نيز نمى كردد و نيز در صورتى كه تنهاء بودن برادين حق سبب هر 
غلبه و بيروزى باشد ديكر مصلحتى در امر و نهى و ثواب و عقاب باقى نمى ماند و اين فكر سرانجام اساس دين را منهدم و 
ويران خواهد نمود ودين اسلام كه دين فطرت است امور را مبتنى بر خرق عادت و اعجاز نمى داند تااين كه صرف بودن بر 
دين حق روى مبناى خرق عادت و اعجاز باعث ييروزى شودء بلكه دين فطرى اسلامى هر كونه غلبه و بيروزى را مبتنى بر علل 
و أسباب عاديههى داتد تانق كه مؤمتيق يطبق اوامرو ثوافى كاد امور سكن وازه شدذه عمل تمايتك وا اميد به باداش و 


كوس فلات الى الا هوه عي مساق تان نديد فااين كدوى يشتكفيها مرو شولك 


براى تخطئه كردن همين فكر فاسد است كه خداوند بعد از بيان كردش ايام و امتحان و ابتلا كه از مصالح آن مى باشد شروع 
به ملامت و سرزنش كسانى كه داراى اين فكر غلط بوده اند كرده حقيقت حال را براى آنان شرح مى دهد و مى فرمايد: «أم 
حسبتم ...10.0 
. كمان باطل 
«أم حسبتم ان تدخلوا الجنه و لما يعلم الله)؛ كمان داخل شدن در بهشت بدون امتحان» لازمه ى همان فكر فاسدى است كه در 
كذشته بيان كرديم» جه آن كه آن ها فكر مى كردند كه جون بر دين حق بوده و حق غير قابل مغلوبيت است آن ها نيز كه 


بعرو 


0١٠ الميزان/ ج 6/ ص‎ -١ 


ص :إن 


دين حق مى باشند» هميشه با غلبه و بيروزى همراه بوده هيج كاه دجار شكست و مغلوبيت نمى شوند و بديهى است كه لازمه 
ى اين فكر غلط فكر نادرست ديكرى است آن اين است كه هر كس كه ايمان به ييامبر صلى الله عليه و آله آورده داخل حلقه 
ى اسلامى شود. هميشه در دنيا با غلبه بر دشمن و بردن غنيمت خوشبخت و در آخرت نيزبا آمرزش و داخل شدن در بهشت 
سعادتمند خواهد بود. بديهى است كه با اين كيفيت» ديكر فرقى بين ايمان ظاهرى و واقعى و درجه هاى متفاوت آن باقى نمى 
ماند و دراين صورت ناجار بايد ايمان مرد مجاهد با ايمان مجاهد صابر يكسان بوده باشد و همجنين بين كسى كه آرزوى 
انجام عمل نيكى را نموده و در موقع خود نيز آن را انجام داده است با كسى كه اين آرزو را داشته ولى در مقام عمل از انجام 
آن خوددارى نموده فرقى نباشد. 

بنا بر اين آيه ى شريفه ى «ام حسبتم أن تدخلوا ...) از قبيل كذاردن مسبب به جاى سبب است و با اين ترتيب معناى آيه اين 
است كه: «آيا كمان مى كنيد كه دولت و عظمت در هر صورت براى شما تثبيت شده است و هيج كاه دجار ابتلائات نمى 


شويد و جنين فكر مى كنيد كه بدون اين كه مستحق از غير مستحق تشخيص داده شود داخل بهشت مى شويد و فرقى بين 
كسانى كه داراى درجه ى بلندى از ايمان مى باشند با غير آن ها نمى باشد؟2100 8. ضرورت آزمايش در نيل به سعادت 


«و لقد كنتم تمنون الموت الايه)؛ خداوند با اين آيه ى شريفه نادرستى و فساد فكر آنان را كه كمان دخول در بهشت را داشته 
اند» تثبيت فرموده استء جه آن كه آنان قبل از قوع جنكك ها آرزوى مركك و شهادت داشتند و همين كه جنكى بيش مى آمد 


و 


ه١ الميزان/ ج ؟/ ص‎ -١ 


ص :/91؟ 


صحنه هاى آن را با جشم مى ديدند, اقدام به جنكك ننموده به سوى آرزوى خود نمى شتافتند» بلكه كمال سستى و ضعف را 
از خود نشان هن دادند وبا ووى كردان شدن از ميدان هاى جنك آرزوى خود را فراموش هى كردثد: بنا براي آيا مك 
است كه صرف اين آرزو موجب داخل شدن آن ها در بهشت شود بدون اين كه از عهده امتحان بر آمده واز آلودكى ها 


ياكك شده باشند و آيا لازم نيست كه جنين مردانى در صحنه ى زندكى امتحان شده مورد آزمايش قرار كيرند؟ 


از همين بيان روشن مى شود كه ناجار آيه ى شريفه داراى تقدير است و اصل جنين بوده «فقد رأيتموه و أنتم تنظرون» (: فلم 
تقدموا عليه) و اصولّمًا ممكن است كه كلمه ى «تنظرون» را كنايه از اقدام نكردن آنان بر جنكك كرفته و به اين معنا باشد كه 
شما صرفاً به نظر كردن به صحنه هاى جنكك اكتفا كرده و اقدامى براى شركت در آن ننموديد و بديهى است كه اين كلام 


داراى روح عتاب و سرزنش نيز مى باشد.(1) 4. بررسى كوتاهى در علل شكست احد 


در آيات فوق تعبيرات جالبى به جشم مى خورد كه هر كدام از آن ها يرده از روى يكى از اسرار شكست احد بر مى دارد» به 
طور خلاصه جند عامل مهم دست به دست هم دادند و اين حادثه ى غم انككيز و در عين حال عبرت آور را به وجود آوردند: 


.١‏ اشتباه محاسبه اى؛ كه براى بعضِي از تازه مسلمانان در درك مفاهيم اسلام بيدا شده بود سبب شد آن ها خيال كنند تنها 


-١‏ الميزان/ ج ؟/ ص "اه 


ص :79/8 
تهيه ى وسايل لازم به دست فراموشى سيردنك. 


؟. عدم انضباط نظامى و مخالفت با فرمان مؤكد ييامبر صلى الله عليه و آله داير به ماندن تيراندازان در سنككر حساس خود عامل 
مهم ديكرى براى اين شكست بود. 


“. دنيايرستى جمعى از مسلمانان تازه كار كه جمع آورى غنايم جنكى را براى تعقيب دشمن ترجيح دادند» و اسلحه بر زمين 
كذاشته براى اين كه از ديكران عقب نمانند به تلاش يرداختند» سومين عامل شكست بود تا بدانند در راه نخدا و به هنكام 


جهاد مقدس بايد اين مسايل به كلى فراموش شود. 


*. غرور ناشى از ييروزى درخشان ميدان «بدر» تا آن جا كه فكر قدرت دشمن را از سر بيرون كرده بودند و تجهيزات او را 


ناجيز مى ينداشتند جهارمين عامل شكست بود. 
اين ها نقاط ضعفى بود كه مى بايست در آب جوشان اين شكست شست و شو شود. 


«و ما محمّدٌ إلّارسول قد خلت من قبله الرّسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً و 
سجن الله القاكريويه وها كان اتلس أق شرت إلاناذن الله كنا موسلاو هق بر دعاب الذتا نوكه متها ومن ورد كزاى الأخره 


نؤته منها و ستحرى الشاكرية:3 6 


ميحد (ض) تقط فرستادهى داسك ريش ازناو فرسعاد كان ديكرئ ثيز يووتندة آيا اكر اق يميزف و يا كشع شردة شما به 


عقب بر مى كرديد؟! (و اسلام را رها كرده به دوران 


٠١ه‎ -١8 آل عمران/‎ -١ 


ص :4م 


جاهليت و كفر بازكشت خواهيد نمود؟!) وهر كس به عقب بازكردد» هركز به خدا ضررى نمى زند؛ و خداوند به زودى 
شاكران (و استقامت كنند كان) را ياداش خواهد داد. «*؟١)‏ هيج كسء جز به فرمان خداء نمى ميرد؛ سرنوشتى است تعيين 
شده؛ الإبنا ير ايخ هركك امير يا ديكران» بكك سنت الهى است:) هر كس ياذاش:ذثيا زا بخواهد (و.در زتدكى وده ذر اين زاة 
كام بردارد») جيزى از آن به او خواهيم داد؛ و هر كس ياداش آخرت را بخواهدء از آن به او مى دهيم؛و به زودى 


سياسكزاران را ياداش خواهيم داد. «0؟١)‏ 

شأن نزول 

سبب نزول آيه يكى از دو امر است: 

الف. دلكرمى بخشيدن به مسلمانان» كه اكر ييامبر صلى الله عليه و آله هم از دنيا رفت» به اذن خداوند است. 


ب. براى تحريض و تشويق مسلمانان به جهاد, كه مركك به دست خداست. همجنين آيه ى شريفه در صدد محكوم كردن 


وآله را بكشد كه برخى از ياوران ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله جلوى حملات دشمن را كرفتند» از جمله ياوران» مصعب 


كقمه كد ازابق زوانا سداق يلين كنشن جين كديس ابن خر دوماة سلمانان ف لزل ابحاة كرف 


م 
اكثريت آن هااز صحنه ى نبرد كريختند. 


دراين هنكام؛ آيه ى شريفه نازل شد و به مسلمانان فرمود: محمد فقط فرستاده ى خداوند است و بيش از او فرستاد كانى نيز 


بودند؛ آيا اككر اواز دنيا برود يا شهيد كرددء بايد شما سير قهقرايى كنيد و به آيين بت يرستى بركرديد؟ 


سيس مى فرمايد: آن ها كه عقب كرد كنند و به دوران كفر و بت برستى باز كردندء تنها به خود زيان مى رسانندء نه به 


خداوند. زيرا با اين عمل» فقط مانع سعادت خويش مى كردند. 


آنكاه ضمن اشاره به اقليتى كه در جنكك احد على رغم همه ى مشكلات و انتشار خبر شهادت بيامبر صلى الله عليه و آله دست 
از جهاد برنداشتند» كوشش هاى آنان را مى ستايد و آن ها را جزو شاكرانى معرفى مى كند كه استحقاق ياداش نيكك را از 


سوى خداوند دارند. 


سين دراق ينارق مساماثان عن قرناند: شر كم به ذست عهذا وافرمان ارسق و يراق :هر كيين احلى فقوو شل ابيت كه تمى 
تواند از آن فرار كند. بنا بر اين» اكر ييامبر به شهادت مى رسيد» جيزى جز انجام يافتن يكك سنت الهى نبود. با اين حال 


مسيلها نان نبايد دست از مبارزه بردارند. 


در يايان مى فرمايد: سعى و تلاش انسان هيج كاه ضايع نمى شود؛ اكر هدف كسى دستيابى به بهره هاى مادى باشدء به او عطا 
مى كنيم و اكر هدفش در مسير حيات جاويدان باشدء باز به هدف خويش خواهد رسيد. بنا براين» اكنون كه رسيدن به دنيا يا 
آخرت نيازمند تلاش و كوشش استء يس جرا انسان سرمايه وجودى خود را در مسير آخرت قرار ندهد؟ سيس بار ديكر 
تأكيد مى كند كه ياداش شاكران را به زودى خواهيم داد.(1) 


677 ص‎ /١ كشاف/ ج‎ 4١١5 نمونه/ ج */ ص‎ -١ 


58 0١:ص‎ 


نكته ها 


در قرآن كريم از ييامبر صلى الله عليه و آله به ده نام ياد شده است: دو نام مخصوص نبوت اوست؛ نبى و رسول است. دو نام 
مدح و تعظيم ايشان را به همراه دارد؛ رؤف و رحيم. دو نام نشانه ى هيبت و ترهيب اوست؛ مبشّر و نذير. دو نام كنايه اى؛ طه 


ويس. دو نام آشكار؛ محمد و احمد.(١)‏ ؟. معناى محمد 


محمد و احمد به معناى ستوده و ستودنى استء جز اين كه محمد در ستايش بليغ تر است؛ يعنى «هو المستغرق لجميع 
المحامد»» همه ى اسباب ستايش در او جمع است. «فهو صلى الله عليه و آله محمد و أمته الحمّرادون و لوائه الحمد و مقامه 


المحمود).(7) 


برخى كفته اند: محمد يعنى كسى كه در جميع صفات و در همه ى احوال زندكى مورد ستايش است.(02) ". سبب بيان 
ترديد آميز 
جرا جمله ى: «أفإن مات أو قتل» به صورت ترديد بيان شده. با اين كه خداوند متعال هيج كونه شكى در اين جهت ندارد؟ 


موت به معناى خروج روح و نابودى حيات بدن است و قتل نيز به همان معناست» 


79 ص‎ /١ كشف الأسرار/ ج‎ -١ 
791/ -1591 كشف الاسرار/ ج ؟/ ص‎ -"١ 
95 روض الجنان/ ج ه/ ص‎ -" 


'- تفسير كبير/ ج 9/ ص ؟7 


ص:5807 


ول تفصوو كه ايو وكا ربياف ينا انيه غنيك باشتادي ني كالتسويك وقد داف :كد كن سيا وك ستيه 
كلام كنار يكديكر ذكر شوند» مراد از موث مركك طبيعى و مقصود از قتل» م ركى است كه به طور عمدى انجام كرفته باشد. 


ه. سؤال: بااين كه خداوند در قرآن كريم خطاب به ييامبر فرمود: «انكك ميت و انهم ميتون» و خداوند مى دانست كه ييامبر 


كشته نخواهد شدء جرا در اين آيه فرمود: «أفإن مات أو قتل/؟ 


ياسخ: صدق قضيه ى شرطيّه متوقف بر صدق دو جزء آن نيست؛ يس اين جمله درست است: «اككر عدد ينج زوج باشد, منقسم 
مسنشارون اخو قن متتس اذى كوو عو قاس لكل ب كر نحية وى فتركيقة سرلو كان كينها فألوه ال(ائله تاقد 
صادق استء با اين كه نه در عالم هستى الهه اى وجود دارد و نه فسادى ديده مى شود.(١)‏ 2. در روايات متعددى, اين آيه ى 
شريفه به ارتداد مردم يس از ييامبر صلى الله عليه و آله تأويل شده است. زيرا كروه اندكى بر بيمان خويش باقى ماندند. بر يايه 
ى جمله ى: «انقلبتم على أعقابكم» رذايل جاهليت در وجود آن ها باقى بود ودين اسلام در قلوبشان رسوخ نكرده بود» وكرنه 


آيه ى شريفه با لحن عتاب آميزى به مسلمانان مى كويد: اككر بر فرض ييامبر كشته 
-١‏ تفسير كبير/ ج 9/ ص 77١‏ 


-١‏ نور الثقلين/ ج /١‏ ص 98" 44"؛ البرهان/ ج /١‏ ص 288- 4/2٠١‏ كنز الدقائق/ ج ؟/ ص 45١‏ مواهب الرحمن/ ج 8/. ص 
اعم 


ص :57 


شدء از دين بر مى كرديد؟ محمد نيز رسولى مانند ساير ييامبران الهى است و تمام امور در دست خداوند است و دين هم دين 
خداست وبه بقاى الهى باقى اسث. بنا بر اين» نبايد ايمان و حضور شما در صحنه هاى كوناكون اجتماعى به حياث و زند كى 


او متكى باشد. 


بايد به كونه اى باشد كه حتى در نبود او» همه به وظيفه ى خود عمل كنند و فرد شايسته اى جانشين وى كردد.(1) 8. بر يايه 
ى اين آيه رنج هايى كه بر انسان وارد مى شود نشانه ى حق يا باطل بودن نيست. زيرا جه بسا افراد حق طلبى كه به شدايدى 
مغلا هستند وأقراد باطل كرا كان تعمك ها فراوان الهى برخرودارتد :1801 5 اركذاد حنافقاة 


تعبير «إنقلبتم على أعقابكم)» و نيز «ينقلب على عقبيه) كنايه از ارتداد است؛ ارتداد از «ولايت» آن كونه كه در سقيفه اتفاق افتاد 
يا ارتداد از اصل اسلام آن كونه كه در جنكك احد بيش آمد. منافقان كه با شنيدن شايعه ى كشته شدن رسول خدا صلى الله 
عليه و آله كفتند: 


الى كاذ تا لما قدا دونه شدتدمولى آذ كروه ال ستلمانان عدي ال ست اسان قران كروتد كر سعد مر تكن سيت 


كبيره شدندء اما مرتد محسوب نمى شوند.(25) .٠١‏ تحقق امور به اذن الهى 


مراد از «اذن» در آيه ى: «و ما كان لنفس أن تموت إلاباذن الله»» اذن تكوينى است. نه اذن تشريعى؛ هيج كارى» جه عادى يا 


غير عادىء از اولياى خدا يا از غير آنان» هركز بدون اذن خدا انجام نخواهد شد. خداى سبحان اين معنا را از زبان حضرت 


77 الميزان/ ج ؟/ ص‎ -١ 
/4 مراغى/ ج ؟/ ص‎ -١ 
70 ص‎ /٠١ بحار/ ج‎ 05 ( -* 


#توجاطراتك 


ص:608 


مسيح عليه السلام جنين تبيين مى فرمايد: «... أنَى أخلق لكم من الطين كهيئه الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً باذن الله و ابرئ الأكمه 
و الأبرص و أحى الموتى باذن الله و أتبئكم بما تأكلون و ما تدّخرون فى بيوتكم إن فى ذلكك لايه لكم إن كنتم مؤمنين».(1) 


همجنين به صورت اصل كلَى نسبت به همه ى بيامبران عليهم السلام مى فرمايد: «... و ما كان لرسول أن يأتى بايه إِلَاباذن الله 
ا 


.١‏ اختباردار مركك وححيات 


اككر انسان باور كند كه احيا و اماته به دست خداست و بر اساس توحيد افعالى هيج كس در اين امر نقشى ندارد؛ «... رتى 
تركك نمى كند؛ ايا يها الَذين امنوا لا تكونوا كالّذين كفروا و قالوا لإخوانهم إذا ضربوا فى الأرض أو كانوا غَرَّىٌ لو كانوا 
عندنا ما ماتوا و ما قتلوا ليجعل الله ذلكك حسره فى قلوبهم و الله يحيى و يميت و الله بما تعملون بصير).(6) بنا بر اين» نه حضور 
وعيحووى مك ديت نر كقر الف اسك قد 5ن معاي ف سياف زور او ومان كرو مر كن البات قرا من سند كل 
نفس ذائقه الموت ...).20) 


شيخ طوسى رضى الله عنه در باره ى اجل دو قول نقل مى كند: 
الف. انسان اجل مشخصى دارد كه با آن اجل مى ميرد. 


بد اساة ذو انجل داردة لجل تحلف تابدن وحفى و اجل #قفيرى. 


-١‏ آل عمران/ 9ع 

؟- رعد/ /53؛ محاضرات 
9'- بقره/ /70 

ع- آل عمران/ ١02‏ 


- آل عمران/ 188١؛‏ محاضرات 


ص 5١06:‏ 
سيبس قول نخست را ترجيح مى دهد. زيرا اجل تقديرى را اجل نمى كويند» جنان كه ملكك تقديرى را ملكك نمى نامند.(1) 


ترجيح با قول دوم است. زيرا خداوند مى فرمايد: «هو المذى خلقكم من طين ثم قضى أجدا و أجل مسمّى عنده ثم أنتم 
عرو لك نات اعدس كفل رمد كر اج عقيو ترموقة انس الحلى الب نوريو لجل ناروزي اكقيين ا لباو ايا 
سنك عشده ب اجا عمقي ثقير تانتن انك وررااعبة اللبى اسك يجان كونه كد أز يووا تسر امه خا مادو 


شود.20 .١17‏ توضيحى در باره ى «اجل») 


خواجه نصير طوسى رضى الله عنه يس از طرح مسأله ى لطف و ارزاقء اجل را جنين معنا مى كند: اجل مدَّتى است كه با فرا 
رسيدن آن انسان مى ميرد و علامه ى حلى رضى الله عنه در شرح تجريد مى فرمايد: اجل آن وقت معن است كه حادثه را با 
آن مى سنجند؛ مثلًا مى كويند: فلانى هنكام طلوع آفتاب آمد؛ اجل آمدن وى در محور طلوع آفتاب تنظيم مى شود؛ به ويزه 
نسبت به حوادث آينده» و كاهى به عكس است. مثلًا در ياسخ به اين يرسش كه خورشيد كى طلوع خواهد كرد؛ كفته مى 


شود: هر كاه فلانى بيايد. در اين صورت» شخص محور قرار كرفته است. 


الكاد عن افزاملة ير اسان تلن رون كدي كه كششة هن شوك داشت كدخ كفن همان وقة بوده اكه بق اكر كه 
هم نمى شدء به اجل خود مى مرد. در مقابل» كروهى ديكر مى كويند: اكر كشته نمى شدء به اجل طبيعى نمى مرد و به 


زندكّى خود ادامه مى داد. كروه 


94 تبيان/ ج "/ ص‎ -١ 
؟- انعام/ ؟‎ 


وداش رات 


ص :5602 


سومى نيز مى كويند: اككر كشته نمى شدء شايد ادامه ى حيات مى داد و ممكن بود با حادثه ى ديكرى از دنيا برود. قول سوم 


بر يايه ى «من» تبعيضيه در آيه ى شريفه خداوند متعال تضمين نكرده است كه هر آن جه انسان در دنيا يا آخرت بخواهد. 
هميشه به او عطا مى فرمايد؛ بلكه اكر اراده و خواست او با همه ى علل و اسباب طبيعى موافق باشدء به تمام آرزوهايش خواهد 
رسيد واكر اراده ى او با بعضى از اسباب طبيعى عالم هماهنكك باشد, به بعضى آرزوهايش مى رسد.(1) 18. بيان مبهم كونه 
ى ياداش يايداران در جنكك و تعبير با كلمه ى سين «سيجزى»» دلالت بر عظمت ياداش الهى دارد.(© 18. منزلت بلنديايه ى 


شاكران 


اطلاءق فعل فقط بر انجام دادن آن دلالت مى كند؛ يعنى هر كاه فعلى به ذاتى نسبت داده شود؛ «الذين أش ركوا)» اين جمله بر 


دوام و استمرار فعل براى آن ذات دلالت ندارد» بر خالاف وصف كه نشانه ى ثبات است. 


بنابراين» معناى جمله هاى فعليه اى جون «الذين أش ركواء الذي صبرواء الذين ظلموا» با اوصافى ماننك «المش ركين» الصابرين» 
الظالمين» متفاوت است. زيرا در جملات نخستين فعل به ذات نسبت داده شده و دلالت بر ثبوت و دوام ندارد» ولى وصف 


دلالت بر ثبوت و دوام دارد. 


-١‏ محاضرات 
"- الميزان/ ج 5/ ص 5١‏ 


ص :/17 50 


يس» «شاكرون» كسانى هستند كه صفت شكر در آن ها استقرار و ثبوت داشته باشد و شكر مطلق اين است كه بنده متذ كر 
هيج نعمتى نشود, مككر آن كه به ياد ولي نعمتش باشد و هنكام بهره ورى از نعمتى, اوامر الهى را نسبت به آن نعمت اطاعت 
كنك 


شيطان جنين حكايت مى كند: «فبعرّتكك لأغويتهم أجمعين الا عبادك منهم المخلصين'(1) و «قال فبما اغويتنى لأقعدنٌ لهم 
صراطكك المستقيم ثم لاتينهم من بين أيديهم و من خلفهم و عن أيمانهم و عن شمائلهم و لا تجد أكثرهم شاكرين0.(؟) جمله 
ى «و لا تجد اكثرهم شاكرين» به منزله ى استثنا است و در آنْ كلمه ى «مخلصين» را به شاكرين مبدل كرده است. جون 
شاكران همان مخلصانى هستند كه شيطان را در آن ها طمعى نبوده و نسبت به آنان هيج كونه نفوذى ندارد. 


١17‏ جاق ثثار تحماسه آافرين تبرد احد 
آله «ام سليم) و «ام عطته) را دستور داد كه به معالجه ى جراحات آن حضرت ببردازند. جيزى نككذشت كه آن ها با نكرانى به 


خدمت ييغمبر صلى الله عليه و آله عرضه داشتند: «حال على عليه السلام به كونه اى است كه ما هر زخمى را مى بنديم» زخم 


ديكرى كشوده مى شود و زخم هاى تن او زياد و خطرناك است و ما از حيات او نككرانيم). 


جراحت بود. ييامبر صلى الله عليه و آله با دست مباركك خود بدن او را مسح كرد و فرمود: 


/7 / ص‎ -١ 


؟- اعراف/ ١٠7‏ 


ص :5:08 


«كسى كه در راه خدا جنين آسيبى ببيند» آخرين درجه ى مسئوليت خود را انجام داده است». زخم هايى كه حضرت دست بر 


آن مى كشيدء به زودى التيام مى يافت. 
على عليه السلام در اين هنكام كفت: «الحمد لله) با اين همه نكريختم و يشت به دشمن نكردم. 


خداوند متعال نيز از كوشش هاى او قدردانى كرد و در دو آيه ازقرآن مجيد آنان را جزو شاكران نام برده؛ به فداكارى هاى 


او افر دونه .د ركرن ا مجاهداة اده اشانه كردة وو سكي الله الاك يمه ول متصرف القاكر وش 
1. مردم در بوته ى آزمايش 


وى از اين دنيا خواهد رفت اما اكر براى خمدا و يايدارى دين او مى جنكيد» خدا هميشه هست و دين خدا نيز هميشه محفوظ 


خواهد ماند. در اين مقطع از تاريخ مردم بر سه كروه شدند: 


كروه يكم: منافقانى كه در جنكك احد كفر باطنى آنان ظهور كرد؛ «و طائفه قد أهممتهم أنفسهم يظبّون بالله غير الحقٌّ ظنّ 
الجاهليه يقولون هل لنا من الأسمر من شئ ما قتلنا ههنا قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم و 
ليبتلى الله ما فى صدو ركم و ليمحصٌ ما فى قلوبكم و الله عليم بذات الصدور».(71) 


كروه دوم: مسلمانان ضعيف و سست عنصر كه ضعف ايمانشان آشكار شد؛ اين كروه كه به جهت همراهى با ييامبر كرامى 
صلى الله عليه و آله رابطه ى خود را با ابوسفيان تيره كرده بودند» تأسّف مى خوردند. خداى سبحان در باره ى اين كروه كه به 


سبب ضعف ايمان از 


١١9 ص 8:4؛ نمونه/ ج */ ص‎ /١ مجمع البيان/ ج‎ -١ 
١88 اك آل عمران/‎ 


ص:5:94 


ميدان جنكك فرار كردند» مى فرمايد: «إذ تُصعدون ولا تلوون على أحد و الرّسول يدعوكم فى اخركم فأثابكم غمّاً بغ لكى لا 
تحزنوا على مافاتكم و لا ما أصابكم و الله خبير بما تعملون».(1١)‏ 


كروه سوم: مسلمانان مقاومى كه براى رضاى خدا در جنكك شركت كرده. تا يايان استقامت ورزيدند. شمار كروهى كه 
شخصيّت حضرت امير المؤمنين عليه السلام در ميان آنان مى درخشيدء بسيار اندكك بود و خداوند در باره ى اينان فرمود: ١‏ 


سيجزى الله الشاكرين».(72) 


حل دراين آيه ى شريفه» شاكران رااز دو دسته ى دنيا طلبان و آخرت جويان جدا كرد. جون آنان به جيزى جز وجه الله نمى 
اديشتد نه دنيا و نه آخرت.(©) وَلَقَد صَدَكَكم الله وَعدَهُ و إذ تَحْسُونَّهُم يإذنِه ى حم إِذا فد فتُِمْ وتَرَعكُمْ فى لمر وعَصَيكُم من 

م بَعْدٍ مآ 1 أرَ ل كم ما تُحُونَ مدكم من بُرِدُ لديا يكم من برد الأخزة ثم ص وََكم عَنْهُمْ ليليكم وَلَقَّدُ عَفَا عَنكم وَاللَه ذو 
فَضلٍ عَلَى الْمَوْ مِنينّ * د طون و ون على أحب والوسُولُيذعُوكُم فى أخر ل ك فَأفِكمْ هام بقع لبا ونوا على ما 
فاتكم وَ ايآ أضمكع والله يوم نا تملرةه : م أَنزلَ عليكم قن م غرد الم مه اما يَغقَى ط] ل ف َه مَنكم وَط] ل قَهٌ قَد 


- 


متهم أَنفْسَهمْ يَْتُونَ بالل غَِرَ الْحَقّ طَنّ الْجهليِهِ يَقُولُونَ هل لَنَامِنَ الأمْر من شَى ءٍ قُلْ إن 


١07 آل عمران/‎ -١ 
البويجا اث‎ 


*- الميزان/ ج ؟/ ص ٠؟؛‏ كشف الاسرار/ ج 7/ ص 7١8‏ 


الْأَمْرَ كله و لله يُحْفُونَ فى أَنيهم ما لَايْوِدُونَ لسك يَقُولُونَ َو كان لَنا مِنَ الْأمْر شَئ م ما قينا هنا قل لو كسُمْ فى بوتكم لبور 
الّذِينَ كيب عَلَيِهمَ الْمَئْلُ إِلَى مَضَاجِعِهمْ وَل الله مَا فى صُدُو ركم وَلْتِمَخصٌ ما فِى قُلُوبِكم وَاللَه عَلِيمٌ م بذَّاتِ الصّدُورِ؛(1) 


خداوند؛ وعد ى خود رابه شماء (در باره ى بيروزى بر دشمن در احد.) تحقق بخشيد؛ در آن هنكام (كه در آغاز جنكك.) 
در كار خود به نزاع يرداختيد؛ و بعد از آن كه آنجه را دوست مى داشتيد (از غلبه بر دشمن) به شما نشان دادء نافرمانى كرديد. 


سيس خداوند شما رااز آنان منصرف ساخت؛ (و ييروزى شما به شكست انجاميد؛) تا شما را آزمايش كند. واو شمارا 
بخشيد؛ و خداوند نسبت به مؤمنان» فضل و بخشش دارد. «187) (به خاطر بياوريد) هنككّامى را كه از كوه بالا مى رفتيد؛ و 
اج ذنوسط ايان براكتنده شدتد»و اق شهدت وحغت) )يه عقب هاتد كان تكاء تمن كردتدة و امير اق يشث صر شماوا 
صدا مى زد. سيبس اندوه ها را يكى يس از ديكرى به شما جزا داد؛ اين به خاطر آن بود كه ديككر براى از دست رفتن (غنايم 
جنكى) غمكين نشويدء و نه به خاطر مصيبت هايى كه بر شما وارد مى كردد. و خداوند از آنجه انجام مى دهيد» آكاه است. 
)١187«‏ سيس به دنبال اين غم و اندوه» آرامشى بر شما فرستاد. اين آرامشء به صورت خواب سبكى بود كه (در شب بعد از 
حادثه ى احد.) كروهى از شما را فرا كرفت؛ اما 


١08-١87 آل عمران/‎ -١ 


؟١١:ص‎ 


كروة كر دوفكز نان قويتن بودتذ (وخوات.داحسمائغان:نرفة) انها كمان هاى تادرسي داغمهون كمان ها 
دوران جاهلبّت- در باره ى خدا داشتند؛ و مى كفتند: «آيا جيزى از يبروزى نصيب مامى شود؟» بكو: «همه ى كارها (و 
يبروزى ها) به دست خداست.» آن ها در دل خودء جيزى را ينهان مى دارند كه براى تو آشكار نمى سازند؛ مى كويند: «اكر 
ما سهمى از ييروزى داشتيم» در اين جا كشته نمى شديم.) بكو: «اككر هم در خانه هاى خود بوديد» آن هايى كه كشته شدن بر 
أن امقر هده وق فطعا شرق ازابكاه قاى خرة فروة سن ندند (و 1ن هانراء قتل سن وساند كناد و اوها زرا ابن 
است كه خداوندء آنجه در سينه هايتان ينهان داريدء بيازمايد؛ و آنجه را در دل هاى شما (از ايمان) استء خالص كرداند؛ و 


خداوند از آنجه در درون سينه هاست» باخبر است.) )١88(‏ 


2. 


بفسير 


ذر جرايان حتكك احد به غلت“ اتحاة بيروزئ تضتيب مسلمانان شده ليكن بعد از آن كه اختلاف دريين آن ها نديد امن وترخن 
به جمع آورى غنايم مشغول شدند» شكست سختى به آن ها وارد آمد. هنكامى كه به مدينه بازكشتند با يكديكر كفتند: مكر 
خداوند به ما وعدهى فتح و بيروزى نداده بودء بنا براين جرا در اين جنكك شكست خورديم؛ آيات فوق به آن ها ياسخ داد 
كه «وعدهوى خداوند در مورد برورق عنما كابلا درست بود وو به همين جهت در آغاز جنكك يبروز شديد واين وعدهى 
يبروزى تا زمانى كه دست از ييروى ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله بر نداشته بوديدء ادامه داشت؛ شكست از زمانى شروع شد 


كه سستى و نافرمانى شما را فراكرفت»؛ «و لقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم). 


51١١:ص‎ 


«تحسونهم) از ماده ى «حسٌ» كرفته شده و به معناى از بين بردن حواس كسى و كشتن اوست؛ يعنى آن ها را مى كشتيد. بعد 
اشاره به وضع تيراندازان كوه عينين كه در منطقه ى احد قرار دارد مى كند و مى فرمايد: وقتى كه شما از تصميم خود بر كشتيد 
ودر كار جنكك با يكديكر اختلاف كرديد و سفارش بيامبر را ناديده كرفتيد مغلوب شديد بعد از آن كه آنجه را دوست مى 


داشتيد از غلبه بر دشمن به شما نشان داد. اين هر سه جمله با آن ينجاه نفر تطبيق مى كند كه سنككر حفاظت را رها ساختند. 


بعد مى فرمايد: «در اين موقع بعضى از شما خواستار دنيا و جمع غنايم بوديد در حالى كه جمعى ديكر همجون عبدالله بن جبير 
ثابت قدم و خواستار آخرت و ياداش هاى الهى بودند.)؛ «منكم من يريد الدنيا و منكم من يريد الاخره). در اين جا بود كه 
خداوند شما را از آن ها منصرف ساخت و ييروزى شما به شكست مبدل شد تا شما را آزمايش كند و سيس خداوند همه ى 
اين نافرمانى ها و كناهان شما را بخشيد در حالى كه استحقاق مجازات را داشتيد؛ زيرا خداوند نسبت به همه ى مؤمنان فضل و 


بخشش دارد. 


در آيه ى بعد خداوند صحنه ى يايان جنكك احد را به مسلمانان يادآورى مى كند و مى فرمايد: «به خاطر بياوريد هنكامى را 
كه به هر طرف يراكنده مى شديد وفرار مى كرديد و هيج نككاه به عقب سر خود نمى كرديد كه ساير برادران شما در جه 
حالند؟ (در حالى كه ييامبر از يشت سر فرياد مى زد: بندكان خدا به سوى من باز كرديد! به سوى من باز كرديد! من رسول 
خدايم» ولى هيج يكك از شما به سخنان او توجه نداشتيد.) در اين هنكام غم و اندوه يكى يس از ديكرى به شما روى آورد.)؛ 
«فاثابكم غماً بغم. 


هجوم سيل غم و اندوه به سوى شما براى اين بود كه ديكر به خاطر از دست رفتن غنايم جنككى غمكين نشويد و از جراحاتى 


كه دَنَمَيْدَانَ جدكة دو روا يروز بهاثتما 


ص :5117 
من رليك تكراق باشلاو خداوند ات اعمال :تيا :] كاه اسنة: 


شين بعل ال جك العدء قب براضظراى نؤة؛ زيزا فسلمانان بقن بق من كردند كه دشمتان بار ديكز يةامدينة بر كردن و 
آخرين مقاومت مسلمانان را در هم بشكنند. در اين ميان مجاهدان راستين به وعده هاى ييامبر مطمئن بودندء اما برخى از 


منافقان جون مضطرب بودند تا به صبح خوابشان نبرد. 


در اين آيه به اين دو حال مؤمنان و منافقان اشاره مى كند و مى فرمايد: «سيس بعد از آن همه غم و اندوه روز احدء خداوند 
آرامش ران شها تازل كزدةةاين ازامش همان حوات سبك بود كه عي أن شهاترا قرا كرفت اما كروه د يكرى بودند كه 
تنها به فكر حفظ جان خود بودند و به جيزى جز نجات خويش نمى انديشيدند و به همين جهت آرامش را به كلى از دست 
داده بودنك. 

آن ها در باره ى خداوند كمان هاى نادرست همانند كمان هاى دوران جاهليت داشتند و در افكار خود احتمال دروغ بودن 
وعده هاى ييامبر را مى دادند و به يكديكر مى كفتند: آيا ممكن است بيروزى نصيب ما شود.)؛ «هل لنا من الامر من شى ء)؛ 
يعنى بسيار بعيد است. قرآن كريم در ياسخ آن ها مى كويد: «قل ان الامر كله لله)؛ «بكو: آرىء بيروزى به دست خداستء او 


الك يكزاهة و شما زا شاسكة ند ضيب شنا خواهد كر 


آن ها حاضر نبودند همه ى آنجه را كه در دل داشتند اظهار كنند؛ زيرا مى ترسيدند در صف كافران قرار كيرند؛ «يخفون فى 
أنفسهم ما لا يبدون لككث» كُويا آن ها جنين خيال مى كردند كه شكست احد نشانه ى نادرست بودن آيين اسلام است). 


ازاين رو مى كفتند: اككر ما بر حق بوديم در اين جا اين همه كشته نمى داديم. 


خداوند در ياسخ آن ها به دو مطلب اشاره مى كند: نخست اين كه تصور نكنيد كسى با فرار 


51١8: ص‎ 


كردن از ميدان جنكك مى تواند از مركك فرار كند؛ آن ها كه اجلشان رسيده اككر در خانه هاى خود بمانند مركك به سراغ آن 


دل هاى شما (از ايمان) است خالص كرداند و خداوند از آنجه در درون سينه هاست باخبر است.(1١)‏ نكته ها 


كلمهى «تنازعتم» دلالمت دارد بر اين كه همه ى مسلمانان اتفاق درستى در امر جنكك و معصيت فرمان ييامبر نداشتند» بلكه 
بعضى از آن ها اصرار بر اطاعت ييامبر داشتند تا تنازع مفهوم بيدا كند» وكرنه اكر همه ى آن ها مخالفت فرمان ييامبر را مى 
كردند كه نزاع معنا نداشت و شاهد به اين مطلب قسمت بعد آيه است كه مى فرمايد: «منكم من يريد الدنيا و منكم من يريد 
الآخره».(ل7) 


؟. استوارى برخى از اصحاب ييامبر 


اكر آيه ى «اذ تصعدون و لا تلون على أحد» در كنار جند آيه ى قبل؛ «سيجزى الله الشاكرين» قرار كيرد معلوم مى شود عده 
اى از اصحاب بيامبر صلى الله عليه و آله در روز احد نه تنها قبل و بعد از شايعه ى قتل ييامبر صلى الله عليه و آله فرار نككردند» 


بلكه در اراده و استوارى خود متزلزل هم نككرديدند.(2) ". غم مورد نكوهش و ستايش 
در آيه ى شريفه ى ...١‏ فاثابكم غمّاً بغم لكيلا تحزنوا ...)» دو لفظ «غم) مطرح 
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51١ ص:6‎ 


شده؛ غم اول از شكست خوردن واز دست دادن مال و جان و ... به وجود آمده كه اين خود غمى است نكوهيده هم جنان 
كه آيه ى شريفه ى «لكيلا تأسوا على مافاتكم)(1١)‏ حكايت از اين نكوهش دارد. 


اما غم دوم آن اندوهى است كه از كوتاهى و عصيان آنان سرجشمه كرفته و مسلمانان خود ازاين كوتاهى واز دست دادن 
بيروزى در حسرت و ندامت فرو رقته اند؛ اين نوع غم نه تنها مذموم نيستء بلكه مورد ستايش و اجر الهى قرار كرفته است و 
باعث زوال غم اول مى كردد.(1) *. نعمت خواب سبكك 


آيه ى شريفهى «ثم أنزل عليكم من بعد الغم ...) از نزول نعمتى به عنوان خواب سبكك خبر مى دهدء البته اين نعمت از آن 
كسانى بوده كه از فرار خود يشيمان شده راه بازكشت به ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله وابركزيدنله اونا از ضود ايه با ترجه 
به قسمت «طائفه منكم» مى توان اين نكته را به دست آورد. ثانياً در دو آيه ى قبل خداوند از شمول عفو الهى در مورد آنان 
خبر مى دهد؛ «و لقد عفا عنكم و الله ذو فضل على المؤمنين ...» و روشن است كه اين عفو تنها نسبت به آنان كه از كرده ى 
خود يشيمان باشند رواست و آنان كه در حال فرار هستند» و هم جنان در ورطهى كناه غوطه ورند» هركز مشمول عنايت الهى 


قرار نمى كيرند» بلكه خداوند آنان را به خودشان واكذار مى نمايد؛ «و طائفه قد اهمتهم أنفسهم).(90) 


اسل نر عب 


ص 5١2:‏ 
«. استفاده از دين براى حفظ دنيا 


در آيه ى شريفه ى «و طائفه قد اهمتهم انفسهم ...) منظور اين نيست كه آنان فقط سعادت خود را در نظر دارند كه اين خود 
خواست: مؤمنان است» بلكه منظو و اين است كه زتدكى دثبابى حود را حفظ كنند ودو ايخ واسنا ال دين تيز استفاده ى ابؤارئ 
مى كنند جه اين كه معتقدند كسى بر دين خدا جيره نخواهد شد كرجه تمام وسيله هاى ييروزى را در دست داشته باشد زمانى 


كه نتوانند از دين» اين استفاده ى ابزارى را داشته باشند» آن را رها مى كنند.(١)‏ 8. مؤمنان ضعيف الايمان 


مؤمنان در احد دو دسته بودند: كروهى كه مشمول رحمت الهى كرديده و احساس امن نمودند و كروهى ديكر كه فقط به 
فكر خويشتن بودند. ازاين كروه به مؤمنان ضعيف الايمان ياد مى شود نه اين كه در زمره ى منافقان باشند جنان كه برخى از 
مفسران كفته اند: جون منافقان رسمى» صف خود را قبل از احد از مسلمانان و ييامبر صلى الله عليه و آله جدا كردند و كفتند: 
«لو نعلم قتانا لأتبعناكم».70) 


. تحقق اراده ى الهى از طريق علل و عوامل 


از آيه ى «يظنون بالله غير الحق ...» به دست مى آيد كه اعتقاد به يبروز شدن دين حق و ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله به 
عنوان يكك امر ثابت و هميشكى نوعى رنكك جاهليت با خود همراه دارد جه اين كه امر غلبه كردن بر دشمن به ييامبر اكرم 
صلى الله عليه و آله واكذار نشده. بلكه تمام كارهاى جهان آفرينش به دست تواناى خداوند متعال است؛ اوست كه در 


سرسلسله ى علت ها و اسباب جهان قرار دارد واو اراده ى خود را در جارجوب اسباب و 
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غوامل به مرحلهى عمل درهى آورة دين الهى و دغوت ياميراق ازابن قانون ميعن نسة: اكر اين غلل و اسباب دن مسير 
بيروزى دين و بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله قرار داشت بيروزى به دست مى آيد مانند بسيارى از جنكك ها واكر نبود 


شكست امرى است حتمى. 


ين قانون در مورد ديككر بيامبران نيز به اجرا كذاشته شده است فقط در موارد ضرورت ياى معجزه به ميان مى آبد.(41 إن 

ين نولا منكع ؤم القَى لبجدئان نما سولهم الم يبغض ما كتروا ولد عََا لله عنعن لَه ُو حلي» ا 
انا لكوتو كالِينَ عقوا وَاُوا حو نهم إِذَا ضَ ربوا فى الْدضٍ أو كانوا ُرى لو كانُوا عدا ما ماُوا وما ُو يل الله 
كك حدرة فى وو وله ب بخي ى وَيمِيتٌ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصد ير * وَلَِن قيِكُْ فى سَبيل الل أَوْمُمْ لمَغْفِرٌَ مَنّ الله وَوَحْمَةٌ خَير 
مما يَجْمَعوة» ولد ك: كم أز ميقم إلى الله ؛ و01 


كسانى از شما كه در روز رو به رو شدن دو جمعيت با يكديكر (در جنك احد)» فرار كردند» شيطان آن هارا بر اثر بعضى از 
كناهانى كه مرتكب شده بودندء به لغزش انداخت؛ و خداوند آن ها را بخشيد. خداوند» آمرزنده و بردبار است. «100) اى 


كساتي كه ايمان آورده ابد عمانتك كافران تباشيد كه حون برادزاتشان بهمسافرى مى روئده بادز جك 


58 الميزان/ ج 5/ ص‎ -١ 
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ص :51/8 


شر كةدمى كنند (واواديا فى روشد وا كشت شوننا)ءمن كود ذاكر آنأها وها بودية تم مراند و كنقه نم 
شدند!» (شما از اين كونه سخنان نكوبيد») تا خدا اين حسرت را بر دل آن ها [/ كافران] بكذارد. خداوند» زنده مى كند و مى 
ميراند؛ (و زندكى و مرككء به دست اوست؛) و خدا به آنجه انجام مى دهيد, بيناست. «01808 اككر هم در راه خدا كشته شويد يا 
بميريد (زيان نكرده ايد؛ زيرا) آمرزش و رحمت خداء از تمام آنجه آن ها (در طول عمر خود») جمع آورى مى كنندء بهتر 
اشست:(/اذ1) وا كر مسري نا كثتيه شويك بدسوع خدا ميحشور فى :شؤنناء (نناازو اتخافاك 'لمى شورك كذ او كناء وشت داشته 


)»١8/١ باشيد.)‎ 


2. 


بفسير 


اين آيه ى شريفه ناظر به حوادث جنكك احد است كه حقيقت ديكرى را براى مسلمانان بيان مى كند و آن اين كه لغزش هايى 
كه بر اثر وسوسه هاى شيطانى به انسان دست مى دهد و او را به كناهانى مى كشاندء نتيجه ى زمينه هاى نامناسب روحى است 
كه بر اثر كناهان بيشين در انسان فراهم شده و راه را براى كناهان ديكر هموار ساخته؛ از اين رو قرآن كريم مى فرمايد: «آن 
ها كه از ميدان جنكك احد فرار كردند» در روز رو به رو شدن دو جمعيت (كه يكى جمع مسلمانان بود به رهبرى ييامبر اكرم 
صلى الله عليه و آله و ديكرى جمع مشركان بود به فرماندهى ابوسفيان) شيطان آنان را به سبب برخى از اعمالشان به لغزش 


انداخت» اما خداوند آن ها را بخشيد. خداوند آمرزنده و حليم است.) 


در آيه ى بعد خداوند مؤمنان را از شيوه و طرز تفكر باطلى كه منافقان دارند برحذر مى دارد و مى فرمايد: «اى اهل ايمان» 


شما :هماد كافران تباشيد كة هتكامي كهيزادرانشان بة .مسافرى مى روتكد نا در ضف مجاغندان قران مئى كيرثد و كشلتة هى 


شوندك.» 


5١94:ص‎ 


فى كويتل: اكر نووها هن يوؤئد» تمن مردئد و كشكداثمى دذتلء بق سيقتان واهر كر تكوييل تاخداوتل ابن عصدرث رزابردل 
منافقان بكذارد.) 


سبس قرآن كريم به اين سمياشى منافقان سه ياسخ منطقى مى دهد: 


الق) مرك ونحيات ية:وست خداوثل اسث ومسافرت ويا خفوو دن هيدان جدكك نم تواتد مسير قطعى آن را تغيير دهكو 


خداوند از همه ى اعمال بند كان باخبر است؛ «و الله يحيى و يميت و الله بما تعملون بصير). 


ك) تازه اكر در واد خذا يميريد يا كشته شويد.ويه كمان منافقان مركى زودرس داهن شما زا بكيرةة جيزى از دست ئداده ابل؛ 


ج) از همه كذشته مركك به معناى فنا و نابودى نيست كه اين قدر از آن وحشت داريد, بلكه دريجه اى است به سوى زندكانى 


ديكرى در سطح بسيار وسيع تر و آميخته با ابديت و به سوى خداوند محشور مى شويد.(١)‏ نكته ها 
كر معان قن لقا 
ناليد كه كز نص اب كان سافقاة يروفل انا باعنران وكقور ا ان اباد فده و رن جنات حت است كه سيوف 


اين سخن همان حالت كفر انسان استة ازاين رودراين ايه اين سخن به كافران نسبت داده شده اسست. 11 


؟- الميزان/ ج ع/ ص هه 


ص:١57‏ 
". ظهور عفو و مغفرت در دنيا و آخرت 


امور اخروى يياده مى شود در آثار تكوينى و تشريعى و دنيوى هم ظاهر مى شود. مثل اين كه خداوند در سوره ى شورى مى 
فرمايد: «و ما اصابكم من مصيبهفيما كسبت ايديكم و يعفو عن كثير) كه مربوط به آثار عواقب دنيوى است و در آخرت هم 
كسى به مقام قرب الهى نمى رسد و از نعمت هاى الهى برخوردار نمى كردد مككر اين كه مغفرت الهى را دريافته باشد.(1) *. 
كمان نل سسلمانان 


از نكوهش نمودن قرآن» همفكرى مسلمانان با كفار و نهى ايشان از كفتارى همانند كفتار آنان در رابطه با شهداى جنكك و 
اين كه اكر يبش ما مى ماندند هركز به شهادت نمى رسيدند» معلوم مى كردد مسلمانان با اين افكار به كمان بدى يس از 
جنكك احد نسبت به ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله رسيدند و آن اين كه ايشان سبب واقع شدن ما در اين مهلكه بوده 
است:803 6. فرار اكثريت از جك احد 


آيه ى شريفه در مورد جنكك احد است كه همه فرار كردند مككر سيزده نفر كه بنج نفر آن از مهاجرين و هشت نفر از انصار 
بودند. در نام اين سيزده نفر به جز حضرت على عليه السلام اختلاف است كه جه كسانى بودند.0) 


07 الميزان/ ج 5/ ص‎ -١ 
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ص: 57١‏ 
0. حسرثت كفار 


حسرتى كه دروقلب كقار قران داذه شده آن اسث كه حرا در جنك شركت تكردند و يبروزى وغتيمت از ايشان فرت شد.3 4 


در آيه ى شريفه» اول قتدل بر موت مقدم شده و جهتش آن است كه قتل در راه خداوند نزديكك تر به مغفرت الهى است تا 
مركك طبيعى. از اين رو در آيه ى بعد جون اين نكته ملحوظ نيست ترتيب طبيعى رعايت شده و موت بر قتل مقدم ذكر شده 


استك:3ه لا معتاق عقو الهى كتارم ى مجاعداة و مخلفان 


در آيهدى 181 هم نسبت به كسانى كه در جنكك احد سست شدند و سيس نادم كرديدند بحث عفو و مغفرت از آنان را 
مطرح فرموده و دراين آيه از كسانى كه يشت كرده و فرار نمودند عفو مى فرمايد مكر اين كه بين اين دو بخشش تفاوت قائل 
شده است. در آيه ى نخست عفو همراه با فضل و اشعار به ايمان آنان دارد كذشته از اين كه امن و آسايش يس از اندوه هاى 
يبابى بر آنان نازل كرديد» ولى در اين آيه عفو بدون كرامت نقل شده فقط عفو همراه حلم آمده كه تعجيل نمودن در عقوبت 
را افاده مى نمايد.90) 


”/ تبيان/ ج "/ ص‎ -١ 
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«قبه] وعهه قن الله لنت لَهُغْ وَلَوْ كنتٌ قَظَا عَلِيِظ الْقَلْب لانقضوا مِنْ حؤلتك قاغف عَنْهُمْ وَاشِتَعْفوْ لَهُعْ وَشَاورْهُمْ فى الْأمْر فَإِذًا 
عَرَمْتَ فتوَكلَ عَلَى اللَِّ إنَّ الله يحب الْمَتوَكلِينَ* إن ينض ركم اله قلا غَالِتِ لَكم وَإن يَحْذَلْكمْ من ذَا الى ينض ركم من م بَعْدِهٍ 
ى وَعَلَى الله فَليتََكل الْمَؤْمِنُونَ»(1) 


به (بركت) رحمت الهىء در برابر آنان [/ مردم] نرم (و مهربان) شدى؛ و اككر خشن و ستككدل بودىء از اطراف تو يراكنده مى 
شدند. يس آن هارا ببخش و براى آنان آمرزش بطلب؛ و در كارهاء با آنان مشورت كن؛ اما هنكامى كه تصميم كرفتى» 
(قاطع باش و) بر خمدا توكل كن؛ زيرا خداوند متوكلان را دوست دارد. «109) اكر خداوند شما را يارى كند» هيج كس بر 
شما بيروز نخواهد شد؛ واككر دست از يارى شما بردارد» كيست كه بعد از او» شما را يارى كند؟! و مؤمنانء تنها بر خداوند 
بايد توكل كنند. )١28٠«‏ 


بفسير 


اين آيه كرجه داراى يكك سلسله دستورهاى كلى به ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله در زمينه ى عفو و رحمت و مشورت مى 
دهد. ليكن از نظر نزول» در باره ى جريان جنكك احد است؛ زيرا كسانى كه از جنكك احد فرار كرده بودند بعد از جنكك 


يشيمان شدند و تقاضاى عفو نمودند. 
خداوند دراين آيه به ييامبر صلى الله عليه و آله دستور عفو عمومى آن ها را صادر كردء از اين رو 


ات آل عبران قواك ما 


ص :577 


دراين آيه» نخست اشاره به يكى از امتيازات فوق العادهى اخلاقى ييامبر مى نمايد و مى فرمايد: «در يرتو لطف و رحمت 


الهى تو با مردم مهربان و نرم خوى شدى در حالى كه اكر تندخو و سنككدل مى بودى, مردم از اطراف تو يراكنده مى شدند.» 


وفلوددر لقن مها كيس امرض كد ميف لقن شرو فط اه و كلظ القلياية كنس كقده مى يلوف كلا ستكدل لديز 
فى[ سس ةو العطااللن قطان نه 


سيس دسدون هن دهد كداز تنضير آثان يكذ رن ويراى آنان طلب [مرؤش كن و بعد براق ؤئده كردن شخضيت أن هاو تجديل 


حيات فكرى و روحى آنان دستور مى دهد كه در كارها با مسلمانان مشورت كن. 


اردوكاه دامنه ى احد باشد و ديديم كه اين نظر محصول رضايت بخشى نداشت. در اين جا اين فكر به نظر بسيارى مى رسيد 
كه در آينده ييامبر نبايد با كسى مشورت كند. قرآن به اين طرز تفكر ياسخ مى دهد و دستور مى دهد كه باز هم با آن ها 


بعد مى فرمايد: «اما هر كاه تصميم كرفتى كارى را انجام دهى» بر خداوند توكل نما كه خداوند متوكلان را دوست دارد.» در 
آيه ى بعد سرّ توكل بر خداوند را بيان مى كند و آن اين كه قدرت او بالاترين قدرت هاست؛ هر كس را يارى كند هيج كس 
نمى تواند براو بيروز كردد» همان كونه كه اككر حمايت خود رااز كسى بردارد» هيج كس قادر به حمايت او نيست. بنا بر 
اين» بر همه ى اهل ايمان لازم است كه به او توكل كنند.(١)‏ 


ص :578 


نكته ها 
.١‏ عدم شمول عفو در موارد حدود شرعى 


صورت مطلق كفته شده و هيج كونه اختصاصى به موردى نداردء اما بايد كفت اين دستور عفو موارد حدود شرعى را در بر 
نوق كر وير عقو كو انى موارة تقوو سيوحه يودة ابم بكدوى و انوناق خراهن ذاش لق شارك :نظاو علظة قلب 


تندخويى استء اما دومى امر باطنى است؛ يعنى كسى كه رقت قلب ندارد و به كسى رحم نمى كند.(7) . رضايت خداوند از 


جمله ى «فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فى الالمرا به منظور امضاى سيره ى ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله در عفو و 
طلب آمرزش و مشورت با مردم بيان شده است؛ زيرا ييامبر اين برنامه ها را رعايت كرده بودء بنا بر اين اين كلام اشعار به اين 


حقيقت دارد كه ييامبر فرمان الهى را اتيان نموده و خداوند سبحان از اعمال او راضى اسنت: 0 ع اهميت مشاوره در اسلام 


موضوع مشاوره در اسلام از اهميت خاصى برخوردار استء از اين رو با اين كه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله نيازى به 


مشورت ندارد» خداوند به او دستور مى دهد كه با مردم مشورت 


/ الميزان/ ج / ص 8ه-‎ -١ 
الوزن ماه‎ 


ص :510 


كند؛ «و شاورهم فى الامر). نكته ى قابل توجه اين كه كلمه ى «الامرا در آيه ى شريفه مفهوم وسيعى دارد و همه ى كارها را 
شامل مى شود ولى مسلم است كه ييامبر هركز در احكام الهى و قانون كذارى مشورت نمى كرد و تنها در جكونكى اجراى 


مشورت فوايد فراوانى دارد از جمله: 
القة. الشان 'كمثر كرضان لغرشن فى شو 


ب. اككر انسان در كار خود مواجه با يبروزى شودء كمتر مورد حسد ديككران واقع مى شود واكر شكست بخورد زبان اعتراض 


مردم بر او بسته است. 


ج. انسان در مشورت مى تواند بهترين رأى و نظريه ها را انتخاب كند. كلمه ى «شور) در اصل به معناى مكيدن زنبور از شيره 


ى كَل هاست و در مشورت كردن انسان بهترين نظريه ها را جذب مى كند. 

د. انسان ارزرش شخصيت افراد و ميزان دوستى و دشمنى آن ها را با خود درك خواهد كرد. 

ه. مشورت كردن موجب شخصيت دادن به ديكران و احترام به افكار و نظر آن هاست. 

بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مى فرمايد: «ما شقى عبد قط بمشوره و لا سعد باستغناء رأى». حضرت على عليه السلام مى 


فرمايد: «من استبدٌ برأيه هلكك و من شاور الرجال شاركها فى عقولهم1(.0) 
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ص :572 


وميا كانَ لنب أن يَغُلَ و من يَعْْلُ بَأتِ يما عَلَ يَؤم اليه قِيمَهِ م وى كل نفْس ما كتربث وَهع لوده أفَمنٍ اع رض ف الل 
كتن م يآ بط مالل وأو ل جنمُوبنْسَ ى الْمَصديد»* هم دَرَجِتٌ عند الله وَالهُ بير م با يَعملُونَ: كنف اللعلى 
الْمُؤْمنِينَ إِذْ بََتّ فِيهم رَسُولّا مَنْ أَنفي دهم بَثلوا علْيِهمْ ءايته ى وَبرَكِيهغ وَُعَلمَهُمْ الكتب وَالْحِكمَه وَإِن كانُوا من قَبِلُ فى ضَ ل 


(كمان كرديد ممكن است بيامبر به شما خيانت كند؟! در حالى كه) ممكن نيست هيج بيامبرى خيانت كند. و هر كس خيانت 
كندء روز رستاخيز» آنجه را در آن خيانت كرده. با خود (به صحنه ى محشر) مى آورد؛ سيس به هر كسء آنجه را فراهم 
كرده (و انجام داده) استء به طور كامل داده مى شود؛ و (به همين دليل) به آن ها ستم نخواهد شد (جرا كه محصول اعمال 
خود را خواهند ديد). 018١‏ آيا كسى كه از رضاى خدا بيروى كرده» همانند كسى است كه به خشم و غضب خدا باز كشته؟! 
و جايكاه او جهنم, و يايان كار او بسيار بد است. «01287) هر يكك از آنان» درجه و مقامى در بيشكاه خدا دارند؛ و خداوند به 
آنجه انجام مى دهندء بيناست. 01979 خداوند بر مؤمنان منت نهاد [/ نعمت بزركى بخشيد] هنكامى كه در ميان آن هاء بيامبرى 
فق كمراهى اشكارع بودند. )١58(‏ 


١88-١8١ آل عمران/‎ -١ 


ص :/5717 


اين آيه به عذرتراشى هاى بى اساس بعضى از جنكّجويان (احد) ياسخ مى دهد. 


توضيح اين كه هنكامى كه كسانى كه سنك حفاظتى را به منظور جمع آورى غنايم رها كردند» فرمانده ى آنان دستور داد «از 
جاى خود حركت نكنيدء ييامبر اكرم شما را از غنيمت ها محروم نخواهد كرد)» ولى آن دنيايرستان براى ينهان ساختن جهره 
ى واقعى خود كفتند: ما مى ترسيم ييامبر در تقسيم غنايم ما را از نظر دور دارد» از اين رو بايد براى خود دست و يا كنيم. اين 
را كفتند و سنكرها را رها كردند و آن حوادث دردناك به وقوع بيوست. 


قرآن در ياسخ مى كويد: «آيا شما كمان كرديد كه ييامبر به شما خيانت مى كند در حالى كه هيج ييامبرى ممكن نيست 
خيانت كند و اصولًا خيانت با بيامبرى سازكار نيست. اكر بيامبرى خائن باشد ديككر نمى توان در اداى رسالت الهى و تبليغ 
احكام به او اطمينان كرد.» بعد مى فرمايد: «هر كس خيانت كند در روز قيامت آنجه را خيانت كرده به عنوان مدركك خيانت 
بر دوش خواهد كشيدء سيس به هر كس آنجه انجام داده و به دست آورده داده مى شود.)؛ يعنى مردم اعمال خود را عيناً در 
آن جا خواهند يافت و به همين دليل ظلم و ستمى در باره ى هيج كس نمى شود. 

در آيه ى بعد اشاره به سرنوشت كسانى كه در جنكك احد حضور يبدا كردند و منافقان و افراد ضعيف الايمانى كه در جنكك 


حاضر نشدند مى كند و مى فرمايد: «آيا كسانى كه فرمان الهى را بيروى كردند و رضايت او را اطاعت نمودند همانند كسانى 
هستند كه به سوى خشم الهى باز كشتند و جايكاه آن ها جهنم و يايان كار آن ها ناراحت كننده است.) 


ص :57 


سيس در آيه ى بعد مى فرمايد: «هر يكك از آن ها براى خود درجه و موقعيتى در يبشكاه خداوند دارند.» اشاره به اين كه نه 
تنها منافقان تن يرور و مجاهدان با هم فرق دارند» بلكه هر يكك از كسانى كه در دو صف قرار دارند به تفاوت درجه ى 


فذاكارى و دشعتى ,باحق در بيشكاه خذا درجه ى خاصى خواهند داشت. 
در يايان مى فرمايد: «خداوند نسبت به اعمال همه ى آن ها بيناست).(١)‏ 


در آيهى بعد (آيه ى 188) سخن از بزركك ترين نعمت الهى يعنى نعمت بعثت بيامبر صلى الله عليه و آله به ميان آمده استء 
فى فرفايل: اتغذااوتك بر.مؤمتان هت كذازد (تعسة زرك تخفيد) مكاتى كه دز مان آن ها يافيرى براتكيفة:) سيس فى 
فزهاطفة رركن لبن اناف ان افير ادق اسك و31 جندى نش اسكبى اعرد ان هاسع تداز جسن ترشكان وماد ذخام 
اختاجاك و كسد هاى ير وذقنا دركق كته ودردعاو مشكؤن ود كن انها را لمن كندوا ترجينيه ان يعرييك 


آن ها اقدام نمايد.) 


سيس مى كويد: «اين ييامبر سه برنامه ى مهم را در باره ى آن ها اجرا مى كند: 


و حكمت تعليم مى دهد). در يايان مى فرمايد: «كرجه آن ها بيش از آن در كمراهى آشكارى بودند.)(1) نكته ها 


.١‏ عدم برابرى مؤمنان با غضب شد كان 
اين آيات به مؤمنان هشدار مى دهد كه جكونه با رفتار خود موجبات سخط و خشم 


7- نمونه/ ج "/ ص ما 
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الهى را فراهم مى سازند و حال آن كه خداوند آنان را با بند و موعظه به سوى رضايت خود فرا مى خواند؛ و ديكر اين كه اين 
دو كروه مؤمنان راستين كه در بى تحصيل رضايت الهى هستند» هركز با آنان كه سخط و غضب خداوند را به دست آورده 
اثك برائر تيد و خداوتك تسبتبه اعمال آنان كاه اليك از ايق رو عندية تيتدارتك كه كارهائ كرحكق إن نظر ال كور حيو اهدد 


ماند يس هركز ره تسامح و تساهل را در بيش نككيرند.(1) ؟. عظمت روز قيامت 


ازاين كه مى فرمايد در روز قيامت هر انسانى آنجه را كه كسب نموده اعم از خير و شر به او جزا داده مى شود با اين كه 
مقصود بيان وضعيت خيانت كننده استء اين تعبير دلالت بر عظمت آن روز دارد كه هر انسانى بر طبق اعمالش جزا داده مى 


شود كرجه جرم او اندكك باشد جه برسد به خيانت كه جرم بزركى خواهد بود.(1) ". روش غير مستقيم در برنامه هاى تربيتى 


در قرآن كريم بسيارى از حقايق مربوط به معارف دينى و اخلاقى و اجتماعى در قالب سؤال طرح مى كردد و طرفين مسأله در 
اختيار شنونده كذارده مى شود تا او با فكر خود يكى را انتخاب كند واين روش كه بايد آن را روش غير مستقيم ناميد تأثير 
فوق العاده اى در برنامه هاى تربيتى دارد؛ زيرا وقتى مسأله به صورت قطعى و جزمى مطرح شود كاهى انسان در مقابل آن 
مقاومت به خرج مى دهدء اما هركاه به صورت سؤال مطرح شود و ياسخ آن رااز درون وجدان خود بشنود آن را فكرو 


تشخيص خود مى داند. در قرآن كريم ازاين روش استفاده ى فراوان شده از جمله: 


؟- روح المعانى/ ج */ ص ١١١‏ 
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«هل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون)(1)» «قل هل يستوى الاعمى و البصير أفلا تتفكرون»(2)5 «قل هل يستوى اللاعمى 
و البصير أم هل تستوى الظلمات و النور»()» «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون» و «أن نجعل الذين ءامنوا و عملوا 
الصالحات كالمفسدين فى الارض أن نجعل المتقين كالفجار)».(5) 


؟. كاربرد درجه در مورد مؤمنان و منافقان 


براى يايبن رفتن به نقطه ى كودى استفاده مى شود «دركك» مى كويند. از اين رو در بارهى ييامبران مى خوانيم: «و رفع 
بعضهم درجات)20) و در باره ى منافقان مى خوانيم: «ان المنافقين فى الدركك الاسفل من النار».20). 


ولى در آيه ى مورد بحث جون سخن از هر دو طايفه در ميان بوده جانب طايفه ى مؤمنان كرفته شده و تعبير به درجه شده 
است. اين طرز بيان را در اصطلاح ادبى تغليب مى كويند.(/0 0. معناى «منٌ» 


كلمه ى «منّ) در اصل به معناى قطع است و نعمت را از آن جهت منت كويند 


ازمر ؟ 

"- انعام / اله 

١5 رعدك/‎ -'9 

- نمونه/ ج / ص ١18؛‏ مراغى/ ج 6/ ص ١7١‏ 
ه- بقره/ 707 

ع- نساء/ ١01"‏ 


١8١08 ص‎ /٠" جامع الاحكام/ ج‎ 418١ نمونه/ ج / ص‎ -١/ 


دن 


جون به وسيله ى آنء طرف از بلا-و رنج قطع مى كردد. «لهم اجر غير ممنون» يعنى غير مقطوع. برخى كفته اند در اصل به 
معناى سنكك هايى است كه با آن وزن مى كنند و به همين دليل هر نعمت سنكين و كرانبهايى را مت كويند كه اكر جنبه ى 
عمل داشت باشد يحتى كسى غم تعسة بزركى زا به ذيكرى ندهد كاملا زينا وارؤئده انستء اما اكر كسي كار كوجكق خود 
رابا سخن بزركك كند و به رخ افراد بكشدء كارى است بسيار زشت. 


شابرانن نسص كه تكرهيده» اسك بداسعتائ يزوكك شمرون تعمت قاور كتتان اسه آنا مق كه زيكده ات همان يعقيدن 


تعمك ها وت ركف ابسة: ال بره متدى مؤساق از تعبت مه 


با اين كه بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله براى هدايت همه ى مردم مبعوث شده است؛ «و ارسلناكك الَّا كافه للناس»» اما سرّ اين 
كه نعمت بعثت را ويه ى مؤمنان قرار داد آن است كه مؤمنان از نعمت بعثت و هدايت او بهره مند مى شوند جنان كه قرن 


به ى هذدادت همه نسان هاست؟؛؟ («هد تاس )0 3 ه منئك شو نك؛ هد تقب" ). 
يم مايه ى اد ى انسان ها ى للناس»» اما اهل تقوا بهر مى شو ى للمتقين».710) 
/. ايمان عامل امتنان 


آيه ى شريفه در مقام منت ككذارى بر مؤمنان است و علت اين امتنان خصوصيت ايمان آن هاست كه به صورت وصفى 
(مونى) بناذ شد ست وى اشعان روصت يه حبك كام ريو قري ناس يعاق فرك عافن عاق نافد آذ اميك ل 
نعمت بزركك بعثت ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله 


بعثت بيامبر صلى الله عليه و آله از ميان خود مردم» نعمت بزركى است به خاطر وجوه ذيل: 


"- تبيان/ ج / ص 4"؛ تفسير كبير/ ج 4/ ص 8؛ روح المعانى/ ج ؟/ ص 7١١؛‏ مجمع البيان/ ج ؟/ ص 1/8/ 


ص :577 


الف. نشو و نمو بيامبر در شهر آن ها بود واطلاع از زندكى او داشتند ودر مدت عمر جز صداقت و امانت و عدم توجه به دنيا 


جيزى از او نديدند» بعد از مدتى كه ادعاى رسالت نمود به ذهن كسى نمى رسد كه او در ادعاى خود صادق نباشد. 


ب. مردم مى دانستند كه در مدت عمر خود نزد كسى براى تعليم نرفته و درس نخوانده است و بعد از *٠‏ سالكى سخنانى را 


مى كويد كه سابقه نداشته است و هر انسان عاقلى مى فهمد كه اين مطالب جز به وحى الهى نخواهد بود. 


ج. بعد از ادعاى نبوت اموال فراوان و زن هاى متعددى را به او عرضه كردند تا دست از ادعاى رسالت بردارد در عين نياز به 


آن ها صرف نظر كرد. از اين صبر و مقاومت او روشن مى شود كه در ادعاى خود صداقت دارد. 


د . كتابى كه او آورد جزاد ين كه مردم رااز بت يرستى و خرافات نجات داد و به سوى حقايق دينى و امور واقعى دعوت نمود. 


جيزى نبود. 
ه. در نهايت مردم آن زمان را از بدترين اخلاق ها نجات داد و به سعادت انسانى رسانيد. 


نا بر اين شكى نيست كه بعثت او بزركترين نعمت در حق مردم است.(1) أو لم1 أصبدكم مُصِبيَةقَذ أَصَيعُم ليها قم أنّى هذا 

ل هو من ند نيكم إن الى كل شين ع ء قَدِير* وهآ أصبكم يوم الى الْتجمعان كَإذْنٍ ال يلم الْمَؤْمِِينَ» ليغ اين 
نَاقَقَوا وَقِبِلَ لَهُمْ , تالا قتلوا فى سيل الله أو ادْقعُوا قَالُوا َو تَعلَمْ تان تمَ: م مع لكف يَوْمَلِذ أَكْرَبُ مِْهُغ للإيمن يَقُولُونَ بأفو 
ههم ما ليس فِى قُلُوبِهمْ وَاللَه 


أَغْلمُ بمَا بَكتّمَونَ» الْذِينَ قَانُوا إِخْوَ نِهم وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونًا مَا قتلوا قَلْ قَاذْرَءُوا عَنْ شيك القؤك إن كن عدقية:410 


أناهكاتى #امصيف لذو داق حك جد )ان كلها سد دخان كتهو يران قا لدو سذاة كه ناز ب دشي )رازه 
ساعتة روديله كقفدة اين (مضسييت) از كجاست)؟1 بكو راز ثايهى حورو شماستك (كه دز هيدان جكك اخدة بآ دسفور ببامير 
مخالفت كرديد). خداوند بر هر جيزى قادر است. (و جنانجه روش خود را اصلاح كنيد در آينده شمارا ييروز مى كند.)) 
«20 و آنجه (در روز احد.) در روزى كه دو دسته [/ مؤمنان و كافران] با هم رو به رو شدند به شما رسيدء به فرمان خدا (و 
طبق سنت الهى) بود؛ و براى اين بود كه مؤمنان را مشخص كند. «128) و نيز براى اين بود كه منافقان شناخته شوند؛ آن هايى 
كه به ايشان كفته شد: «بياييد در راه خدا نبرد كنيد؛ يا (حداقل) از حريم خود. دفاع نماييد.» كفتند: «اكر مى دانستيم جنكى 
روى خواهد داد» از شما ييروى مى كرديم. (اما مى دانيم جنككى نمى شود.)) آن ها در آن هنكام» به كفر نزديكك تر بودند تا 
به ايمان؛ به زبان خود جيزى مى كويند كه در دل هايشان نسك: و خذاوئد به آنه كسان مى كفده كاه ثر اسك: ولا )١‏ 
(منافقان) آن ها هستند كه به برادران خود- در حالى كه از حمايت آن ها دست كشيده بودند- كفتند: «اكر آن ها از ما 
يروغ هن كروتله كشع فى كدالدة يكرة 1 (مكر كما من كواتيد م ركف اقراف وا بنش بينق كنية؟1) من هر كه را او عودتان 


دور سازيد اكَر راست مى كوبيد!) )١ 68١‏ 


١2-١80 آل عمران/‎ -١ 


مراعم؟ 


اين آيه بررسى ديكرى روى حادثه ى احد است. توضيح اين كه جمعى از مسلمانان از نتايج دردناك جنكك. غمكين و نككران 


بودند. خداوند در آيه ى فوق سه نكته را به آن ها خاطرنشان مى سازد: 


الف. شما نككران نتيجه ى جنكك نباشيد, بلكه همه برخوردهاى خود را با دشمن روى هم محاسبه كنيد؛ اككر در اين ميدان به 


شما مصييق رسية4 دن ميدن ذركر (حيكه بدر) دق بزابر أؤازالنه شمو وار ساعين: 


ب. شما مى كوييد اين مصيبت از كجا دامنكير شما شد؛ «قلتم انى هذا ولى اى بيامبر! به آن ها بككو: اين مصيبت از وجود 


خود شما سرجشمه كرفته و عوامل شكست را در خودتان جست و جو كنيد. 


ج. شما نبايد از آينده نككران باشيد؛ زيرا خداوند بر همه جيز قادر و تواناست و اكر نقاط ضعف را جبران كنيد مشمول حمايت 


در آيه ى بعد مى فرمايد: هر مصيبتى (مانند مصيبت احد) كه بيش مى آيد علاوه بر اين كه بدون علت نيستء وسيله ى 
آزمايشى است براى جدا شدن صفوف مجاهدان راستين از منافقان يا افراد سست ايمانء از اين رو مى فرمايد: «و ما أصابكم 
يوم التقى الجمعان)»؛ يعنى آنجه در روز احد آن روز كه جمعيت مسلمانان با بت يرستان به هم در آويختند بر شما وارد شد به 
فرمان و اذن خدا بود وهر كارى علتى دارد و روى اين اصل هر لشكرى كه در جنكك سستى كند و به مال و ثروت دل ببندد و 


فرمان رهبر را فراموش كند. محكوم به شكست است. 


سيس قرآن كفت و كويى كه ميان بعضى از مسلمان ها و منافقان قبل از جنكك رد 


ص :570 


و بدل شد به اين صورت بيان مى كند كه مسلمانان به آن ها كفتند: بياييد يا به خاطر خدا و در راه او بجنكيد و يا لااقل در 
برابر خطرى كه وطن و خويشان شما را تهديد مى كند دفاع كنيد» ولى منافقان به يكك بهانه ى واهى دست زده كفتند: ما اكر 


و بنا بر تفسير ديكر منافقان كفتند: اككر اين را ما جنكك مى دانستيم با شما همكارى مى كرديم, ولى به نظر ما اين جنكك 
نيستء بلكه يكك نوع انتحار و خودكشى است؛ زيرا با عدم توازنى كه ميان لشكر مسلمانان و كفار است عاقلانه نيست كه ما با 


قرآن كريم به آن ها مى كويد: (اين ها دروغ كفتند) زيرا آن ها در آن روز به كفر نزديكك تراز ايمان بودند و آن ها به زبان 
جيزى مى كويند كه در دل ندارند و نيت آن ها با آنجه مى كفتند كاملًا مغايرت داشت. آن ها به خاطر ترس از دشمن يا عدم 
علاقه به اسلام از شركت در ميدان جنكك خوددارى كردندء از اين رو مى فرمايد: خداوند به آنجه منافقان كتمان مى كنند 


آكاه ا 


در آيه ى بعد مى فرمايد: منافقان علاوه بر اين كه خودشان از جنكك احد كناره كيرى كردند و سعى در تضعيف روحيه ى 
ديكران نيز نمودند به هنكام بازكشت مجاهدان زبان به سرزنش آن ها كشودند و كفتند: اككر آن ها از فرمان ما بيروى كرده 
بودند كشته نمى دادند. قرآن كريم به آن ها ياسخ مى دهد و به ييامبر جنين دستور مى دهد كه به آن ها بككو: اكر قادر به 
بسحن حفوافتك ايند هشعية مر كف را او خوذتان ذووسازية اكراراشت مى كرييك» عت درحعققت كها ناااين انعا خوة 


را عالم به غيب و باخبر از حوادث 


ص :672 


كنوه كاليذة كدى "كد مني اليكدرابك علل ورغوافا مر كه هود را ينواتد بشن يق كتد و خيق شارة اهما حنيق دوق 
داريد؟(١)‏ نكته ها 


١‏ عامل اصلى شكست ور جككه احد 


آنجه مى توان ازاين آيه ى شريفه استفاده كرد اين است كه علت و عامل اصلى شكست مسلمانان و كرفتارى آنان به خود 
آنان بازكشت مى كند؛ آنان بودند كه با سرييجى از فرمان رهبرى و اختلاف كلمه اين كونه ييروزى رااز دست داده خود را 


دجار اين نابسامانى كرده اند.(70) 
اين درس براى همه ى زمان ها وجود دارد اطاعت از رهبرى يا سريبجى از او سرنوشت يبروزى ويا شكست را رقم مى زند. 
". ياسخ قرآن به شكست خوردكان 
مسلمانان از اد كلاذو سكة احل شكيية خووةتل سسا ناواحث بوذتك: قر ان به آن ها دو ياسخ مي دهد: 
راين ر حختوردلك سان دان بود دل جر 4 و باسح هئ 


الف. اكر در جتكك احد ١/انفر‏ كشته داديد؛ اما در جنك بدر شما دو برابر به مشركين مصيبت وارد ساختيد؛ ٠/اثفر‏ را كشتيد 


و ٠ل‏ نفر رااسير كرديد. 


فحواانة لاتكوك د اسن نه كعاطن اعمال حرو فاق اسك اونا زيامبر فرمود در مدينه بمائيع شما مخالقت كرديده ثائيا سستى 


نموديد. ثالثاً به نزاع و اختلاف يرداختيد. رابعاً سنكرها را 


ات اتمؤنةا حي ارض 20| 


ص :/57 
رها ساختيد و به دنبال جمع غنايم رفتيد و اصولًا خداوند زمانى وعده ى نصرت مى دهد كه شما صبر و تقوا داشته باشيد. 


جنان كه قرآن مى فرمايد: «ان تصبروا و تتقوا و يأتوكم من فورهم هذا يمددكم)» و جون شرط صبر و تقوا را تركك كرديدء 
مشروط كه نصرت الهى است شامل حال شما نخواهد شد.(١)‏ ". منظور از اذن 


منظور از اذن در آيه ى شريفه اذن تشريعى نيست؛ زيرا اذن تشريعى به فعل حرام كه قتل مسلمانان از ناحيه ى مش ركان باشد 
تعلق نمى كيرد» بلكه منظور اذن تكوينى است؛ يعنى انسان ها در افعال خود مستقل نيستند كه تفويض محض باشد و مجبور 
هم نيستندء بلكه افعال انسان ها به اختيار از آن ها صادر مى شودء ليكن تا مشيّت و ارادهى او تعلق نكيرد» محال است تحقق 


بيدا كند و تا او قدرت ندهد و موانع را برطرف نكند كار صورت نمى يذيرد. 


نظير اين آيه ى شريفه در اذن تكوينى» آيه ى 0 سوره ى حشر است: «ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها انا باذن 
الله».51) 


؟. عدم تداوم امور دنيوى 
از آيه ى شريفه ى «قد اصبتم مثليها» استفاده مى شود كه امور دنيوى دائمى نخواهد بود و به يكك منوال باقى نمى ماند؛ روزى 


مسسلمانان بر عش ركاق يبرو سن تتوتدة ووز ديكر هقر كاة:برموشان مسلط فى شوته :21 


١١8 ص 878؛ الميزان/ ج ؟/ ص 84؛ مراغى/ ج 5/ ص‎ /١ تفسير كبير/ ج 4/ ص 85؛ مجمع البيان/ ج‎ -١ 
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ص :57 
0. راه و روش منافق 


منافق مشتق از «نفق»» نقب و سوراخى است در زير زمين كه درب ديككرى براى خروج دارد. و يربوع خزنده اى است شبيه به 
موشء اين خزنده دو لانه مى سازد يكى به نام نافقاء كه آن را مخفى مى دارد؛ ديكرى به نام قاصعاء كه آشكار است؛ جون 
ادر سر سحي وار اإتار حدمو ار الصا ري عي حرم و عات رارز 1د جيك طاتق ريل كه اسيرع 
مؤمن با ايمان خارج مى شود و به سوى كافر با كفر خارج مى كردد.(1) :وَل تسن َ الِينَ قَُُوا فى سيل الل ا َل أخياء 
عِندَ رَبَهِمْ يُوْرَقُونَ* فَرِحِينَ بآ الهم الله من قط له ى وَيَسبيِدُونَ بِالَِينَ لم يََْقُوا بهم من حَلِْهمْ ألا َف عَلتِهِمْ ولا مُمْ 
بعْرنون يترون ينغم قن اللهِ وَقَضلٍ وَأنَ الله بدي أجر الْمَؤْمنين» الَِّينَ امتجابُوالِِّ َالرَسُولٍ ين م بَعْدِ مآ أَصَ ابَهُمُ 
0 واوا أَِر عَظِيمْ. الِْينَ قال لهم الَاسُ إن الَاسَ د > معو لكمْ كا خْسَوْهُعِ كَرَادَهُمْ إيمنًا وَقَالُوا كينا 
للَهُ وعم الْوَكيل: فَانَبُوا ينمه مَنَ الل وقَضْلٍ لّمْ ييفس: يَمْمَسْهُعْ سُوءٌ وَاتّعُوا رَضْوَ نَ الله وَاللّهُ ذو قَضْل عَظِيم؛(1) 


(اى يبامبر!) هر كز كمان مبر كسانى كه در راه خدا كشته شدندء مرد كانند! بلكه آنان 


باك آل عمران/ فع دع 


ص :64 


زنده اند» و نزد يرورد كارشان روزى داده مى شوند. «1894) آن ها به خاطر نعمت هاى فراوانى كه خداوند از فضل خود به 
ايشان بخشيده است» خوشحالند؛ و به خاطر كسانى كه هنوز به آن ها ملحق نشده اند [/ مجاهدان و شهيدان آينده]ء 
خوشوقتند؛ (زيرا مقامات برجسته ى آن ها را در آن جهان مى بينند؛ و مى دانند) كه نه ترسى بر آن هاستء و نه غمى خواهند 
داشت. 03 واز نعمت خدا و فضل او (نسبت به خودشان نيز) مسرورند؛ و(مى بينند كه) خداوند» ياداش مؤمنان را ضايع 
نمى كندء (نه ياداش شهيدانء و نه ياداش مجاهدانى كه شهيد نشدند). «2171 آن ها كه دعوت خدا و بيامير راء يس از آن 
همه جراحاتى كه به ايشان رسيدء اجابت كردند؛ (و هنوز زخم هاى ميدان احد التيام نيافته بود به سوى ميدانٍ «حمراء الاسدا 
حركت نمودند؛) براى كسانى از آن هاء كه نيكى كردند و تقوا يبش كرفتند» ياداش بزركى است. )١17/1«‏ اين ها كسانى بودند 
كه (بعضى از) مردم, به آنان كفتند: «مردم [/ لشكر دشمن] براى (حمله به) شما اجتماع كرده اند؛ از آن ها بترسيد!» اما اين 
سخن. بر ايمانشان افزود؛ و كفتند: «خدا ما را كافى است؛ و او بهترين حامى ماست.) «”107) به همين جهت,ء آن ها (از اين 
ميدانء) با نعمت و فضل يروردكارء بازكشتند؛ در حالى كه هيج ناراحتى به آنان نرسيد؛ واز رضاى خداء بيروى كردند؛ و 


خداوند داراى فضل و بخشش بزركى است. «ع107) 


2. 


بفسير 


ها كفتند: بار ديكر به جهان بركرديم و مجدداً در راه تو شهيد شويم. خداوند فرمود: رجوع به دنيا شدنى نيست. عرض 
كردند: حال كه جنين است 


ص: :58 


تقاضاى ما اين است كه سلام ما را به ييامبر برسانى و به بازماند كانء حال ما را بككويى و از وضع ما كه غرق در نعمت هستيم 
به آن ها بشارت دهى كه هيج كونه نكران نباشند, در اين هنكام آيات فوق نازل شد. 


نه تنظر.مى رسك جمعى از أقزاذ ضعيف الايمان يعد ا حاذثهة ى اخد ع نتسعد و بر دؤستان و سيتكان خوة, كه به شهادت 
وستيناة بوك ته اسك نكن عتوودند مخصوها لتنا كه باتك م موتك عن كفني دز فشك انها ارا رد هيه تميق نا 
كوتاه است. آيات فوق خط بطلان براين كونه افكار كشيده و مقام شامخ شهيدان را ياد كرده از اين رو مى فرمايد: «اى 
ييامبر! هر كز كمان مبر كسانى كه در راه خدا به شهادت رسيده اند مرد كانند» بلكه آن ها زنده اند و نزد يرورد كارشان روزى 


مى خورند.) دراين جا روى سخن به ييامبر است تا ديكران حساب كار خود را بكنتد. 


سيس به كوشه اى از بركات و مزاياى زندكى بزرخى شهيدان اشاره نموده و مى فرمايد: آنان به خاطر نعمت هاى فراوانى كه 
خداوند از فضل خود به آن ها بخشيده است خوشحالند. يكى ديكر از خوشحالى آن ها به خاطر برادران مجاهد آن هاست كه 
در ميدان جنكك به شهادت نرسيده اند و به آن ها ملحق نشده اند؛ زيرا مقامات و ياداش هاى آن ها را در آن جهان به خوبى 
مى بينند. از اين مبشر و شاد مى شوند و مى دانند كه ترسى بر آن ها نيست و غمى نخواهند داشت. 

در آيهى بعد تأكيد بيشترى است در باره ى بشارت هايى كه شهيدان بعد از كشته شدن دريافت مى كنند؛ آن ها از دو جهت 
خوشحالند: نخست ازاين جهت كه نعمت هاى خداوند را دريافت مى كنندء نه تنها نعمت هاى اوء بلكه فضل او كه همان 


افزايش و تكرار 


ص :اع 
نعمت است. ديكر اين كه مى بينند كه خدا ياداش مؤمنان را ضايع نمى كند.(١)‏ 


كفار قريش يس از بيروزى در جنكك احد به سوى مكه باز كشتند. در بين راه در سرزمينى به نام «روحاء» به اين فكر افتادند 
ك3 ود ناش ادقن و رالانب لوك عب لهالا قزرا تيوك كسد ]امد كر بيه داهو وسيل اخ حضييك قور دسو ذاه كه شك اجن 


خورف زا يراق قر كع :دو سكم ذ ركري أنادة كتددم ميفسوض] قرناق وان كد مو ردان مدكف الحد ود فرق » لفكر مي فذق 


ابى سفيان وقتى از بسيج عمومى مسلمان ها مطلع شد, فكر كرد لشكر تازه نفسى مهيا شده استء از اين رو از حمله ى مجدد 
متضصرفق شد وعقب نشيئى كرد.و به سوى مكه با لشكر خود باز كشتيد: اما هتكامي كه خبر مدن لشكر ابوسفيان يه يبامير و 
مسلمانان رسيد كفتند: «حسبنا الله و نعم الوكيل»» اما هرجه انتظار كشيدند خبرى از لشكر دشمن نشدء از اين رو يس از سه 


روز توقف به مدينه بازكشتند. آيات فوق اشاره به اين جريان مى كند. 


ازاين رو مى فرمايد: «آن ها كه دعوت خداوند و ييامبر را اجابت كردند و بعد از آن همه جراحاتى كه روز احد بيدا نمودند 
از ميان اين افراد براى آن ها كه نيكى كردند و تقوا بيش كرفتند يعنى با نيت ياكك و اخلاص كامل در ميدان شركت كردند» 
باداشن بز كى ختواهد روفن سيس يكى از تشاته ها استقامت و بابمردى أن ها زا بابخ صووتث يان مى كثلة قاين ها همان 


لشكر دشمن اجتماع كرده و آماده ى حمله اند از آن ها بترسيدء اما آن ها نه تنها نترسيدند» بلكه برعكس ايمان آن ها افزوده 


شد و كفتئدة خداوند ما وا كافى استث واو بهترية حخامى 


١28 نمونه/ ج "/ ص‎ -١ 


ص :587 
است.» 
قال ابن السقاية و انمان: ران فسه عمل اهارا بان كرده هى قزمايك: 


«آن ها ازاين ميدان با نعمت و فضل برورد كار ب ركشتند جه نعمت و فضلى از اين بالاتر كه بدون وارد شدن در جنكك دشمن 
از آن ها فرار كرد. سيس به عنوان تأكيد مى فرمايد: آن ها در اين جريان كوجكك ترين ناراحتى نديدند با اين كه از فرمان 
الهى بيروى كردند و خداوند فضل و انعام بزركى دارد.(1١)‏ نكته ها 


ازاين آيه ى شريفه سه نكته به دست مى آيد: 


ب. آنان ياداش كردار مؤمنان را (كه هيج ترس و اندوهى ندارند) مشاهده مى كنند جه اين كه در آن سرا جاى استدلال 


نيست» آنجه هست مشهود وو عيان است. 


عالم برزخ را به اثبات مى رساند جنان كه در آيه ى ديكر مى فرمايد: «و من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون».(1) 
؟. ياداش الهى در قيامت 

انديشيدن در اين آيات انسان را به جند نكته رهنمون مى سازد: 

.١‏ خداوند در مقام بيان ياداش مؤمنان است. 


١76 ص‎ /٠" تفسير نمونه/ ج‎ -١ 


1- مؤمنون/ 477 الميزان/ ج 5/ ص ١6؛‏ نمونه/ ج "/ ص ١7١‏ 


ص :5187 
".اين ياداش همان روزى خداوند است؛ «عند ربّهم يرزقون). 
”. اين روزى همان نعمت وفضل الهى است؟ «بنعمه من الله وفضل»). 


* اين نعمت و فضا الهين در قالب تبودن ترس و اتندوه شكل عق كبرة, اكر هر كوته ترس و ادوهي از السان يبهذو يزد 
سعادت او تضمين شده است؛ جون انسان با هيج موضوعى كه به سعادت او خدشه وارد سازد مواجه نخواهد شد جه اين كه 
اكر جنين موضوعى براى او بيش آيد عوامل حزن و خوف او را به وجود خواهد آورد.(1) ". سرييجى از دستور خداوند و 
ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله 


نكته اين كه در اين آيه ى شريفه استجابت خدا و ييامبر صلى الله عليه و آله هر دو مطرح شده با اين كه اكتفا به ذكر يكى 
ممككن بود اين است كه جون آنان در جنكك احد هم از امر خدا وهم از دستور بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله سرييجى 
كردند از اين رو دراين آيه هم خدا و هم رسول مطرح شده. آنان در صحنه ى نبرد احد امر خداوند را مبنى بر جهاد و تركك 
نكردن صحنه ى كارزار عصيان كردند و هم دستور ييامبر صلى الله عليه و آله را مبنى بر حفظ مراكز استراتزيكك و بازكشت به 
ميدان ناديده كرفتند.(7) ع. احسان و تقوا معيار ياداش الهى 


بااين كه استجابت كار همهدى آن افراد بوده» اما خداوند در مقام بيان ياداش آن رابه عده اى كه نيك وكار و باتقوا بودنك 
اختصاص مى دهد نكته اش اين است كه استجابت يكك عمل ظاهرى است و هميشه با حقيقت احسان و تقوا همراه نيست و 


معيار ياداش الهى هم احسان و تقوا است.80) 


-١‏ الميزان/ ج 6/ ص -2١‏ 1م 
-١‏ الميزان/ ج 6/ ص 8# 
*- الميزان/ ج 5/ ص “ع 


ص :16 


ه. بااين كه مؤمنان مورد تهديد دشمنان قرار كرفتندء اما اين تهديد نه تنها آنان را وادار به عقب نشينى نكردء بلكه بر 
ايمانشان نيز افزود. سرٌ اين واكنش منفى در جيست؟ در ياسخ توجه به اين نكته لا-زم است كه طبيعت انسان به كونه اى كه 
اكر از يكك خواسته ى خود باز داشته شود در صورتى كه نسبت به باز دارنده خوش بين نباشد, بر عزم و اراده ى او بر انجام 
آن خواسته افزوده مى شود. از اين رو هر كاه مؤمنان راستين در راه دستيابى به اهداف مقدس خود با سرزنش ها و كارشكنى 


جنك احزاب 
الَقَدَ كان لَكغ فى رَسُولٍ اللَّهِ أَسوَةٌ حسدنَةٌ لمن كان يَوِجُوا الله وَ الْومَ الْأَخِرَ وَ ذَكر الله كثيرًا* وَ لما رََا اْمؤْمنُونَ الْأَخرّابٍ قَالُوا 


هذًا ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ ووَ صَدَّقَ اللَهُ وَرَسُولَهٌ ووَمَا رَادَهُمْ إلآ إيمنا وَتَسِْيمَا* مَنَ الْمُؤْمِنِينَ رجال صَدَقوا مَا عَهَدُوا الله عَلَيه 
فمنهم من قضى نخبه و وَ منهم مَّن يَنْتَظْرٌ وَ مَا يَدَلوا تنديلا»710) 
جلما براق ماكو وبل كن وشول عدا سرمقق نكوي وكير اق ها كه امد يه رححيدة كدااواروز روعاكية دازته ودار 


بسيار ياد مى كنند. 5١١‏ (اما) مؤمنان وقتى 


-١‏ الميزان/ ج 6/ ص ع8 
2-5 ادبن 


ص :5160 


لشكر احزاب را ديدند كفتند: «اين همان است كه خدا و رسولش به ما وعده داده» و خدا و رسولش راست كفته اند.» و اين 
موضوع جز بر ايمان و تسليم آنان نيفزود. 07١١‏ در ميان مؤمنان مردانى هستند كه بر سر عهدى كه با خدا بستند صادقانه 
ايستاده اند؛ بعضى ييمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشيدند)» و بعضى ديكر در انتظارند؛ و هركز تغيير 


وتبديلى در عهد و ييمان خود ندادند. 7739١‏ 


2. 


بفسير 
تقش مومنان راستين :در “سكف احزاب 


قرآن مجيد در اين آيات سخن از «مؤمنان راستين»» و روحيه ى عالى و يايمردى و استقامت و ساير ويذزكى هاى آنان در اين 
جنكك احزاب سخن مى كويد و مقدمه ى اين بحث رااز شخص ببامبر اسلام صلى الله عليه و آله كه بيشوا و بزركك و اسوه ى 
آنان بود شروع مى كندء, مى كويد: «براى شما در زندكى رسول خدا صلى الله عليه و آله وعملكرد او (در ميدان احزاب) 
سرمشق نيكويى بود براى آن ها كه اميد به رحمت خدا و روز رستاخيز دارند و خدا را بسيار ياد كنيد/؛ «لقد كان لكم فى 
رسول الله أسوه حسنه لمن كان يرجوا الله و اليوم الاخر و ذكر الله كثيرا». 


بهترين الكو براى شما نه تنها دراين ميدان كه در تمام زندكى». شخص بيامبر صلى الله عليه و آله استء روحيات عالى او 
استقامت و شكيبايى او. هوشيارى و درايت و اخلاص و توجه به خدا و تسلط او بر حوادثء و زانو نزدن در برابر سختى ها و 
مشكلات هر كدام مى تواند الكو و سرمشقى براى همه ى مسلمين باشد. 


«اسوه)» (بر وزن عروه) در اصل به معناى آن حالتى است كه انسان به هنكام 


ص :582 


ييروى از ديكرى به خود مى كيرد و به تعبير ديكرى همان تأسى كردن و اقتدا نمودن استء بنا بر اين معناى مصدرى دارد؛ نه 
معناى وصفى و جمله ى «لقد كان لكم فى رسول الله اسوه حسنه) مفهومش اين است كه براى شما در ييامبر صلى الله عليه و 


آله تأسى و يبروى خوبى استء مى توانيد با اقتدا كردن به او خطوط خود را اصلاح و در مسير «صراط مستقيم) قرار كيريد. 


جالب اين كه قرآن در آيه ى فوق اين اسوه ى حسنه را مخصوص كسانى مى داند كه داراى سه ويد كَى هستند, اميد به الله و 


اميد به روز قيامت دارند و خدا را بسيار ياد مى كنند. 


بعد از ذكر اين مقدمه به بيان حال مؤمنان راستين يرداخته جنين مى كويد: 


«هنكامى كه مؤمنان» لشكريان احزاب را ديدندء نه تنها تزلزلى به دل راه ندادند» بلكه كفتند اين همان است كه خدا و 
رسولش به ما وعده فرموده و طلايه ى آن آشكار كشته وخدا و رسولش راست كفته اند» و اين ماجرا جز بر ايمان و تسليم 
آن ها جيزى نيفزود)؛ او لما رأ المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله وما زادهم الا ايماناً و 


تسليما». 


اين كدام وعده بود كه خدا و ييامبر صلى الله عليه و آله وعده داده بودند؟ بعضى كفته اند اين اشاره به سخنى است كه قبن 
ييامبر صلى الله عليه و آله كفته بود كه به زودى قبايل عرب و دشمنان مختلف شما دست به دست هم مى دهند و به سراغ شما 


مى آيند» اما بدانيد سرانجام بيروزى با شماست. 


مؤمنان هنكامى كه هجوم «احزاب» را مشاهده كردند يقين بيدا كردند كه اين همان وعدهى بيامبر صا الله عليه و آله است» 
كفتند: اكنون كه قسمت اول وعده به وقوع بيوسته 


ص :/5181 


قسمت دوم يعنى ييروزى نيز مسلماً به دنبال آن است از اين رو بر ايمان و تسليمشان افزود. ديكر اين كه خداوند در سوره ى 
بقره آيه ى 7١5‏ به مسلمانان فرموده بود كه «آيا كمان مى كنيد به ساد كى وارد بهشت خواهيد شد بى آن كه حوادثى 
همجون حوادث كذشتكان براى شما رخ دهد؟ همان ها كه كرفتار ناراحتى هاى شديد شدند و آن جنان عرصه به آنان تنكك 
شد كه كفتند: يارى خدا كجاست؟) 


خلا-صه اين كه به آن ها كفته شده بود كه شما در بوته هاى آزمايش سختى آزموده خواهيد شد. و آن ها با مشاهده ى 


احزاب متوجه صدق كفتار خدا و ييامبر صلى الله عليه و آله شدند و بر ايمانشان افزود. 


البته اين دو تفسير با هم منافاتى ندارد. مخصوصاً با توجه به اين كه يكى در اصل وعدهى خدا و ديكرى وعدهى ييامبر صلى 


الله عليه و آله است و اين دو در آيه ى مورد بحث با هم آمدهء جمع ميان اين دو كاملًا مناسب به نظر مى رسد. 


آيه ى بعد اشاره به كروه خاصى از مؤمنان است كه در تأسِى به ييامبر صلى الله عليه و آله از همه بيشكام تر بودند و بر سر 
عهد و ييمانشان با خدا يعنى فداكارى تا آخرين نفس و آخرين قطره ى خون ايستادند» مى فرمايد: «در ميان مؤمنان مردانى 
هستند كه بر سر عهدى كه با خدا بسته اند ايستاده اند» بعضى از آن ها به عهد خود وفا كرده» جان به جان آفرين تسليم 
نمودند ودر ميدان جهاد شربت شهادت نوشيدند» و بعضى نيز در انتظارند.)؛ «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر). 

١و‏ هيج كونه تغيير و تبديل در عهد و بيمان خود ندادند» و كمترين انحراف و تزلزلى در كار خود بيدا نكردند؛ «و ما بدلوا 
فدرلا بن عكمن' تتافقا و وارلا شيوناة قتسف اللأريان كداطوقاد كر افك انها را يه ايخ طرف نا طوودمى الكددا درو 


4 


ص :55 


شوم و تازه اى در مغز ناتوان خود مى يروراندند» اينان همجون كوه. ثايت و استوار ايستاده اند واثبات كردند «عهدى كه بااو 


بودن هر كن كبيوكاتن العو 


واه ى «نحب» (بر وزن عهد) به معناى عهد و نذر و ييمان استء و كاه به معناى مركك و يا خطر ويا سرعت سير ويا كريه ى 


با صداى بلند نيز آمده. 


راغب كفته كلمه ى «نحب» به معناى نذرى است كه محكوم به وجوب باشدء مثلما وقتى كفته مى شود: «فلاسن قضى نحبهاء 
معنايش اين است كه فلانى به نذر خود وفا كرد» و در قرآن آمده: «فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر) كه البته منظور در 
آن مردن استء همجنان كه مى كويند: «فلان قضى اجله)؛ يعنى فلانى اجلش را به سر رساندء يا مى كويند: «فلان استوفى 


اكله)؛ فلانى رزق خود را تا به آخر دريافت كردء يا مى كويند: 
«فلان قضى من الدنيا حاجه)؛ فلانى حاجتش را از دنيا برآورد.00) 


در ميان مفسران كفت و كو است كه اين آيه به جه افرادى ناظر است؟ دانشمند معروف اهل سنت «حاكم ابوالقاسم حسكانى» 
با سند از على عليه السلام نقل مى كند كه فرمود: 

«فينا نزلت «رجال صدقوا ما عاه دوا الله عليه» فانا و الله المنتظر و ما بدلت بساك ادق ابعال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) در 
بار ى ما نازل شده است و من به خدا همان كسى هستم كه انتظار (شهادت) را مى كشمء (و قبلا مردانى از ما همجون حمزه 


سيد الشهدا عليه السلام شربت شهادت نوشيدند) و من هركز در روش خود تغيير نداده» بر سر ييمانم ايستاده ام71(.0) 
بعضى ديكر كفته اند: جمله ى «من قضى نحبه) اشاره به شهيدان بدر واحد استء و جمله ى (و منهم من ينتظر) اشاره به 


مسلمانان راستين ذيكرى است كه در انتظار 


605 ص‎ /١8 الميزان/ ج‎ -١ 


084 مجمع البيان/ ج 8/ ص‎ -١ 


ضوع 


بيروزى با شهادت بودنك. 


الازافطى: رق الك لز تقل سد كدعبو كن افق ون تعدو نزو عدكة نس خا ضكر توف عدا كه ] كاد هده دراسيالن 4ه 
جنكك بايان يافته بود تأسف خورد كه جرا در اين جهاد شركت نداشت, با دا عهد و بيمان بست كه اكر نبرد ديكرى رخ 
دهد در آن شركت جويد و تا ياى جان بايستدء ازاين رو در جنك احد شركت كرد و به هنكامى كه كروهى فرار كردند او 


فرار نكرد: آن قدر مقاومت نمود كه مجروح شد سبس به افتخار شهادت ثائل كشت. 


ازابن عباس نقل شده كه كفت: جمله ى «منهم من قضى نحبها اشاره به حمزه بن عبدالمطلب و بقيه ى شهيدان احد و انس بن 


و ان ةا اي 


در ميان اين تفسيرها هيج منافاتى نيستء زيرا آيه مفهوم وسيعى دارد كه همه ى شهداى اسلام را كه قبل از ماجراى جنكك 
«احزاب» شربت شهادت نوشيده بودند شامل مى شود. و منتظران نيز تمام كسانى بودند كه در انتظار بيروزى و شهادت به سر 
مى بردند» و افرادى همجون «حمزه سيد الشهدا عليه السلام» و «على عليه السلام» در رأس اين دو كروه قرار داشتند» از اين رو 
در تفسير «صافى» جنين آمده است: «ان اصحاب الحسين بكربلا كانوا كل من اراد الخروج ودّع الحسين عليه السلام و قال: 
السلام عليكك يابن رسول الله! فيجيبه: و عليكك السلام و نحن خلفكك و يقرء «فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظرا؛ ياران امام 
حسين عليه السلام در كربلا هر كدام كه مى خواستند به ميدان بروند با امام عليه السلام وداع كردند و مى كفتند: سلام بر تو 
اى يسر رسول خدا (سلام وداع) امام عليه السلام نيز به آن ها ياسخ مى كفت و سيس اين آيه را تلاوت مى فرمود: «فمنهم من 
قضى نحبه و منهم من ينتظرا». 


56٠١: ص‎ 


از كتب مقاتل استفاده مى شود كه امام حسين عليه السلام اين آيه را بر كنار جنازه ى شهيدان ديكرى همجون «مسلم بن 


عوسجه) و به هنككامى كه خبر شهادت «عبدالله بن يقطر» به او رسيد نيز تلاوت فرمود. 


ازاين جا روشن مى شود كه آيه جنان مفهوم وسيعى دارد كه تمام مؤمنان راستين را در هر عصر و هر زمان شامل مى شودء 
جه آن ها كه جامه ى شهادت در راه خدا بر تن يوشيدند و جه آن ها كه بدون هيج كونه تزلزل بر سر عهد و ييمان با خداى 


خويش ايستادند و آماده ى جهاد و شهادت بودند.(١)‏ نكته ها 
.١‏ ييروى از رسول اكرم صلى الله عليه و آله 


كلمه ى «اسوه) به معناى اقتدا و ييروى است و معناى «فى رسول الله) در مورد رسول خدا صلى الله عليه و آله است و «اسوه) در 
مورد رسول خدا صلى الله عليه و آله» عبارت است از ييروى او» واكر تعبير كرد به (لكم فى رسول الله شما در مورد رسول 
خدا تأسى داريد)ه كه اسشران واسترار دن كذشتة را افاده مى كته براض ابرع يود كد اشاوه كتدايه ايف كداايى وظيقه عميشه 


كارت انكو هما ميشه بابديةه آن كنات تأمين كتدد 


معناى آيه اين است كه يكى از احكام رسالت رسول خدا صلى الله عليه و آله» وايمان آوردن شماء اين است كه به او تأسى 
كنيد» هم در كفتارش و هم در رفتارش» و شما مى بينيد كه او در راه خدا جه مشقت هايى تحمل مى كند و حككونه در جنكك 
ها حاضر شده آن كونه كه بايد جهاد مى كند» شما نيز بايد از او يبروى كنيد.(7) 


76١ ص‎ /١7 نمونه/ ج‎ -١ 
507 ص‎ /١8 الميزان/ ج‎ -١ 


ص: 58١‏ 
؟. نكات مهمى از جنكك احزاب 


الف. جنكك احزاب جنان كه از نامش بيداستء نبردى بود كه در آن تمام قبايل و كروه هاى مختلف دشمنان اسلام براى 
كوبيدن «اسلام جوان» متحد شده بودند. جنكك احزاب آخرين تلاش» آخرين تير تركش كفر و آخرين قدرت نمايى شركك 
بود» به همين دليل هنكامى كه بزركك ترين قهرمان دشمنى يعنى «عمرو بن عبدود) در برابر افسر رشيد جهان اسلام «امير 
المؤمنين على بن ابيطالب عليه السلام» قرار كرفت» بيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: «برز الايمان كله الى الشركك كله؛ تمام 
ايمان در برابر تمام كفر قرار كرفت».(1) 


جرا كه يبروزى يكى ازاين دو نفر بر ديكرى بيروزى كفر برايمان يا ايمان بر كفر بود» و به تعبير ديككر كارزارى بود 
سرنوشت ساز كه آينده ى اسلام و شرك را مشخص مى كرد به همين دليل بعد از ناكامى دشمنان در اين ييكار عظيم» ديكر 
كمر راست نكردند و ابتكار عمل بعد از اين» هميشه در دست مسلمانان بود. 


ستاره ى اقبال دشمن رو به افول كذاشت وو يايه هاى قدرت آن ها در هم شكستء از اين رو در حديثى مى خوانيم كه ييامبر 
صلى الله عليه و آله بعد از يايان جنكك احزاب فرمود: «الا-ن نغروهم و لايغزوننا؛ اكنون ديكر ما با آن ها مى جنكيم و آن ها 
قذرت يدك ايخر اهدد داشت1(.0) ب. بعضى از مورخان نفرات سياه «كفر» را بيش از ده هزار نفر نوشته اند. مقريزى در الامتاع 
مى كويد: تنها قريش با جهار هزار سرباز و سيصد رأس اسب و هزار و يانصد شتر بر لب خندق اردو زدء قبيله ى بنى سليم با 
هفتصد نفر در منطقه مرالظهران به آن ها بيوستند؛ قبيله ى بنى فزاره با هزار نفر و قبايل بنى اشجع و بنى مره هر كدام با 
جهارصد 


؟- تاريخ كامل ابن اثير/ ج ؟/ ص 188 


ص :587 


نفر و قبايل ديكر هر كدام نفراتى فرستادند كه مجموع آن ها از ده هزار تن تجاوز مى كردند؛ در حالى كه عده ى مسلمانان از 
سه هزار نفر تجاوز نمى كرد, آن ها دامنه ى كوه سلع كه نقطه ى مرتفعى بود (در كنار مدينه) را اردوكاه اصلى خود انتخاب 


كرده بودند كه بر خندق مشرف بود و مى توانستند به وسيله ى تيراندازان خود عبور و مرور از خندق را كنترل كنند. 


به هر حال لشكر كفرء مسلمانان رااز هر سو محاصره كردند و اين محاصره به روايتى بيست روز و به روايت ديككر 10 روز و 
مطابق بعضى از روايات حدود يكك ماه به طول انجاميد10)) و با اين كه دشمن از جهات مختلفى نسبت به مسلمانان برترى 
داشتء سرانجام جنان كه كفتيم ناكام به ديار خود باز كشتند. 


دفاعى در كشور ايران در آن روز معمول بود تا آن وقت در جزيره ى عربستان سابقه نداشت و يديده ى تازه اى محسوب مى 
شد و ايجاد آن در اطراف مدينه هم از لحاظ نظامى حائز اهميت بود و هم از نظر تضعيف روحيه ى دشمن و تقويت روانى 


از مشخصات خندقء اطلاعات دقيقى در دست نيست»ء مورخان نوشته اند يهناى آن به قدرى بود كه سواران دشمن نتوانند از 
عار كل فنوطيق 1017 كما به نذاو اف ابوه كاك كبس واو ا ديه اماق فى تزافية اورت مقاب 
بيرون آيد. 


به علاوه تسلط تيراندازان اسلام بر منطقه ى خندق به آن ها امكان مى داد كه اكّر كسى قصد عبور داشت او را در همان وسط 


خندق هدف قرار دهند. 


ص :587 


اما از نظر طول» بعضى با توجه به اين روايت معروف كه ييامبر هر ده نفر را مأمور حفر جهل ذراع (حدود ٠‏ متر) از خندق 
كرده بود و با توجه به اين كه مطابق مشهور عدد لشكر اسلام بالغ بر سه هزار نفر بود طول مجموع آن را به دوازده هزار ذراع 
(؟ هزار متر) تخمين زده اند» و بايد اعتراف كرد كه با وسايل بسيار ابتدايى آن روز حفر جنين خندقى بسيار طاقت فرسا بوده 


مسلماً حفر خندق مدت قابل توجهى به طول انجاميد و اين نشان مى دهد كه لشكر اسلام با هوشيارى كامل قبل از آن كه 
دشمن هجوم آورد بيش بينى هاى لازم را كرده بود به كونه اى كه سه روز قبل از رسيدن لشكر كفر به مدينه كار حفر خندق 
يايان يافته بود.(١)‏ د. ميدان بزركك آزمايش 


جنكك احزاب» محكك آزمون عجيبى بود براى همه ى مسلمانان و آن ها كه دعوى اسلام داشتند. و همجنين كسانى كه كاه 
ادعاى بى طرفى مى كردند و در باطن با دشمنان اسلام سر و سر داشتند و همكارى مى كردند. موضع كروه هاى سه كانه 
(مؤهساة رالديقء مامتا ن لسك وساققان) د عملكردفاق انها كاملا مشبخض شدوو ارؤشن عاق اسللان كاملا الشكاز 


كشت. هر يكك از اين كروه هاى سه كانه در كوره ى داغ جنكك احزاب, سره و ناسره بودن خود را نشان دادند. 


طوفان حادثه به قدرى تند بود كه هيج كس نمى توانست آنجه را در دل دارد ينهان كندء و مطالبى كه شايد ساليان دراز در 


شرايط عادى براى كشف آن وقت لازم بود در 


"00 ص‎ /١7 نمونه/ ج‎ -١ 


ص :5815 
مدتى كمتر از يكك ماه به ظهور و بروز بيوست! 


اين نكته نيز قابل توجه است كه شخص بيامبر صلى الله عليه و آله با مقاومت و ايستادكَى سرسختانه ى خود و حفظ خونسردى 
وخ كا نو خاو سياه ره تقلينه و عمط اهو امناكا و شمكار باتملداناة حد طق ككل لاو العا 'مشكلذت كه له عي 
ثابت كرد كه به آنجه در تعليماتش قبلا آورده استء كاملا مؤمن و وفادار مى باشد و آنجه را به مردم مى كويد قبل از هر 
كس خود عمل مى كند.(١)‏ ه. ييكار تاريخى على عليه السلام با عمرو بن عبدود 


از فرازهاى حساس و تاريخى اين جنكك. مقابله ى على عليه السلام با قهرمان بزركك لشكر دشمنء عمرو بن عبدود است. در 
تواريخ آمده است كه لشكر احزاب زورمندترين دلاوران عرب را به همكارى در اين جنكك دعوت كرهده بود, از ميان آن ها 


ينج نفر از همه مشهورتر بودند: «عمرو بن عبدود)» (اعكر مه ابن ابى جهل».» «هبيره»)» «نوفل) و «ضرار). 


آن ها در يكى از روزهاى جنكك براى نبرد تن به تن آماده شدندء لباس رزم يوشيدند واز نقطه ى باريكى از خندق كه از 
ميان اين ها عمرو بن عبدود از همه نام آورتر بود. او كه مغزش از غرور خاصى لبريز بود» و سابقه ى زيادى در جنكك داشتء 


جلو آمد و مبارز طلبيد» صداى خود را بلند كرد و نعره برآورد. 


طنين فرياد «هل من مبارز) او در ميدان احزاب ييجيد و جون كسى از مسلمانان 


"07 ص‎ /١7 نمونه/ ج‎ -١ 


ص :56060 
آماده ى مقابله ى با او نشد» جسورتر كشت و عقايد لمين را به سخريه كشيد و كفت: 


شما كه مى كوبيد كشتكانتان در بهشت هستند و مقتولين ما در دوزخ» آيا يكى از شما نيست كه من او را به بهشت بفرستم يا 


در اين جا ييامبر صلى الله عليه و آله فرمان داد يكك نفر برخيزد و شر اين مرد را از سر مسلمانان كم كند, اما هيج كس جز على 
بن ابى طالب عليه السلام آماده ى اين جنكك نشد. ييامبر صلى الله عليه و آله فرمود: اين عمرو بن عبدود است. على عليه السلام 


عرض كرد: من آماده ام هر جند عمرو باشد. 


ييامبر صلى الله عليه و آله به او فرمود: نزديكك بياء عمامه بر سرش ييجيد و شمشير مخصوصش («ذوالفقار» را به او بخشيد و 
براى او دعا كرد: «اللهم احفظه من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله و من فوقه و من تحته؛ خداوندا! او رااز ييش 
روو يشت سر واز راست و جب وززبالا-آويايين حفظ كن.) در اين جا بود كه ييامبر جمله ى معروف «برز الايمان كله الى 
الشرككث كله) را فرمود. 


كرد واين را براى خود ننكك و عار دانستء سومين يبشنهاد اين بود كه از مركب يياده شود و جنكك تن به تن به صورت بياده 
انجام كيرد. 


عمرو خشمكين شد و كفت: من باور نمى كردم كسى از عرب جنين بيشنهادى به من كندء از اسب بياده شد و با شمشير خود 
ضربه اى بر سر على عليه السلام فرود آورد. اما اميرالمؤمنين عليه السلام با جابكى به وسيله ى سير آن را دفع كرد ولى شمشير 
از سبر كذشت و سر على عليه السلام را آزرده ساخت. 


در اين جا على عليه السلام از روش خاصى استفاده نمود و فرمود: تو مرد قهرمان عرب هستى و من با تو جنك تن به تن دارم» 


اين ها كه يشت سر تو هستند براى جه آمده اند و 
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تا عمرو نككاهى به يشت سر كردء على عليه السلام شمشير را در ساق ياى او جاى دادء اين جا بود كه قامت رشيد عمرو به روى 
زمين غلطيد» كرد و غبارى سخت فضاى معركه را فرا كرفته بود» جمعى از منافقان فكر مى كردند على عليه السلام به دست 
عمرو كشته شدء اما هنكامى كه صداى تكبير را شنيدند بيروزى على عليه السلام مسجل كشت. 


ناكهان على عليه السلام را ديدند در حالى كه خون از سرش مى جكيد آرام آرام به سوى لشكركاه باز مى كردد و لبخند 


ييروزى بر لب دارد و ييكر عمرو بى سر در كوشه اى از ميدان افتاده بود. 


كشته شدن قهرمان عرب ضربه ى غير قابل جبرانى بر لشكر احزاب و اميد و آرزوهاى آنان وارد ساخت» ضربه اى بود كه 
روحيه ى آنان را سخت تضعيف كرد و آن ها رااز ييروزى مأيوس ساخت و به همين دليل ييامبر صلى الله عليه و آله در باره 
ى آن فرمود: «لو وزن اليوم عملك بعمل جميع امه محمد لرجح عملك على عملهم و ذاكك انه لم يبق بيت من المش ركين الا و 
قد دخل ذل بقتل عمرو و لم يبق بيت من المسلمين الَّا و قد دخل عر بقتل عمرو!؛ اككر اين كار تو را امروز با اعمال جميع امت 
مخول مقاسه كلتك بر أن ها يرترى حتواهد :داشت بعرا كديا كشعه شدان عرو خاته اق اذ كانه هائ مشر كان ثمائد مكر ابن كه 
ذلتى دز آن داغخل شد و خاته اى از خائه غائ مسلمين ثماند مكر ابن كه غزتى دز آن وازد كشث2406 


دانشمند معروف اهل سنت حاكم نيشابورى همين سخن را منتها با تعبير ديكرى آورده است: «لمبارزه على بن ابيطالب لعمرو 
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فلسفه ى اين سخن بيداست؛ زيرا در آن روز اسلام و قرآن ظاهراً بر لب يرتكاه قرار كرفته بود و بحرانى ترين لحظات خود را 
مى ييمودء كسى كه با فداكارى خود بيشترين فداكارى را بعد از ييامبر صلى الله عليه و آله در اين ميدان نشان داد» اسلام را از 
خطر حفظ كرد و تداوم آن را تا روز قيامت تضمين نمود واسلام از بركت فداكارى او ريشه كرفت و شاخ و بركك بر سر 
حياقان ككردو نا اند عيادث هسكان درهوة اوس 


بعضى نوشته اند كه مش ركان كسى را خدمت ييامبر صلى الله عليه و آله فرستادند تا جنازهى عمرو را به ده هزار درهم 
غريدارى كيد (شابد تصورسى كردتك سملماثان بابدة عمرو عفان خواعيد كرد >كاستكدلان در دك الحل يا بكر جره 


كردند) بيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: 
جنازه ى او براى شماء ما هركز بهايى در برابر مردكان نخواهيم كرفت! 


اين نكته نيز قابل توجه است كه وقتى خواهر عمرو بر كنار كشته ى برادر رسيد و زره كرانقيمت او را ديد كه على عليه السلام 
از تن او بيرون نياورده است» كفت: ما قتله الا كفو كريم؛ من اعتراف مى كنم كه هماورد و كشنده ى او مرد بزركوارى بوده 


عوامل بيروزى بيامبر صلى الله عليه و آله و مسلمانان در ميدان احزاب, علاوه بر تأييد الهى به وسيله ى باد و طوفان شديدى كه 
دستكاه احزاب را به هم ريخت,. و نيز علاوه بر لشكريان نامرئى يروردكارء مجموعه اى از عوامل مختلف از روش هاى نظامى, 


سياسى و عامل مهم اعتقادى و ايمانى بود: 


.١‏ ييامبر صلى الله عليه و آله با قبول ييشنهاد حفر خندقء. عامل تازه اى را در جنكك هاى عرب كه تا آن زمان وجود نداشت 
وارد كرد كه در تقويت روحيه ى سياه اسلام و تضعيف سياه كفر بسيار 
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مؤثر بود. 
؟. مواضع حساب شده ى لشكر اسلام و تاكتيكك هاى نظامى مناسبء عامل مؤثرى براى عدم نفوذ دشمن به داخل مدينه بود. 


*. كشته شدن «عمرو بن عبدود) به دست قهرمان بزركك اسلام على بن ابيطالب عليه السلام وفرو ريختن اميدهاى لشكر 
احزاب با مركك وىء عامل ديككرى بود.درسنامه با قرآن در مكه و مدينه ؛ ؛ ص 508 


ايمان به يرورد كار و توكل بر ذات ياكك او كه بذر آن در دل هاى مسلمانان به وسيله ى بيامبر صلى الله عليه و آله افشانده 
كله موقو رشا هر طاول حدكة وسيلهى تلكوت باق قرفو سهان ولشيو نامي فيلق اللاعليهو اله امار من انلود 


ربكن عامل رزو كه ميسييونيه ف كرة يله 
ه. روش ييامبر صلى الله عليه و آله روح بزركك و اعتماد به نفس او به مسلمانان» قوت قلب و آرامش مى بخشيد. 


#. افزون بر اين ها داستان «نعيم بن مسعود) يكك عامل مؤثر براى ايجاد تفرقه در ميان لشكر احزاب و تضعيف آن شد.(1١)‏ ز. 
ييامد جنك احزاب 


جنكك احزاب نقطه ى عطفى در تاريخ اسلام بود و توازن نظامى و سياسى را براى هميشه به نفع مسلمانان به هم زد به طور 
خلاصه مى توان ييامدهاى يربار اين جنكك را در جند جمله بيان كرد: 


؟. رو شدن دست منافقين و افشاكرى كامل در مورد اين دشمنان خطرناكك داخلى. 


“. جبران خاطره ى دردناكك شكست احد. 
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؟. ورزيدكى مسلمانان» و افزايش هيبت آنان در قلوب دشمنان. 

ه. بالا رفتن سطح روحيه و معنويت مسلمين به خاطر معجزات بزركّى كه در آن ميدان مشاهده كردند. 

#. تثبيت موقعيت ييامبر صلى الله عليه و آله در داخل و خارج مدينه. 

/. فراهم شدن زمينه براى تصفيه ى مدينه از شر يهود بنى قريظه.10) 

جنك تبوى 

قد ناب الله عََى الّيى و الْمهجرِينَ و اْأنصَ ار اين ابُوة فى سراعه الُْشرَهِ من م بَغرد قي كاد بَِيعٌ قوب قَرِيقٍ نهم م نَابِ 


لهم إِنَّهُ و بهم رَعُوف رَحيم» و عَلَى الل الَِينَ ُلْقُوا حتّى إِذَا ضَ اقتْ عليه الأ عاتخت وواقك علبيغ شدي و 


- 
ع 


وان لامجا مِنّ اللّهِ ِلآ لَه ثم ات ب عَلَيِهِمْ لِيتُوبُوأ إنَّ الله هُوَ الَوَابُ الوَّحِيم(01 


4. 


بر جمه 


كلما اداو رسيت خورة وإاشاما محال امسر وكياسر اناو اتضاره كدر زماة عبرت وشت (دى حدكه ركه ازاز 
ييروى كردند» نمود؛ بعد از آن كه نزديكك بود دل هاى كروهى از آن هاء از حق منحرف شود (واز ميدان جنكك باز كردند)؛ 


سيس خدا توبهى آن ها را يذيرفتء كه او نسبت به آنان مهربان و رحيم است. )1١١7‏ و (همجنين) آن سه نفر كه 
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(از شركت در جنكك تبوكك) بازماندند» (و مسلمانان با آنان قطع رابطه نمودند») تا آن حدّ كه زمين با همه ى وسعتش بر آن 
ها تنكك شد؛ (حتى) در وجود خويشء جايى براى خود نمى يافتند؛ (در آن هنكام) دانستند يناهكاهى از خدا جز به سوى او 


ست. )١١/8١(‏ 
شأن نزول 
يكك درس بزركك 


مفسران كفته اند كه آيه ى نخست در مورد غزوه ى تبوكك و مشكلات طاقت فرسايى كه به مسلمانان در اين جنكك رسيدء 
نازل شده. اين مشكلات به قدرى بود كه كروهى تصميم به بازكشت كرفتندء اما لطف و توفيق الهى شامل حالشان شد و 
همجنان يا بر جا ماندندك. 


از جمله كسانى كه مى كويند آيه در مورد او نازل شده «ابوحيثمه) است كه از ياران يبامبر صلى الله عليه و آله بود نه از 
منافقان» ولى بر اثر سستى از حركت به سوى ميدان تبوكك به اتفاق ييامبر صلى الله عليه و آله خوددارى كرد. ده روز از اين 
واقعه كذشت. هوا كرم و سوزان بود. روزى نزد همسفران خود آمد, در حالى كه سايبان هاى او را مرتب و آماده و آب 
خنكك مهيا و طعام خوبى فراهم ساخته بودندء او ناكهان در فكر فرو رفت و به ياد ييشواى خود ييامبر صلى الله عليه و آله افتاد 
و كفت: رسول خدا صلى الله عليه و آله كه هيج كناهى ندارد و خداوند كذشته و آينده ى اورا تضمين فرموده؛ در ميان 
بادهاى سوزان بيابان اسلحه به دوش كرفته و رنج اين سفر دشوار را بر خود تحمل كرده. ابوحيثمه را ببين كه در سايه ى 
خنكك و كنار غذاى آماده و زنان زيبا قرار 


ا 
كرش اكه ابن انضاتك تست 


سيس رو به همسران خود كرد و كفت: به خدا قسم با هيج كدام از شما يكك كلمه سخن نمى كويم و در زيراين سايبان قرار 
نمى كيرمء تا به بيامبر صلى الله عليه و آله ملحق شوم. اين سخن را كفت و زاد و توشه بر كرفت و بر شتر خود سوار شد و 
حركت كرد. هر قدر همسرانش خواستند با او سخن بككويند» او كلمه اى بر زبان جارى نكرد و همجنان به حركت ادامه داد تا 
به نزديكى تبوكك رسيد. 


فسلماتان به يكديكر من كفشد: ايخ سوارى اسث كه از كتان جاده فى كذرده آنا ييامير ضلى الله عليه و آله فرمودة اتن سوار! 
ابوحيثمه باشى بهتر است. هنككامى كه نزديكك شد و مردم او را شناختند» كفتند: آرى ابوحيثمه است. شتر خود را بر زمين 
خواباند و به ييامبر صلى الله عليه و آله سلام كفت و ماجراى خويش را بازكو كرد. ييامبر صلى الله عليه و آله به او خوش آمد 


كفت و براى او دعا فرمود. 


به اين ترتيب او از جمله كسانى بود كه قلبش متمايل به باطل شده بودء اما به خاطر آمادكى روحىء خداوند او را متوجه حق 
ساخت و ثابت قدم كرداند.(1) 


در مورد آيه ى دوم شأن نزول ديكرى نقل شده كه خلاصه اش جنين است: 


سه نفر از مسلمانان به نام «كعب بن مالكك؛ و «مراره بن ربيع» و «هلال بن اميه) از شركت در جنكك تبوكك و حركت همراه 


تنبلى بود جيزئ نكذشت كه يشيمان شدئد. 


هنكامى كه ييامبر صلى الله عليه و آله از صحنه ى تبوكك به مدينه با زككشت» خدمتش رسيدند و عذرخواهى كردندء اما ييامير 
صلى الله عليه و آله حتى يكك جمله با آن ها سخن نككفت و به مسلمانان 
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نيو دمتتوز واد كد اح با آن ها سحن تكويل, 


آن ها در يكك محاصره ى عجيب اجتماعى قرار كرفتند تا آن جا كه حتى كود كان و زنان آنان نزد ييامبر صلى الله عليه و آله 
آمدند و اجازه خواستند كه از آن ها جدا شوند. ييامبر صلى الله عليه و آله اجازه ى جدايى نداد» ولى دستور داد كه به آن ها 
نزديك نشويد. فضاى مدينه با تمام وسعتش جنان بر آن ها تنكك شد كه مجبور شدند براى نجات از اين خوارى و رسوايى 


بزرككء شهر را تركك كويند و به قله ى كوه هاى اطراف مدينه يناه ببرند.(1١)‏ 


از جمله مسائلى كه ضربه ى شديدى بر روحيه ى آنان وارد كرد اين بود: كعب بن مالكك مى كويد: روزى در بازار مدينه با 
ناراحتى نشسته بودم» ديدم يكك نفر مسيحى شامى سراغ مرا مى كيرد» هنكامى كه مرا شناخت نامه اى از يادشاه غسّان به 
دست من داد كه در آن نوشته بود اككر صاحبت تو را از خود رانده به سوى ما بيا. حال من منقلب شد كفتم اى واى بر من! 


كارم به جايى رسيده است كه دشمنان در من طمع دارند! 
خلاصه بستككان آن ها غذا مى آوردندء اما حتى يكك كلمه با آن ها سخن نمى كفتند. 


ها باشد نازل كرددء اما خبرى نرسيد. در اين هنكام فكرى به نظر يكى از آنان رسيد و به ديككران كفت: اكنون كه مردم با ما 
قطع رابطه كرده اند» جه بهتر كه ما هم از يكديكر قطع رابطه كنيم (درست است كه ما كنهكاريم؛ ولى بايد از كناهكار 


ديكرى خشنود نباشيم). 


آن ها جنين كردند به طورى كه حتى يكك كلمه با يكديكر سخن نمى كفتند» و دو نفر از آنان با هم نبودند و به اين ترتيب 


سرانجام يس از ينجاه روز توبه و تضرع به 
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05 حَ 


ييشكاه خداوند» توبه ى آنان قبول شد و آيه ى فوق در اين زمينه نازل كرديد. 


2. 


بفسير 
زندان محاصره ى اجتماعى كنهكاران 


اين آيات نيز همجنان از جنكك تبوك و مطالب كوناكويى كه بيرامون اين رويداد بزركك اسلامى به وقوع بيوست» سخن مى 
كويد. در نخستين آيه اشاره به شمول رحمت بى يايان يرورد كار نسبت به ييامبر و مهاجرين و انصار در آن لحظات حساس 
كرده» مى كويد: «رحمت خدا شامل حال يبامبر صلى الله عليه و آله و مهاجران و انصارء همان ها كه در موقع شدت و بحرانى 
ازاو ييروى كردند شد)؛ «لقد تاب الله على النبى و المهاجرين و الانصار الذين اتبعوه فى ساعه العسره». 


سيس اضافه مى كند: «اين شمول رحمت الهى به هنكامى بود كه بر اثر شدت حوادث و فشار ناراحتى ها نزديكك بود كروهى 
از مسلمانان از جاده ى حق باز كردند» (و تصميم به مراجعت از تبوك بككيرند)؛ «من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم). 

دكر بار تأكيد مى كند كه «بعد از اين ماجراء خداوند رحمت خود را شامل حال آن ها ساخت. و توبه ى آن ها را يذيرفت؛ 
زيرا او نسبت به مؤمنان مهربان و رحيم استء؛ «ثم تاب عليهم انه بهم رؤف رحيم). 

نه تنها اين كروه عظيم را كه در جهاد شركت كرده بودند» مورد رحمت خويش قرار داد» بلكه آن سه نفر را كه از شركت در 


جهاد تخلف ورزيده يدنك و سكحونان 1ن'ها وا'يقشث سر كذ اشقيه وق رفتيد) تبن مشئؤل' لطت تود قزان داد دو على الغللاثه 
الذين خلفوا»» اما اين لطف الهى به آسانى شامل حال آن ها نشدء بلكه آن به هنكامى بود كه 
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اين سه نفر (كعب بن مالكك و مراره بن ربيع و هلال بن اميه كه شرح حالشان در شأن نزول كذشت) در محاصره ى شديد 
اجتماعى قرار كرفتند و مردم همكى با آن ها قطع رابطه كردندء «آن جنان كه زمين با همه ى وسعتش بر آن ها تنكك شد)؛ 


«حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت»). 


وسينه ى آن ها جنان از اندوه آكنده شد كه كويى «جايى در وجود خويش براى خود نمى يافتند) تا آن جا كه خود آن ها 
نيز از يكديكر قطع رابطه كردند؛ «و ضاقت عليهم أنفسهم»» و به اين ترتيب همه ى راه ها به روى آن ها بسته شدء «و يقين بيدا 
كردند كه يناهكاهى از خشم خدا جز از طريق بازكشت به سوى او نيستء؛ «و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه». «بار ديكر 
رحمت خدا به سراغ آنان آمدء و توبه و بازكشت حقيقى و خالصانه را بر آنان آسان ساختء تا توبه كنند)؛ «ثم تاب عليهم 


ليتوبوا» جرا كه «خداوند توبه يذير و رحيم است؛؛ «ان الله هو التواب الرحيم».2ل١)‏ 
نكته ها 
مطاف ساف العترة 


كلمه ى ساعت به معناى مقدارى از زمان استء و ساعت عسره آن مقدار زمانى است كه زندكّى به خاطر ابتلا به كرفتارى ها 
از قبيل كرسنكى و تشنككى ويا حرارت شديد و امثال آن دشوار شود؛ و كلمهى «زيغ» به معناى بيرون شدن از راه حق» و ميل 
به طرف بى راهه و باطل است. و اضافه ى «زيغ» به قلوب», و ذكر ساعت عسره و ساير قرينه هايى كه از سياق كلام استفاده مى 
شودء همه شاهد بر آنند كه مراد به «زيغ» استنكاف و شانه خالى 
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عسرت و مشقتى كه در راه با آن مواجهند.(1١)‏ ١؟.‏ معناى تخليف 


كلمه ى «تخليف» به طورى كه در مجمع البيان كفته به معناى تأخير و به جاى ماندن از كسى است كه رفته؛ اما به جاى ماندن 
كسى در مكانء بعد از رفتن تو تخليف نيست,ء و اشتقاق آن از «خلف» است كه به معناى يشت سر و مقابل جهت رو به رو 
انك برقن م كريد تاق عات قلذ نا وهنا بشن ادن اميق كداقااتى لذن كس را عناشين و رفوي حرد كردر عرد اونا 
«مخلف» مى كويند.(1) ". سرٌ تكرار كلمه ى توبه 


هر جند اين دو آيه از نظر غرض و مدلول مختلف استء الا اين كه از سياق آن ها بر مى آيد كه مى خواهند يكك غرض را 
رسانيده و هر دو به هم متصلند و كلام واحدى است كه كذشت خدا رااز رسول خدا صلى الله عليه و آله و مهاجرين و انصار 
وسه تن متخلف بيان مى كندء به دليل اين كه در صدر آيه ى دومى كلمهى «على» عطف شده بر «على) كه در آيه ى اولى 
بود ودر نتيجه جمله ى «و على الثلا-ثه» را بر «لقد تاب الله على النبى) عطف مى كندء هر جند از آن مستقل در معنا است و 
همين عطئ ما را وادار مى كند بِكُوييم هر دو با هم نازل شده و به منظور يكك غرض خاصى با هم نازل شده اند. 

شايد غرض اصلى بيان كذشت خدا از آن سه تن متخلف بوده و ككذشت از مهاجر و انصار و حتى كذشت از رسول خدا صلى 
الله عليه و آله صرفاً به منظور دلخوشى همان سه نفر ذكر شده, تا از آميزش و خلط با مردم خجالت نكشند و احساس كنند كه 


فرقى ميانه ى آنان و ساير 
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مردم نيست و ايشان و همه ى مردم در يكك جهت شركت دارند و آن جهت اين است كه خدا به رحمت خود از همه ى آنان 


دو كذهعة ويكن ان معنا اسان كممواسارري: وخيارورية .الات ارافان سند 


آيه ى شريفه به طور وضوح دلالت مى كند براين كه رسول خدا صلى الله عليه و آله در اين داستان كناه و انحرافى نداشته و 
حتى نيت انحراف هم نكرده؛ جه آيه ى شريفه دارد مهاجرين و انصار را مدح مى كند به اين كه از رسول خدا صلى الله عليه و 
آله ييروى و به وى اقتدا كردند و اكر خود آن حضرت منحرف مى شدء ويا خيال انحراف را مى كرد كه ديكر معنا نداشت 
مقتدا و امام ايشان قرار كيرد و بيروانش مدح و ستايش شوند» واكر نكته اى كه ما كفتيم در كار نبود» هيج جهت نداشت 
آن جناب را با مهاجرين و انصار ذكر كند. 


يس ب ركشت معناى آيه به اين است كه- خداوند قسم مى خورد- به اين كه به رحمت خود به سوى رسول خدا صلى الله عليه 
و آله ومهاجرين وانصار و آن سه كس كه تخلف كرده بودند با زكشت,. اما باز كشتنش بر مهاجرين و انصار براى اين بود 
كه ايشان در ساعت عسرت دست از رسول خدا صلى الله عليه و آله بر نداشتند» و مقصود از ساعت عسرت همان ايامى است 
كه رسول خدا صلى الله عليه و آله به سوى تبوكك حركت مى كردء مهاجرين و انصار نخست دل بعضى از ايشان دجار كمى 
لغزش كرديدء وازحق كريزان شدء و جون دنباله ى آن لغزش را نكرفته و به هواى نفس كوش نداده و حركت كردندء 


خداوند از ايشان كذشتء كه او به ايشان رؤف و مهربان است. 


اها باز كنت از ان سه نقرء با ابن قزان بوذ كه وقين كارشان به سحي كشيدء و زميق باهمدى كشاديشن برراشان تنك 


كرفت» و ديدند كه احدى از مردم با ايشان حرف 
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نمى زند و سلام و عليك نمى كندء وحتى زن و فرزندشان هم با ايشان حرف نمى زنند» و خلاصه يكك نفر انسان كه با وى 
انس بككيرد وجود ندارد وهر كه هست مأمور به خوددارى از سلام و كلام استء آن وقت يقين كردند كه جز خدا و توبه به 
ذركاة او دبكر يتامكاهي نسثة: .و حون توبه كردثل هلدا از ايشان نبز دركذشك» وبه رحمت ووه ايشان بازكشت و فرمود 
تا ايشان توبه كنند و او قبول فرمايد, (تواب) بسيار به بندكانش بازكشت مى كند تا به ايشان ترحم نموده براى توبه كردن 


هدايت نموده و براى توبه توفيق اشان دهدء و آن كاه توبه شان را ببذيرد (رحيم) و نسبت به مؤمنين مهربان است.(١)‏ 


اوسكاءه ريت خووش وى حقفوة باز كشة تمووة به حميقه باز كشنقا يه ادك اوسة و حمكه بسن دو حتقيةة لوية بر 


و نيزاز فضل و كرمى كه نسبت به رسول كرامى اش دارد؛ اين است كه هر وقت اسم امتش و يا صحابه اش به خير برده شود 
اول اسم شريف او را در صدر كلام قرار مى دهد هر جند مطلب راجع به امت باشدء مانند آيه ى «عامن الرسول بما أنزل اليه 
من ربه و المؤمنون)(1) و «ثم أنزل سكينته على رسوله و على المؤمنين»0) و «لكن الرسول و الذين امنوا معه جاهدوا ...غ50) و 
عمحتين آياث و هوارد ذيكر 


ثانياً: مراد از توبه اى كه بار دوم و سوم ذكر كرد؛ و در هر دو مورد فرمود: «ثم تاب عليهم»» تفصيل همان اجمالى است كه قبن 
در جمله ى «لقد تاب الله) خاطرنشان 
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ص :/52 
ساخته بود. 


الثاً: توبه عبد هميشه در ميانه دو توبه از خداى تعالى قرار دارد» يكى رجوع يرورد كار به او» به اين كه توفيق و هدايتش 
ارزانى دهد و بدين وسيله بنده موفق به استغفار كه توبه ى اوست كردد. و دوم رجوع ديككر خدا به اوء به اين كه كناهان او را 


بيامرزد» و اين توبه ى دوم خداى تعالى است. 


دليل براين كه مقصود از توبه در دو سوره آيه توبه اولى خداستء اين است كه در مورد اول كناهى از مهاجرين و انصار ذكر 
نكرده؛» و همجنين استغفارى از ايشان نقل ننمود» يس مراد به آن توبه بنده نيستء و توبه ى دوم خدا هم نيست؛ جون كفتيم 
توبه ى دوم عبارت است از قبول توبه ى عبد» و در آيه ذكرى از توبه ى مهاجر و انصار نكرد, بلكه تنها فرمود: نزديكك بود دل 
بعضى از ايشان از حق منحرف شود. يس توبه در مورد اول با توبه ى اول خدا تناسب دارد» همجنين در مورد دوم. زيرا از اين 
كه در جمله ى اليتوبوا» كه بعد از آن قرار دارد استغفار ايشان را نتيجه ى آن توبه دانسته» مى فهميم كه توبه ى نام برده قبل از 


توبه ى ايشان بوده واين جز با توبه ى اولى خدا تطبيق نمى كند. 


اى بسا جمله ى «انه بهم رؤف رحيم) كه در مقام بيان علت است كفته ى ما را تأييد كند؛ زيرا در اين جمله نيز هيج يكك از 
اسماى خدا كه دلالت كند بر قبول توبه ذكر نشدء همجنان كه قبلًا هم استغفارى از ايشان نقل نكرده بود. 


رابعاً: مراد از جمله ى «ليتوبوا» در آيه ى دوم توبه ى آن سه نفرى است كه تخلف كردند كه به عنوان نتيجه براى توبه ى 
اولى خداى تعالى ذكر شده و معنايش اين است كه خداوند بر آن سه نفر (توبه) ترحم كردء و توفيقشان داد براى اين كه توبه 
كنندء و 


ص :624 


خدا بر ايشان (توبه) ترحم كندء و ايشان را بيامرزد كه او توبه كننده ى رحيم است.(١)‏ ه. منظور از توبه ى خدا بر ييامبر صلى 


در نخستين آيه ى مورد بحث خوانديم كه خداوند بر ييامبر صلى الله عليه و آله و مهاجران و انصار توبه كرد و توبه ى آن ها 
را يذيرا شد. بدون شكك ييامبر معصوم كناهى نداشته كه بخواهد از آن توبه كند و خدا توبه ى او را بيذيرد (هر جند ياره اى 
ازمفسران اهل تسئن تعبير فوق رأ دليل بر صدور لغزشى از بيامير صلى الله عليه و آله در ماجراى تبوكك كرفته اند.)؛ ولى دقت 
دو خوة سوسا اقفر شن ناموك بوذن ادم نسي كواقن اش حعدة ورا او لاه #ريفق روي كاوه كفاف رار كفك اذ 
به رحمت و توجه به بندكان استء. و در مفهوم آنء كناه يا لغزش نيستء جنان كه در سوره ى نساء بعد از ذكر قسمتى از 
احكام اسلام مى فرمايد: 


يريد الله ليبين لكم و يهديكم سنن الذين من قبلكم و يتوب عليكم و الله عليم حكيم)؛ خداوند مى خواهد احكام خود را براى 


شما تبيين كند و به روش شايسته كه قبل از شما بودند شما را هدايت كندء و بر شما توبه كند» و خداوند عالم و حكيم است. 
دراين آيه و ييش از آن سخن از كناه و لغزشى به ميان نيامده؛ بلكه طبق تصريح همين آيه سخن از تبيين احكام و هدايت به 
سنت هاى ارزنده ى بيشين در ميان است و اين خود نشان مى دهد كه توبه دراين جا به معناى شمول رحمت الهى نسبت به 


ثانياً: در كتب لغت نيز يكى از معانى توبه همين موضوع ذكر شده است. در كتاب معروف «قاموس» يكى از معانى توبه جنين 
ذكر شده «رجع عليه بفضله و قبوله). 
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ثالثاً: در آيه ى مورد بحث» تخلف و انحراف از حق را تنها به كروهى از مؤمنان نسبت مى دهد با اين كه توبهى الهى را 
شامل حال همه مى داند» و اين خود نشان مى دهد كه توبه ى خدا در اين جا به معناى يذيرش عذر بند كان از كناه نيست» 
بلكه همان رحمت خاص الهى است كه در اين لحظات سخت به يارى ييامبر صلى الله عليه و آله و همه ى مؤمنان بدون استثنا 
از مهاجران و انصار آمد و آن ها را در امر جهاد ثابت قدم ساخت.(1) *. جرا از جنكك تبوك به «ساعه العسره تعبير شده 


است؟ 


«ساعت» از نظر لغت به معناى بخشى از زمان استء خواه كوتاه باشد يا طولانىء البته به زمان هاى خيلى طولانى ساعت كفته 
نمى شود و «عسرت» به معناى مشقت و سختى است. تاريخ اسلام نشان مى دهد كه مسلمانان هيج كاه به اندازه ى جريان 
تبوكك در فشار و زحمت نبودند؛ زيرا از طرفى حركت به سوى تبوكك در موقع شدت كرماى تابستان بود واز سوى ديكر 


خشكسالىء مردم را به ستوه در آورده بود. 


از سوى سوم فصلى بود كه مى بايست مردم همان مقدار محصولى كه بر درختان بود جمع آورى و براى طول سال خود آماده 
كتنك: از همدع اين ها كذشعة فاصلهق ميان عد ينه وتو كف سيار طولائى يواد و دشيق كدامى عن راسد بااو ويه رو قوئنة 


اميراطورى روم شرقى» يكى از نيرومندترين قدرت هاى جهان روز بود. 

علاوه براين هاء مركب و آذوقه در ميان مسلمانان به اندازه اى كم بود كه كاه ده نفر مجبور مى شدند به نوبت از يكك مركب 
استفاده كنند» بعضى از يباده ها حتى كفش به يا نداشتند و مجبور بودند با ياى برهنه از ريكك هاى سوزان بيابان بككذرند» از 
نظر غذا و آب به قدرى در مضيقه بودند كه كاهى يكك دانه خرما را جند نفر به نوبت در دهان كرفته و مى مكيدند تا موقعى 


كه تنها هسته ى آن باقى مى ماند و يكك جرعه ى آب را جند نفر مى نوشيدند. 
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ولى با تمام اين اوصاف مسلمانان غالباً روحيه ى قوى و محكم داشتند و على رغم تمام اين مشكلات به سوى دشمن همراه 
بيامبر صلى الله عليه و آله حركت كردند و با اين استقامت و يايمردى عجيب درس بزركى براى همه ى مسلمين جهان در تمام 
قرون و اعصار به يادكار كذاشتند؛ درسى كه براى همه ى نسل ها كافى بود» و وسيله ى يبيروزى و غلبه بر دشمنان بزركك و 
مجهز و خطرناك. 


شكى نيست كه در ميان مسلمانان افرادى بودند كه روحيه ى ضعيف ترى داشتند و همان ها بودند كه فكر بازكشت را در سر 
مى يروراندند كه قرآن از آن تعبير به «من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم» كرده است (زيرا «يزيغ» از ماده ى «زيغ) به معناى 
تمايل و انحراف از حق به سوى باطل است.)» ولى همان كونه كه ديديم روحيه ى عالى اكثريت» و لطف يرورد كار آن ها را 


نيز از اين فكر منصرف ساخت و به جمع مجاهدان راه حق بيوستندد. 
از مسائل مهمى كه از آيات فوق استفاده مى شودء مسأله ى مجازات مجرمان و فاسدان از طريق «محاصره ى اجتماعى» و قطع 


فار قرار ذاد كة: ال هن زنداق نراق أن هاسحت ثرايوةء آن جتان كه جان آن ها الافشار' ايخ “محاضرواى اجتماعق 'بهالت 


رسيد و از همه جا قطع اميد كردند. 


اين موضوع آن جنان انعكاس وسيعى در جامعه ى مسلمانان آن روز از خود به جاى كذاشت كه بعد از آن كمتر كسى جرأت 


مى كرد مرتكب اين كونه كناهان شود. اين نوع مجازات نه دردسر و هزينه ى زندان ها را دارد و نه خاصيت تنبل يرورى و 


ص : 5/7 
نذا مور فاى اها وادولن ثاقر نارهو وكات مار و دوة نا كق تر اريف 


اين در واقع يكك نوع اعتصاب و مبارزهى منفى جامعه در برابر افراد فاسد است. اككر مسلمانان در برابر متخلفان از وظايف 
حساس اجتماعى دست به جنين مبارزه اى بزنند به طور قطع در هر عصر و زمانى بيروزى با آن ها خواهد بود» و به راحتى مى 
فتورات: حك يناو وما هيه كر هر" اذه ابت نه تنينا تطلرق إلى كرنة لكام ذااننن كرد يلكة نان رادو اعسال 


/ غزوه ى تبوكك و دستاوردهايش 


«تبوكك» دورترين نقطه اى بود كه ييامبر صلى الله عليه و آله در غزوات خود به آن جا كام نهاد. اين كلمه در اصل نام قلعه ى 


محكم و بلندى بود كه در نوار مرزى حجاز و شام قرار داشت» به همين سبب آن سرزمين به نام سرزمين تبوكك ناميده شد. 


نفوذ سريع اسلام در جزيره ى عربستان سبب شد كه آوازه ى ييامبر صلى الله عليه و آله در تمام كشورهاى اطراف ببيجدء و با 


يك يرجم بسيج كرده بود آن ها رااز آينده ى كار خود بيمناكك ساخت. 


روم شرقى كه هم مرز با حجاز بود فكر مى كرد ممكن است يكى از نخستين قربانيان ييشرفت اسلام باشدء از اين رو سياهى 
در حدود جهل هزار نفر با اسلحه ى كافى و مجهزء آن جنان كه در خور دولت نيرومندى همانند اميراطورى روم در آن زمان 
بود» كرد آورى كردء و در مرز حجاز متمركز ساخت. اين خبر به وسيله ى مسافران به كوش ييامبر صلى الله عليه و آله رسيد و 


ييامبر براى اين كه درس عبرتى به روم و ساير همسايكان بدهد. 


ص :5/7 
ىق درنكك فرمان آماده باش صادر كرد. 


سخن كويان يبامبر صلى الله عليه و آله در مدينه و نقاط ديكر صداى ييامبر صلى الله عليه و آله را به كوش مردم رساندند و 


جيزق ‏ كدشت كه سى هزان تقر براق سكاربيا روماق اماه شدتد كةارهان أن هاده هران سؤان و بيست هزان اده بوذ 


هوا به شدت كرم شده بودء و انبارها از مواد غذايى خالى و محصولاءت كشاورزى آن سال هنوز جمع آورى نشده بود و 


حركت كرد و بيابان طولانى و يرمخاطره ى ميان مدينه و تبوكك را ييمود! 


اين لشكر كه به خاطر مشكلات زيادش از نظر اقتصادى و از نظر مسير طولانى» و بادهاى سوزان سموم, و طوفان هاى كشنده 
ى شنء و نداشتن مركب كافى به «جيش العسره؛ لشكر مشكلات» معروف شدء تمام سختى ها را تحمل كرد و در آغاز ماه 
مدينه ككذارده بود واين تنها غزوه اى بود كه على عليه السلام در آن شركت نكرد. 


ويا منافقان مدينه كه به بهانه هايى از شركت در ميدان تبوكك سر باز زده بودند» از غيبت طولانى ييامبر صلى الله عليه و آله و 
سربازانش استفاده كنند و به مدينه حمله ور شوند؛ زنان و كودكان را بكشند و مدينه را ويران سازند» ولى وجود على عليه 


به هر حال هنكامى كه ييامبر صلى الله عليه و آله به تبوكك رسيدء اثرى از سياهيان روم نديد كُويا به هنكامى كه از حركت 
سياه عظيم اسلام با آن شهامت و شجاعت عجيبى كه در 


ص :51/6 


جنكك ها نشان داده بودند و كم و بيش به كوش روميان رسيده بود باخبر شدند» صلاح در اين ديدند كه ارتش خويش را به 
درون كشور فرا خوانده جنين وانمود كنند كه خبر تمركز ارتش روم در مرزها به قصد حمله به مدينه» شايعه ى بى اساسى 
نكن النودة اسة» ؤير .دست رذق ”جين نميكه خطرنا فى كه مستسكة و مشووق الوتدافةوسدت اعد ون خصور 


سياه اسلام با اين سرعت در ميدان تبوكك جند درس به دشمنان اسلام داد: 


آن زمان نيز بيمى ندارد. 


ثانياً: بسيارى از قبايل و امراى اطراف تبوكك به خدمت ييامبر صلى الله عليه و آله آمدند و ييمان عدم تعرض با ييامبر صلى الله 


عليه و آله امضا كردند و فكر مسلمانان از ناحيه ى آنان آسوده شد. 


ثالثاً: امواج اسلام به داخل مرزهاى اميراطورى روم نفوذ كرد و به عنوان يكك واقعه ى مهم روز اين صدا همه جا يبجيد و زمينه 


را براى توجه روميان به اسلام فراهم ساخت. 


رابعاً: مسلمانان با بيمودن اين راه و تحمل آن زحماتء راه را براى فتح شام در آينده هموار ساختند و معلوم شد كه اين راه 


اين فوايد بزركك جيزى بود كه به زحمت لشكركشى مى ارزيد. به هر حال ييامبر صلى الله عليه و آله با سياهيان خود طبق 
سنتى كه داشت مشورت كرد كه آيا به يبشروى ادامه دهيم يا بازكرديم. رأى بيشتر آن ها بر آن قرار كرفت كه بازكشت بهتر 
است و با روح برنامه هاى اسلامى سازكارترء به خصوص كه سباهيان اسلام بر اثر مشقت طاقت فرساى راه خسته و كوفته شده 
بودند و مقاومت جسمانى آن ها تضعيف شده بود. ييامبر صلى الله عليه و آله اين نظر را تصويب كرد و سياه اسلام به مدينه 
با زكشت. 


ص :51/0 


همكام بودن با معصومين عليهم السلام 

بها الّذِينَ ءَامَنُوا انقُوأ الله وَ كبوا م الصدقِينَ»(1) 

رمه 

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از (مخالفت فرمان) خدا بيرهيزيد» و با صادقان باشيد. )١١9«‏ 
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بفسير 
با صادقان باشيد 


در آيات كذشته. سخن در باره ى كروهى از متخلفان در ميان بود؛ متخلفانى كه عهد و ييمان خود را با خدا و ييامبر صلى الله 
عليه و آله شكسته و عملًا اظهارات خود را در مورد ايمان به خدا و روز جزا تكذيب نموده بودند و ديديم كه جككونه مسلمانان 


با قطع رابطه ى خود با آن هاء تنبيه اشان كردند! 


اما در آيه ى مورد بحث اشاره به نقطه ى مقابل آن ها كرده. دستور مى دهد كه رابطه ى خود را با راستكويان و آن ها كه بر 


سر ييمان خود ايستاده اند محكم بدارند. 


نكست هى كرمابدة داى 'كسانى كه ايمان آورذه ايك او مخالفت قرمات خدا يرهزينة «يا آبها الذين عاضوا اتقوا الثانو نراى اي 


كه بتوانند راه يربيج و خم تقوا را بدون اشتباه و انحراف ببيمايند» اضافه مى كند: ابا صادقان باشيد/؛ «و كونوا مع الصادقين). 


در اين كه منظور از «صادقين» جه كسانى استء مفسران احتمالات كوناكونى داده اند» ولى اككر بخواهيم راه را نزديكك كنيم» 
بايد به خود قرآن مراجعه كنيم كه در آيات 


١١9 توبه/‎ -١ 


ص :517/2 
متعددى «صادقين» را تفسير كرده است. 


در سورهدى بقره مى خوانيم: «ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب و لكن البر من ءامن بالله و اليوم الادخر و 
الملائكه و الكتاب و النبيين و ءاتى المال على حبه ذوى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل و السائلين و فى الرقاب و اقام 
الصلوه و ءاتى الزكوه و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا و الصابرين فى البأساء و الضرّاء و حين البأس أولئكك الذين صدقوا و 
اولئكك هم المتقون0.(١)‏ 


دراين آيه مى بينيم يس از آن كه مسلمانان رااز كفت و كوهاى اضافى در باره ى مسأله ى تغيير قبله نهى مى كند» حقيقت 


ايان به ذا ورور وستاغيز و فرشكان و كتنب اسماتى و ياميران» سس اتفاق دواراه دا به تاو سدان و متحرومان و يريا 
داشتن نماز» و يرداختن به زكات و وفاى به عهد و استقامت در برابر مشكلات به هنكام جهاد, و يس از ذكر همه ى اين ها مى 
كويد: كسانى كه اين صفات را دارا باشند» «صادقان» و «يرهي زكاران» هستند. 


و به اين ترتيب صادق كسى است كه داراى ايمان به تمام مقدسات و به دنبال آن عمل در تمام زمينه ها باشد. در قرآن مى 
خوانيم: «انما المؤمنون الذين ءامنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا باموالهم و أنفسهم فى سبيل الله اولئك هم 
الصادقون)(75)؛ «مؤمنان تنها كسانى هستند كه ايمان به خدا و ييامبرش آورده» سيس شكك و ترديدى به خود راه نداده اند (و 


علاوه براين) با اموال و جان هاى خود در راه خدا جهاد كردند» اين ها صادقان هستند. 


اين آيه نيز «صدق» را مجموعه اى از ايمان و عمل كه در آن هيج كونه ترديد و 


١7 بقره / لاا مجمع البيان/ ج 6/ ص‎ -١ 


؟"- حجرات/ ١6‏ 


ص : //ا5 


تخلفى نباشد معرفى مى كند. در آيه ى ديكّر مى خوانيم: «للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم يبتغون فضلا 
هن اله وكيوا و تسو الله و رسوله اولئكك هم الصادقون(1)؛ در اين آيه مؤمنان محرومى كه على رغم همه ى مشكلات» 
استقامت به خرج دادند و از خانه و اموال خود بيرون رانده شدند و جز رضاى خدا و يارى ييامبر صلى الله عليه و آله هدفى 


نداشتند» به عنوان صادقان معرفى شده انك. 


انجام مى دهندء نه ترديدى به خود راه مى دهند» نه عقب نشينى مى كنندء نه از انبوه مشكلات مى هراسندء بلكه با انواع 


شكى نيست كه اين صفات مراتبى دارد؛ بعضى ممكن است در قله ى آن قرار كرفته باشند كه ما نام آن ها را «معصومان» مى 


3[ بامتظون اذهها دقع نيا عضوو ال ابيغ؟ 


كرجه مفهوم صادقين همان كونه كه در بالا ذكر كرديم مفهوم وسيعى استء ولى از روايات بسيارى استفاده مى شود كه 
منظور از اين مفهوم در اين جا تنها معصومين هستند. «سليم بن قيس هلا لى» جنين نقل مى كند كه روزى امير مؤمنان عليه 
السلام با جمعى از مسلمانان كفت و كو داشت از جمله فرمود: شما را به خدا سوكند مى دهم آيا مى دانيد هنكامى كه خدا 


ديا أيها الذين امنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين» را نازل كرد 


-١‏ حشر/م/ 


١7/8 نمونه/ ج 8/ ص‎ -١ 


ص :517 
سلمان كفت: اى رسول خدا!! آيا منظور از آن عام است يا خاص؟ 


بيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: مأمورين به اين دستور همه ى مؤمنانند و اما عنوان صادقين مخصوص برادرم على عليه السلام 


اجن صل الل عليه و ]له موي 11 


«نافع» از «عبدالله بن عمرا در تفسير آيه جنين نقل مى كند كه خداوند نخست به مسلمانان دستور داد كه از خدا بترسيد» سيس 


فرمود: «كونوا مع الصادقين»؛ يعنى فع محمد واهل سسته (با ييامبر اسلام وخاندانش).() 


كرجه بعضى از مفسران اهل تسئن مانند نويسنده ى المنار ذيل روايت فوق را به اين صورت نقل كرده اند: مع محمد و 
اصحابه» ولى با توجه به اين كه مفهوم آيه عام است و هر زمانى را شامل مى شود و مى دانيم صحابه ى ييامبر صلى الله عليه و 


آله در زمان محدودى بودند؛ عبارتى كه در كتب شيعه از عبدالله بن عمر نقل شده صحيح تر به نظر مى رسد. 


نويسنده ى تفسير برهان نظير اين مضمون رااز طرق اهل تسئن نقل كرده و مى كويد: «موفق بن احمد» به اسناد خود از «ابن 
عباس» در ذيل آيه ى فوق جنين نقل كرده: هو على بن ابيطالب؛ او على بن ابيطالب است. سيس مى كويد: همين مطلب را 
«عبدالرزاق» در كتاب «رموز الكنوز» نيز آورده است.020 7. همكام بودن با معصومان 


در آيه ى فوق دو دستور داده شده نخست دستور به تقوا و سيبس دستور به همراه بودن با صادقين. اكر مفهوم صادقين در آيه 


عام باشد و همه ى مؤمنان راستين و 


١7١ ص‎ /١ تفسير برهان/ ج‎ -١ 
ا همان‎ 
تمان‎ 


ص :51/4 


بااستقامت را شامل كرددء بايد كفته شود: «كونوا من الصادقين)؛ از صادقين باشيد نه با صادقين باشيد. اين خود قرينه ى 


روشنى است كه «صادقين» در آيه به معناى كروه خاصى اسيت: 


از سوى ديككر منظور از همراه بودن اين نيست كه انسان همنشين آن ها باشدء بلكه بدون شكك منظور آن است كه همكام آن 
ها باشد. آيا اكر كسى معصوم نباشد» ممكن است بدون قيد و شرطء دستور يبروى و همكامى با او صادر شود؟ آيا اين خود 
دليل بر آن نيست كه اين كروه تنها معصومانند؟! بنا بر اين آنجه را از روايات استفاده كرديم, با دقت و تأمل از خود آيه نيز 


مى توان استفاده كرد. 


جالب توجه اين كه مفسر معروف «فخر رازى)» كه به تعصب و شكك آورى معروف است اين حقيقت را يذيرفته (هر جند غالب 
مفسران اهل تسنن با سكوت از اين مسأله كذشته اند!) و مى ككويد: «خداوند مؤمنان را به همراه بودن با صادقين دستور داده. 
بنا بر اين آيه دلالت براين دارد كه آن ها كه جايز الخطا هستند بايد به كسى اقتدا كنند كه معصوم استء تا در يرتو او از خطا 
مصون بمانند و اين معنا در هر زمانى خواهد بود و هيج دليلى بر اختصاص آن به عصر ييامبر صلى الله عليه و آله نداريم»» ولى 
بعداً اضافه مى كند: «قبول داريم كه مفهوم آيه اين است و در هر زمانى بايد معصومى باشدء اما ما اين معصوم را مجموع امت 


مى دانيم نه يكك فرد! و به تعبير ديكر اين آيه دليل بر حجيت اجماع مؤمنين وعدم خطاى مجموع امت است1(.0) 


به اين ترتيب فخر رازى نيمى از راه را به خوبى بيمود؛ اما در نيمه ى دوم كرفتار اشتباه شده است. اكر او به يكك نكته كه در 


متن آيه است توجه مى كردء نيمه ى دوم راه را 


7171-177١ ص‎ /١* تفسير فخر رازى/ ج‎ -١ 


5/٠١ ص:‎ 


نيز به طور صحيح مى ييمود و آن اين كه اكر منظور از صادقان مجموع امت باشدء خود اين «بيروا نيز جزء آن مجموع است»ء 
ييشوايان و تابعان از متبوعان جدا هستند. نتيجه اين كه آيه ى فوق از آياتى است كه دلالت بر وجود معصوم در هر عصر و 
زمان مى كند. 


تنها سؤالى كه باقى مى ماند اين است كه «صادقين» جمع است و بايد در هر عصرى معصومان. متعدد باشند. ياسخ اين سؤال 
نيز روشن است و آن اين كه مخاطب تنها اهل يكك عصر نيستند» بلكه آيه تمام اعصار و قرون را مخاطب ساخته و مسلم است 
كه مجموع مخاطبين همه ى اعصار با جمعى از صادقين خواهد بود و به تعبير ديكر جون در هر عصرى معصومى وجود دارد 


هنكامى كه همه ى قرون و اعصار را مورد توجه قرار دهيم سخن از جمع معصومان به ميان خواهد آمدء نه از يكك فرد. 


در عين حال آيه به طور مسلم شامل مؤمنان زمان او مى شودء بنا بر اين مى فهميم منظور جمع در يك زمان نيستء بلكه جمع 
در مجموعه ى زمان هاست.(١)‏ 
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عدم جواز تخلف از فرمان ببامبر اكرم صلى الله عليه و آله 


محر اتن اصرق شرفم و ل راب اسراف لاقو الو وبر يوا السو كو و ركه لاد الالمطام 
اا لالضث 2 لافتيض: هٌ فى سَبِيلٍ الله و َايَطُونَ مَؤْطِنًا يَِيظ الْكَفَارَ لأكالوة م نع سور عون 


الله يفي أخر المخيديين» تشقون اند غيي و ناكو الست رايا 
تغملر 01305 


1 


سزاوار نيست كه اهل مدينه؛ و باديه نشينانى كه اطراف آن ها هستند» از رسول خدا تخلف جويند؛ و براى حفظ جان خويش» 
از جان او جِشم ببوشند. اين به خاطر آن است كه هيج تشنكى» خستكى. و كرستكى در راه خدا به آن ها نمى رسد و هيج 
كامى كه موجب خشم كافران مى شود بر نمى دارند» و ضربه اى از دشمن نمى خورندء مككر اين كه به خاطر آن» عمل 
صالحى براى آن ها نوشته مى شود؛ زيرا خداوند ياداش نيك وكاران را تباه نمى كند. 03١١‏ و هيج مال كوجكك يا بزركى را 
(در اين راه) انفاق نمى كنندء و هيج سرزمينى (به سوى ميدان جهاد ويا در بازكشت) نمى بيمايند» مكر اين كه براى آن ها 


نوشته مى شود؛ تا خداوند آن رابه عنوان بهترين اعمالشان» ياداش دهد. ١١؟١)‏ 


5ن 


ص :5/1 


ذو آبات كذشتة بحت غاى ببرامون سرؤتكن كساتى كه از عزوم تو كك خوددارق كرده بودند, به ميان آمدء اين دو آيه ى 


مورد بحث به عنوان يكك قانون كلى و همككّانى بحث نهايى را روى اين موضوع مى كند: 


الله) جرا كه او رهبر امتء و بيامبر خدا و رمز بقا و حيات ملت اسلام است و تنها ككذاردن او نه فقط ييامبر صلى الله عليه و آله 


رابه خطر مى افكندء بلكه آبين خدا و علاوه بر آن موجوديت و حيات خود مؤمنان را نيز در خطر جدّى قرار خواهد داد. 


در واقع قرآن با استفاده از يكك بيان عاطفىء همه ى افراد باايمان را به ملازمت ييامبر صلى الله عليه و آله و حمايت و دفاع از 
او در برابر مشكلات تشويق مى كند و مى كويد: جان شما از جان او عزيزتر و حيات شما از حيات او باارزش تر نيست» آيا 
اشنافاة إحاقه من عسل او كفتورار ندي تون تعره ارداق اتقاو تزاف تداك و رعرع شيا ددرت :ند ا خطر ونتنه دما 
سلامت طلبان براى حفظ جان خويش از فداكارى در راه او مضايقه كنيد؟! 


مسلم است تأكيد و تكيه روى مدينه و اطرافش به خاطر آن است كه در آن روز كانون اسلام, مدينه بود وكرنه اين حكم نه 
اختصاصى به مدينه و اطراف آن دارد و نه مخصوص ييامبر صلى الله عليه و آله است. اين وظيفه ى همه ى مسلمانان در تمام 
قرون و اعصار است كه رهبران خويش را همجون جان خويش. بلكه بيشتر كرامى دارند و در حفظ آنان بكوشند و آن هارا 


ص :5/7 
امت اسث. 


سيس به ياداش هاى مجاهدان كه در برابر هر كونه مشكلى در راه جهاد نصيبشان مى شود اشاره مى كند و روى هفت قسمت 
ازاين مشكلات و ياداشش انككشت مى كذارد و مى كويد: «اين به خاطر آن است كه هيج كونه تشنككى به آن ها نمى رسدا؛ 
«ذلك بانّهم لا يصيبهم ظمأاء «و هيج رنج و خستكى يبدا نمى كنند)؛ «و لا نصب»» «و هيج كرسنكى در راه خدا دامن آن ها را 
نمى كيرد)؛ «و لا مخمصه فى سبيل الله)» «و در هيج نقطه ى خطرناك و ميدان يرمخاطره اى كه موجب خشم و ناراحتى كفار 
است قرار نمى كيرند/؛ «و لا يطون موطتاً يغيظ الكفار»» «و هيج ضربه اى از دشمن بر آن ها وارد نمى شود)؛ «و لا ينالون من 
عدو نيلاا؛ «مكر اين كه در ارتباط با آن» عمل صالحى براى آن ها ثبت مى شود)؛ «الا كتب لهم من عمل صالح). 


و مسلماً ياداش يكك به يكك آن ها راااز خداوند بزركك دريافت خواهند داشت؛ «زيرا خدا ياداش نيك وكاران را هيج كاه ضايع 
نمى كند)؛ «ان الله لا يضيع اجر المحسنين)» «همجنين هيج مال كم يا زيادى رادر مسير جهاد. انفاق نمى كنند)»؛ «و لا ينفقون 
نفقه صغيره و لا كبيره)» «و هيج سرزمينى را براى رسيدن به ميدان جهاد و يا به هنكام بازكشت زير يا نمى كذارند؛ مككر اين 
كه تمام اين كام هاء و آن انفاق ها براى آن ها ثبت مى شود)؛ «و لا يقطعون وادياً الا كتب لهم». «تا سرانجام خداوند اين 


اعمال را به عنوان بهترين اعمالشان ياداش دهد)؛ اليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون).0١)‏ 
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نكته ها 
ازواذاش مكاعدان 


تجاعدان را دا عر 'ضيزئة الى ان دشمق اعحراحت و فقتل و أشازك حو مائتف اند ذو نامهى: اعتالكان براق باداش الهين 


ثبت خواهد شد و متناسب هر يكك اجرى خواهند داشت. 
". بهترين اعمال مجاهدان در دوران زندكَى 


مفسران براى جمله ى «احسن ما كانوا يعملون» دو كونه تفسير ذكر كرده اند كه يكى بر اساس اين است كه كلمه ى «احسن) 


وصف برا افعال آن ها باشد؛ و ديكرئى وصف ياذاشش آن ها. 


در تفسير اول كه ما در بالا انتخاب كرديم و با ظاهر آيه نيز موافق تر استء اين كونه اعمال مجاهدان به عنوان بهترين اعمال 
دوران حياتشان شناخته شده و خداوند ياداش آن را متناسب با آن مى دهدء و در تفسير دوم كه احتياج به تقدير كرفتن كلمه 
ى «من» بعد از كلمه ى «احسن» دارد. ياداش الهى بهتر و بالاتر از اعمالشان معرفى شده و تقدير جمله جنين است: «ليجزيهم الله 


أحسن مما كانوا يعملون/؛ يعنى خداوند آن ها را بهتر از آنجه انجام دادند ياداش مى دهد. 
*. محفوظ بودن اعمال مجاهدان 


آيات فوق تنها براى مسلمانان ديروز نبود» بلكه براى ديروز و امروز و همه ى قرون و اعصار است. بدون شكك شركت در هر 
نوع جهاد خواه كوجكك باشد يا بزركك؛ مشكلات و ناراحتى هاى كوناكون دارد؛ مشكلات جسمى و روحى و مشكلات مالى 


و مانند آن. ولى هر كاه مجاهدان دل و جان خود را با ايمان به خدا و وعده هاى بزركك او روشن سازند و 
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بدانند هر نفسى وهر سخنى و هر كامى در اين راه بر مى دارند كم نمى شود بلكه حساب همه ى آن ها بدون كم و كاست 
ودر نهايت دقت محفوظ است و خداوند در برابر آن ها به عنوان بهترين اعمال از درياى بيكران لطفش شايسته ترين ياداش 


هارا مى دهد. 


بااين حال هركز از تحمل اين مشكلات سر باز نمى زنند واز عظمت آن ها نمى هراسند و هيج كونه ضعف و فتورى هر جند 


جهاد طولانى و يرحادثه و يرمشقت باشد به خود راه نمى دهند. 


اين آيه حق تخلف از رسول خدا صلى الله عليه و آله را از اهل مدينه واعرابى كه در اطراف آن هستند سلب نموده» سيس 
خاطرنشان مى سازد كه خداوند در مقابل اين سلب حقء براى ايشان در برابر مصيبتى كه در جهاد ببينند از قبيل كرسنكى و 
عطش و تعبء و در برابر هر سرزمينى كه ببيمايند و بدان وسيله كفار را به شدت خشم دجار سازندء يا هر بلايى كه به سر 
آنان بياورند» يكك عمل صالح در نامه ى عملشان مى نويسد؛ جون در اين صورت نيكوكارند و خدا اجر محسنين را ضايع 
نمى سازد. اين معناى «ذلكك بانهم لا يصيبهم ظمأ) است. آن كاه مى فرمايد: «هزينه اى كه در اين راه خرج مى كنند» جه كم 
وجه زياد» و همجنين هر وادى كه طى مى نمايند» براى آنان نوشته مى شود و نزد خدا محفوظ مى ماندء» تا به بهترين ياداش 


جزا داده شوندك. 


و جمله ى «ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون» غايت و نتيجه اى است كه بر جمله ى «كتب لهم مترتب شده و معنايش اين 
الت كه شحةاى ادن وشت فاون اميت كه خواوتد مكزاف: بيعزى اعمالكان واانذ هفو كر نهنها عحراى انكر عزون اعسالشان يوا ذ كر 
كرد براى اين بود كه بيشتر رغبت صاحب عمل متوجه آن كونه اعمال است. ممكن هم 
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هست از اين جهت باشد كه ياداش بهترين اعمال مستلزم ياداش ساير اعمال نيز هستء و نيز ممكن است مراد به احسن اعمال» 
جهاد در راه خدا باشد؛ براى اين كه جهاد از همه ى اعمال نيكك ديككر سخت تر و نيز مهم تراست. زيرا قيام امر دين بدان 


بستكى دارد. 


البعه دو ابن عبان معتاى دركرى نز هته و أن اين اث كد حجزاف عمل دور حقيقك هماة خوة عمل انث كهيه سوق 
تزوزد كاد وق كوو بيترين جا هما بيدريه اعمال انمه بدن قو تج ندرا داق يه حي اغمال طاقن جز ادادة باحس 
را اسعه تعتاق ديكرى قز هبق :و آن ايخ اث كه حداف :سبحان كتاهان شان را كه باعت ملكر كن وان رونت اعبال 
كه انان شن اندو يعبات تنص اعمال تان .را عنى الدامك وعن روكاق و اديه وشيلة عمل شان را معد اذ اذكه 
عمل نيكك بود» به صورت عمل نيكوتر در مى آورد و آن كاه به آن عمل نيكوتر ياداش مى دهدء, و ممكن هم هست اين وجه 
انل ب رار وول 


عصمت اهل بيت بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله 
إنّما بيد الله دحت عَنكم الوججس أَهْلَ الت وَ يُطَهْرَكُمْ تطْهِيرَ 51 


خداوقد قتط من كواهد تدك و كتام را از شما القل نت دو كلدو كاملا شنارا باكف سارف 


-١‏ الميزان/ ج 9/ ص 4”ام 


ان بدو ان ننم 
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قرآن كريم بعد از دستورات مختلفى نسبت به همسران ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله در ارتباط با حفظ حيا و حجاب و بر يا 
داشتن نماز و يرداخت زكات و اطاعت از خدا و رسول» موضوع عصمت و طهارت از كناه و معصيت را در باره ى اهل بيت 
بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بيان مى كند و مى فرمايد: «خداوند فقط مى خواهد يليدى و كناه را از شما اهل بيت دور كند 
ركاملا بواجا كسان 


ور نه اتسنا 2ه مع لجا لانن صطتر اس دلتل إلى آنه السك كادف موهكا وو عافد االدداسة حتل ال علفين لهاست 
جمله ى «يريد» اشاره به اراده ى تكوينى يرورد كار استء وكرنه اراده ى تشريعى و به تعبير ديكر لزوم ياك نكاهداشتن 
خويشء انحصارى به خاندان ييامبر صلى الله عليه و آله ندارد و همه ى مردم ببدون استئثنا به حكم شرع موظفند از هر كونه 
كناه و يليدى ياكك باشند. 


ممكن است كفته شود اراده ى تكوينى موجب يكك نوع جبر استء ولى با توجه به بحث هايى كه در مسأله ى معصوم بودن 
انبيا و امامان داشته ايم» ياسخ اين سخن روشن مى شود و در اين جا به طور خلاصه مى توان كفت: معصومان داراى يكك نوع 
شايستكّى اكتسابى از طريق اعمال خويشند و يكك نوع لياقت ذاتى و موهبتى از سوى يروردكار تا بتوانند الكو و اسوه ى مردم 


بوده باشندك. 


نه تعبين درك فعضوهان خاطر تابيدات اله و اعمال باكق خو يقن جتان هسكتل كدر عيق :«اشدق قدوتةى احتان بزاى كناة 
كردن به سراغ كناه نمى روند درست همان كونه كه هيج فرد عاقلى حاضر نيست قطعهى آتشى را بردارد و به دهان خويش 


بككذارد بااين كه نه اجبارى در اين كار است و نه اكراهى» اين حالتى است كه از درون وجود 
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خود انسان بر اثر آكاهى ها و مبادى فطرى و طبيعى مى جوشدء بى آن كه جبر و اجبارى در كار باشد. 


واه ى «رجس» به معناى شىء ناياكك استء خواه ناياكك از نظر طبع آدمى باشد يا به حكم عقل يا شرع و يا همه ى اين ها. 
اين كه در بعضى از كلمات» «رجس» به معناى كناه يا شركك يا بخل و حسدء يا اعتقاد باطل و مانند آن تفسير شده در حقيقت 
بيان مصداق هايى از آن استء وكرنه مفهوم اين كلمه» مفهومى عام و فراكير است و همه ى انواع يليديها را به حكم اين كه 
الف ولام در اين جا به اصطلاح «الف و لام جنس» است شامل مى شود. 


«تطهير) به معناى ياكك ساختن و در حقيقت تأكيدى است بر مسأله ى «اذهاب رجس» و نفى يليدى ها و ذكر آن به صورت 
مفعول مطلق در اين جا نيز تأكيد ديكرى بر اين معنا محسوب مى شود. اما تعبير «اهل البيت»» به اتفاق همه ى علماى اسلام و 
مفسرانء اشاره به اهل بيت ييامبر صلى الله عليه و آله است و اين جيزى است كه از ظاهر خود آيه نيز فهميده مى شود؛ زيرا 
«بيت» كرجه به صورت مطلق در اين جا ذكر شده. اما به قرينه ى آيات قبل و بعد, منظور از آن بيت و خانه ى ييامبر صلى الله 


امااين كه مقصود از «اهل بيت بيامبر صلى الله عليه و آله) در اين جا جه اشخاصى مى باشند, در ميان مفسران كفت و كو 
است. بعضى آن را مخصوص همسران ييامبر صلى الله عليه و آله دانسته اند و آيات قبل و بعد را كه در بارهى ازدواج رسول 
خدا صلى الله عليه و آله سخن مى كويدء قرينه ى اين معنا شمرده اند» ولى با توجه به يكك مطلبء اين عقيده نفى مى شود و 
آن اين كه ضميرهايى كه در آيات قبل و بعد آمده عموماً به صورت ضمير جمع مؤنث استء در حالى كه ضماير اين قسمت 


از آيه «انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطه ركم تطهيراً» همه 


ص:5/4 
به صورت جمع مذكر است و اين نشان مى دهد معناى ديكرى در نظر بوده است. 


ازاين رو بعضى ديككر از مفسران از اين مرحله كام فراتر نهاده و آيه را شامل همه ى خاندان بيامبر اعم از مردان و همسران او 
دانسته اند. از سوى ديككر روايات بسيار زيادى كه در منابع اهل سنت و شيعه وارد شده معناى دوم يعنى شمول همه ى خاندان 


بيامبر صلى الله عليه و آله را نيز نفى مى كند و مى كويد: مخاطب در آيه ى فوق منحصراً ينج نفرند: 


با وجود اين نصوص فراوان كه قرينه ى روشنى بر تفسير مفهوم آيه استء تنها تفسير قابل قبول براى اين آيه همان معناى سوم 
يعنى اختصاص به «خمسه طيبه» است. تنها سؤالى كه در اين جا باقى مى ماند اين است كه حكونه در لا به لاى بحث از 
وظايف زنان ييامبر صلى الله عليه و آله مطلبى كفته شده است كه شامل زنان بيامبر صلى الله عليه و آله نمى شود. 


ياسخ اين سؤال را مفسر بزركك مرحوم طبرسى در «مجمع البيان) جنين مى كويد: 

«اين اولين بار نيست كه در آيات قرآن به آياتى برخورد مى كنيم كه در كنار هم قرار دارند» اما از موضوعات مختلفى سخن 
موضوع موجود است.) 

لبسو يزار ك3 نويسنده ى «الميزان» ياسخ ديكرى بر آن افزوده كه خخلاصه اش جنين است: «ما هيج دليلى در دست نداريم كه 
جملهى «انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ...) همراه اين آيات نازل شده استء بلكه از روايات به خوبى استفاده مى شود كه 


اين قسمت جداكانه نازل كرديده. امام به هنكام جمع آورى آيات قرآن در عصر ييامبر يا بعد از آن در كنار اين آيات قرار 


داده شده استثت.» 


ياسخ سومى كه مى توان به سؤال داد اين است كه قرآن مى خواهد به همسران 


ص: 5894١‏ 
ييامبر صلى الله عليه و آله بكويد: شما در ميان خانواده اى قرار داريد كه كروهى از آنان معصومندء كسى كه در زير سايه ى 


انتساب او به خانواده اى كه ينج معصوم ياكك در آن استء مسئوليت هاى ستكينى براى او ايجاد مى كند و خدا و خلق خدا 


انتظارات فراوانى از او دارند. 


در بحث نكات به خواست خدا از روايات اهل سنت و شيعه كه در تفسير اين آيه وارد شده است مشروحاً سخن خواهيم 


نكته ها 
.١‏ انحصار عصمت در اهل بيت 


كلمه ى «انما» در آيه انحصار خواست خدا را مى رساند و مى فهماند كه خدا خواسته رجس و يليدى را تنها از اهل بيت دور 
كندء و به آنان عصمت دهدء و كلمه ى «اهل البيت» جه اين كه صرفاً براى اختصاص باشدء تا غير اهل خانه داخل در حكم 
نشوندء و جه اين كه اين كلمه نوعى مدح باشد, و جه اين كه ندا و به معناى «اى اهل بيت» بوده باشد, به هر صورت دلالت 
دارد بر اين كه دور كردن رجس و يليدى از آنان و تطهيرشان» مسئله اى است مختص به آنان» و كسانى كه مخاطب در كلمه 


م (عنكم: از شمايند). 


بنابر اين در آيه ى شريفه در حقيقت دو تا قصر و انحصار به كار رفته» يكى انحصار اراده و خواست خداوند در دور كردن 
يليدى و تطهير اهل بيت» دوم انحصار اين عصمت در اهل بت 


67 ص‎ /١8 الميزان/ ج‎ -١ 


ص: 1و 


حالا بايد ديد اهل بيت كيست؟ به طور مسلم زنان آن جناب جزو اهل بيت او نيستند» براى اين كه هيج كاه صحيح نيست 
ضمير مردان را به زنان ارجاع داد و به زنان كفت «عنكم»», بلكه اكر همسران هم اهل بيت بودندء بايد مى فرمود: ١عنكن).‏ 
بعضى براى فرار از اين اشكال كفته اند: اين وقتى است كه تنها زنان مراد باشئدء اما اككر زن و مرد اهل بيت همه مورد نظر 
باشند» اشكال ندارد كه ضمير «عنكم» به آنان خطاب شود هم جنان كه بعضى ديكر كفته اند: مراد به اهل بيت» اهل بيت 
الحرام است كه در آيه ى «ان اولياءه الا المتقون» آنان را متقى خوانده؛ و بعضى ديكر كفته اند: مراد اهل مسجد رسول خدا 
ضلى الله علية و آله اسث و بعضى. كفته اثلة شمهى آن كسائى است كه كر عرق جزو كاتدان آن جنات نه شمان فى ووئدة 
جه همسرانش و جه خويشاوندان و نزديكانش؛ يعنى آل عباسء آل عقيل» آل جعفر و آل على و بعضى ديكر كفته اند: مراد 
خود رسول خدا صلى الله عليه و آله و همسران اوست و شايد آنجه به عكرمه وعروه نسبت داده اند همين باشد. جون آن ها 
كفته اند: مراد تنها و تنها همسران رسول خدا صلى الله عليه و آله است. 


بعضى ديكر كفته اند: مراد غير همسران آن جناب و خطاب در «عنكم» متوجه اقرباى رسول نخدا صلى الله عليه و آله است؛ 
يعنى آل عباسء آل علىء آل عقيل و آل جعفر. به هر حال مراد به بردن رجس و تطهير اهل بيت تنها همان تقواى دينى» و 
اجتناب از نواهى و امتثال اوامر استهء بنا بر اين معناى آيه اين است كه خخحداى تعالى از اين تكاليف دينى كه متوجه شما كرده 
سودى نمى برد و نمى خواهد سود ببرد» بلكه مى خواهد شما را ياكك كند و يليدى رااز شما دوز سازه. بنا براين آيه ى 
شريفه در حد آيه ى (ما يريد الله ليجعل عليكم من جرح و لكن يريد ليطهركم و يتم نعمته عليكم)(1)؛ خدا نمى خواهد بيهوده 
بار 


-١‏ مائدله/ م 


ص: 58917 


شما را سنكين كندء بلكه مى خواهد ياكتان سازد» و نعمت خود را بر شما تمام كند. مى باشد و اكر معنا اين باشدء آن وقت 
آيه ى شريفه با هيج يك از جند معنايى كه كذشت نمى سازد؛ جون اين معنا با اختصاص آيه به اهل بيت منافات دارد. زيرا 
خدا اين كونه تطهير را براى عموم مسلمانان و مكلفين به احكام دين مى خواهدء, نه براى خصوص اهل بيت و حال آن كه 
كفتيم آيه ى شريفه دو انحصار را مى رساند» و دومى اش انحصار تطهير در اهل بيت است.(1) ؟. معناى اذهاب رجس 


كلمه ى «رجس» به كسره ى راء و سكون جيم» صفتى است از ماده ى «رجاست»؛ يعنى يليدى و قذارت»ء و يليدى قذارت 
هيئتى است در نفس آدمى كه آدمى را وادار به اجتناب و نفرت مى نمايد و نيز هيئتى است در ظاهر موجود يليدء كه باز 
آدمى از آن نفرت مى نمايد. اولى مانند يليدى رذايل و دومى مانند يليدى خوك,ء همجنان كه قرآن كريم در هر دو معنا 
اطلاق كرده؛ در بارهى يليدى ظاهرى فرموده: «و لحم خنزير فانه رجس)(01)؛ يعنى كوشت خوك كه يليد است» وهم در 
يليدى هاى معنوى مانند شركك و كفر و اعمال ناشايست به كار زده و فرموده: «و اما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجساً الى 
رجسهم و ماتوا و هم كافرون)050؛ و آن هايى كه در دل بيمارند» قرآن يليدى ديكرى بر يليدى هايشان مى افزايد و مى ميرند 
در حالى كه كافرند. 


و نيز فرموده: او من يرد ان يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كانما يصعد فى 
االميزاذاح ١ض‏ + 


١ / انعام‎ -" 


1١76 توبه/‎ 1" 


ص :9ع 


السماء كذلكك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون(1)؛ و كسى كه خدا بخواهد كمراهش كندء دلش را تنكك و نايذيرا 
مى كند به طورى كه يذيرفتن حق برايش جون رفتن به آسمان غير ممكن باشدء خدا اين جنين يليدى را بر كسانى كه ايمان 
نمى آورند مسلط مى سازد. 


اعتقادى باطل يا عملى زشت حاصل مى شود. 


وقتى مى كوييم انسان يليدء يعنى انسانى كه به خاطر دلبستكى به عقايد باطل يا عمل باطل دلش دجار يليدى شده استء و با 
در نظر كرفتن اين كه كلمه ى «رجس» در آيه ى شريفه. الف ولاءم دارد» كه جنس را مى رساند معنايش اين مى شود: ١كه‏ 
خدا مى خواهد تمامى انواع يليدى ها و هيئت هاى خبيثه و رذيله رااز نفس شما ببرد» هيئت هايى كه اعتقاد حق و عمل حق را 
ال اسان من كيرة ونين ازاله ا با عصعمت الهية متطيق من كود آن غناوت :اث اقضووت علفيه اى در نفس كه اسان 
رااز هر باطلى جه عقايد و جه اعمال حفظ مى كند» يس آيه ى شريفه يكى از ادله ى عصمت اهل بيت عليهم السلام است. 


براى اين كه قبلا كفتيم اكر مراد به آيه جنين معنايى نباشدء بلكه مراد به آن» تقوا يا تشديد در تكاليف باشد» ديكر اختصاصى 
به اهل بيت نخواهد داشتء» خدا از همه ى بندكانش تقوا مى خواهد نه تنها اهل بيت» و نيز كفتيم كه يكى از اهل بيت خود 


نذاود كه كهذا اق اى تقو مخراغه: 
يس جاره اى جز اين نيست كه آيه ى شريفه را حمل بر عصمت اهل بيت كنيم و بكلوييم: مراد به بردن رجسء؛ عصمت از 


اعتقاد و عمل باطل است و مراد به تطهير در جمله ى «يطه ركم تطهيراً» كه با مصدر «تطهير» تأكيد شده زايل ساختن اثر رجس» 


١6 انعام/‎ -١ 


ص :98 


وسيله ى وارد كردن مقابل آن است و آن عبارت است از اعتقاد به حق» يس تطهير اهل بيت عليهم السلام عبارت شد از اين 
كه ايشان را مجهز به ادراكك حق كندء حق در اعتقاد و حق در عمل و آن وقت مراد به اراده اين معنا (خدا مى خواهد جنين 
كند)» نيز اراده ى تكوينى مى شود؛ جون قبلا هم كفتيم اراده ى تشريعى را كه منشأ تكاليف دينى و منشأ متوجه ساختن آن 
تكاليف به مكلفين استء اصنًا با اين مقام سازكار نيست (جون كفتيم اراده ى تشريعى را نسبت به تمام مردم دارد نه تنها 


نسبت به اهل بيت). 


بس نعاض انع فق كد حداف مسيحاة كيرا ودائما اراق كارة شماءوا انه موعية يس موف عصمة السداطي دعل 
به اين طريق كه اعتقاد باطل واثر عمل زشت رااز شما اهل بيت ببرد» ودر جاى آن عصعمتى بياورد كه حتى اثرى از آن 
اعتقاد باطل و عمل زشت در دل هايتان باقى نككذارد. 


”*. آيه ى تطهير» برهان روشن عصمت 


بعضى از مفسران «رجس» را در آيه ى فوقء تنها اشاره به شرك يا كناهان كبيره ى زشت همجون «زنا» دانسته اند در حالى 
كه هيج دليلى بر اين محدوديت در دست نيستء بلكه اطلالق «الرجس» (با توجه به اين كه الف و لام آن «الف ولام جنس» 
است) هر كونه يليدى و كناه را شامل مى شود جرا كه كناهان همه رجسندء از اين رو اين كلمه در قرآن به ١ش‏ ركك؛)»؛ 


«مشروبات الكلى)» «قمار»» «نفاق»» ١كوشت‏ هاى حرام و ناياكك» و مانند آن اطلاق شده است.10) 


با توجه به اين كه اراده ى الهى تخلف نايذير است و جمله ى «انما يريد الله 


١ / حج/ ٠/؛ مائده/ ٠98؛ توبه / 176 انعام‎ -١ 


ص :5890 


ليذهب عنكم الرجس» دليل بر اراده ى حتمى او مى باشدء مخصوصاً با توجه به كلمه ى «انما» كه براى حصر و تأكيد است 
روشن مى شود كه اراده ى قطعى خداوند بر اين قرار كرفته كه اهل بيت عليهم السلام از هر كونه رجس و يليدى و كناه ياكك 


اين نكته نيز قابل توجه است كه منظور از ارادهى الهى در اين آيه دستورات و احكام او در مورد حلالل و حرام نيست؛ زيرا 
اين دستورات شامل همكان مى شود و اختصاص به اهل بيت ندارده بنا بر اين با مفهوم كلمه ى «انما» سازكار نمى باشد» يس 
اين اراده ى مستمر اشاره به يكك نوع امداد الهى است كه اهل بيت عليهم السلام را بر عصمت وادامهى آن يارى مى دهد و 


در عين حال منافات با آزادى اراده و اختيار ندارد (جنان كه قبلا شرح داديم). 
در حقيقت مفهوم ابه همان حجيزرى است كه در «زيارت جامعه) نيز امكة است: 


«عصمكم الله من الزلل و آمنكم من الفتن و طهّركم من الدنس و اذهب عنكم الرجس و طه ركم تطهيرا؛ خداوند شما رااز 
تمرك جنا اسفكل كرواو ان شه اسرافاك كر انان حاقت واد الروك نها باك ياست و بليتق :نا اشماكوي كرسي كاملا تطهير 
نمود. با اين توضيح در دلالت آيهى فوق بر مقام عصمت اهل بيت نبايد ترديد كرد.(1) 6. آيه ى تطهير در باره ى جه كسانى 


است؟ 


كفتيم اين آيه كرجه در لابه لاى آيات مربوط به همسران ييامبر صلى الله عليه و آله آمده. اما تغيير سياق آن (تبديل 
ضميرهاى اجمع مؤنث) به اجمع مذكر)) دليل بر اين است كه اين آيه محتوايى جداى از آن آيات دارد. به همين دليل حتى 


7917 ص‎ /١7 نمونه/ ج‎ -١ 


ص :98 


به ييامبر صلى الله عليه و آله و على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام ندانسته اند معناى وسيعى براى آن قائل شده اند كه 


هم اين بز ركواران را شامل مى شود و هم همسران بيامبر صلى الله عليه و آله را. 


ولى روايات فراوانى در دست داريم كه نشان مى دهد آيه مخصوص اين بزركواران است و همسران در اين معنا داخل نيستنك» 


هر جند از احترام متناسب برخوردارند. اينكك بخشى از آن روايات را در ذيل از نظر مى كذرانيم: 


الف. رواياتى كه از خود همسران بيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده و مى كويد: هنككامى كه ييامبر صلى الله عليه و آله سخن 


ازاين آيه ى شريفه مى كفتء ما ازاو سؤال كرديم كه جزو آن هستيم؟ فرمود: «شما خوبيد» اما مشمول اين آيه نيستيد!» 


از آن جمله روايتى است كه «ثعلبى» در تفسير خود از«ام سلمه) نقل كرده كه بيامبر صلى الله عليه و آله در خانه ى خود بود 
كه فاطمه عليها السلام يارجه ى حريرى نزد آن حضرت آورهدء ييامبر صلى الله عليه و آله فرمود: همسر و دو فرزندانت حسن و 
حسين را صدا كن. آن ها را آورد» سيس غذا خوردند. بعد ييامبر صلى الله عليه و آله عبايى بر آن ها افكند و كفت: «اللهم 
هؤلاء اهلبيتى و عترتى فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً؛ خداوند!! اين ها خاندان من هستند؛ بليدى را از آن ها دور كن 
وازهر آلودكى ياكشان كردان.)» و دراين جا آيه ى «انما يريد الله) نازل شد. من كفتم آيا من هم با شما هستم اى رسول 


خدا! فرمود: «انكك الى خير؛ تو بر خير و نيكى هستى» (اما در زمره ى اين كروه نيستى).(1) 


و نيز «ثعلبى» خود از «عايشه» جنين نقل مى كند: هنككامى كه از او در باره ى جنكك جمل و دخالت او در آن جنكك ويرانكر 
سؤال كردند (با تأسف) كفت: اين يكك تقدير الهى بود! و هنكامى كه در باره ى على عليه السلام از او سؤال كردند جنين 


ص :/591 


احب الناس كان الى رسول الله صلى الله عليه و آله و زوج احب الناس كان الى رسول الله لقد رأيت علياً و فاطمه و حستاً و 
حسيناً عليهم السلام و جمع رسول الله صلى الله عليه و آله بثوب عليهم ثم قال: «اللهم هؤلا-ء اهلبيتى و حامتى فاذهب عنهم 
الرجس و طهرهم تطهيراً» فقلت يا رسول الله انا من أهلكك قال تنحى فانكك الى خير؛ آيا از من در باره ى كسى سؤال مى كنى 
كه محبوب ترين مردم نزد يبامبر صلى الله عليه و آله بود واز كسى مى يرسى كه همسر محبوب ترين مردم نزد رسول خدا 
صلى الله عليه و آله بودء من با جشم خود على و فاطمه و حسن و حسين را ديدم كه ييامبر صلى الله عليه و آله آن ها را در زير 
لباسى جمع كرده بود و فرمود: «خداوند!! اين ها خاندان من هستند و حاميان من» رجس را از آن ها ببر واز آلودكى ها 
ياكشان فرما»» من عرض كردم اى رسول خدا! آيا من هم از آن ها هستم؟ فرمود: دور باش» تو بر خير و نيكى هستى (اما جزو 


ب روايات بسيان فراؤاثى ذو هوزد حديث كساء به طور اجمال.وارد شده كه از همه ى آن ها استفاده من شود يبامير ضلى الله 
عليه و آله على و فاطمه و حسن و حسين رافرا خواند (يا به خدمت او آمدند) ييامبر صلى الله عليه و آله عبايى بر آن ها افكند 
و كفت: «خداوندا! اين ها خاندان من هستند. رجس و آلودكى رااز آن ها دور كن, در اين هنكام آيهى «انما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس» نازل كرديد. دانشمند معروف حاكم حسكانى نيشابورى در «شواهد التنزيل» اين روايات را به طرق 
متعدد از راويان مختلفى كردآورى كرده است.(7) 


004 مجمع البيان/ ج // ص‎ -١ 
"١ شواهد التنزيل/ ج ؟/ ص‎ -١ 


ص :/589 


جه بوده است؟ كويا بيامبر صلى الله عليه و آله مى خواسته است كامنًا آن هارا مشخص كند و بككويد آيه ى فوق» تنها در باره 
ى اين كروه استء مبادا كسى مخاطب را در اين آيه تمام بيوتات ييامبر صلى الله عليه و آله و همه ى كسانى كه جزو خاندان 
او هستند بدائد. حتى در بعضى أن رواباث آمده است كه يبامير صلى الله عليه و آله سه بار اين جمله را تكرار كرد: وخداوئذا! 
اهل بيت من اين ها هستندء يليدى را از آن ها دور كن؛ اللهم هؤلاء اهلبيتى و خاصتى فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا». 


ج. در روايات فراوان ديكرى مى خوانيم: بعد از نزول آيه ى فوق ييامبر صلى الله عليه و آله مدت شش ماه هنككامى كه براى 
نماز صبح از كنار خانه ى فاطمه عليها السلام مى كذشت صدا مى زد: 


«الصلوه يا اهل البيت! انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطه ركم تطهيراً؛ هنكام نماز است اى اهل بيت! خداوند 
مى خواهد يليدى را از شما اهل بيت دور كند و شما را ياكك سازد). اين حديث را حاكم حسكانى از «انس بن مالكك» نقل 
كرده است.002) 


در روايت ديكرى كه از «ابوسعيد خدرى» از ييامبر صلى الله عليه و آله نقل شده مى خوانيم: 


بيامبر اين برنامه را تا هشت يا نه ماه ادامه داد.(1) اين نكته قابل توجه است كه تكرار اين مسأله در مدت شش يا هشت يا نه 
ماه به طور مداوم در كنار خانه ى فاطمه عليها السلام براى اين است كه مطلب را كاملًا مشخص كند تا در آينده ترديدى براى 
هيج كس باقى نماند كه اين آيه تنها در شأن اين كروه نازل شده است به خصوص اين كه تنها خانه اى كه در ورودى آن در 
مسجد يبامبر صلى الله عليه و آله باز مى شدء بعد از آن كه دستور داد درهاى خانه هاى ديكران به سوى مسجد بسته شود» در 


خانه ى فاطمه بود و طبعاً هميشه جمعى از مردم به 


١١ ص‎ /١ شواهد التنزيل/ ج‎ -١ 


؟- شواهد التنزيل/ ج /١‏ ص 794-78 


ص :6994 
هنكام نماز اين سخن را در آن جا از بيامبر مى شنيدند. 


بااين حال جاى تعجب است كه بعضى از مفسران اصرار دارند كه آيه مفهوم عامى دارد و همسران ييامبر صلى الله عليه و آله 


نيز در آن وارد هستند» هر جند اكثريت علماى اسلام اعم از شيعه و اهل سنت آن را محدود به اين ينج تن مى دانند. 


قابل توجه اين كه «عايشه)» همسر ييامبر صلى الله عليه و آله كه طبق كواهى روايات اسلامى در بازكو كردن فضايل خود و 
زيزة كارع شاي ارقناطكن با اضر جر قرو كذار تدى كرف كرايخ آنه شامل اوم كله قطما درلا به لان شكتاتشن ارد 


فناسيت هايى از آن سحن من كفت وو سالى كداهر كر جين ليشن از او ثقل نشده است.» 


د. روايات متعددى از «ابوسعيد خدرى» صحابى معروف نقل شده كه با صراحت كواهى مى دهد اين آيه تنها در باره ى همان 
ينج تن نازل شده است؛ نزلت فى خمسه: فى رسول الله و على و فاطمه و الحسن و الحسين عليهم السلام ل0). اين روايات به 
قدرى زياد است كه بعضى از محققين آن را متواتر مى دانند. 

از مجموع آن جه كفتيم جنين نتيجه مى كيريم كه احاديثى كه دلالت بر انحصار آيه به ينج تن مى كند به قدرى زياد است 
كه جاى ترديد در آن باقى نمى كذارد تا آن جا كه در شرح «احقاق الحق» بيش از هفتاد منبع از منابع معروف اهل سنت 
كردآورى شده و منابع شيعه در اين زمينه از هزار هم مى كذرد. نويسنده ى كتاب «شواهد التنزيل» كه از علماى معروف 


برادران اهل سنت است بيش از ٠‏ حديث دراين زمينه نقل كرده است. 


از همه ى اين ها كذشته ياره اى از همسران ييامبر صلى الله عليه و آله در طول زندكّى خخود به كارهايى دست زدند كه هركز 


با مقام معصوم بودن سازكار نيست مانند ماجراى جنكك 


"0 شواهد التنزيل/ ج 7/ ص‎ -١ 


6٠١ ص:‎ 


جمل كه قيامى بود بر ضد امام وقت كه سبب خونريزى فراوانى كرديد و به كفته ى بعضى از مورخان تعداد كشتكان اين 


جنكك به هفده هزار نفر بالغ مى شد. 


كه ثموثة ان از أن در بحت هاف بيقين كذشةة: 


عيب جويى كردن «عايشه) از «خحديجه) كه از بزركك ترين و فداكارترين و بافضيلت ترين زنان اسلام است در تاريخ اسلام 
خدا سوكند كه هركز همسرى بهتر از او نداشتمء او زمانى ايمان آورد كه مردم كافر بودند و زمانى اموالش را در اختيار من 


كذاشت كه مردم همه از من بريده بودند!(1) ه. اراده ى الهى در اين جا تكوينى است يا تشريعى؟ 


در لابه لاى تفسير آيهء اشاره اى به اين موضوع داشتيم كه «اراده) در جمله ى «انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس'» اراده ى 
تكوينى است نه تشريعى. براى توضيح بيشتر بايد يادآور شويم كه منظور از اراده ى تشريعى همان اوامر و نواهى الهى است. 
براى مثال خداوند از ما نماز و روزه و حج و جهاد خواسته. اين اراده ى تشريعى است. معلوم است كه اراده ى تشريعى به 
افعال ما تعلق مى كيرد نه افعال خداوند» در حالى كه در آيه ى فوق متعلق اراده افعال خدا است. مى فرمايد: خدا اراده كرده 


است كه يليدى رااز شما ببرد» بنا بر اين جنين اراده اى بايد تكوينى باشد» و مربوط به خواست خداوند در عالم تكوين. 


افزون بر اين» مسأله ى «اراده ى تشريعى» نسبت به ياكى و تقوا انحصار به اهل 


79/1 ص‎ /١7 نمونه/ ج‎ -١ 


6١٠١:ص‎ 


بيت عليهم السلام ندارد؛ زيرا خدا به همه دستور داده است ياكك و باتقوا باشند» و اين مزيتى براى آن ها نخواهد بود؛ زيرا همه 
ى مكلفان مشمول اين فرمانند.(١)‏ 


به هر حال اين موضوع يعنى اراده ى تشريعى نه تنها با ظاهر آيه سازكار نيست كه با احاديث كذشته به هيج وجه تناسبى 
ندارد؛ زيرا همه ى اين احاديث سخن از يكك مزيت والا و ارزش مهم ويزه مى كند كه مخصوص اهل بيت عليهم السلام است. 
اين نيز مسلم است كه «رجس»؛ در اين جا به معناى يليدى ظاهرى نمى باشدء بلكه اشاره به يليدى هاى باطنى است و اطلاق 
اين كلمه هر كونه انحصار و محدوديت را در شركك و كفر و اعمال منافى عفت و مانند آن نفى مى كندء و همه ى كناهان و 


آلو كن هاى عقيدى و اخلاقى وعملن را شامل من شوة: 


نكته ى ديكرى كه بايد به دقت متوجه آن بود اين است كه اراده ى تكوينى كه به معناى خلقت و آفرينش استء در اين جا به 


معناى مقتضى است نه علت تامه» تا موجب جبر و سلب اختيار كردد. 


ارصق ان كسام عصمت به معناى يكك حالت تقواى الهى است كه به امداد يرورد كار در ييامبران و امامان ايجاد مى شود 
اما با وجود اين حالت» جنان نيست كه آن ها نتوانند كناه كنند» بلكه قدرت اين كار را دارند و با اختيار خود از كناه جشم مى 


درست همانند يكك طبيب بسيار آ كاه كه ه ركز يكك ماده ى بسيار سمى را كه خطرات جدى آن را مى داند نمى خورد با اين 


كه قدرت بر اين كار دارد» اما آكاهى ها و مبادى فكرى و روحى او سبب مى شود كه با ميل و اراده ى خود از اين كار جشم 


اين نكته نيز لازم به يادآورى است كه اين تقواى الهى موهبت ويزه اى است كه به 


"07 ص‎ /1١7 مجمع البيان/ ج 8/ ص 920؛ نمونه/ ج‎ -١ 


6٠7:ص‎ 


ييامبران داده شده نه به ديكران» ولى بايد توجه داشت كه خداوند اين امتياز را به خاطر مسئوليت سنكين رهبرى به آن ها 
فاده بنا بر ايخ امتيازى استث كه يهره ى أن عايد همكان مى شود و اين عيخ عدالت اسث» ذرسث مائيل امتياز خاصى اسث كه 


خداوند به يرده هاى ظريف و بسيار حساس جِشم داده كه تمام بدن از آن بهره مى كيرد. 


از ايخ كذكشعة به همان سيت كه باميراث ايان دازلن و مشمول هراهن الوى فيسد: سف اعفان نين مشكيو است ويك ترك 
اولاى آن ها معادل يكك كناه بزركك افراد عادى استء و اين مشخص كننده ى خط عدالت است. نتيجه اين كه اين اراده ى 


تكوينى است در سر حد يكك مقتضى (نه علت تامه) و در عين حال نه موجب جبر است و نه سلب مزيت و افتخار.(1) 
داستان مباهله 


«فمن حاجكك فيه من بعد ما جاءكك من العلم فقَلٌ تعالوا ند أبناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم ثم نبتهل 
فنجعل لعنت اللَّه على الكاذبين* انّ هذا لهو القصص الحقّ و ما من إله إلَااللُُ و إن الله لهو العزيز الحكيم* فإن تولّوا فإنّ الله 
عليم بالمفسدين»12) 


هر كاه بعد از علم و دانشى كه (در باره ى مسيح) به تو رسيده. (باز) كسانى با تو به 


"1" ص‎ /1١7 نمونه/ ج‎ -١ 
لاك آل عمران/ اعت مع‎ 


6٠7: ص‎ 


محاجه و ستيز برخيزندء به آن ها بككو: «بياييد ما فرزندان خود را دعوت كنيم» شما هم فرزندان خود را؛ ما زنان خويش را 
دعوت نماييم» شما هم زنان خود را؛ ما از نفوس خود دعوت كنيم» شما هم از نفوس خود؛ آن كاه مباهله كنيم؛ و لعنت خدا 
را بر دروغكويان قرار دهيم.» 2١١‏ اين همان س ركذشت واقعى (مسيح) است. (و ادعاهايى همجون الوهيت اوء يا فرزند خدا 
بودنشء بى اساس است.) و هيج معبودىء جز خداوند يككانه نيست؛ و خداوند توانا و حكيم است. «67) اكر (با اين همه شواهد 


روشنء باز هم از يذيرش حق) روى كردائندة (بدان كه طالب حدق نيستند؛ و) خخداوثد از مفسده حويان: 1 كاه است. زوم 
معناى واه ها 

.١‏ حاجكك: محاجه به معناى حجت و دليل آوردن در برابر يكديكر است. 

". تعالوا: اسم فعل و مفرد آن «تعال» يعنى بياييد. اصل آن علو است كه به معناى بالا رفتن است. 

". نبتهل: ابتهال به معناى لعن كردن يا دعا كردن براى هلاكت و نابودى است. 


؟. قصص:اين كلمه مفرد و به معناى قصّه است و در اصل از ماده ى «قصّ» به معناى جستجو كردن جيزى است. تلافى كردن 


خون ريخته شده را قصاص مى كويند. زيرا به وسيله ى آنْ حق صاحبان خون جستجو شده است.(1١)‏ شأن نزول 


هنكامى كه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله نصارى را به مباهله دعوت كرد نمايند كان 


-١‏ مجمع البيان/ ج /١‏ ص ١2/؛‏ مفردات راغب 


ص 6٠١5:‏ 
مسيحيان نجران از وى يكك روز مهلت خواستند و جون با بزركان خود مشورت كردند؛ اسقف آنان كفت: فردا بنكريد اكر 
محمد صلى الله عليه و آله با اهل و فرزند خود آمدء از مباهله يرهيز كنيد و اكر با اصحاب خود آمد, مباهله كنيد كه كارى از 


فردا صبح هنكامى كه بيامبر را با اهل بيت خود ديدند» آن حضرت به درخواست آنان اهل بيت خود را معرفى كرد و دو زانو 
نشست. اسقف كفت: به خدا قسم اين مرد مانند انبيا نشسته و حاضر به مباهله نشدند. سيد كه بزركك نصارى بودء به اسقف 
كفت: اى ابا حارثه! جلو برو و مباهله كن. او كفت: به خحدا سوكند او را آماده ى مباهله مى بينم» مى ترسم راستكو باشد و 


اكر مباهله كنم» يكك نصرانى زنده نخواهد ماند. 


آن كاه كفت: جهره هايى مى بينم كه اككر از خدا بخواهند كه كوه ها را از جاى بكندء البته خواهد شد و با او مباهله نكنيد كه 
هلاك خواهيد شد. در نتيجه حاضر به مصالحه شدند و به شرايط ذمه تن در دادند. سيس بيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: 
قسم به آن كس كه جانم در دست اوستء اكر با من مباهله مى كردند» همكى به صورت بوزينه و خنزير در مى آمدند و 


بيابان بر آن ها وادى آتش مى شد.(1) تفسير 


«فمن حاجكك فيه من بعد ما جاءكك من العلم)؛ اين آيه به دنبال آيات قبل و استدلالى كه بر نفى الوهيت مسيح عليه السلام در 
آن ها شده بودء به ييامبر دستور مى دهد: اكر بعد ازاين علم و دانشى كه به تو رسيدء باز اشخاصى به محاجه و ستيز با تو 
برخيزند؛ از آن ها دعوت به مباهله كن و به آن ها بككُو: ما فرزندان خود را دعوت مى كنيم» شما هم فرزندان خود راء ما زنان 


خود رافرا مى خوانيم» شما نيز زنان خود را و نيز ما از نفوس خود 
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دعوت مى كنيم» شما هم از نفوس خود دعوت كنيد؛ آنككاه مباهله و تضرّع مى كنيم و لعنت خدا را بر دروغكويان قرار مى 
دهيم. 

ناكفته يبداست منظور از مباهله اين نيست كه اين افراد جمع شوند و نفرين كنند و سيس يراكنده كردند. زيرا جنين عملى به 
خودى خود هيج كونه تأثيرى ندارد بلكه مراد اين است كه دعا و نفرين اثر خود را عملا آشكار سازد و دروغكو فوراً به 


در آيه ى بعد مى فرمايد: آنجه در باره ى داستان عيسى عليه السلام براى تو شرح داديم» واقعيتى است كه از طرف يرورد كار 
بر تو نازل شده است. بنا بر اين» ادعاهايى كه در باره ى الوهيت مسيح عليه السلام مى كردند يا او را فرزند خدا مى دانستندء 


همكى بى اساس استء سيس براى تأكيد اضافه مى كند: آن كس كه سزاوار برستش استء فقط نحداوند عزيز و حكيم است. 


«و ما من اله الَا الله يعنى هيج كس از شما استحقاق نام خدايى ندارد مكر اللهه و عيسى عليه السلام جنان كه نصارى كمان 


كرده اند» خدا نيست,ء بلكه رسول خدا و بنده اوست. 


سيسن فى اقرهاك: | كر او امبرنوى كوو تصديق ستكنان وبراعين و فاق كدير اهنا اقامه كردي اغراضي كروقد» حداوزد 
فاسدان و فتنه جويان را مى شناسد؛ «فان تولّوا فانٌ الل عليم بالمفسدين؛ و آن ها را به فسادشان كيفر خواهد داد. اين آيه براى 


ترساندن از عذاب استء و كرنه خداوند صالح و فاسد را مى شناسد.(١)‏ نكته ها 
.١‏ تحقق نسب از طريق فرزندان دختر 


بر تابد ايد شريفة» به قر زتداة دخدر فيز حقيقتاً «اين) كفنه مى شود بز خلاف 
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آنجه در جاهليت مرسوم بود كه تنها فرزندان يسر را فرزند خود مى دانستند و مى كفتند: 


ابتونا بو أبناءنا و يناتناء يتوهق أساء التجال الأباعده» يعتى فرزتدان ما تنها سر زاده عاق ها هسسدء اما دختر زاذه ها ما 


فرزندان مردان بيكانه محسوب مى شوندء نه فرزندان ما؛ ليكن اسلام اين طرز تفكر را به شدّت درهم كوبيد. 


در قرآن در باره ى فرزندان ابراهيم مى خوانيم: «و من ذرّيته داود و سليمان و أيَوب و يوسف و موسى وهارون و كذلك 
نجزى المحسنين* و زكريا و يحيى و عيسى و الياس كل من الصّالحين)؛ در اين آيه حضرت مسيح عليه السلام از فرزندان 
ابراهيم شمرده شده. با آن كه فرزند دخترى او بود و در رواياتى كه از طرق شيعه و سنى در بارهى امام حسن و امام حسين 
وارد شده؛ اطلاق كلمهى «ابن رسول اللها كراراً ديده مى شود.(١)‏ ؟. اهتمام ييامبر صلى الله عليه و آله به مباهله 


كرجه مباهله ظاهراً ميان رسول اكرم صلى الله عليه و آله و مردان نصارى واقع شده است؛ ليكن آن حضرت فرزندان و زنان را 
هم در دعوت خود وارد ساخت تا دلالت بيشترى بر صدق شخص دعوت كننده يعنى شخص بيامبر صلى الله عليه و آله داشته 
باشل و شمارش تفضيلى آنان نشائهى ديكرى بر اعتماد شخض ذاعيى. به مناغله است. زيرا با ايخ دلالت كويا كفته اسث؛ بايد 
دو جمعيت با هم مباهله كنند تا هر دسته كه بر غير حق بودندء لعنت الهى همه ى آن ها را شامل و اساساً ريشه ى معاندان از 


بيخ و بن كنده شود. 


بنا بر اين» صدق كلام توقفى بر كثرت فرزندان و زنان ندارد. زيرا منظور اصلى از مباهله هلاكت يكى از دو طرف است و 
تمامى مفسران و اهل حديث بر اين معنا اتفاق دارند و تاريخ هم آن را تأييد كرده است كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله 


غير از حضرت على و فاطمه و حسن 


680 نمونه/ ج 7/ ص‎ -١ 


ص 6٠17:‏ 
و حسين عليهم السلام شخص ديكرى را به همراه خود نياورد.(١)‏ ". ادعا و مباهله كروهى 


كاربرد كلمه ى «فنجعل» به جاى «فنسأل» اشاره بر جزمى بودن دعا و مردود نشدنش است؛ به كونه اى كه امتياز حق و باطل از 


آن جا روشن و بر آن مبتنى مى كردد. 


يرواضح است كه الف و لالم در «الكاذبين» جنبه ى عهدى دارد؛ نه آن كه براى استغراق يا جنس باشد. زيرا مراد قرار دادن 


شده اند؛ يكك طرف بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و اهل بيتش و طرف ديكر نصارايى كه براى احتجاج آمده بودند. 


آرى! اكر مباهله ميان شخص ييامبر و جماعت نصارى بود؛ يعنى يكى از دو طرف مفرد و طرف ديككر جمع بود بايد با لفظى 
از آن تعبير شود كه قابل اطلاق بر مفرد و جمع باشدء مثل آن كه بككويد: «فنجعل لعنه الله على من كان كاذباً». يس كاربرد 


«الكاذبين» كه تنها بر جمع صادق است نشان مى دهد كه هر دو طرف مباهله داراى جمعيتى بودند. 


همجنين كسانى كه براى مباهله حاضر شدند» همككى شريكك در دعوى بودند. زيرا ككذب و دروغ هنككامى تصور دارد كه 


دعوايى در ميان باشد.(؟) . مباهله» حكم عمومى 


ترديدى نيست كه آيه ى فوق دستور كلى براى دعوت به مباهله به مسلمانان نمى دهدء بلكه روى سخن تنها با ييامبر اسلام 


باليمان كه از نقوا وعدا برس كامل برخوردارند؛ به هنكام لجاجت دشمتان دن برابر استدلال هاى آثان: 
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دعوت به مباهله كنند. 

از رواياتى كه در منابع اسلامى نقل شده؛ عموميت اين حكم استفاده مى شود. امام صادق عليه السلام فرمود: اكر سخنان حق 
سه روز اصلاح اخلاق كن و كمان مى كنم كه فرمود سه روز روزه بككير و غسل كن و با كسى كه مى خواهى مباهله كنى, به 
كرا يرو انكشتان»دسث راسهت رادر الكشتان راست او يفكن ؤزاز حووت آغاز كن و كر غعداوندا! تو يرورد كار اسمان 
فاق هلك كانهو وسن هاق ففة كانه ان بو ا كاء از اسرار تيان هبسن وكات و رعس :اك مكالت: من .حتى زا انكار 
كرده وادعاى باطلى دارد» بلايى رااز آسمان بر او بفرست. جيزى نخواهد كذشت كه نتيجه ى اين دعا آشكار خواهد شد. 


سيس فرمود: به خدا سوكند! هركز كسى را نيافتم كه حاضر باشد با من مباهله كند.(1) 0. ياسخ به يكك يرسش 


سؤال: حكوته ممكن أسك منظور از «أبناءنا» (فرزندان ما) حسن و حسين عليهم السلام باشدء با آن كه «أبناء» جمع است و جمع 
بر دو نفر اطلا-ق نمى شود و نيز جككونه «أنفسنا و نساءنا» كه جمع هستندء بر على و فاطمه اطلاق شده. با اين كه آن ها تنها 


هستنك ؟ 


ياسخ: الف. احاديث فراوانى از فريقين نقل شده كه مقصود از آيه ى شريفه اهل بيت عليهم السلام هستند. ب. اطلاق جمع بر 
مفرد يا بر تثنيه در قرآن كريم و غير آن نظاير ديكرى هم دارد. 


توضيح اين كه: كاهى هنكام بيان يكك قانون يا تنظيم عهدنامه حكم به صورت 


681 ص ١0"؛ نمونه/ ج ؟7/ ص‎ /١ نور الثقلين/ ج‎ -١ 


6١04:ص‎ 


كلى و به صيغه ى جمع آورده مى شود, مثلا در عهدنامه جنين مى نويسند: مسئول اجراى آن امضاكنند كان عهدنامه و فرزندان 
آن ها هستند, با آن كه ممكن است يكى از دو طرف تنها يكك يا دو فرزند داشته باشد. اين موضوع هيج كونه تنافى با تنظيم 


به عبارت ديكرء ييامبر صلى الله عليه و آله موظف بود طبق قراردادى كه با نصاراى نجران بسته بود» همه ى فرزندان و زنان 


خود را بياورد» ولى اين ها مصداقى جز دو فرزند و يكك زن و مرد نداشتند. 


افزون بر اين» در آيات قرآن كاهى صيغه ى جمع اطلاق شده؛ اما مصداق آن منحصر به يكك فرد است, مانئد نعيم بن مسعود 
كه در آيه ى شريفه براو كلمهى ناس اطلاق شده است؛ «الذين قال لهم الناس ان النَّاس قد جمعوا لكم)(1) و مانند حي بن 
أخطب كه كلمه ى «الّذين) در آيهى «لقد سمع اللّه قول الّذين قالوا انّ الله فقير و نحن أغنياء(1) بر او اطلاق شده است.() ©. 
در كتاب غايه المرام از صحيح مسلم در باب فضايل على ابن أبى طالب جنين نقل كرده است: روزى معاويه به سعد ابن ابى 
وقاص كفت: جرا ابوتراب را سبّ و دشنام نمى كويى؟ وى كفت: ويزكى هاى سه كانه اى كه ييامبر در بارهى على عليه 
السلام فرمود» مرا ازاين كار منصرف ساخت. يكى از آن ها هنكامى بود كه آيه ى مباهله نازل كرديد و ييامبر صلى الله عليه و 
آله تنها از فاطمه و حسن و حسين و على عليهم السلام دعوت كرد و سيس فرمود: 


«اللهم هؤلاء أهلى/»؛ خدايا اين ها خالصان نزديكك من هستند. 
-١‏ آل عمران/ 17/7 
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مفسران و محدثان در نزول اين آيه در باره ى اهل بيت اتفاق نظر دارند. امام رضا عليه السلام فرمود: «خداوند ياكان بندكان 
خود را در آيهى مباهله مشخص ساخته است و به ييامبرش جنين دستور داد: «فمن حاجكك ...) و به دنبال نزول اين آيه ييامبر 
صلى الله عليه و آله على و فاطمه و حسنين را با خود به مباهله برد. اين مزيتى است كه هيج كس در آن بر اهل بيت ييشى 
نكرفته است و فضيلتى است كه هيج انسانى به آن نرسيده و شرفى است كه قبل از آن هيج كس از آن برخوردار نبوده 
است).(01) . يكك سند زنده براى عظمت اهل بيت عليهم السلام 


رشيد رضا مى كويد: همه ى اين روايات از طرق شيعه است و هدف آن ها مشتخص است و آن ها جنان در نشر و ترويج اين 
احاديث كوشيده اند كه موضوع را بر بسيارى از دانشمندان اهل تسنئن مشتبه ساخته اند(1)؛ ولى مراجعه به منابع اصيل اهل 
تسنن نشان مى دهد كه بسيارى از طرق اين احاديث به كتب شيعه منتهى نمى شود و اككر ورود اين احاديث را از طرق اهل 
تسئن انكار كنيم» ساير احاديث و كتاب هاى آنان نيز از درجه ى اعتبار خواهد افتاد. 


به قدت آز ووايات موجود دن كذب اهل تسكن توجه فرماييد: قاضى ثور الله شوشعرى هئ كويد: مفسران دو ايخ :مسثله اثفاق 
نظر دارند كه «أبناءنا» در آيه ى شريفه اشاره به حسن و حسين و «نساءنا» اشاره به فاطمه و «أنفسنا» اشاره به على عليه السلام 
است.0) سيس در ياورقى كتاب مزبور سخن صريح شصت نفر از بزركان اهل سنت را نقل مى كند كه آيه ى مباهله در باره 
ى اهل بيت نازل شده است و نام آن ها و مشخصات كتب آنان رااز 
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صفحه ىَْ 9ت نا صفحه ى / مشروحاً آورده اسث. مانند (صحيح مسلم/ ج ل/ ص )٠‏ مسئنك احمد/ ج /١‏ ص 56 ( تفسير 
طبرى/ ج 7 ص دده (مستدركك حاكم/ ج 7 ص 364 (دلائل النبوه حافظ ابو نعيم اصفهانى/ ص نه (اسباب النزول 
نيشابورى/ ص 01١5‏ (تفسير كبير فخر رازى/ ج // ص 6 (تذكره الخواص ابن جوزى/ ص 07)» ( تفسير بيضاوى/ ج "/ ص 
به (روح المعانى/ ج 7 ص 560 ( تفسير الجواهر/ ج 11 ص 266 (كشاف/ ج /١‏ ص العامة (الاصابه/ ج / ص و 
(فصول المهمه/ ص )23١8‏ (الجامع أحكام القرآن/ ج "/ ص )1(.03١5‏ 8. قطعى بودن داستان مباهله 


داستان مباهله نزد اهل بيت عليهم السلام و صحابه و علماى اماميه امرى قطعى استء به كونه اى كه در استدلال ها و احتجاج 


هاى ائمه مكرر بازكو مى شد. امير المؤمنين عليه السلام نيز در بيان فضايل خود به آيه ى مباهله استدلال مى فرمود. 


زمخشرى كه از متفكران معتزله است, در ذيل آيه ى مباهله» مى كويد: «و فيه دليل و لا شى ء أقوى منه على فضل اصحاب 
الكساء عليهم السلام و فيه برهان واضح على صحّحه نبوه النَبِى صلى الله عليه و آله لانّه لم يرو احد من موافق و لا مخالف انهم 
اجابوا الى ذلك)(0). فخر رازى كه از متفكران اشاعره استء مى كويد: «و اعلم انّ هذه الروايه كالمتفق على صيحتها بين أهل 
التفسير و الحديث)00. طبرى نيز مى كويد: شعبى نام على عليه السلام را در داستان مباهله نياورده استء آيا ايشان در قصه ى 


مباهله نبوده است» جنان كه مغيره نقل كرده است؛ «أو لسوء رأى بنى أميه فى علىٌ فيه».() 
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4. اعتراض ناخود آ كاه 

بريايهى اين آيه حضرت على عليه السلام افضل از همه ى ييامبران جز ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله است و منظور از 
«أنفسنا» خود ييامبر نيست. زيرا او مردم را به خويش دعوت نمى كندء بلكه مراد حضرت على عليه السلام است و اين مطلب 
اتفاقى است كه حضرت على عليه السلام مانند خود ييامبر است و همانندى اقتضا دارد كه در جميع جهات (كمالات علمى و 


از سوى ديكر اجماعى است كه حضرت محمد صلى الله عليه و آله از همه ى انبيا افضل است. حضرت على عليه السلام كه 
همانند بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله استء از همه ى انبيا افضل است. 


مؤْرّد اين استدلال حديثى است كه موافق و مخالف آن رااز ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله نقل كرده اند؛ «من أراد أن يرى 
آدم فى علمه و نوحاً فى طاعته و ابراهيم فى خلته و موسى فى هيبته و عيسى فى صفوته فلينظر الى على ابن ابى طالب عليه 
السلام10.0) 


.٠‏ ياسخى دندان شكن 


در سؤالات مأمون از حضرت رضا عليه السلام نقل شده كه مأمون به حضرت كفت: دليل بر خلافت جدّت على ابن ابى طالب 
عليه السلام جيست؟ فرمود: آيهى «... أنفسنا». منظورش آن است كه در اين آيه خدا نفس على عليه السلام را مانند نفس 


ييامبر صلى الله عليه و آله قرار داده انوي : 


مأمون كفت: اكر «نساءنا» نباشد! منظورش آن است كه كلمه ى «نساعءنا» در ايه دليل است كه مقصود از «انفسنا» مردها هستند 


حضرت سحن او رابا وجود كلمه ى «أبناءنا» رد كرد و فهماند كه اكر منظور از «انفسنا» مردها بود ديككر ذكر «أبناءنا) مورد 


نداشت. زيرا «أنفسنا» شامل «ابناءنا» نيز مى شد.(7) 


/١ تفسير كبير/ ج 8/ ص‎ -١ 
77١ الميزان/ ج ؟/ ص‎ -" 


ص 61١7:‏ 
.١‏ يندارى ناصواب 
بعضى از مفسران اهل سنت در باره ى آيه ى شريفه ى مباهله جنين كفته اند: 


روايات متفق است كه بيامبر براى مباهله» على و فاطمه و دو فرزندانشان را اختيار كرد؛ يعنى كلمه ى «نساءنا» را بر فاطمه عليها 
السلام و كلمهى «أنفسنا» را بر على عليه السلام حمل مى كنند. 


كرده اندء به كونه اى كه مطلب بر بسيارى از اهل سنت هم مشتبه شده است. 


متأسفانه واضعان اين روايات به خوبى از عهده ى تطبيق آن با آيه ى شريفه برنيامده اند. زيرا روشن است كه يكك فرد عرب 
هيج كاه كلمه ى «نساءنا» را نمى كويد كه از آن دختر خودش را اراده كندء به ويزه كه كه داراى زنان متعدّدى باشد. 


در ياسخ بايد كفت: اين كه مى كويد: مصادر اين روايات شيعه هستند ... و مطلب بر بسيارى از اهل سنت مشتبه شده» كاش 


اناتعبين يزواباك كزاواقى اتن كه قل امسلنيك تحفنا انها راتفل كردمى فلاوة جون وت قلق ةافول كردم اند طرفي 


هم ارباب جوامع جون مسلم و ترمذى در صحيحشان ثبت كرده و اهل تاريخ نيز وقوع آن را تأييد كرده اند؟ 


افزون بر اين» مقصودش از شيعه اى كه مصادر آن رواياتند» جه كسانى هستند؟ آيا منظورش همان كسانى است كه سلسله ى 
مرادش تابعانى است كه آن روايات را از همان صحابه كرفته و براى ما نقل كرده اند؛ جون ابو صالح. كلبى» شعبى» سدّى و 


مانند آن؟ 


6١5: ص‎ 


عجبا! جون اين دسته از صحابه و تابعان رواياتى را كه بر طبق هواى نفس محمد عبده و رشيد رضا نبوده» نقل كرده اند» شيعه 
شده واز زمره ى اهل سنت خارج شده اند! اما اين كه مى كويد: كلمه ى «نساءنا» را بر فاطمه و كلمهى «أنفسنا» را بر على 
حمل مى كنند؛ يعنى شيعه مى كويند كه لفظ «نساءنا» و «أنفسنا» اطلاق شده و از آن فاطمه و على اراده شده است. كفتنى 
است: ايشان بد فهميده و راه را خطا رفته است. جون كسى نمى كويد در آيه ى شريفه مراد از «نساءنا» و «أنفسنا» فاطمه عليها 
السلام و على عليه السلام استء بلكه منظور آن است كه جون رسول الله صلى الله عليه و آله در مقام امتثشال جز فاطمه عليها 
السلام و على عليه السلام را نياورد» يبس روشن مى شود كه فاطمه تنها مصداق «نساءنا» و على هم تنها مصداق «أنفسنا» است. 


همجنين حسن و حسين عليهما السلام تنها مصداق «أبناءنا» هستندك. 


خلاصه اين كه: مرادُ بيان مصداق كلمه استء نه معناى لفظ آن. به تعبير ديكرء وى مفهوم را به مصداق اشتباه كرده است.(1) 


؟١.‏ شبهه اى در باره ى كلمه ى «نساعنا») 


مؤلف المنار با اين كه در مهد ادبيات عرب يرورش يافته است» مى كويد: هيج عرب فصيحى «نساء» را بر دختر اطلاق نمى 
كند. عربء دختر را «بنت») مى نامد.(72) 


اين ادعا بى اساس است. زيرا قرآن كريم در بسيارى از موارد كلمه ى «نساء) را به معناى دختران در مقابل يسران به كار برده 
است و شايد سر اين كه رسول خدا صلى الله عليه و آله نفرمود: «يسران و دخترانمان را مى آوريم»» حفظ عفاف باشد. 


قرآن كريم در باره ى ارث برادر و خواهر مى فرمايد: «يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل 


770 ص‎ /٠ الميزان/ ج‎ -١ 
"77 ؟- المنار/ ج */ ص‎ 


6١6: ص‎ 


بح لأسي فان 35 هناك قوق اتسين فلي للها ماكر كفب وونكةى قد هى الرغانة اراق نه كانوا الغو وخانا واتساء فلل كر سل 
138 الأنثيين . كلمه ى «نساءا هم در زن مقابل شوهر به كار رفته استء مانند: (يا نساء النَبى .0 هم زن در مقابل مرد. 


ماننك: 


«إنْكم لتأتون الرّجال شهوه من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون2(0) و «... للرّجال نصيب مما اكتسبوا و للنّساء نصيب مما 
اكتسبن)(2) و هم به دختر در برابر يسرء مانند: «و إذ نجيناكم من ءال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبّحون أبناءكم و 
يستحيون نساءكم)(2) كه به معناى «يستحيون بناتكم) است. زيرا آل فرعون متعرّض زنان سالمند نبودند» آنان كودكان يسر را 


فى كقنند.و كود كان وختشن وازئلة نكاه من داشسل. 


واقع شده استء كفته اند: رسول خدا صلى الله عليه و آله در مقام امتثال «نساءناا» حضرت زهرا عليها السلام را به صحنه ى 
مباهله آورد. 


يس كلمه ى «نساء» در جامع بين زن در مقابل شوهرء زن در مقابل يدر. زن در 


1 دانسا ةا 
ادالساء/ 1/2 
2ك ركس 
ع- ااعراف/ /١‏ 
ساد 7 


- بقره/ 9ع 


6١2: ص‎ 


مقابل برادر» زن در مقابل يسر و زن در مقابل مطلق مرد استعمال مى شود و استعمال نيز در قلمرو لفظ و معناستء نه لفظ و 
مصداق و كسى كه خود قرآن ممثل استء وقتى مصداق آن را مشخص مى كندء هيج كونه ترديدى در مراد از كلمه ى 
«نساءنا» باقى نمى ماندك.(١) .١7‏ شبهه ى ابن تيميّه در باره ى كلمه ى «أنفسنا» 


ابن تيميّه در باره ى كلمه ى «أنفسنا نيز كفته است: هيج عرب فصيحى كلمه ى «أنفسنا» را به يكك فرد حمل نمى كندء بلكه به 
افراد يكك قبيله يا يكك جامعه كه در ياره اى امور هماهنكك و مرتبط هستندء أنفسكم يا أنفسهم مى توان كفت يا نسبت به 
يكديكر (أنفسنا) مى كو يثل. 


در حقيقت» وى مى كويد: كرجه مصداق «أنفسنا» در اين آيه» على عليه السلام استء اما اين معنا هيج كونه امتيازى را ثابت 
نمى كند. زيرا هر فردى نسبت به جامعه ى هماهنكك با آنْ به منزله ى نفس استء مانند: «و اذ أخذنا ميثاقكم لاتسفكون 
دماءكم و لاتخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم و أنتم تشهدون* ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ...(1) ؛ يعنى از شما (بنى 
اسرائيل كه اهل يكك نزاد و به منزله ى جان يكديكريد) بيمان كرفتيم كه يكديكر را نكشيد و متوارى نكنيد. اككر دو طايفه كه 
با يكديكر نسبت و ارتباطى ندارند با يكديكر جنكك كنند» كفته نمى شود: خودتان را نكشيد. 


در ياسخ به شبهه ى ابن تيميّه كه يس از او وارثانش آن را بى كيرى كرده اند بايد كفت:اكر كلمه ى «أنفس» مطلق ذكر 
شود مثل: «ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم و تخرجون فريقاً منكم من ديارهم ...500 و نيز «... فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا أنفسكم 
© به معناى مطلق رابطه ى قومى است؛ اما اكر در باره ى كسانى مثل «أبناء» و «نساء» كه نزديكك ترين رابطه ى قومى با 
شخص را دارند» جداكانه ذكر شود, به معناى مطلق رابطه ى قومى نخواهد بود. زيرا در اين صورت» جمله ى «قل تعالوا ندع 


أنفسنا و أنفسكم» كفايت مى كرد. زيرا رابطه ى يدرى و يسرى يا دخترى از قوى ترين رابطه هاى قومى است. 


-١‏ محاضرات 
-١‏ بقره/ 70-8 
؟- بقره/ 8/ 


6- بقره/ 6ه 


6١١١: ص‎ 


داشت و عمو از يسر عمو نزديكك تر استء بااين حال حضرت عمويش عباس بن عبدالمطلب را براى مباهله دعوت نكرد.(١)‏ 


؟١.‏ نقد سخن الوسى 


آلوسى مى كويد: بدون ترديد آيهى مباهله دلالت بر نبؤت رسول خدا صلى الله عليه و آله وفضيلت اهل بيت عليهم السلام 
على عليه السلام نيستء تا كفته شود ايشان به منزله ى نفس بيامبر صلى الله عليه و آله است و به خلافت أولى استء بلكه مراد 
عرف داماد را يسر مى خوانندء «أبناءنا؛ شامل على عليه السلام نيز مى شود. 

بنابراين» اكر اطلاقٍ «ابن» به نوه ى دخترى حقيقت باشدء «أبناءنا» عموم المجاز خواهد بود و شامل فرد حقيقى يعنى حسن و 


حسين عليهما السلام و فرد مجازى يعنى على عليه السلام خواهد بود و اككر اطلاق «ابن» بر نوه ى دخترى مجاز باشدء نيازى به 


عموم المجاز نخواهد بود. زيرا هر سه فرد مجازى هستند. 


كاهى كفته مى شود: دعوت انسان از خودش صحيح نيست؛ ليكن اين كونه سخن كفتن در محاورات عرفى رايج است. مانئد: 
خودم را راضى كردم يا نفسم مرا به كارى دعوت كرد. 
قرآن كريم نيز مى فرمايد: «فطوّعت له نفسه قتل أخيه ...». يس ممكن است انسان خود را دعوت كند و آنجه طبرسى و ديكر 


علماق شبعة: كفته ائل كه منظون دعوت كردق خود نبست» جز عذيان و تعشٌب جيز د يكرى نرست :4 


-١‏ محاضرات 


ص:018 


دو نابت بايد كلك وخر يعنك تعمل افق ان يكقرات ما سعاق امعموك اسل اولى العم ادل مططاض نيفق اسك و اشعجال 
لفظ در معناى مجازى نيازمند قرينه است. بنا بر اين» در صورت عدم آكاهى از اين كه متكلم معناى حقيقى را اراده كرده 
است يا مجازى راء بايد لفظ را بر معناى حقيقى حمل كنيم. 


اطلاق «ابن» بر داماد و دعوت از خود بر اساس معناى عرفى مجازى است .و نمى توان لفظ را ير آن حمل كردء مكر آن كه 
قرينه اى بر مجاز بودن وجود داشته باشد و در اينجا نه تنها قرينه اى وجود ندارد» بلكه شاهد بر معناى حقيقى نيز موجود است. 
زيرا «أنفسنا» در مقابل «أبناءنا» و «نساءنا» آمده است. 


آلوسى همجنين مى كويد: اكر مراد شيعه آن است كه در زمان نزول قرآن على بن ابى طالب عليه السلام خليفه بود» اين معنا 
صحيح نيست. زيرا نزول قرآن كريم تا سال نهم هجرى ادامه داشت و او تا آن زمان خليفه نبود واكر منظور آن است كه 
ايشان در آينده خليفه خواهد شدء كسى با اين سخن مخالف نيست. اختلاف در بلافصل بودن خلافت ايشان است كه آن را 
نيز بايد از راهى ديكر اثبات كرد.(1) 


ياسخ آن است كه شيعه نمى كويد: كلمه ى «أنفسنا» بالمطابقه بر خلافت حضرت امير المؤمنين عليه السلام دلالت مى كند تا 
كفته شود: آن حضرت در آن زمان خليفه نبوده است! سخن شيعه آن است كه امير المؤمنين عليه السلام از همه ى مردم برتر و 


به منزله ى جان رسول خداست,. در امر خلافت با آن حضرت بر بيكانكان مقدّم است.(1) 


184 روح المعانى/ ج */ ص‎ -١ 
ادويعاظرات‎ 


6١4:ص‎ 


©. ذكر ان و لام وضمير منفصل در: «انّ هذا لهو القصص الحق» كه هر يكك مفيد تأكيدند» براى ياكيزه ساختن نفس نبوى و 
تشجيع آن حفيوك دن امن باهله است 33 12 استنداد ال غ يعد ازيه كار كر تواناى هاي عادئ اسث: كر انسان به 
هدف خود ايمان داشت» خود و نزديكك ترين بستكانش را در معرض خطر قرار مى دهد. كسى كه منطق و استدلال و معجزه 
او را به يذيرش حق وادار نمى كندء بايد او را تهديد به نابودى كرد. اكر شما محكم بايستيد» دشمن به دليل باطل بودنش 


عقب نشيني مى كند.(10) 


طبق برخى از روايات روز مباهله ؟١‏ ذى الحجه و در بيرون شهر مدينه بود كه اكنون داخل شهر قرار كرفته ودر آن محل 
متسلص سا خقة رتنه أنبك كذ | كدرة رد يدل الأتنانه سروك امك و كن مقابل نيعا زان الاتعنار كران داز باد عيله ف 
«فَان الله عليم بالمفسدين» براى تهديد است و آوردن اسم ظاهر «بالمفسدين» به جاى ضمير (بهم) تنبيه بر اين است كه علت 
حرا وهقريت انها قباد انافااسك ممح ثرعن قبل نخاطن راف ناهين ليق كد كر قاض ا سدق اراق #روتد تاراحت 
نباش» خداوند به حساب آن ها خواهد رسيد.(26) 


7717 الميزان/ ج "/ ص‎ -١ 
؟- نور/اج "/ ص /ا/‎ 
9 نور/ ج "/ ص‎ -'7 


*- روح المعانى/ ج */ ص ١4١‏ 


6٠١ ص:‎ 


رؤباى صادقه ى بيامبر صلى الله عليه و آله بيرامون ورود به مسجد الحرام 


س 


لَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الّؤيا بالْححقّ لَتَدّحُلٌُ امن جد الْرَام إن ضَآءَ الله َاينِينَ مَُلْقِينَ روس كع وَمُقَصْرِينَ لَاتَحَافُونَ فلم ما لع 
تَغلمُوا فى مِن دُونٍِ ذ لكك فنْحًا قريًا* هُوَ الى أَوْسل رَسُولَهُ و بِالعُدَى وَدِين الحَق لِيُظهرَهُ وعَلى الدّين كلو ى وَ كفى بالله 
شَهيدًا)(1) 


خداوند آنجه را به يبامبرش در عالم خواب نشان داد راست كفت؛ به طور قطع همه ى شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام 
مى شويد در نهايت امنيت و در حالى كه سرهاى خود را تراشيده يا كوتاه كرده ايد واز هيج كس ترس و وحشتى نداريد؛ 
ولى خداوند جيزهايى را مى دانست كه شما نمى دانستيد (و در اين تأخير حكمتى بود)؛ و قبل از آن» فتح نزديكى (براى شما) 
قرار داده است. «77)» او كسى است كه رسولش رابا هدايت ودين حق فرستاده تا آن را بر همه ى اديان ييروز كند؛ و كافى 
است كه خدا كاه اين موضوع باشد. 058١‏ 


2. 


بفسير 


الف. در آيه ى 77 اشاره به صداقت رؤيا و خواب ييامبر مى كند؛ زيرا ييامبر صلى الله عليه و آله در مكه خواب ديدند كه به 
اتفاق يارانش براى انجام مناسكك عمره وارد مكه مى شوند و با تعريف اين خواب همه خوشحال شدندء اما جون اين خواب 


سال بعد از صلح حديبيه اتفاق نيفتاد» عده اى كرفتار شكك شدند. آيه ى شريفه مى فرمايد: آنجه را خدا به ييامبرش در 


7/8 فتح/ /ا--‎ -١ 


67١ ص:‎ 


خواب نشان داد» از ورود به مكه با انجام مناسكك درست است و در آينده محقق خواهد شد.(1١)‏ ب. آيه ى 18 اشاره به غلبه و 
ييروزى دين اسلام بر همه ى اديان دارد. آيه ى ١14‏ اوصاف ياوران ييامبر صلى الله عليه و آله را در جند جهت بيان مى كند از 
جمله: نسبت به كفار شديد و سخت كير» نسبت به مؤمنان مهربان» بيوسته در حال عبادتء نيت آنان خالص و ييوسته فضل او 
را مى طلبند. 


علذمت غراف دو تعيرة فارشاق 'كماباة انث اوضاف قلادن كنات عررات اندد وى كه اوسا عافد زوع مسفد كداز كرت 
بركت جوانه هاى خود را خارج ساخته سيس به تقويت آن يرداخته تا محكم شده و بر ياى خود ايستاده و به قدرى رشد كرده 
كه زارعان را به تعجب وا مى دارد. در حقيقت اوصافى كه در تورات آمده ابعاد وجود آنان را از نظر عواطف و اهداف و 
اعمال و صورت ظاهرى بيان مى كندء اما اوصافى كه در انجيل آمده بيانككر حركت و نمو و رشد آنان در جنبه هاى مختلف 
است.(5) ج. «ليظهره على الدّين كلمه)؛ در اين كه منظور از اين بيروزى» يبروزى منطقى است يا بيروزى نظامىء در ميان 
مفسران كفت و كو است: جمعى معتقدند اين بيروزى تنها بيروزى منطقى و استدلالى است واين امر حاصل شده است؛ زيرا 
اسلام از نظر قدرت منطق و استدلال بر همه ى آيين هاى موجود برترى دارد» در حالى كه جمعى ديككر» ييروزى را به معناى 
غلبه ى ظاهرى و غلبه ى قدرت كرفته اند.0*) 


اك العيزان ازج 1ض 80# تمولدااح راض أنه 
اد فوقس ااراض 1 


077١ ص:‎ 


علاوه بر دو احتمال مذكورء مرحوم طبرسى احتمال سومى نقل كرده است و آن اين كه: تمامّت اسلام هنكامى است كه 
مهدى موعود (عج) ظهور نمايد كه در اين صورت در زمين غير از دين اسلام» دينى نخواهد بود.(١)‏ د. معناى اين كه فرمود: 
لوكت :اللنا هيد !ابس الست كد حددنا اتالعد بن كين قث نش وسولكن امد وم شاف ب يدق ابن وعدم اسع عيفر د 


زودى بر همه ى اديان غلبه مى كند(1؟) و يا شاهد بر اين است كه رؤياى او صادقانه است.() نكته ها 


.١‏ آيه ى 7 وعدهى قطعى الهى و از اخبار غيبى قرآن كريم در باره ى حوادث آينده استء اين ييروزى ها در مدت كوتاهى 
سال بعد فتح شد. لام و نون در «ليدخلن» مفيد تأكيد است.(5) 


١97 مجمع البيان/ ج 4/ ص‎ -١ 
ا الجوانااح لحن‎ 


5- الميزان/ ج / ص اخفرة مجمع البيان/ ج 9/ ص 4 نمونه/ ج "/ ص ,م/ 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ مهولا ننز[وه 
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